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 االله ا����ن ا����م ��م

باید دانست که خداوند عزوجل براي هدایت ما پیغمبري فرسـتاد   صلات بعد حمد و
که محبوب او تعالی است (و اسم مبـارکش محمدسـت صـلى االله علیـه وسـلم) و کـلام       
(باغت نظام) خود بروي نازل فرمود (که نام پاکش قـرآن مجیدسـت) و بکمـال مهربـانی     

ي ما را بنور ایمان درخشان نمود و بر مـا  ها دل فر و شرك برآوردهخود ما را از تاریکی ک
 هویدا ساخت که ایمان و اسلام چنین نعمت خداوندي است که ما از عهدة شـکر آن بـر  

توانیم آمد (لهذا بایستی که جمیع کلمه گویان اسلام قدر این نعمـت شـناخته چنـین     نمی
دادند) و لیکن (چنین  نمی انس از دستدولت بزرگ را با غواي دشمنی از شیاطین جن و 

ي ایشـان را بـاز بـه    هـا  دل نشد بلکه) شیطان جمعی را از کلمه گویان اسلام درغلاینـد و 
باطل تاریک ساخت و فیمابین کلمه گویان اسلام چنان تفرقه انداخت که هفتاد هاي  عقیده

بـل از وقـوع آن   مقبول ما صلى االله علیـه وسـلم ق   1و دو فرقه گمراه شدند چنانچه رسول

                                                 
اشارت است، که مروي است در ابو داود و ترمذي و ابن ماجه ودارمـی و مسـند احمـد کـه فرمـود       -1

رسول خدا صلى االله علیه وسلم که در یهود هفتاد و یک فرقه شده بودند و در نصاري هفتـاد و دو و  
جنتی است و ها  آن امت من یعنی کلمه گویان اسلام هفتاد و سه فرقه بظهور خواهند آمد، یکی ازدر 

و باقی همه دوزخی. در این حدیث مراد عدد خاص نیست بلکه مراد کثرت فرق اند  آن اهل جماعت
باطله است. این حدیث در کتب معتبرة شیعه  هم منقول است چنانچه در کتاب خصـال ابـن بابویـه    

إن أمتي ستفترق على اثنتـ� وسـبع� فرقـة يهلـك «مروي است که  141طبوعه ایران جلد دوم ص م

إحدى وسبعون و�تخلص منها فرقة قالوا: يا رسـول االله مـن تلـك الفرقـة؟ قـال: الجماعـة الجماعـة 
از این حدیث واضح است که فرقه ناجیه آنست که باسم جماعت شهرت یافته باشـد و آن   ».الجماعة

ونـه ایـن اسـم    انـد   اهل سنت و جماعت دیگري نیست. شیعه گاهی خود را اهل جماعت نگفتهبجز 
کسی بر ایشان اطلاق کرده. مزید توضیح در حاشیه صـفحه آینـده بـر لفـظ اهـل سـنت و جماعـت        

  خواهد آمد. ان شاءاالله تعالی.
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خبر داده بود. اکنون ما را محض به حصول نام اسلام شادمانی نباید کرد و به مجرد اقـرار  
توحید و نبوت خود را ناجی نباید شمرد بلکه تحقیق هر عقیده بایـد کـرد و هـر مسـاله     
اعتقادیه را بر کتاب و سنت عرض باید نمود (و آنچه موافق کتاب و سـنت نباشـد از آن   

باید کرد. و درین سعی از اندیشه ناکامی مضطرب نباشد و یقـین بایـد نمـود کـه)     احتراز 
نیست که کسی به قلب صادق و ضـمیر صـافی محـض بطلـب نجـات آخـرت        1ممکن 

مطالعه کتاب االله کند و لداد و عناد را در قلب خود راه ندهد این چنین کس توفیـق تمیـز   
خداوند کریم در گمراهی وا گذارد. آري  میان حق و باطل نیابد و این چنین طالب حق را

کسیکه از ابتداي امر طالب صداقت نباشد و به تعصب مذهبی گرفتار شده مقصدي وراي 
 جنگ و جدل نداشته باشد و آیه کریمه:

قۡتَدُونَ ﴿ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ حسب حال  ].٢٣الزخرف: [ ﴾٢٣إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ

باطل پاك هاي  او بود لاریب در گمراهی خود خواهد ماند و دل خود را از عقیده
 نتوانست کرد.

غفـراالله ذنوبـه    علـی  بنضـا ر دیمهدي علی بن س ـبعد این کلمات چند، بنده گنهگار 
در کلمـه   ی کـه مـذهب که منجمله مذاهب مختلفـه  نماید  می بخدمت برادران خود التماس

که از اول روز تـا ایـن زمـان    (و جماعت  2رواج یافته یکی اهل سنتگویان اسلام بیشتر 

                                                 
طلب حق نمایـد   چه در قرآن مجید آیات متعدده باین وعده موجودست که کسیکه باخلاص وتقوي -1

 باطل نخواهد شد.اش  سعی
بلکه در قرن صحابه این لقب براي گروه ناجی  الشیعۀ این لقب اختراعی و محدث نیست کما زعم -2

رایج بود خود حضرت علی مرتضی نفس اقدس خود را باین لقب ستوده و شیعه هم آن را روایت 

أما «منقول است که فرمود علی مرتضی:  83چنانچه در احتجاج طبرسی مطبوعه ایران ص  اند. کرده
در نهج  .»أهل الجماعة فأنا ومن اتبع� و�ن قلوا وأما آهل السنة فالمتمسكون بما شرعه االله ورسوله

منقول است که حضرت علی مرتضی بسلسله تفسیر آیه  97البلاغه مطبوعه مصر جلد دوم ص 

هَا﴿کریمه:  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
ءٖ  ۡ� مِنُ�مۡۖ فَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
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و هر یکی ازین هر دو فریق مذهب خود را حق  1و دیگري امامیه اند) اعظم اسلام 1سواد 
                                                                                                                              

وهُ إَِ�  ِ ٱفرَُدُّ  « فرموده: ].59النساء: [ ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
َ

�َخْذُ بمُِحَْ�مِ كِتاَبهِِ، وَالرَّدُّ إلِى
ْ
 االلهِ: الا

َ
فاَلرَّدُّ إلِى

قَةِ  مُفَرِّ
ْ
اَمِعةِ َ�ْ�ِ ال

ْ
�َخْذُ �سُِنَّتِهِ الج

ْ
ازین ارشاد واجب الاختیار وجه تسمیه اهل سنت و  .»الرَّسُولِ: الا

جماعت هم  ظاهر شد که اطلاق سنت بسبب عمل کردن است بر سنت جامعه که تفرقه در اهل 
اً از این صفت اسلام نیندازد مخفی نیست که این صفت مخصوص باهل سنت است، شیعه قطع

زیرا که بنیاد مذهب ایشان بر تفریقه است اگر شیعه در اولین جماعت مسلمین یعنی اند  محروم
صحابه کرام تفرقه نیندازد بعض را نیک و بعض را بد نگویند وبعداوت باسمی ایشان تأمل نشوند 

 مذهب ایشان فنا گردد.
نکه بودن اهل سنت سواد اعظم اسـلام از بـدیهیات   شود، نکته اول: ای می اینجا دو نکته نفیه زیب رقم -1

در احتجاج طبرسی  اند. تاریخ است کسی انکار آن نتوانست نمود حتی که شیعه هم اعتراف آن نموده

 »ما من الامة أحد بايع مكرها غ� علي وأر�عتنا«در بیان صدیقی مذکورست که  48مطبوعه ایران ص 
بوبکر بغیر طیب خـاطر بیعـت کـرده باشـد بجـز علـی       یعنی در امت کسی نبود که بدست حضرت ا

وچهار کسان ما، معلوم شد که بعد وفات نبوي در جماعـت صـحابه کـرام کـه عـدد ایشـان حسـب        
تصریح امام ابوزرعه یک لک و بیست وچهار هزار بود بجز پنج اشخاص کسی بر مذهب شیعه نبـود  

کردن چه معنی دارد و قاضی نـوراالله  ورنه بر دست حضرت صدیق بلا اکراه یعنی بطیب خاطر بیعت 
 223شوستري که نزد شیعه به شهید ثالث ملقب است در کتاب خود احقاق الحق مطبـوع ایـران ص   

نویسند که سبب اعلان حضرت علی به حلتّ منعه در ایام خلافت خود این بود کـه در آن زمـان    می
دانستند حتی که کسانی که  می قجمهور مسلمین بحسن سیرت شیخین معتقد بودند و ایشان را بر ح

بر دست آنجناب بیعت کرده بودند همه از گروه دشمنان او بودند به همین سـبب حضـرت امیـر در    

هـذا نمـه كـل مـن العبـاد وجمهـورهم مـن شـيعة ایام خلافت خود بر اظهار مذهب خود قدرت نداشت 

. وایـن معنـی در کتـاب شـیعه     هأعدائه ومن يربي أنهم مضوا عـلي ضـال الأمـور وأضـلها إلي آخـر مـا قالـ

خـود بسـبب   ي  بروایات صحیحه از حضرت عل و دیگر ائمه منقول است که حضرت علی در زمانه
کثرت اهل سنت و قلت بلکه ندرت شیعه قدرت بر اظهار مذهب خود نداشـت معلـوم شـد کـه در     

کسانیکه بر دسـت او  زمانه خلافت حضرت علی هم عدد شیعه بسیار قلیل بل اقل قلیل بود حتی که 
دادند همه بـر مـذهب    می کردند و او جان نثاري می بیعت کرده بودند و بحکم او با محاربان او جهاد

 اهل سنت بودند. 
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نکته دوم: اینکه نزد فرا یقین ثابت و مسلم اسـت کـه در قـرن اول بوقـت ظهـور تفـرق و اخـتلاف هـر         

همه اهل اسلام باتباع آن جماعت ماموراند.  جماعتی که سواد اعظم اسلام باشد حق بجانب اوست و

وسََـيَهْلِكُ «آورد که حضرت علی مرتضی فرمـود:   می 271در نهج البلاغه مطبوعه مصر جلد اول ص 

ُغْضُ إِ  ، وَمُبغِْضٌ مُفْرِطٌ يذَْهَبُ بهِِ البْ قَِّ
ْ
 َ�ْ�ِ الح

َ
بُُّ إلِى

ْ
 فِيَّ صِنفَْانِ: ُ�ِبٌّ مُفْرِطٌ يذَْهَبُ بهِِ الح

َ
، لى قَِّ

ْ
 َ�ْ�ِ الح

 َ
ْ
وَادَ الاَْ�ظَم فإَنَِّ يدََ االلهِ مَعَ الج زَمُوا السَّ

ْ
زَمُوهُ، وَال

ْ
�َوسَْطُ فاَل

ْ
مَطُ الا

َّ
مَاعَةِ، وَ�يَِّاُ�مْ وخََْ�ُ النَّاسِ فيَّ حَالاً الن

ةَ مِ  اذَّ نَّ الشَّ
َ
يطَْانِ، كَمَا أ اذَّ مِنَ النَّاسِ للِشَّ فُرْقَةَ! فإَنَِّ الشَّ

ْ
ئبِْ.وَال غَنَمِ لِ�ِّ

ْ
ـعَارِ  نَ ال  هـذَا الشِّ

َ
لاَ مَنْ دَعَا إلِى

َ
أ

تَْ عِمَامَتِي هذِهِ 
َ

در این کلام بلاغت نظـام تـدبر بایـد نمـود کـه حضـرت علـی         ».فاَْ�تُلوُهُ، وَلوَْ كَانَ تح
تمام فرقه شیعه را در هالکین داخل فرمود و سد باب تاویـل و تسـویل کـرده     بتصریح مرتضی چنان

من است همون اعتقاد را لازم باید شـمرد. بـالآخره   ي  اد فرمود که آنچه اعتقاد سواد اعظم دربارهارش
تاکید را بغایت قصوى رسانیده امر فرمود که هر کسی که شـما را خـلاف سـواد اعظـم تعلـیم دهـد       

ایـد  آنکس را قتل بکنید اگرچه زیر این عمامه من باشد. یعنی اگر چه آنکس من باشم مرا هـم قتـل ب  
 کرد. جزاه االله فی الاسلام خیراً.

از فرق اسلامیه باین لقب معـروف  ي  این لقب البته محدث و مخترع است. در قرون اولی هرگز فرقه -1
که اصل اختلاف کـه میـان اهـل اسـلام و     اند  و موسوم نبوده، شیعه این لقب را براي آن اختراع کرده

گردد و مردمان بدانند که اصل اختلاف این است که این این لقب مستور ي  میان ایشان است در پرده
هم بلحـاظ  همـین معنـی بعـد     چنانچه مصنف اند  کند و دیگران ازین اتباع محروم می فرقه اتباع ائمه

 چند سطور اطلاق لفظ امامیه را برایشان مصداق مثل مشهور برعکس مهند نام زنگی کافور قرار داده.
ره شیعه مطالعه کرد و اوصاف امـام در کتـب ایشـان مشـاهده کـرد      لیکن مبحث امامت در کتب معتب

داند که این لقب مرادت کفر و مساوي انکار ختم نبوت است زیرا که در مذهب شیعه، امام  می خوب
باشد ومانند وي صـلى االله علیـه وسـلم معصـوم و      می از هر صفت و هر فضلیت مساوي سیدالانبیاء

شود در تمام عمر یـک کتـاب بلکـه در     می االله بروي کتاب هم نازلبود و منجانب  می مفترض الطاعۀ
شود. ائمه هر چیز را کـه   می هر سال یک کتاب و منجانب االله امام را اختیار تحلیل و تحریم هم عطا

خواهند حلال کنند و هر چیز را که خواهند حرام قرار دهند. این همه مطالب در کتاب اصـول کـافی   
مـن المـا ئتـین     یعه است مذکور است. مزید تفصیل هر که خواهد در خامسکه اقدم و اوثق کتب ش

شود در این صورت اقرار ختم  می این اوصاف واضح  این حقیرست مطالعه کند بالجمله بعد ملاحظه
 نبوت لفظی است بی معنی. حق تعالی اهل اسلام را از چنین لقب سراپا کفر محفوظ دارد.
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شمارد. هزارهـا   می د، و خود را ناجی و دیگري را ناريگوی می و مذهب دیگري را باطل
صحائف بمعرض نگارش رسـید لـیکن ایـن    کتاب از هر دو جانب تالیف یافت و صدها 

خود چنانکه بود قـائم مانـد. و چنـین کسـان اقـل      ي  نزاع ختم در شد و هر یک بر عقیده
که طلب نموده و حق را دریافته دین آبائی خود را ترك نمـوده باشـند و مـذهب    اند  قلیل

حقیـر   دیگري را براي نجات آخرت اختیار کنند و لکن الشکر الله ألف ألف شکر که ایـن 
فردي را افراد آن اقل قلیل ست که محض براي نجات آخرت اصـول هـر دو مـذهب را    
بنظر انصاف مطالعه کرده و مذهب اهل سنت را مطابق کلام الهی یافته و مذهب امامیه را 
مخالف کتاب خداوندي مشاهده نموده دین آبائی خود را (که مذهب امامیـه بـود) تـرك    

خـود مبـالاتی نداشـت و مـذهب امامیـه را کـه       ي  ن و قبیلهکرد و در قطع تعلق از خاندا
مـذهب حـق اهـل سـنت و      و مخالف عقائد ائمه کرام علیهم السـلام اسـت وداع نمـوده   

و اقارب و برادران و برادرزادگان این حقیر بـر   ماعت را پذیرفت و از آنجا که عزیزان ج
 برایشان آن دلائل عقلیه را ظاهرپندارند لهذا  می و این حقیر را گمراهاند  مذهب قدیم خود

کنم که دل این حقیر را از مذهب ایشان متنفر سـاخته و نیـز آن شـواهد نقلیـه را هـم       می
نمایم که باعث بر قبولی مذهب اهل سنت و جماعت شده. براي همـین مقصـد    می واضح

و مشتمل است بر خوبیهـاي مـذهب اهـل     (موسوم است به آیات بینات)این کتاب را که 
نمایم. خداوند کریم چنان کند که برادرانِ من این کتـاب   می قلمي  ت و جماعت حوالهسن

 باطله خود را ترك کنند. اللهم آمین.هاي  را بنظر انصاف مطالعه نموده عقیده





 
 
 

 تمهید

همـه  بر همه کس ظاهرست که مابین اهل سنت و شیعه اختلافاتی که هست اصل آن 
. اهـل سـنت   -رضـوان االله تعـالی علـیهم اجمعـین    -صحابه کرام است  1اختلافات مساله

و شیعه برعکس آن بلکه اهل سنت را دریـن امـت (کـه     دانند می صحابه کرام را نیکوکار
کنند و شیعه از همه بدتر حتی کـه کـافر و    می خیرالامم است) از همه اعلی وافضل اعتقاد

حقیقت همین یک مساله است که مدار حقیقت و بطـلان هـر دو   پندارند لهذا در  می مرتد
مذهب بر آن است. اگرچه موافق اصول مذهب اهل سنت کامـل بـودن صـحابه کـرام در     
ایمان و اسلام و تا وقت موت دائم و قائم بودن ایشان بر آن ثابت شود لامحالـه ریبـی و   

د مانـد. و اگـر بـر    شکی در حقیقت مذهب اهل سنت و بطلان مذهب شیعه باقی نخواه ـ
                                                 

اصـل همـه    فـی الحقیقـۀ  بر مشهور دنیا بر اظهـار شـیعه اسـت ورنـه     مصنف رحمه االله آنچه گفته بنا -1
. -انشاءاالله تعـالی -اختلافات مسئلهء ایمان بالقرآن است که تفصیل آن در صفحات آینده خواهد آمد 

از آن واضح خواهد شد که بنیاد مذهب شیعه بر عداوت قرآن مجیدسـت. واصـل دیگـر بـراي همـه      
بنیاد مذهب شیعه بر انکار ختم نبوت اسـت و از اینجاسـت کـه     اختلافات مساله ختم نبوت است که

کنند و آن هـم از   می کنند از ائمه می شود تمامتی آنچه نقل می در کتب شیعه احادیث نبویه نادر یافته
 مفتریات ایشان ست.

فجزاه -در جواب مطاعن صرف یک جلد طبع شده که درآن جواب طعن فدك بأبلغ وجوه مذکور است 

بعد اخري اشـاعت یافتـه و    مرة . و این حقیر رساله در جواب طعن قرطاس تالیف نموده و-رااالله خی
امیدست که این تالیف در جواب طعن قرطاس غیر مسبوق المثال باشد فالحمدالله علـی ذلـک. ونیـز    
این حقیر در جواب مطاعن کلیه رساله تالیف کرده و ثابت نموده که شیعه در مطاعن صحابه کرام هر 

کرده شود از آیات قرآنیـه لعـن    -علیهم السلام-ند اگر به همین نظر تجسس حالات انبیاء گوی می چه
گـردد کـه    مـی  همچـو روز روشـن آشـکارا   ي  بر انبیاء علیهم السلام فرو آورده. از مطالعه این رسـاله 

 -معلـیهم السـلا  -مقصود شیعه از طعن کردن بر صحابه کرام بجز تخریب دین و بجز تـوهین انبیـاء   
 چیزي دیگر نیست؟!
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خلاف آن کافر و مرتد بودن اهل سنت ظاهر خواهد گردید فلهذا این حقیـر اولاً فضـائل   
صحابه بیان میکند باز اثبات خلافت راشده خواهد نمـود بعـد از آن جـواب مطـاعن کـه      

 کنند مذکور خواهد شد. می امامیه نسبت به صحابه کرام



 
 
 

 ل اول (از دلائل عقلیه)دلی

که چون حق تعالی پیغمبر  دانند می همه کس حتی که اهل خبرت از غیر مسلمین هم
را در ملک عرب مبعوث فرمود در شهر  1خود (محمد مصطفی) صلى االله علیه وآله وسلم

                                                 
مصنف رحمه االله درین جا بر ذکر آل اکتفا کرده اصحاب را ذکر ننموده ممکن ست عادت سابقه  -1

چنین شده باشد، اما این حقیر را در اینجا تحقیقی است بس این تحقیق را تالیفی که موسوم  است 

اینکه لفظ آل در اش  کرده، خلاصه به بسط و تفصیل بیان »إحياء الميت في تحقيق الآل وأهل البيت« به

نویسند که آل الرجل من یؤل أمرهم إلیه،  می لغت عرب هرگز به معنی اولاد  نیست، علماي لغت
شوند. مقصود آنکه لفظ آل  می یعنی آل هر شخص آن کسانند که معاملات شان با آن شخص را
ي بسیار ورود یافته، قوله ها آیت بمعنی اتباع کننده است و در قرآن مجید لفظ آل به همین معنی در

ۡ�نَاءَُٓ�مۡ  لۡعَذَابِ ٱَ�َّيَۡ�ُٰ�م مِّنۡ ءَالِ فرِۡعَوۡنَ �سَُومُونَُ�مۡ سُوءَٓ  �ذۡ ﴿تعالی: 
َ
ُونَ �  .]٤٩ة:البقر[ ﴾يذَُّ�ِ

غۡرَۡ�نَآ ءَالَ ﴿ظاهرست که درین آیت اتباع فرعون، آل فرعون فرموده شده، و قوله تعالی: 
َ
 ﴾فرِۡعَوۡنَ وَأ

خَذَۡ�هُٰ ﴿و در آیت دیگر فرموده:  ].٥٠ة: البقر[
َ
معلوم  ].40القصص: [ ﴾ۡ�َمِّ ٱَ�نَبَذَۡ�هُٰمۡ ِ�  ۥوجَُنُودَهُ  فأَ

شد که جنود فرعون آل فرعون فرموده شد. و هم در قرآن مجید اولادي که تابع پدر نباشند از آل 

هِۡ� �نَّ وعَۡدَكَ  بِۡ� ٱَ�قَالَ رَبِّ إنَِّ ﴿خارج کرده شد در قصه حضرت نوح علیه السلام است که 
َ
مِنۡ أ

حَۡ�مُ  ۡ�َقُّ ٱ
َ
نتَ أ

َ
هۡلكَِۖ إنَِّهُ  ۥَ�نُٰوحُ إنَِّهُ  قاَلَ  ٤٥ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱوَأ

َ
 -45هود:[ ﴾َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ�  ۥلَيۡسَ مِنۡ أ

حق تعالی به حضرت نوح وعده فرمود بود که اي نوح تو و آل تو را از غرق محفوظ خواهم  ].46

داشت چون پسر نوح علیه السلام که تبع پدر خود علیه السلام نبود یعنی کافر بود غرق شد، نوح 
تو راست است حق تعالی ي  یه السلام فریاد کرد که خداوندا پسر من از آل من است و وعدهعل

فرمود که اي نوح! پسر تو سبب اعمال غیر صالحه از آل تو نیست معلوم شد که با حضرت انبیا 
شود بناي آن ایمان و عمل صالح است رشته هاي آب وگل در آنجا  می علیهم السلام تعلقاتی که قائل

 قط از اعتبارست و لنعم ما قال العارف الجامی:سا
 عشق شدي ترك نسب کـن جـامی  ي  بنده

 

 که درین راه فلان ابن فلان چیزي نیست 
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مکه معظمه ابتدا امر با اعلان نبوت کرد آن گاه همه ساکنان مکه کافر و مشـرك بودنـد و   
زه و اقارب و ذوي الارحام آنحضرت صلى االله علیه وسلم به مجـرد اسـتماع ایـن    همه اع

گشـتند و تکـذیب کردنـد، کسـی آنجنـاب را       علیه الصلوة والسلاماعلان دشمن آنجناب 
 گفت، و کسی ساحر. ونعوذ باالله منها. می گفت، و کسی شاعر کسی مسحور می مجنون

                                                                                                                              
وَۡ�  إنَِّ ﴿و نیز در قرآن مجید آمده: 

َ
ِينَ  �َّاسِ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱوََ�ذَٰا  �َّبَعُوهُ ٱ�إِبَِۡ�هٰيِمَ لَ�َّ َّ�  ْ  ﴾ءَامَنُوا

قریب ترین مردمان به ابراهیم آن کسانند که پیروي ابراهیم کردند و در این نبی و  .]68عمران: آل[

کسانی که بر این نبی ایمان آوردند. معلوم شد که ابوجهل با وصف آنکه از اولاد حضرت ابراهیم 
یچ بود از قرابت داران حضرت ابراهیم خارج است و سیدنا بلال حبشی رضی االله عنه با آنکه، ه

 نسبتی به حضرت ابراهیم ندارند قریب ترین مردمانند به حضرت ابراهیم.
المختصر شواهد این معنی در کتاب االله بیش از بیش است که هر کس که اتباع شخصی کند آن کـس آل  

 آن شخص است و کسیکه از اتباع بهره ندارد اگرچه پسر صلبی باشد خارج از آل است.
از  163نی موجود است، در نهج البلاغه مطبوع مصر جلد دوم ص در کتب شیعه هم شواهد آن مع

عْلمَُهُمْ بمَِا جَاؤُوا بهِِ، ُ�مَّ تلاََ «باشد که  می حضرت علی مرتضی
َ
�َنبِْياَءِ أ

ْ
 النَّاسِ باِلا

َ
وْ�

َ
(عليه  إنَِّ أ

وَۡ�  إنَِّ ﴿ السلام):
َ
ِينَ  �َّاسِ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱوََ�ذَٰا  �َّبَعُوهُ ٱ�إِبَِۡ�هِٰيمَ لَ�َّ ْۗ وَ  �َّ ُ ٱءَامَنُوا ُ�مَّ  ﴾٦٨ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَِ�ُّ  �َّ

دٍ  قاَلَ  د مَنْ عَصَى االلهَ وَ�نِْ  (عليه السلام): إنَِّ وَِ�َّ ُ�مََّ مَْتُهُ، وَ�نَِّ عَدُوَّ ُ�مََّ
ُ
طَاعَ االلهَ و�نِْ َ�عُدَتْ لح

َ
مَنْ أ

واضح شد که آل بمعنی اولاد نیست بلکه بمعنی پیروي کنندگان  ازین تحقیق انیق ».قرََُ�تْ قرََاَ�تُهُ!
ازین جاست که درود نماز اکتفا بر لفظ (آل)  اند. است لذا صحابه کرام بطریق اولی مصداق آل رسول

نموده شد و ذکر اصحاب نکرده شد و جائیکه بعد از ذکر (آل)، اصحاب نیز نموده شده آنجا طریق 
عرب است که بعد اطلاق لفظ عام بعض افراد آن عام ي  قاعدهاند  تخصیص بعدالتعمیم را کار فرموده

َ�نَ  مَن﴿کنند چنانچه در آیه کریمه:  می خصیص ذکرآن افراد با تي  را محض براي اظهار مرتبه
ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  َّ ِ�ّ � همین قاعده مرعی است زیرا که لفظ  ].٩٨ة: البقر[ ﴾وجَِۡ�ِ�لَ وَمِيكَٮلٰ ۦوَرسُُلهِِ  ۦعَدُوّٗ

 ملائکه جبریل و میکائیل را هم شامل است.
و سـاده لوحـان   انـد   طلسم سحرآگین ساختهشیعه براي تبلیغ مذهب خود لفظ آل و لفظ اهل بیت را  

سازند. الحمدالله که ازین تحقیق معنی اهل بیت هم ان شاءاالله  می بی خبر را از همین طلسم صید خود
 ».واالله ولی التوفیق«تعالی در صفحات آینده خواهد آمد. 
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ین و با وصـف اظهـار معجـزات    در مدت شش سال با وجود سعی بلیغ در دعوت د
رسـد و لـیکن بعـد شـش سـال       نمـی  چند نفر اسلام آوردند که عدد ایشان تا چهـل هـم  

جماعت مسلمین قدري زیاده شد و دعوت دین بـرملا صـورت پـذیرفت و آن حضـرت     
صلى االله علیه وسلم علی رؤس الاشهاد ارکان دین را ظاهر کردن گرفت چون نوبـت بـه   

ر ایذاي آنجناب صلى االله علیه وسلم و اصحاب او کمر چست بستند اینجا رسید، کافران ب
تا آنکه ولی صلى االله علیه وسلم مامور شد که سکونت مکـه تـرك کـرده بسـوي مدینـه      
هجرت فرماید. بعد هجرت، به تدریج دین اسلام رو به ترقی آورد و بعد چند روز بـاین  

بت از مآت بألوف و از ألوف بـر  سرعت اشاعت اسلام به ظهور آمد که در مدت قلیله نو
 مآت الألوف رسید.

پس نیک باید اندیشید که کسانی که در ابتـداي دعـوت باسـلام گرویدنـد و از همـه      
 پیشتر گفتار آنحضرت صلى االله علیه وسلم را حق دانسته تصدیق نبوت آنجناب نمودند و

تردد و تذبذب کلمه شهادت بر زبان آوردنـد و بغیـر استصـواب و مشـاورت اعـزه و       بی
اقارب خود دین قدیم خود را گذاشته از خویشاوندان خویش انقطاع ورزیدنـد و سـبقت   
نموده دامن شفقت آن رحمت عالم را بدست خود گرفتند و از دوستان و آشـنایان خـود   

اسلامِ چنین کسان در چنین زمانِ پر طغیان . داطاعت نبوي بر دوش خود نهادن یهاغبریده 
سببی قوي نبوده باشد. زیرا که دینِ قدیمِ خود را گذاشتن و دینِ جدید را اختیار  بی هرگز

و نیز آسایش و راحت را گذاشته خود را آماجگاه مصـائب   ر.کردن کاري است بس دشوا
ست و ظاهرسـت  ات لبو آلام ساختن امریست بس مشکل و خلاف مقتضاي طبیعت و ج

تر (که بر مقتضـاي طبیعـت غالـب     امر مشکل بغیر سببی قوي که این چنین کار دشوار و
و پس چون درین امر فکر و تامل نمائیم که آن سـبب قـوي    دبند نمی آید) هرگز صورت

لت برانگیخت و) باعث بر قبول ایمان بچه بود که سابقین اولین را (بر خلاف مقتضاي ج
یا خواهش دین و امید نجات یا طمع  ،آید نمی سبب امري دیگر در فهم ماگردید. بجز دو 

یـد  مدنیا و مال دنیا. اگر سبب اول را باور کنیم یعنی تسلیم کنیم که صحابه کرام محض با
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نجات آخرت ایمان آورده بودند و محض براي تحصیل رضـاي خداونـدي تـرك وطـن     
آید که صحابه کرام گاهی از  نمی وهم ما ردمالوف و قطع علائق نموده بودند پس این امر 

ي ایشان رسوخ یافته حتـی  ها دل دین اسلام برگشته باشند و محبت ایمان و اسلام (که در
 ي ایشان بدر رفته باشـد بلکـه یقـین   ها دل زکه بر مقتضاي طبیعت و جبلت غالب آمده) ا

بسـبب قبـول اسـلام     ن هنگام دین اسـلام را قبـول کردنـد و   آ ردنمائیم که کسانی که  می
سال درین حال بسر بردند از دینِ اسلام هرگـز   ها سال اندازه کشیدند و بی مصائب و آلام

 ـو اگر  .وقت مرگ بر دین حق ثابت قدم بوده باشند تا منحرف نشده باشند ر سـبب دوم  ب
 مال دنیا باعث اسلام ایشان بود ضمیر ما بر ما ملامت نظر اندازیم و گوئیم که طمع دنیا و

از ایمـان و  ي  هست. کسـیکه ذر است که تصور آن هم بعید از عقل اکند چه این امري  می
که در ابتداي اسلام حصـول   ود. زیرامعقل و حیا داشته باشد خیال این امر هم نتوانست ن

ن وقت نزد رسـول  آ رددولت دنیا  ست بدیهی البطلان. مال وامال و دولت دنیا امر مهمی 
بود که کسی بطمعِ آن قبول اسلام کرده باشـند. بلکـه بـه     1اوسلم کجخدا صلى االله علیه 

                                                 
ي  قـده صاحب حمله حیدري که مصنف هم اشعار او را در این کتـاب نقـل فرمـوده جـواب ایـن ع      - 1

 د، اشعار حمله حیدري:  گوی می لاینحل خوب داده در بیان ایمان آوردن سابقین اولین
 ولــیکن نــه جملــه زراه یقــین

 

 یکی بهر دنیا یکی بهـر دیـن   
 

 به نادان رسد گر بگیرد خطـا 
 

 که دنیا کجا بود بـا مصـطفی   
 

 چنــین اســت دنیــا آزمــان   
 

 ولـی بــود آینـده منظورشــان   
 

دانسـتند اگرچـه    مـی  شد که صحابه کرام عالم الغیب بودند که آنچه آینده شدنی بوداز این جواب معلوم 
آمد که این چند ضعفا و مساکین از دست دشـمنان بـا    نمی اسباب ظاهر خلاف آن بود و در وهم هم

کثرت و قوت محفوظ مانده بچنین عروج خواهند رسید عجب کرشـمه قـدرت اسـت کـه هـر چـه       
 تراشند از آن بجاي تنقـیص رفعـت شـان ایشـان در بـالا      می نفس خود فرض تنقیص صحابه کرام از

گردد وخواسته بودند که طالب دنیا بودن ایشان ثابت کنند بجائی طالـب دنیـا بـودن الغیـب بـودن       می
 ایشان ثابت شد.
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کند  می ظاهري آن زمان هر صاحب عقل (به لحاظ حالات آن زمانه) جزم مقتضاي اسباب
خواهند شد و وجود چند  هستی محو ي  از صفحه  به زودي زودکه قبول کنندگان اسلام 

 وت چند ساعت بیش نخواهد بود.ضعفا و مساکین در هجوم اعداي چنین با کثرت و ق

 دلیل دوم (از دلائل عقلیه)
چون در احوال خلفاي راشدین و دیگر مهاجرین و انصار نظر کنیم و روش ایشان را 

کـه ایشـان قـدم     شـود  می (در عبادات و معاملات) مطالعه نمائیم ما را یقین کامل حاصل
 بقدم پیغمبر خود بودند صـلى االله علیـه وسـلم و حـرص و هـوا را در هـیچ کـار دخـل        

 دادند و شبانه روز در طلب رضـاي خـدا و رسـول وي صـلى االله علیـه وسـلم بسـر        نمی
بردند. دشمنان ایشان هم ازین امر انکار نتوانند کرد که ایشان حق رفاقت پیغمبر خـود   می

دند و جان و مال خود را به غایت طیب خاطر فـداي وي صـلى االله   باحسن وجوه ادا نمو
علیه وسلم ساختند. کدام آزار بود که کفار بایشـان نـه رسـانیدند وکـدام اذیـت بـود کـه        
مشرکان بایشان ندادند. چون کفار مکه در آزاریدن پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم آغـاز  

رفاقت وي صلى االله علیه وسلم کردند  نمودند در آن وقت صحابه کرام چگونه حمایت و
و در دعوت اسلام شریک کار پیغمبر خود شده چنان سعی بلیـغ بکـار بردنـد (همـه بـر      

 .1صفحات تاریخ ثبت است. من شاء فلینظر)
در آن وقت یارانِ وي خود را سپر وي ساخته از مشرب عشق چه بادها که نخوردنـد  

ناب صلى االله علیه وسلم بـه هجـرت و جهـاد    که نکردند و هر گاه که آنج ها مستی و چه
مامور شد اصحاب وي در مقابله با کفار چـه رنجهـا کـه نـه کشـیدند و چـه غمهـا کـه         

ي صـحابه کـرام نبـود چـرا     ها دل م که اگر محبت خدا و رسول درگوی می نچشیدند. پس
 حمـل کردند و چرا این همه آلام و مصائب را بر خود ت می ایشان جان و مال خود را تلف

                                                 
حضرت شیخ شـاه ولـی االله محـدث دهلـوي     ي  مصنفه إزالۀ الخفاءاین عبارت فارسی خط کشیده از  -1

 مصنف بعینها در کتاب خود درج نموده.است که 
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خود بـرآورده  هاي  نمودند؟ نیک تامل باید کرد که عشقِ کدام کس مهاجران را از وطن می
 شعر 1بود و انصار را محبت کدام کس دیوانه ساخته بود؟ 

 رنگین که کرد پنجه مژگانم این چنین
 

 لعل و گهر که ریخـت بـدامانم ایـن چنـین     
 

بالخصوص مهاجرین و انصـار در  پرسم که آیا صحابه کرام  می بنده از حضرات شیعه
مصائب وآلام شریک آن حضرت صلى االله علیه وسلم بودند یا نه؟ آیـا امـوال و انفـس و    
آبروهاي خود را بر آن حضرت صلى االله علیه وسلم نثار کردند یا نه؟ آیا از پی وي صلى 

ها بردند یـا  االله علیه وسلم از اعزه و اقارب خود بریدند یا نه؟ آیا براي اشاعت اسلام رنج
نه؟ حضرات شیعه در جواب این سوال یا انکار چنین بدیهیات خواهند کـرد یـا اعتـراف    
این همه امور خواهند نمود وچون انکار چنین بدیهیات ممکن نیست لهـذا بجـز اعتـراف    
چاره نخواهند یافت. و بعد اعتراف خواهم گفـت کـه خـدا را انصـاف بکننـد و راسـت       

ن همه مصائب و شدائد برداشت کرده شود حتی که وطن عزیز بگویند که براي کسیکه ای
را گذاشته شود آیا در دل آن کس محبت این مظلومان نخواهد بود؟ بنده حضرات شـیعه  

پرسم که اگر کسی در وقت مصیبت شریک نما شـود و در حالـت    می را سوگند میدهم و
شما اختیار کند و جـان  غم و الم رفاقت شما نماید و از خویشاوندان خویش بریده بیعت 

و مال خود را در پی شما دریغ ندارد آیا در نظر شما هیچ عـزت آن کـس و در دل شـما    
هیچ محبت وي نخواهد بود؟ اگر خواهد بود و ضرر خواهد بود پس ازینجا قیـاس کنیـد   
که چه قدر عزت و منزلت مهاجرین و انصار را در پیش گاه رسالت بوده باشد. یاد آورید 

                                                 
کننـد و آن را   مـی  که در چنین هنگام از صحابه کرام سر زد غیر مسلمین هم آن را محسوس ها مستی -1

در » گـبن «شمرند صلى االله علیه وسلم چنانچه مشـهور مـورخ اهـل یـورپ      می از کمالات آن سر در
عیسائیان اگر این سخن را یاد دارند «اینکه اش  هطرانه و ترجم می تاریخ خود که بزبان انگلیزي نوشته

پیدا کرده بـود   ها مستی بسیار خوب باشد که تعلیم محمد (صلى االله علیه وسلم) در پیروان او آن قدر
بعد از آن مورخ مذکور آن مصـائب آلام  ». که آن را در نخستین پیروان عیسی جستن فعل عبث ست

 چشیدند ذکر کرده. می را که بذوق تام ها تلخی آن کردند و می را که صحابه کرام برداشت
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که مردمان از چهار سو سید انبیاء صلى االله علیه وسلم را به لفظ یـا سـاحر و یـا     وقتی را
خراشیدند درآن وقت کسانی که به کلمات طیبات یا  می کردند و دل پاك را می مجنون ندا

نمودند و وقتیکه خویشـاوندان آنجنـاب    می حبیب االله و یا رسول االله آنجناب را مخاطب
خـود را  هـاي   د درآن وقت کسانی که سـینه دادن ها می اذیت د وکردن می ها بر آنجناب ستم

کردند چه قدر و منزلـت   می ساختند و حفاظت وي می براي وي صلى االله علیه وسلم سپر
 خدمت و اعانت ایشان نزد آنجناب صلى االله علیه وسلم بوده باشد. 

صحابه کرام را اي یاران! اگر چشم انصاف کور نشده عیاناً خواهید دید که مراتب 
نهایتی نیست و بیرون از امکان است که کسی درین عالم بر مراتب ایشان فائز شود و 
مدارج ایشان را دریابد (اگرچه عمر نوح یابد و همه عمر خود را به صد گونه عبادات و 
ریاضات معمور دارد) اکنون کجاست رسول خدا صلى االله علیه وسلم که دعوت دین 

وي را دروغگو گویند و سعادت مندي از ما رو بردي آن دشمنان  فرماید و خویشانش
صداقت یا رسول االله بر زبان آرد کجاست آن وقت که پیغمبر خدا صلى االله علیه ي  کلمه

وسلم از مکه هجرت کند و در غار ثور مختفی شود و اقبال مندي از ما درین سفر پر 
عیت دهد و به لقب یار غار (که زبانزد خطر و دران غار منطقه کژدم و مار دار رفاقت و م

یافته) ملقب گردد؟ کجاست آن وقت که  1خلائق است و تذکارش در قرآن مجید ثبت
فقراي مهاجرین به امر مطاع آن سرور در شهر مدینه طیبه رسند و اهل مدینه تنگیها بر 

                                                 
هُ  إِ�َّ ﴿فرماید:  می توبهي  حق تعالی در سوره -1 وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ خۡرجََهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱإذِۡ أ  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُواْ ثاَِ�َ  �َّ

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  درین آیات مناقب حضرت  ].٤٠ة: التوب[ ﴾مَعَنَا �َّ

صدیق بابلغ وجوه ثبت یافته، تفسیر این آیت علی وجه الکمال در رسائل تفسیر به این حقیر موجود 
 است. فلله الحمد.

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  می حشر بعد بیان فضائل مهاجریني  حق تعالی در سوره -2 ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن  ۡ�ِ
 ٰٓ وتوُاْ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

ُ
آ أ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ  َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

َ
أ

 تفسیر این آیت هم در رسائل تفسیریه موجودست. ].9الحشر: [ ﴾بهِِمۡ خَصَاصَةٞ 
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ار یابند؟ آیا ر کتاب االله) لقب دلنواز انصخود گوارا نموده ایشان را مهمان خود سازند (د
آن روزهاي سعید اکنون میسر شدنی ست که آن سرور دین و دنیا صلى االله علیه وسلم 
نهضت بسوي غزوه بدر فرماید و ما سعادت همرکابی او بدست آریم و براي نصرت ما 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ ي: حق تعالی فرشتگان خود را نازل فرماید و به آیه کریمه َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ  �َّ
رضامندي خود از ما ظاهر فرماید؟ اي برادران شیعه! آن اوقات  ].١٠٠ة: التوب[ ﴾هَ�نۡ 

شریفه درگذشت و دور رفت کسانی که در علم الهی اهل این نعمت بودند باین نعمت 
مهاجرین داشتند ایشان دران مقدمه ي  اختصاص یافتند، کسانی که اهلیت دخول در زمره

در جماعت انصار داشتند دران جماعت با برکت داخل شدند و کسانیکه اهلیت شمول 
 شامل شدند. امروز هر چند کسی جان و مال خود را در راه خدا نثار کند فضیلت

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
را نخواهد یافت اگر تمام روي زمین از دولت پر گردد و کسی  ﴾ۡ�

بیعۀالرضوان این همه دولت را در راه خدا به یغما دهد هرگز به اصحاب بدر یا اصحاب 
را  ها نعمت را بر بودند و این همه ها دولت نرسد، سعادتمندان و اقبال مندان این همه

 همچو مال غنیمت ببردند.
ــد  ــا خوردنـ ــان بادهـ ــد حریفـ  و رفتنـ

 

 هـــا کردنـــد و رفتنـــد تهـــی خمخـــان 
 

اي یاران! شما را چه شده که جماعتی که بلا وساطت غیر از رسول رب العالمین 
صلى االله علیه وسلم علم دین حاصل نمودند و خود از صاحب شریعت هدایت گرفتند 

ءٌ إنَِّ َ�ذَٰا ﴿ در دل شما محبت ایشان و در نظر شما قدر و منزلت ایشان نیست. لََ�ۡ
 ].72هود: [ ﴾٧٢عَجِيبٞ 

دارد که ازان هزارها بلکه صد هزاران مـردم   می اي یاران! آیا عقل شما این امر را باور
ي دراز در صحبت و رفاقت پیغمبر بودند در دل کسی اثر ایمان چنانکه بایـد  ها سال که تا

شمار که در نمازها و جهادها شریک پیغمبري بودند  بی بحصول نه پیوست و ازان مردمان
کسی بر اسلام ثابت قدم نماند و با وجودي که در سفر و حضر همراه آنجناب صـلى االله  
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ماندند و شـب و روز بگوشـهاي خـود مـواعظ و نصـائح (از زبـان وحـی         می علیه وسلم
ی میدیدنـد از  شنیدند و به چشمهاي خود آثار نزول جبریل و تنزیـل وح ـ  می ترجمان او)

کفر ونفاق (والعیاذ باالله منه) بازنیامدند هر چنـد کـه آن حضـرت صـلى االله علیـه وسـلم       
فرمود بر ایشـان   می نمود و انواع دعایاي نیک در حق ایشان می گوناگون معجزات بایشان

ظاهر شد نه دعائی در حق ایشان پذیرا گردید؟ انصاف کنید که آیا ممکن ي  نه اثر معجزه
مسلمانی این چنین خرافات را گرویده تحقیر شان پیغمبر خـود بکنـد و جمیـع     است که

گوید؟ اندکی تامـل کنیـد کـه اگـر جمیـع      شاگردان ومریدانِ پیغمبر خود را کافر و مرتد 
شاگردانِ عالمی جاهل باشند یا جمیع مریدان درویشی فُساق و فجار باشند آیا ازیـن امـر   

ن درویش پیدا شود یا نه؟ یقیقناً پیدا خواهـد شـد پـس    مردمان را سوءظنی بآن عالم وبدا
جمیع صحابه را کافر و مرتد اعتقاد کردن قدح کردن است در نبـوت آن حضـرت صـلى    
االله علیه وسلم و (براي غیر مسلمین) سامان سوءظن بـه آنجنـاب صـلى االله علیـه وسـلم      

 فراهم کردن است و بس.

 دلیل سوم (از دلائل عقلیه)
تواند کرد که در زمانی که پیغمبر خدا صلى االله علیـه وسـلم    نمی انکارازین امر کسی 

 مبعوث شد همه مردمان منکـر توحیـد بودنـد و در عبـادت و اسـتعانت مرتکـب شـرك       
 شدند و طرق عبادات الهی را فراموش کرده بودند و در ملت ابراهیمی تحریفهـا بکـار   می
جنگیدند و از علم و  می وحوش با هم آویختند و همچو می بردند و همچو بهائم با هم می

بهره گشته و اخلاق حسنه را فرو گذاشته پابند مراسـم جاهلانـه شـده بودنـد.      بی حکمت
این همه امراض حق جل شانه آن سرور انبیا صلى االله علیه وسلم را برسالت ي  براي ازاله

ته طـرق  مشرف کرد تا بندگان او را سبق توحید بیاموزد و از نجاست شـرك پـاك سـاخ   
عبادت الهی را بدیشان یاد دهاند و اصل ملت ابراهیمی را راسخ کند و به مکـارم اخـلاق   
تعلیم فرماید. وحق تعالی هدایت جمیـع بنـی آدم از فـرائض وي صـلى االله علیـه وسـلم       
فرمود و سکه ختم نبوت بنام مبارکش زده و چون مقرر بود که بعـد وي صـلى االله علیـه    
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ه گردد، لهذا تمام آن فضائل و کمالات ومعجـزات و بینـات کـه    وسلم پیغمبري مبعوث ن
انبیاي سابقین را علیهم السلام فرداً فرداً عطا شده بود مجموعاً (مـع شـی زائـد) آنجنـاب     

عطا فرموده شد وطرق هدایت وتعلیم که بـر پیغمبـران پیشـین نـازل      الصلوة والسلامعلیه 
که (آنچه خوبان همه دارند تـو  اند  شده بود مجموعاً بران سرور نزول یافت و ازینجا گفته

تنها داري) براي آن که هیچ ملکی و هیچ قومی بلکه قرنی از فیـوض آنجنـاب صـلى االله    
 ل پیغمبران پیشین بعد چند روز مضمحل وعلیه وسلم محروم نماند و هدایت آنجناب مث

اثر نشود و حجت بر جمیع ساکنان زمین قائم گردد و کسی را گنجایش انکار نبوت آن  بی
سرور باقی نماند. به همین سبب هدایت آنجناب در سرعت تاثیر و کمـال تـاثیر و قـوت    

ونیز حق تعالی بـراي  مثال) بوقوع آمد.  بی نظیر و بی تاثیر (در جماعت انبیاء علیهم السلام
قبول ایمان ذرائع متعدده در زمان آن حضرت صلى االله علیه وسلم پیدا فرمود، مثلاً کسانی 
که ذوق فصاحت و بلاغت داشتند ایشان را فصاحت و بلاغت قرآن کـه بـه حـد اعجـاز     
میرسد باعث بر قبول ایمان شد وکسانیکه طالب علم و حکمـت بودنـد ایشـان را تعلـیم     

زد باعث بر قبـول   می ى االله علیه وسلم که رویاهاي علم وحکمت ازان جوشآنجناب صل
ایمان گردید و کسانی که طالب خوارق عادات بودند ایشان را معجزات آنجناب صلى االله 
علیه وسلم که بیرون از حد شمارش راغب به ایمان کرد. و کسـانی کـه شـیفته شـجاعت     

صلى االله علیه وسلم شجاعتی که باصحاب جنگ دیدند که آنحضرت هاي  بودند در معرکه
ي  شجاعان و هر چه ماضی و چه حال پیشِ آن بیش از بازیچههاي  خود آموزیده شجاعت

اطفال نیست بـالاخره مغلـوب شـده مطیـع گشـتند وایمـان آوردنـد. المختصـر مقصـود          
آن ي  خداوندي که از بعثت سرور انبیا صلى االله علیه وسلم بود، یعنی شیوع اسلام و غلبه

 بر کفر که از ذات با برکات آن سرور کائنات صلى االله علیه وسلم بر وجه اتم حاصل شد.
آیـد نـه بـر     مـی  لیکن این همه که گفته شد صرف بر اصول مذهب اهل سنت راست

اصول مذهب شیعه، زیرا که کسانی که روبروي آنحضرت صـلى االله علیـه وسـلم ایمـان     
اعتقاد کرده شود که ایشان در ایمان و اسلام کامل بودند قبول کردند هرگاه در باب ایشان 
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و ضمیر ایشان مطابق زبان ایشان بود و تا وقت موت برین حال اسـتقامت داشـتند دریـن    
که مقصود خداوندي از بعثت آنحضرت صلى  شود می صورت بلا شبهه این سخن راست

االله علیه وسـلم در اداي  االله علیه وسلم با حسنِ وجوه بحصول انجامید (و آن سرور صلى 
فرائض خود از همه پیغمبران کامیاب تر و فائق تر از دنیا رفت و ظاهرست که این اعتقاد 
در باب اصحاب کرام از خصائص اهل سنت است). و اگر در باب اصحاب کـرام اعتقـاد   

افر کرده شود که عیاذاً باالله ایشان بظاهر تکلم بکلمه اسلام کرده بودند و در باطن همـه ک ـ 
بودند و بعد وفات آنحضرت صلى االله علیه وسلم همه مرتد گشتند (چنانکه مذهب شیعه 

تواند گفت که مقصد خداونـدي از بعثـت آنحضـرت     می است) درین صورت بکدام زبان
صلى االله علیه وسلم حاصل شد و از هدایت آنجناب فائده بخلق رسید. حقیقت حال این 

ازان قـدح عظـیم بـر نبـوت      دارنـد  مـی  صـحابه کـرام  است که اعتقادي که شیعه در باب 
و کسیکه ایـن اعتقـاد شـیعه را بشـنود او را      شود می آنحضرت صلى االله علیه وسلم وارد

شبهه در اصل دین اسلام در بر میگیرد زیرا که هر گاه این امرِ باور داشته شود که کسـانی  
از ایمان و اسـلام نبـود بلکـه     که در زمان آن سرور ایمان آورده بودند در دل ایشان اثري

بظاهر مسلمان شده بودند و در باطن همچنان کافر بودند یا بعد وفات آن سرور از اسلام 
 تواند کـرد و بلکـه   نمی ظاهري هم برگشتند درین صورت کسی تصدیق نبوت آنحضرت

بـود هـر آئینـه در     مـی  تواند گفت که اگر آنحضرت صلى االله علیه وسلم نبـی صـادق   می
بود و کسی از دل بوي میگروید و ازان هزاران هزار مردم که اظهار  می ت وي تاثیريهدای

 ماندند.  می کردند، صد کس یا دو صد کس بر ایمان ثابت قدم می ایمان
شما در ایمان و اسـلام کامـل   ي  اي برادران شیعه! اگر صحابه کرام موافق عقائد باطله

که در ایشان هدایت آنحضـرت صـلى   اند  کدامنبودند پس خود شما بگوئید که آن کسان 
که ایشان را از نبوت آنحضرت صـلى  اند  االله علیه وسلم اثر کرد و آن کسان چند نفر بوده

االله علیه وسلم فائده حاصل شد؟ اگر صحابه کرام بقول شما کلهـم اجمعـون عیـاذاً بـاالله     
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یم و تلقین پیغمبر منتفع که قبول اسلام کرد و از تعل 2و مرتد بودند پس آن کیست 1منافق
گشت؟ آن کیست که با شاد آنحضرت صلى االله علیه وسلم شرك را تـرك کـرده معتقـد    
توحید شد و طرق عبادت از وي آموخت؟ و آن کیست که دین محمدي را جاري نمـود  

زیبد که نام اسـلام بـر زبـان     نمی و ایمان را در اطراف عالم اشاعت داد؟ اي یاران! شما را
 قرار ظاهري به نبوت آنحضرت صلى االله علیه وسلم نمائید؟آرید و ا

 دلیل چهارم (از دلائل عقلیه)
ما همه مسلمانان چه شیعه و چه سنیان زیـارت پیغمبـر را صـلى االله علیـه وسـلم از      

حیـات آن سـرور   ي  مانـه ز م و چونکـه الان  دانی می ترین قرباتسعادات و بهترین  افضل
 غنیمت کبري و سعادت عظمـی ا زیارت کردن مبارك و روضه انور او ر نیست لذا مسجد

                                                 
ند که اکثري از صحابه کرام منافقانه اظهار اسلام نموده بودند و بعـد وفـات نبـوي همـه     گوی می شیعه -1

منقول است عـن ابـی    115ایشان مرتد شدند بجز سه کس یا چهارکس در روضه کافی مطبوعه ص  

كان الناس أهل ردة بعد النبي ص� االله عليه وسـلم إلا ثلاثـة، فقلـت: ومـن «جعفر علیه السلام قال: 
ترجمه: از  .»ة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبوذر الغفاري وسلمان فارسي رحمة االله عليهم و بر�تهالثلاث

ابوجعفر یعنی امام باقر علیه السلام مروي است که فرمود: تمام مردمان بعد نبی صلى االله علیه وسـلم  
که مقداد بن اسود اند؟ امام فرمود  مرتد شدند بجز سه کس. راوي گفت: پرسیدم که آن سه کس کدام

درین روایت نام عمار بن یاسر نیست. بـاین   رحمۀاالله علیهم و برکاته.و ابوذر غفاري و سلمان فارسی 
سبب که او در امتثال امر جناب امیر درنگ کرده بود. و این هم در روایت شیعه مذکورست که درین 

 چهار کس هم کامل الایمان صرف یکی بود و بس.
ارتداد صحابه و تصنیف روایات آن علماي شیعه هم خرابی این عقیده ي  عقیدهبعد تصنیف  -2

محسوس کردند و فهمیدند که برین عقیده اعتراضهاي لاینحل وارد خواهند شد به مجرد این 
نویسد که دوازده هزار صحابی  می احساس چیزي دیگر تصنیف کردند چنانچه مصنف کتاب الخصال

ند که اهل سنت کتب هاي ما را تلف گوی می عیان علی بودند علماي شیعهکامل الایمان بودند همه شی
کردند ازین جهت نامهاي آن دوازده هزار نفر صحابی نزد ما محفوظ نیست. فرض که حضرات شیعه 

ُ ٱوَ ﴿دارند.  نمی در دروغ باقی نظیر خود َّ�  ِ  .]8الصف: [ ﴾٨ لَۡ�فِٰرُونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ۦمُتمُِّ نوُرهِ
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پنداریم و اگر کسی در خواب بزیارت آن سرور مشرف شود آن کس از اکابر بزرگـان   می
دین محسوب شود و حق این است که تا وقتیکه کسی در نیکی و اخلاص و پرهیزگاري 

پس بعد ملاحظـه ایـن عقیـده     .شود نمی بغایت قصوي نرسیده باشد این دولت نصیب او
ي ها سال اسلامیه مقام افسوس است که ما به فضلیت آن برگزیدگان هیچ اعتقاد نداریم که

نمودند و شب و روز در صـحبت مبـارك    می دراز زیارت آنحضرت صلى االله علیه وسلم
 حاضر مانده هر لحظه و هـر سـاعت بشـرف دیـدار وي صـلى االله علیـه وسـلم مشـرف        

شد نه صرف همین قدر بلکـه در هـر    می واره دولت مخاطب نصیب ایشانشدند و هم می
 دادند. می شادي و غم شریک او بوده و او را نصرت و یاري در اعلاي کلمۀ االله

ــد  ــاجرت کردنــــ ــا مهــــ  از وطنهــــ
 

ــد    ــابرت کردنـــــ ــا مصـــــ ــر المهـــــ  بـــــ
 

 در ســــــفر همرکــــــاب او بودنــــــد
 

 در حضــــــر هــــــم خطــــــاب او بودنــــــد 
 

ــده ازو   ــی دیـــ ــار وحـــ ــه آثـــ  همـــ
 

 همـــــــه اســـــــرار دیـــــــن شـــــــنیده ازو 
 

ــوال    ــدائد اهـــ ــی در شـــ ــا نبـــ  بـــ
 

 و امــــــــوالي  بــــــــذل ارواح کــــــــرده  
 

ــه ــد    ي  پایـ ــان شـ ــد ازیشـ ــن بلنـ  دیـ
 ج

ــد   ــان شـــ ــار شـــــرع ارجمنـــــد ازیشـــ  کـــ
 

ــق    ــوِ حــ ــنهم از ســ ــی االله عــ  رضــ
 

ــق   ــارت مطلـــــ ــان بشـــــ ــی ایشـــــ   1پـــــ
 ج

کـدام  المختصر مجرد صحبت سید الانبیا صلى االله علیه وسلم فضیلتی است که هـیچ  
فضلیت بآن نرسد چه جائیکه فضائل دیگر هم در صحابه کرام با این فضلیت منضم شـده  

 بود لهذا مدارج و مراتب ایشان را نهایتی نیست.

 دلیل پنجم (از دلائل عقلیه)
که شهر مکه و شهر مدینه مقام آغـاز اسـلام و ترقـی آن    اند  همه مسلمانان برین متفق

ر دو شهر مبارك را بر سـائر روي زمـین شـرف و عـزت     و به همین سبب این هاند  بوده
است که در یکی از آن خانه خدا و مولد رسول اوست و دیگري بلد رسـول و مـدفن او.   

                                                 
 زیب رقم فرمود. سلسلۀ الذهبین اشعار آبدار از مولانا جامی قدس سره است که در کتاب  -1
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در مکه معظمه بنیاد اسلام قائم شد و در مدینه منوره ترقی اسلام بجا رسید بزرگـی ایـن   
نخواهـد   1ر رواجهر دو شهر باین درجه رسیده که هیچ مذهبی باطـل دریـن هـر دو شـه    

یافت و رجال ملعون را هم درین دو شهر مبارك گذر نخواهد افتاد. لهذا تحقیق باید نمود 
صحابه کـرام چـه اعتقـاد دارنـد.     که باشندگان این هر دو شهر از اول روز تا این زمان با 

منظور سواد اعظم امت است خاه انکه در مکه ومدینه (آنچه اعتقاد ایشان درین باب باشد 
آن را اصل ایمان باید دانست. پس بفضـله تعـالی باشـندگان    باشند یا در هر جاي دیکر ) 

این هر دو شهر بلکه باشندگان تمام ملک عرب اعتقادي که به صحابه کرام دارند همچـو  
انیم و گوئیم کـه ایشـان بـر    اگر بقول شیعه ما این همه را گمراه د روز روشن ظاهر است.

که خداوند عالم  شود می قدح عظیم بر اسلام وارداند  اعتقاد باطل خود چنانکه بودند قائم
و رتبه این مقامات داد در مقامیکه نبی خود را پیدا کرد و در مقامیکه مدفن نبی خود قرار 

این مقامات را تا این و از همین مقامات اسلام را جاري فرمود باشندگان را بسیار بالا برد 
بر اعتقاد باطل قائم گذاشت و آن نفوس را که درین مدت دوازده صد سال در آنجا  زمان

و  گمراهـی نمـود   گمراهی داشت و خاتمه ایشان قرین نمودند در پیدا شدند و سکونت 
درین مقامات مقدمه هیچ مومنی را گذر نداد و تا این زمان خداي عزوجل را همان اصرار 

است که از همان بد اعتقادان مکه و مدینه پر اسـت و همـان ضـلالت و غوایـت در      باقی
تمام عرب جاري و ساري است و بعد انقضاي ازمنه طویله هیچ مومنی پاك عقیـده بغیـر   

تواند رفت و ایمان و اعتقاد خود را بخوف و آبـرو وجـان    نمی تقیه در آن مقامات مقدمه
. قیامت قریب رسید و وقت فناي دنیا نزدیک شد لیکن تواند گفت نمی خود در آنجا برملا

ي  کند نـه خانـه   می خود را پاكي  تا هنوز خداي تعالی ازان ظالمان و بد اعتقادان نه خانه

                                                 
بعض شیعه در اطراف مدینه طیبه سکونت میدارند لیکن آن را رواج مذهب شیعه نتوان گفت زیرا که  -2

شیعیان آنجا بر اظهار رسمی از مراسم مذهب خود قدرت ندارند نه اذان حسب مذهب خـود تواننـد   
اند نه نماز نه چیزي دیگر؛ مصنف هم در ماه بعد تصریح نموده که بغیر تقیه شیعه در آنجا نتوانند خو

 رفت.



 31 دلیل اول (از دلائل عقیله)

سازد نه گمراهان را از آن جاهاي  می رسول خود را، نه از مومنان آن مقامات مقدمه را آباد
 اسـت کـه چندانکـه از عهـد نبـوت بعـد      نماید عجب تر اینکه از مشاهدات  می پاك بدر

د همان قدر مذهب شیعه ترقی میگیرد وعقائـد  گرد می افزاید و در اسلام ضعف نمایان می
یابد حتی که در بعض بلاد و ممالک حکومت ایشان نیز قائم گشـته   می باطله ایشان رواج

ئر بـلاد  و عنان بادشاهت و سلطنت بدست ایشان افتاده این همه در مکـه و مدینـه و سـا   
 عرب همان دین که در عهد نبوي بود هنوز قائم است و همان مذهب هنوز جاري است.

 هســـت محفـــل بـــران قرینـــه هنـــوز 
 

 هســـت مطـــرب بـــران ترانـــه هنـــوز  
 

رباید که چون در مکه معظمه و مدینه منوره درین مدت سیزده صـد سـال    می حیرتم
مقدسه گذر مومنی پاك اعتقاد واقع یک مسلمان پاك اعتقاد بوجود نیامد و در آن مقامات 

ي  نشد. بار الها! آن مقام کدام خواهند بود که باشندگان آن مومنین و مسلمین باشند خانـه 
خدا و خانه رسول او را گذاشته در خانه که اهل ایمان سکونت گیرند. اي برادران شـیعه  

باشندگان مکـه و   بجز اینکه این امر را قبول نمائید که اصل دین و مذهب همان است که
 دیگر نیست. 1مدینه دارند علاجی 

                                                 
مصنف رحمه االله روئاً للاختصار بر پنج دلائل عقلیه اکتفا نموده حال آنکه دلائل عقلیـه بسـیار اسـت     -1

ز افاضل شیعه مطالعه نمایـد  هر که خواهد مباحثه مکریان را که رو داد مناظره این حقیرست با یکی ا
 که دران ده دلائل عقلیه مذکور است.





 
 
 

 شواهد نقلیه در فضلیت صحابه کرام

 درینجا در میان فضائل صحابه کرام رضوان االله علیهم اجمعین سه قسم دلائل بیان
که در  ها شهادت که در تورات و انجیل مذکور است. دوم آن ها شهادت کنیم: اول آن می

 که از ائمه کرام در کتب امامیه منقول است. ها شهادت قرآن مجید وارد است. سوم آن

 شهادتهاي تورات و انجیل
که حق جل شانه چنانکه در کتب سماویه ذکر آنحضرت  دانند می این قدر امامیه هم

یاران وي صلى االله علیه ي  نگوئی فرموده همچنان تذکرهصلى االله علیه وسلم بطریق پیشی
وسلم و صفات و حالات ایشان بضمن امثله بیان فرموده. امامیه ازین معنی باین وجه 

دٞ ﴿ انکار نتوانند نمود که در قرآن مجید وارد شده: َمَّ ِۚ ٱرَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
أ

ارِ ٱ دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ  لۡكُفَّ عٗا سُجَّ ِ ٱرَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ وَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم  �َّ
ثرَِ 

َ
� ٱمِّنۡ � جُودِ � وَمَثَلهُُمۡ ِ� ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  لسُّ ِ�يلِ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ

َ
 ۥرَهُ ازَ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  اعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ ُ ٱوعََدَ  لكُۡفَّ ِينَ ٱ �َّ ءَامَنُواْ  �َّ
 ْ لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلوُا غۡفِ  ل�َّ جۡرًا عَظِيمَۢ�  رَةٗ مِنۡهُم مَّ

َ
. ترجمه: محمد رسول 1]29الفتح: [ ﴾٢٩وَأ

بینی تو  می با همدیگر،اند  بر کافران و مهرباناند  او هستند سختخداست و کسانیکه با 
ایشان را (گاهی) رکوع کننده و (گاهی) سجده کننده، میجویند بخشش و رضامندي خدا، 

ایشان نمایان است به سبب اثر سجده، اینست هاي  علامت (مقبولیت) ایشان در چهره
د کشت زاري است که براورد گیاه صفت ایشان در تورات و صفت ایشان در انجیل مانن

                                                 
که تصنیف بی نظیر حضرت شیخ ولـی االله محـدث    إزالۀ الخفاءءتفسیر این آیت کما ینبغی در کتاب  -1

دهلوي است باید دید، و این حقیر رساله مستقل در تفسیر ایـن آیـت بزبـان اردو نوشـته کـه نـامش       

  باید دانست. إزالۀ الخفاءءین رساله را ملخص تفسیر از تفسیر آیت معیت است، ا



 باقیات الصالحات   34

سازد  می سبز خود را باز قوي کرد آن را باز فربه شد باز بایستاد بر پاي خود خوش
خواهد) به غیظ آرد بذکر  می کاشتکار را (این مثلَ براي آن بیان فرموده شد) که (خدا

 ترجمه تمام شد. ایشان کافران را. 
نجیل مذکور است و خبر آن خداي تعالی درین اکنون ما آن مثالها را که در تورات و ا

 کنیم. می آیت داده بیان

 شهادت اول از تورات

اگر بـرادر تـو بـا    «در تورات کتاب استثناء باب سیزدهم درس ششم مرقوم است که 
درغلاند و گوید که عبادت غیراالله کن هرگز بـه  تو را  تو یا دوست توي  پسر تو یا زوجه

مکن، و سخن او را مشنو و نظر رحم بـر وي مکـن و رعایـت وي    او موافقت او ي  گفته
منما، و این امر را مخفی مساز بلکه او را قتل کن و باید کـه بـر قتـل وي از همـه پیشـتر      

نیک تامل باید کرد که آنچه حضرت موسی بقوم خود فرمـوده بـود    .»دست تو دراز شود
ی بر کافران از تـورات ثابـت   صحابه کرام بر آن چگونه عمل کردند و آنچه شدت و سخت

است از دست یاران آنحضرت صلى االله علیه وسلم چنان بظهـور آمـد. بـه همـین سـبب      

اءُٓ َ�َ ﴿ خداوند تعالی در شان ایشان شِدَّ
َ
ارِ ٱأ فرمود. اگرچه شـدت و صـلابت فـی     ﴾لۡكُفَّ

الدین آنچه صحابه کرام داشتند امامیه انکار آن نتوانند نمود لـیکن بـراي اطمینـان ایشـان     
 1حالات شیخین را که شیعه اشد عداوت بایشان دارند حتی که ایشـان را صـنمی قـریش   

آن را  کنیم که شیعه روایات کتب خـود را بخواننـد و   می کنیم، و عرض می ند بیانگوی می
به مضمون تورات و قرآن مجید مطابقت دهند باز خودشان انصاف کنند و اگر حیا و شرم 

باطله خود هاي  مانع نشود تعصب و عناد را گذاشته به فضیلت شیخین اقرار کنند و عقیده
 را ترك کرده در جماعت اسلام داخل شوند.

                                                 
و در آن انـد   اشارت است بر روایتی که شـیعه آن روایـت را تراشـیده    »دو بتان قریش«معنی این لفظ  -1

 اند. روایت این لفظ براي حضرت ابوبکر صدیق وحضرت عمر فاروق رضی االله عنهما اطلاق کرده



 35 شواهد نقلیه در فضیلت صحابه کرام

 روایت اول که حضرت صدیق اراده قتل پدر خود کرده بود

 تـذکرة الفقهـاء  امام اعظم شیعه یعنی حضرت شـیخ حلّـی در فصـل ششـم از کتـاب      

ولأن أبابكر أراد قتل أبيه يوم أحـد فنهـاه النبـي صـلي االله عليـه وآلـه عـن ذلـك «نویسد که  می

قتـل پـدر خـود    ي  ترجمه: حضرت ابوبکر صدیق روز احد اراده .»وقال: دعه ليقتله غيرك

علیه وسلم او را منع کرد وفرمود که تو او را بگـذار تـا    کرده بود مگر آنحضرت صلى االله
 کسی دیگر قتل او را سرانجام دهد. 

اي برادران شیعه! براي خدا به بینید که امام اعظـم شـما چگونـه تصـدیق صـدیقیت      
کند و آنچه در تورات در باب شدت علی الکفار آمـده بـود آن را    می حضرت صدیق اکبر

اءُٓ َ�َ ﴿ نماید. اي یاران! مصداق یم در شان حضرت صدیق تسلیم شِدَّ
َ
ارِ ٱأ بهتـر از   ﴾لۡكُفَّ

آنکس که اراده قتل پدر خود کند دیگر چه خواهد بود و مضمون تورات کـه بـر عبـادت    
غیراالله ترغیب کننده اگرچه برادر یا پسر یا زوجه تو و دوست تو باشد او را قتـل بکـن و   

قتل پدر خود ي  باید که دست تو بر قتل او از همه بیشتر دراز شود بهتر از آنکس که اراده
ی دیگر چگونه منطبق خواهد شد. بر شیعیان و امام اعظم ایشان بسیار تعجـب  کند بر کس

 کنند و اراده حضرت صدیق به قتل پـدر خـود تسـلیم    می باید کرد که تصدیق این روایت
 ورزند. می نمایند و باز از صدیقیت او انکار می

 روایت دوم که حضرت عمر فاروق مشوره قتل قرابت مندان خویش داد
تفسیر جرجانی مفسران مذهب ي  مجمع البیان در منهاج الصادقین و خلاصهدر تفسیر 

بدر فتح شد و مردمان بسیار از اهل مکـه اسـیر شـدند    ي  نویسند که چون غزوه می امامیه
ایشان با اصحاب خـود  ي  بیشتر ازیشان قرابت مندان مهاجرین بودند آنحضرت در معامله

افر که قرابت مند مهاجري باشد آن کافر مشورت نمود، حضرت عمر عرض کرد که هر ک
بهمان مهاجر داده شود تا بدست خود قتل کند و در مقابـل محبـت خـدا خیـال رشـته و      
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را بدست مـن   1قرابت خود ننماید لهذا عقیل را بغرض قتل بدست علی داده شود و نوفل
نیـد و  و فلان را بدست فلان. اي شیعیان پاك این روایـت را در تفسـیرهاي خـود بـه ببی    

اءُٓ َ�َ ﴿ انصاف کنید که مضمون شِدَّ
َ
ارِ ٱأ چگونه بر حضرت عمر صادق آمد و آنچه  ﴾لۡكُفَّ

چنان مطابق حال او گشته و اگر برین هم اند  در تورات در باب شدت علی الکفار فرموده
 نفهمید خدا از شما فهمد.

 شهادت دوم از انجیل
بادشاهت «در انجیل متی باب سیزدهم درس سی و یکم و سی و دوم نوشته که 

 کارد آن از تخمها خردتر می اسپندست که کسی آن را در زمین خودي  آسمان مانند دانه
که  شود می و چنان شود می روید درخت آن از همه بقوُل کلان تر می باشد ولیکن چون می

. این پیشگوئی را بآن آیت که مذکور شد »یرندپرندگان هوا بر شاخهاي او نشمین گ

ِ�يلِ ٱوَمَثَلهُُمۡ ِ� ﴿ منطبق کنید یعنی خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ
َ
 سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  اعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ رَّ خداوند تعالی فرمود که مثال یاران پیغمبر در انجیل چنین  ﴾لزُّ
 روید وباز بالید، درخت کلان می ها برگ باشد که اول ازان می است که مانند دانه خرد

آید تصدیق مضمون این آیت از عبارت انجیل چه  می د که بیننده را بران تعجبگرد می
 و به شهادت انجیل ثابتقدر واضح شود و همچنان فضلیت صحابه بشهادت قرآن 

 .شود می
                                                 

بدر از دست مبـارك فـاروق اعظـم بـه ظهـور      ي  اینست که هم درین غزوهازین هم روشن تر واقعه  -1

مقصـد دوم بـذیل مـآثر حضـرت      إزالۀ الخفاءرسیده حضرت شیخ ولی االله محدث دهلوي در کتاب 
بدر مآثر جمیله نصیب فاروق گشت بوجوه ي  فرمایند که و از آنجمله آن است که در غزوه می فاروق

 فی االله کشت محبـت قرابـت مـانع مباشـرت قتـل او نـه شـد. فـی         بسیار، یکی آنکه خال خود را الله

کافرا یوم بدر، قتله عمر بن الخطاب وکان خالاً له. ترجمه: مغیرة الاستیعاب: قتل العاص بن هشام بن 
-کشته شد عاص بن هشام بن مغیره در حالت کفر بروز بدر، کشت او را عمر بن خطاب، و او خال 

 مر بود.حضرت ع -یعنی برادر مادر
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در حقیقت این مثال بر صحابه کرام بخوبی منطبق است زیرا که ایشان اولاً بسیار قلیل 
بودند باز بتدریج ترقی نموده تا لشکري ازیشان بهم رسید و کفار این جماعت را و کثرت 

کس که به  سوختند. پس هر می آن را دیده تعجب میکردند و قوت ایشان را مشاهده کرده
فضیلت و بزرگی این جماعت قائل نیست آن کس منکر قرآن و منکر انجیل و منکر 
جمیع کتب سماویه باشد. اي صاحبان شیعه! اگر شما با ایمان و اسلام اصحاب رسول 

ِينَ ٱوَ ﴿ قائل نباشید پس فرمائید که از مراد الهی چیست؟ یعنی آن کسان کیستند  ﴾ۥمَعَهُ  �َّ

اءُٓ َ�َ ﴿ ؟ و مصداقفرماید می درین آیت مدح ایشان که االله جل شانه شِدَّ
َ
ارِ ٱأ را هم  ﴾لۡكُفَّ

نمودند؟ اگر بقول شما  می ها سختی بیان فرمائید که آن کدام اشخاص بودند که بر کفار
بجز چهار یا شش کس همه صحابه کرام کافر ومنافق بودند (ونعوذباالله من ذلک) پس 

که بسبب ایشان دین اسلام از دانه خرُدي درخت اند  مخود بگوئید که آن اشخاص کدا
 در غیظها  آن کلان گردید؟ و نیز بگوئید که آن جماعت به چه تعداد بود که کفار بدیدن

آید که چهار یا شش کس را دیده کفار به غیظ  نمی آمدند زیرا که این امر در فهم کسی می
ا مردم مسلمان نشده بودندي و همه آیند و برایمان معدودي چند تعجب کنند، اگر هزاره

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ ﴿ در ایمان کامل نبودندي حق تعالی چه طور فرمودي که َ�َ﴾ 
 و اگر هزارها اشخاص مشرف به اسلام نشده بودند پس کدام کسان را دیده کفار در غیظ

و کثرت عدد ایشان  آمدند؟ حق این ست که تا وقتیکه کسی به فضیلت صحابه کرام می
 تواند کرد. نمی یقین نکند تصدیق این چنین آیات

آید بر  می اي یاران شیعه! سوگند بخدا راست دانید و یقین کنید که ما را تعجب بسیار
کسانی که تصدیق این آیات کنند و مثالیکه در انجیل مذکور است از آن مثال استدلال بر 

ه وسلم نمایند از فضلیت صحابه کرام و کثرت پیشینگوئی نبوت آنحضرت صلى االله علی
ایشان انکار کنند و این آیات را صرف بر چهار یا شش نفر محمول کنند و با صحابه کرام 

ارَ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ ﴿ عداوت داشته از وعید  نه ترسند. ﴾لۡكُفَّ
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 شهادتهاي قرآن مجید بر فضیلت صحابه

 آیت اول
ةٍ ﴿ مَّ

ُ
ِ كُنتُمۡ خَۡ�َ أ مُرُونَ ب

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
وَتؤُۡمِنوُنَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱأ

 ِ ِۗ ٱب هۡلُ  �َّ
َ
َّهُم� مِّنۡهُمُ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَلوَۡ ءَامَنَ أ � ل ۡ�َ�هُُمُ  لمُۡؤۡمنُِونَ ٱلََ�نَ خَۡ�ٗ

َ
 ﴾١١٠ لَۡ�سِٰقُونَ ٱوَأ

 .]110 عمران: آل[
کنید به  می هستید که گزین کرده شده اید براي آدمیان حکم ترجمه: شما بهترین امت

دارید بر خدا، و اگر ایمان آورنـدي   می دارید از کارهاي بد و ایمان می کارهاي نیک و باز
 و بیشتر ازیشان نافرمان. اند  اهل کتاب بهتر بودي در حق ایشان، بعضی ازیشان مومن
 هائی ایشان به خود ایشان بیان درین آیت، االله جل شانه فضائل صحابه وخوبی

کند که شما بهترین امت هستید و شما را من  می و ایشان را خطاب کرده ارشاد فرماید می
از مخلوقات خود منتخب کرده ام تا مردمان را هدایت کنید چنانچه شما کاري را که براي 

 است ادادهید و خدمتی که به شما سپرد کرده شده  می آن منتخب شده بودید انجام

ِ ﴿ کنید می مُرُونَ ب
ۡ
کنید  می یعنی مردمان را کار نیک تعلیم ﴾لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱتأَ

دارید. کسی که بچشم تامل و انصاف بیند او را همین  می و از کارهاي بد ایشان را دور
چون خداوند یک آیت براي معلوم کردن بطلان عقائد شیعیان عبدالله بن سبا کافی است. 

و براي هدایت بنی آدم مخلوق اند  کریم نسبت باصحاب رسول فرماید که بهترین امت
 ایشان کند و فرماید که ایشان امر معروف و نهی منکري  و تصدیق اعمال حسنهاند  شده
 کنند با وجود این همه ارشادات خداوندي حضرات شیعه ایشان را بدترین امت می
شوند. یا للعجب که با وجود این چنین آیات صریحه و  می و منکر فضائل ایشان دانند می

 برند و بسوي کلمات قرآن مجید التفات نمی خودي  دلائل واضحه چرا پی به فساد عقیده
کنند. اگر صحابه کرام بهترین امت نبودند باد خطاب خیر امت از کیست؟ واگر ایشان  نمی

ِ ﴿ بصاحب اعمال حسنه نبودند مخاط مُرُونَ ب
ۡ
کیست؟  ﴾لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱتأَ

ِ ﴿ اگر ایشان بصدق دل ایمان نیاورده بودند پس تصدیق خداوندي که ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب چه  ﴾�َّ
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معنی دارد؟ این آیت چنان است که هیچ تاویل و تسویل را در آن راه نیست. حیرت بر 
آید که آیا نزد شیعیان پاك الفاظ این آیت مهمل است  مین افزاید و هیچ بفهم می حیرت

رسد یا این  نمی که هیچ معنی ندارد و یا این آیت چیستان و معماست که فهم بمعنی آن
الفاظ کلام الهی نیست بلکه جامع قرآن براي اظهار فضیلت خود و فضیلت برادران خود 

چه سبب است که با  از طرف خویش داخل قرآن نموده؟! اگر این همه نیست پس
وجودیکه این الفاظ را کلام الهی دانند و این هم اقرار کنند که این آیات در شان صحابه 
کرام نازل شده باز نه از فضیلت صحابه کرام منکر باشند و بس بلکه ایمان و اسلام ایشان 

ةٍ ﴿ کنند و کسانی را که خداوند کریم می را هم انکار مَّ
ُ
داند و  شر أمۀاید، فرم ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

ِ ﴿ کسانی را که خداوند کریم مُرُونَ ب
ۡ
فرماید، در حق  ﴾لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱتأَ

ایشان یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف اعتقاد دارند؟! اگرچه براي این چنین آیات 
عه از تفاسیر واضحه حاجت مطالعه تفاسیر نیست لیکن براي اطمینان خواطر حضرات شی

 آریم: می ایشان سندي  معتبره
هـ  1275اي برادران در تفسیر مجمع البیان که از بهترین تفاسیر شماست ودر سنه 

لما «نویسد که  می 200بمقام طهران که دارالسلطنت ایران است مطبوع گردیده در صفحه 

ومدحهم ترغيباً في الإقتداء تقدم ذكر الأمر والنهي عقبه تعالي بذكر من تصدي للقيام بذلك 

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ ﴿ بهم، فقال:
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
قيل فيه أقوال: أحدها: أن معناه أنتم خير  ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

ترجمه: اولاً خداوند تعالی ذکر امر و نهی فرمود پس ازان ذکر کسانی که امر  ».أمة

روي ایشان کنند و به همین کردند آورد و مدح ایشان فرمود تا مردمان پی می معروف ونهی
مقصد به ایشان خطاب کرده فرمود که شما بهترین امت هستید. نیز در تفسیر مذکور براي 

واختلف في المعنى «کدام کسانند، این هم نوشته:  ﴾كُنتُمۡ ﴿ ازاي این شبهه که مخاطب

 .»ةبالخطاب فقيل: هم المهاجرون خاصةً وقيل: هو خطاب للصحابة ولكنه يعم سائر الأم

که خاص اند  یعنی اختلاف است درینکه مراد به خطاب کیست، بعض مفسرین گفته
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که خطاب به صحابه است، اما تمام امت درین خطاب اند  و بعض گفتهاند  مهاجرین مراد
شامل امت. اي یاران! این تفسیر را به بینید و تصدیق مفسر خود را ملاحظه کنید که او 

ذکر صحابه براي این است که مردمان پیروي ایشان کنند.آیا کند که درین آیت  می اقرار
ید پس گوی می کنید اگر در اصطلاح شما بیزاري را پیروي می پیروي همین است که شما

 نمائید؟!  می کنید در نه صراحۀً تکذیب می یقیناً شما تصدیق کلام خداوندي
آیت لفظ کنتم بصیغۀ  که در شود می باید دانست که درینجا براي اغواي جاهلان گفته

ماضی واردست لهذا معنی اینست که شما در زمانه ماضی بهترین امت بودید پس ازین 
شود که صحابه کرام تا وقت اخیر بهترین امت باشند بلکه ممکن است که  نمی لفظ ثابت

بعد نزول آیه بدترین امت گشته باشند. فالحمدالله که علامه طبرسی در همین تفسیر خود 

ها  آن ورابعها: إن كان مزيدة دخولها كخروجها إلاد: گوی می ین هم بنوشته چنانچهجواب ا

ْ ٱوَ ﴿ تاكيد لوقوع الأمر لا محالة لأنه بمنزلة ما قد كان في الحقيقة، فهي بمنزلة قوله تعالى:  ذۡكُرُوٓا
نتُمۡ قلَيِلٞ 

َ
ْ ٱوَ ﴿ وفي موضع آخر: ﴾إذِۡ أ ُ�مۡ  ذۡكُرُوٓا َ  ونظيره قوله تعالى: ﴾إذِۡ كُنتُمۡ قلَيِٗ� فكََ�َّ

َ ٱ﴿ یعنی حق تعالی  ».لأن مغفرة المستأنفة كالماضية في تحقيق الوقوع ﴾َ�نَ َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا �َّ

براي تاکید ارشاد فرموده که یقیناً هم چنین است و در وقوع آن شکی  ﴾كُنتُمۡ ﴿ لفظ
نیست و صحابه کرام چنانکه بهتر هستند هم چنان بهتر خواهند ماند، و مثالش در قرآن 

َ ٱ﴿ :فرماید می مجید بسیار است، از آنجمله آن که حق تعالی به نسبت خویش َ�نَ  �َّ
نیست که خدا بخشنده و مهربان بود و اکنون نیست یا هرگز این معنی  ﴾َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا

دیدند که از آیات قرآنی و  شیعان خستکی وحیرتاین همه  از  آینده نخواهد بود. بعد
تفسیرهاي خودشان فضیلت صحابه کرام چنان ثابت شده که هیچ گنجایش انکار باقی 

اختیار کردند وگفتند که این قرآن مجید (معاذاالله) محرف است و درین  1نمانده راه دیگر

                                                 
حقیقتا این راه دیگر نیست بلکه راه اصلی مذهب شیعه همین است، کسیکه مذهب شیعه را به غور  -1

شود که بنیاد مذهب شیعه بر دو  می و انصاف مطالعه کند بر وي این امر همچو روز روشن آشکارا
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ایم.  امر کرده اشارت باین 5چیز: یکی عداوت قرآن، دوم انکار ختم نبوت. چنانچه در حاشیه صفحه 

نویسیم که اگر کسی کتاب فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب  می اینجا بابت عداوت قرآن
هـ در ملک ایران طبع شده مطالعه کند، از  1298الأرباب، مصنفه علامه نوري طبرسی که در سنه 

ی ها و مطالعه همین یک کتاب واضح خواهد شد که علماي شیعه چه سلف ایشان چه خلف چه سع
که عشر عشیر آن مساعی نصیب کسی از یهود ونصاري و اند  چه جان فشانیها در عداوت قرآن کرده

مشرکین نه شده. لاریب اگر مساعی شیعه درین باب کامیاب گشتی همه عالم از نور پاك قرآن عظیم 
محمد عربی  محروم گشتی و بر زبان مردمان جز بنام چیزي دیگر نیامدي که قرآن نام کتابی بود که

فرمود. ولیکن حق تعالی چونکه حفاظت  می (صلى االله علیه وسلم) دعواي نزول آن را منجانب االله

ِ ٱوَقَدۡ مَكَرُواْ مَكۡرَهُمۡ وعَِندَ ﴿پاك خود گرفته بود لهذا آن مساعی باطل شد ي  قرآن بذمه مَكۡرُهُمۡ  �َّ
ولَ مِنۡهُ  بَالُ ٱ�ن َ�نَ مَكۡرُهُمۡ لَِ�ُ کسی که شوق اطلاع بر تفصیل این بحث داشته باشد او را  ﴾٤٦ ۡ�ِ

مطالعه کند که دران امور ذیل بکمال  »الأول من المأتين علي المنحرف عن الثقلين«لازم است که کتاب 

 تحقیق که لا مزید علیه نوشته شده:
ایـات از ائمـه   مذهب شیعه که بران مدار مـذهب ایشـان اسـت زائـد از دو هـزار رو     ي  ) درکتب معتبره1

 معصومین مروي ومنقول است که در قرآن مجید صحابه کرام تحریف کردند.
) این زائد از دو هزار روایات مقرون بسته اقرار علماي شیعه است. اقرار اول اینکه این روایات کثیـر و  2

ر سـوم  است. اقـرا  صریح الدلالۀمستفیض و متواترست. اقرار دوم اینکه این روایات بر تحریف قرآن 
 اینکه اعتقاد شیعه متعلق قرآن هم برین روایات است.

انـد: اول اینکـه از    ) مضمون این روایات این است که صحابه کرام پنج قسـم تحریـف در قـرآن کـرده    3
جاهاي بسیار آیات و سور قرآن برآورده معدوم کردند حتی که در سوره نساء از یـک مقـام عالمانـه    

غائـب بسـیاري از احکـام بـود. دوم اینکـه در      ي  نـد و دران حصـه  ثلث قرآن خارج کرده غائب کرد
بسیاري از مقامات کلام انسانی داخل قرآن کردند. سوم اینکه کلمات قرآنیه را تبدیل کردنـد. چهـارم   
اینکه حروف کلمات قرآنیه را تبدیل کردند. پنجم اینکه ترتیب قرآن را خراب کردنـد. ترتیـب قـرآن    

ترتیب سور، نوع دوم ترتیـب آیـات کـه در سورسـت، نـوع سـوم ترتیـب        چهار نوع است: نوع اول 
کلمات که در آیات است. نوع چهارم ترتیب حروف که در کلمـات اسـت، دریـن روایـات تصـریح      

 است باین که این همه انواع خرابی ترتیب در قرآن مجید راه یافته.  
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شـود و   مـی  موجـود خلـق خـدا گمـراه    ) درین زائد از دو هزار روایت تصریح است باین که از قـرآن  4

گردد و عبارت آن خبط و بی ربط و خلاف فصاحت و بلاغت است. و دریـن   می ستونهاي کفر قائم
 قرآن توهین انبیا است عموماً و توهین سیدالانبیاء خصوصاً.

 ) ارشاد ائمه معصومین است که از تعیین مقامات تحریف تقیه مانع است.5
مذهب شیعه است که از عقائد تا اعمـال، و در اعمـال از کتـاب    ي  ت نفیسه) با وجودیکه از خصوصیا6

تا کتاب المواریث هیچ یک از روایات و مسائل ایشان از اختلاف روایـات و اخـتلاف اقـوال     الطهارة
مجتهدین و اصحاب ائمه معصومین محفوظ نیست لیکن همین یک مساله تحریف قـرآن اسـت کـه    

 ف محفوظ است.روایات آن از هر گونه اختلا
ــ شـریف   1بجز چهار اشخاص در مذهب شیعه هیچ کس منکر جمعی اقسـام تحریـف قـرآن نیسـت:      

ـ ابوعلی طبرسی مصـنف تفسـیر مجمـع البیـان. لـیکن      4ـ شیخ صدوق 3ـ ابن بابویه قمی 2مرتضی 
شان مـذهب  زیرا که از تسلیم اقوال ای اند. علماي شیعه اقوال این چهار بزرگوار را کما ینبغی رد کرده

شود. علاوه برین این چهار بزرگوار زائد از دو هزار روایات تحریف قـرآن را   می شیعه نیست و نابود
اند، وجـه ضـعف    دهند بجز اینکه این روایات ضعیف نمی که در کتب ایشان مروي است هیچ جواب

روایـت اگرچـه   کنند و این چنین جرح مبهم بالاتفاق مقبول نیست نیز در تائیـد خـود یـک     نمی بیان
کنند و براي تائید مسلک خود دلائل از کتب و روایـات اهـل    می ضعیف باشد از ائمه معصومین نقل

توانـد شـد. بلکـه     نمـی  آرند. لهذا اقوال این چهار اشخاص هرگز در مذهب شیعه محسوب می سنت
تحریـف   چون بامعان نظر دیده شد، حقیقت حال برین منوال ظاهر شد که این چهار اشخاص انکـار 

 اند. قرآن محض براه تقیه کرده
 معتقد تحریف قـرآن را خـارج از اسـلام   اند  ) در فرقه شیعه کسانی که خود را منکر تحریف قرآن گفته7

گویند بلکه معتقدین تحریف قرآن را مانند محمد بن یعقوب کلینـی و غیـره از اسـاطین مـذهب      نمی
 خود میدانند.

که رسول مقبول صلى االله علیـه وسـلم بعـض آیـات قرآنیـه را      اند  ) علماي شیعه این تصریح هم کرده8
بخوف صحابه تبلیغ نه کرده بود وبال این تحریف بر صـحابه اسـت زیـرا کـه باعـث ایـن تحریـف        

 ایشانند.
) علماي شیعه این تصریح هم کرده اندکه هر آیت قرآنیه که خلاف اجماع فرقه شیعه باشـد بـدان آیـه    9

 عمل کردن جائز نیست.
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ةٍ ﴿ بجايي  آیه مَّ
ُ
بوده، یعنی خداوند کریم به امامان فرموده بود  (خير أئمة) ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

نوشتند، اگر چه  (أمة)لفظ  (أئمة)که شما بهترین امامان هستید لیکن جامعین قرآن بجاي 

 یا دامنگیر شد وایشان این جواب را پسند نه نمودند، اما اهل علمبعض علماي شیعه را ح
که اثر این جواب هنوز در آن جماعت باقی است چنانچه میرن صاحب قبیله  دانند می

کتاب صورام ي  شیعه در کتاب حدیقه سلطانیه در باب سوم ذکر این جواب نموده بحواله
تغییر و نقصان در قرآن منحصر در «فرمایند که  می که تصنیف پدر بزرگوارشان است

كُنتُمۡ خَۡ�َ ﴿ چهار چیز است: یکی تبدیل لفظی بلفظ آخر، مثلاً اینکه گفته شود: بجاي
ةٍ  مَّ

ُ
باز خود  .»اند تبدیل نمودهآن را  بود، لیکن بعضی از اعداي اهل بیت (خير أئمة) ﴾أ

پاك بجاي اینکه  در حق شیعیان .ارشاد فرمودند که وجه اول بعید ست نزد این حقیر
 تصدیق آیت نموده از خیر امت بودن صحابه کرام انکار نمایند بهتر همین است که بجاي

ةٍ ﴿ مَّ
ُ
گویند و قرآن مجید را محرف قرار داده خود را منکر آیات  (خير أئمة) ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

) بینات نه سازند. افسوس که جناب میرن صاحب و پدر بزرگوارشان (مولوي دلدار علی
سلطانیه و صوارم را ي  ازین جهان فانی درگذشتند، ور نه این حقیر همین کتاب حدیقه

ةٍ ﴿ پرسیدم که نزد شما می پیش این حضرات برده مَّ
ُ
(كنتم صحیح است یا  ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

پرسیدم که دران وقت  می صحیح است. بنده (خير أئمة)فرمودند که  می اگر خير أئمة)؟

کرد که خطاب  می ام امام موجود بود و امر معروف و نهی منکرسواي علی مرتضی کد
که در آیت مذکورست برو منطبق شود؟  ها فضیلت خداوندي درین آیت باو راست آید و

(ظاهرست که بجز علی مرتضی دیگر کسی از امامان دران وقت نبود ودر آیت صیغه اي 
 عرب است). و اگرجمع خلاف لغت ي  جمع وارد شده بر ذات واحد اطلاق صیغه

                                                                                                                              
) بعد انحراف از قرآن مجید حضرات شیعه براي استنباط مسائل خود عجیب عجیـب اشـیاء را ماخـذ    10

هـا   آن این امور عشره به تفضیل و تحقیق بحواله کتب شیعه و نقل عبـارات  اند. مذهب خود قرار داده
 در اول مائتین مذکورست من شاء فلیطالعه.
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ةٍ ﴿ گفتند که می مَّ
ُ
نمودم که کسانی را که خداوند  می صحیح است کمترین التماس ﴾خَۡ�َ أ

ةٍ ﴿ که مَّ
ُ
 فرماید و این چنین فضائل ایشان بیان کند و شما هم تصدیق آیت ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

تاب ازین ک 186کنید از چنین کسان اظهار بیزاري کردن کفرست یا نه؟ باز صفحه  می
نهادم که دران صفحه مرقوم است که از آنجمله است آنچه از حضرت  می پیش ایشان

إن هذا القرآن فيه مناد الهدي ومصابيح «صادق علیه السلام ماثورست که فرمود: 
ي دور کننده تاریکی ضلالت و غوایت ها چراغ . یعنی: درین قرآن انوار هدایت و1»الدجى

پرسیدم که شما را سوگند باجتهاد راست  می م دادهروشن است. و بنده ایشان را قس
روشن است دران قرآن  ها چراغ بگوئید که قرآنی را که امام فرمود که دران انوار هدایت و

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ ﴿ صحابه کرام چه نوشته است اگري  درباره
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
دران قرآن  ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

کنید و چرا روشنی را گذاشته خود را در  می موجود است پس شما چرا ازین افکار
از «کردم که  می اندازید. باز از همان کتاب حدیقه سلطانیه این عبارت پیش می تاریکی

ها بر شما ملتبس  حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که در هنگامیکه منت
 مقبول الشفاعۀو شود مانند پارهاي شب تار، پس رجوع آرید به قرآن که شفاعت کننده 

گفتم که اي قبله و کعبه  می ، و»برد می پیش نهد االله او را براه جنتآن را  است هر کسیکه
م و شما دانی می شیعه امروز، ازین بیش هیچ فتنه نیست که ما صحابه کرام را بهترین امت

کنید نه ما سخن شما را پس بیائید تا بر قول  می بدترین امت و نه شما سخن ما را تسلیم

                                                 
روایت استدلال کردن برینکه نزد شیعه قرآن مجید منحرف این روایت قابل احتجاج نیست و ازین  -1

نیست هرگز جائز نیست، چه احتمال است که این ارشاد امام از راه تقیه باشد و این احتمال موید 
است باین که از همین امام و دیگر ائمه روایات تحریف در کتب شیعه موجودست و احتمال دوم که 

هذا القرآن بسوي قرآنی است که نزد ائمه موجود بود و اکنون  اقوي از احتمال اول است که اشاره
معروف و مشهور  درسرداب سامرا  نزد امام غائب موجود است، نه بسوي قرآنی که نزد مسلمین

در مباحثه امر چون این هر دو احتمال پیش مجتهد بیان نموده شد جوابی نداد و مبهوت  است.

ُ ٱوَ ﴿گردید.  لٰمِِ�َ ٱ وۡمَ لۡقَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ  .﴾١٩ ل�َّ
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ةٍ ﴿ امام باقر علیه السلام عمل کنیم و به قرآن رجوع آریم اگر در قرآن مَّ
ُ
در  ﴾كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

باب صحابه کرام نوشته باشد پس راه جنت اختیار کنید و مذهب خود را ترك نمائید و 

ود داخل سازید و از تاریکی برارید نوشته باشد ما را در مذهب خ (شر أمة)اگر در قرآن 

دادند و خبر نیست  می بودند چه جواب می معلوم نیست که اگر حضرت موصوفین زنده
 که اکنون جانشینان ایشان چه جواب خواهند گفت؟!

 آیت دوم

ِينَ ٱفَ ﴿ َ�فّرَِنَّ َ�نۡهُمۡ  �َّ
ُ
�َ ْ ْ وَقتُلِوُا ْ ِ� سَبيِِ� وََ�تَٰلوُا وذُوا

ُ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
ْ وَأ هَاجَرُوا

تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  َٔ سَّ�ِ  دۡخِلنََّهُمۡ جَ�َّ
ُ
نَۡ�رُٰ ٱاتهِِمۡ وََ�

َ
ِۚ ٱثوََابٗا مِّنۡ عِندِ  ۡ� ُ ٱوَ  �َّ حُسۡنُ  ۥعِندَهُ  �َّ

 ].195آل عمران: [ ﴾١٩٥ وَابِ �َّ ٱ
 و از اهل جنت بودن ایشان بشارت فرماید می درین آیت، االله جل شانه ملح مهاجرین

که کسانی که براي من وطن و خانه خویش را و عشائر و قبائل خود را  فرماید می دهد می
شان گذاشتند و محض بسبب ایمان آوردن بمن آزارها بایشان رسید و در راه من اذیت بای

داده شد من نیز با چنین صادقین و مخلصین غایت کرم خواهم نمـود و بـر مصـائب کـه     
برداشتند و جان فشانیها که کردند ایشان را ما جزاي نیـک خـواهیم داد یعنـی از گناهـان     
ایشان درگذر خواهم کرد وخطاها و لغزشهاي ایشان را نخواهم دید بلکه گناهان ایشان را 

داخـل   هـا  جنـت  کرد و بغیر حساب و سوال و جواب ایشان را دربه نیکی تبدیل خواهم 
نهرها جاري است، در آنجا ایشان را نه غمی خواهد رسـید نـه   ها  آن خواهم نمود که زیر

 رنجی نه فکري نه خونی، و این ثواب از طرف خود و از فضل و کرم خود خواهم داد. 
ایشان زائد خواهد بود ایـن آیتهـا   مقصد اینکه به نسبت اعمال ایشان مراتب و مدارج 

را پیش نظر داشته بر فضیلت و منقبت مهاجرین خیال باید کرد که خداونـد عزوجـل بـه    
کند و مراتب و مدارج ایشان به چـه حسـن و خـوبی     می چه شفقت و محبت ذکر ایشان

دهد و براي عفـو گناهـان ایشـان     می نماید و به جنتی بودن ایشان قطعاً شهادت می اظهار
کند و به جزاي اعمال ایشان آنچه خواهد داد  می به حسنات وعدهها  آن بلکه تبدیل کردن
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کند. بخدمت قارئین ایـن آیـات    می مزد بران از فضل خود بیان ثواب دادن به چه مهربانی
کنم که خدا را بگویند که هجرت کنندگانی که خداوند کریم براي ایشـان ایـن    می عرض
هشتی بودن ایشان نموده کیستند؟ آیا بزرگانی که اسـمائی مبارکـه   فرموده و ذکر بها  وعده

 ایشان ابوبکر و عمر و عثمان است از مهاجرین نبودند؟ و آیا کسانی که شیعه ایشان را بد
ازان جماعت نبودند که اوطان و اقارب خود را گذاشتند؟ آیا ایشـان ازیـن آیـت     دانند می

َ�فِّرَنَّ ﴿ي  مستثنی شده بودند؟ آیا ایشان از وعده
ُ
 خارج نموده شدند؟ ﴾َ�

اي برادران شیعه! بعد مطالعه این آیات، اوقات خود را در تجسس عیـوب مهـاجرین   
اندك ي ایشان تلف منمائید، بالفرض اگر ها بدي ضایع کرده و عمرهاي خود را در تلاش

مهـاجرین  شود زیرا کـه تـا وقتیکـه از    میایشان بدست آوردید نتیجه حاصل ن را از یعیوب
یابد چه او جل  نمی بودن ایشان انکار نکنید در جنتی بودن ایشان بالقطع والیقین خللی راه

َ�فِّرَنَّ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ ﴿ شانه خود فرموده:
ُ
یعنی من از گناهان ایشان درگذر خواهم  ﴾اتهِِمۡ  َٔ َ�

مـن از  کرد و ضرور بالضرر ایشان را در جنت داخل خواهم نمود زیرا کـه ایشـان بـراي    
خویش برآورده شدند و در مصائب گرفتار گشتند و از دوستان و محبوبان خود هاي  خانه

بریده، معیت و رفاقت دوست و محبوب من اختیـار کردنـد. پـس فـی الحقیقـت مجـرد       
هجرت کردن ایشان عملی است که از صدها اعمـال و هزارهـا عبـادات و هـزاران هـزار      

 حسنات بهتر است.
 آیت سوم

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  �َّ َّ� 

تٰٖ َ�ۡريِ َ�ۡتَهَا  عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ نَۡ�رُٰ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
� ٓ  لفَۡوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

 ].١٠٠ة: التوب[ ﴾١٠٠ لۡعَظِيمُ ٱ
و  فرماید می درین آیت، االله جل شانه در حق مهاجرین و انصار رضامندي خود ظاهر

 دهد.  می ایشان را و متبعین ایشان را بشارت جنت
ي  نزد این حقیر اگر کسی درین آیت اندك فکر و تامل کنـد هرگـز در شـان صـحابه    
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اعتقادي دیگر نخواهـد داشـت   کرام خصوصاً مهاجرین و انصار سواي فضیلت و عظمت 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ زیرا که هر گاه خداوند جل شانه در حـق ایشـان فرمایـد کـه     َ�ـنۡهُمۡ وَرضَُـواْ  �َّ
 یعنی من ازیشان راضی و ایشان از من راضـی. و نیـز در حـق ایشـان فرمایـد کـه       ﴾َ�نۡه

تٰٖ ﴿ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
و آراسته کـرده شـده    ها جنت یعنی مهیا کرده است خدا براي ایشان ﴾وَأ
براي ایشان. بعد این چنین ارشادهاي خداوندي کیست که به فضـیلت ایشـان    ها جنت آن

قائل نه شود پس شیعیان پاك را باید که بر همین امر غور کنند کـه آن صـحابه کـرام کـه     
پـس   اند، شیعه با ایشان دشمنی دارند در مهاجرین و انصار داخل هستند یا نه؟ اگر داخل

 در حق کیست؟  ها بشارت ودنِ ایشان چه شک؟ و اگر داخل نیستند پس ایندر ب
اي برادران شیعه! اندکی تدبر کنید که آیا ایمان بالقرآن همین است که از کسانیکه 
خدا در حق ایشان رضامندي خود ظاهر فرماید شما ناراضی باشید؟ و کسانیکه خدا 

دانید؟! اگر کسی برین آیت هم ایمان نیارد ایشان را جنتی فرماید شما آنان را مومن هم ن
و گوید که در این آیت نام خلفاي ثلاثه مذکور نیست لهذا انکار فضیلت شان مستلزم 
انکار آیت نیست. در جواب این کس شهادت امام باقر علیه السلام را و اینکه آنجناب 

شنوید و از کنیم، بگوش دل ب می خلفاي ثلاثه را در حکم این آیت داخل نموده پیش
شماست از امام باقر علیه ي  کتاب خود سند آن بگیرید. در کتاب فصول که از کتب معتبره

إنه قال لجماعةٍ خاضوا في أبي ب�ر وعمر وعثمان ألا تخبرو�؟ «السلام مردي است که 

ِينَ ٱ لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ﴿ أنتم من مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
ِ ٱأ وَرضَِۡ�نٰٗا  �َّ

ونَ  َ ٱوََ�نُ�ُ ِينَ ٱوَ ﴿ قالوا: لا. قال: فأنتم من ].8: الحشر[ ﴾ ٓۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ َّ� 
يَ�نَٰ ٱوَ  قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد  ].9الحشر: [ ﴾مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ  ۡ�ِ

ِينَ ٱوَ ﴿ ت�ونوا أحد هذين الفر�ق�: وأنا أشهد أن�م لستم من الذين قال االله تعالي: َّ� 
ِ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّناَ  ِ  ينَ �َّ يَ�نِٰ ٱسَبقَُوناَ ب وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا  ۡ�ِ

ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا ـ ترجمه: روزي حضرت  ].10الحشر: [ ﴾١٠غِّ�ٗ لِّ�َّ
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کردند حضرت امام  می امام باقر علیه السلام بر جماعتی گذر کرد که بدگوئی خلفاي ثلاثه
خود براي خدا برآورده هاي  که آیا شما از مهاجرین هستید که از خانهازیشان پرسید 

شدند و اموال شان تاراج کرده شد و آنان خدا و رسول او را یاري کردند؟ آن جماعت 
گفت که ما ازیشان نیستیم. باز امام پرسید که آیا شما ازان کسان هستید که در دار هجرت 

آمد با  می بودند و کسی که هجرت کرده بسوي آنانو ایمان یعنی در مدینه توطن گردیده 
نمودند؟ آن جماعت گفت که ما ازیشان هم نیستیم. امام فرمود که شما  می آن کس محبت

دهم که شما از جماعت  می کنید که ازین دو جماعت نیستید و من گواهی می خود اقرار
مهاجرین و انصار بیایند سوم نیز نیستید که درحق ایشان خدا فرمود که کسانیکه بعد از 

 دعاکنندگان که خداوندا ما را و برادران ما را که از ما در ایمان سبقت بردند بیامرز و در
ي ما از طرف اهل ایمان بغض و کینه را راه مده، خداوندا، بلاشک تو صاحب رافت ها دل

 . 1و رحمت هستی
 ام را کـم از آیـات قرآنیـه   گوئید و اقوال ائمـه کـر   می اي برداران شیعه! خود را امامیه

دانید لیکن معلوم نیست که آیا چه سبب است که اقوال ائمه را در باب فضائل صحابه  نمی
د؟ دانی می کنید و اتباع ائمه را ترك کرده ائمه را در بیان فضائل صحابه دروغگو نمی تسلیم

 ـ ه را در حکـم  المختصر از حدیث امام باقر علیه السلام ثابت شد که جناب او خلفاي ثلاث
جنت که خدا به مهاجرین و انصار فرموده ایشان را هاي  ساخت و در وعده می آیت داخل

 . و این ظاهر شد که امام موصوف از کسـانیکه بـدگوئی خلفـاي ثلاثـه    دانست می شریک
، اکنـون سـواي تقیـه    دانسـت  می کردند بیزار بود و بدگویان را از ایمان و اسلام خارج می

ن نیست، لیکن معلوم نیست که تا کجا عذر تقیه خواهند کرد؟ و تا کی جوابی دیگر ممک

                                                 
 کشـف النعمـۀ  این روایت در کتب فریقین بمطالعه این حقیر رسیده اما از کتب شیعه پـس در کتـاب    -1

این روایت بعینها از امام زین العابدین منقول است، و از کتب اهل سنت پـس   199مطبوعه ایران ص 
از حضرت عبداالله بن عمر مروي است، این حقیر این روایت را بحوالـه کتـب فـریقین     ازالۀ الخفادر 

 بطرق متعدده و رساله خود که موسوم است به تفسیر آیت تقسیم نقل نموده.
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تقیه را سپر خود خواهند ساخت؟ مقام افسوس است که خداوند کـریم بوضـاحت تمـام    
مدح مهاجرین و انصار بیان فرمود و ائمه علیهم السلام هـم فضـائل خلفـاي ثلاثـه بیـان      

که براي فضیلت مهاجرین و انصار کردند لیکن حضرات شیعه قائل نشدند. معلوم نیست 
 خواهند؟  می چه قسم از دلائل حضرات شیعه

ند که االله جل شانه مدح گوی می اینجا سخنی ظریف تر بیاد آمد و آن اینکه بعض شیعه
آن مهاجرین و انصار فرموده که خالصاً لوجه االله هجرت و نصرت نموده بودند نه کسانی 

 موده بودند. که بطمع دنیا هجرت کرده و نصرت ن
اینکه آن هنگام که مهاجرین هجرت کرده  -کنم: اول می بجواب این سه وجه عرض

بودند و انصار نصرت نموده بودند دنیا و دولت کجا بود که طمع آن لاحق شده باشد؟ آیا 
از زیر زمین برآمده تا براي ي  مهاجرین را کسی این خبر رسانیده بود که در مدینه خزانه

آن خزانه هجرت بسوي مدینه کردند یا مهاجرین با خود مال ومتاع برده حاصل نمودن 
بودند که بطمع آن انصار در خانهاي خود ایشان را فرود آورده بودند؟! و خود شیعه 
بگویند که اگر هجرت مهاجرین و نصرت انصار از براي خدا نبود پس به چه سبب بود؟ 

نکه هجرت ونصرت تمام مهاجرین و انصار و جه دوم: اینکه از دو حال خالی نیست یا ای
از براي طمع دنیا بود یا اینکه هجرت و نصرت بعض براي دنیا بود و بعض براي خدا، 
در صورت اول خداوند کریم آنچه در مدح مهاجرین و انصار فرموده همه معاذاالله لغو و 

در حق  . اگر یک نفر هم براي خدا هجرت ونصرت نه کرده بود پس خداشود می مهمل

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ که فرمود: ْ َ�نۡهُ  �َّ و در صورت دوم باید که  ].١١٩ة: المائد[ ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
شیعه تعیین مخلصین کنند تا بدانیم که تعداد ایشان تا چند میرسد، لیکن یاد دارند که بجز 
سه چهار کس نام مخلصی نتوانند برد و ظاهرست که هجرت و نصرت سه چهار کس 

مترتب گردد. وجه سوم حق جل شانه خود از طرف ي  چیزي نیست که از بیان آن قائده
این شبهه فرموده، چنانچه در دو آیات ي  و انصار در کتاب پاك خود ازاله مهاجرین

تصدیق این امر نموده که مهاجرین و انصار هر چه کردند از براي من کردند، آیت اول در 
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ِينَ ٱ﴿ حق مهاجرین فرموده: ْ رَ�ُّنَا  �َّ ن َ�قُولوُا
َ
ٓ أ ْ مِن دَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ حَقٍّ إِ�َّ خۡرجُِوا

ُ
ُ ٱأ َّ�﴾ 

خود بدر کرده شدند بغیر قصوریکه ازیشان هاي  یعنی کسانی که از خانه ].40الحج: [
گفتند االله پروردگار ماست. یعنی کفر را ترك کرده مسلمان گشته  می شده باشد بجز اینکه

بودند. ازین آیت ظاهرست که هجرت مهاجرین را سببی بجز این نبود که کفار را از 
ناخوش و از گفتن شان که االله پروردگار ماست ناراض شده بودند و به اسلام آوردن شان 

ي  همین تصور ایذاها با ایشان رسانیدن گرفتند تا آنکه مهاجرین به ترك وطن و خانه
خود مضطر گشتند باشد که باستماع این آیت هم شیعه گویند که مهاجرین بطمع دنیا 

زیباست لیکن ما باین لفظ تفوه هم هجرت کرده بودند. شیعه آنچه گویند براي شان 
 نتوانیم کرد آیت دوم در حق انصار فرموده:

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ�  ۡ�ِ
نفُسِ 

َ
ٰٓ أ ْ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ وتوُا

ُ
ٓ أ ا ۚ وَمَن يوُقَ شُحَّ صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ هِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦَ�فۡسِهِ 
ُ
 ].9الحشر: [ ﴾٩ لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ

کنند به کسـانیکه   می یعنی کسانیکه پیش از مهاجرین در مدینه سکونت داشتند محبت
 شـود  مـی  هجرت کرده بسوي شان آینده و آنچه از مال غنیمت و غیره به مهـاجرین داده 

دهند اگر چه خود ایشان  می کنند و مهاجرین را بر جانهاي خود ترجیح نمی هیچ خیال آن
را حاجت باشد و هرکه (مانند انصار) از حرص نفـس خـود محفـوظ کـرده شـود پـس       

 ایشانند فلاح یابندگان. 
کنـد و چنـان    مـی  اکنون باید دید که خداوند کریم نصرت انصار را چگونـه سـتایش  

کند که نصرت ایشان محض لوجه االله بود. حیرانم که بعـد ایـن همـه     می ن امرتصدیق ای
نـد کـه هجـرت    گوی می باکی بی که باین شود می تصریحات شیعیان را چرا جرأت این امر

ونصرت مهاجرین و انصار براي دنیا بود. اي یاران! اندکی تدبر را کـار فرمائیـد کـه شـما     
نمائید؟! خدا فرماید که مهاجرین وانصار نیکوکار  می کنید یا تکذیب می تصدیق کلام الهی

بودند و شما گویید که بدکار بودند، خدا فرماید که من از مهاجرین و انصار راضی هستم 
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و ایشان از من راضی، وشما گوئید که لا واالله نه خدا ازیشان راضی اسـت ونـه ایشـان از    
ند و شما گوئید که حاشا و کلا خدا. خدا فرماید که ایشان براي من هجرت و نصرت کرد

ایشان به طمع دنیا و حرص دولت و مال این کارها کردند. اي برادران! قـدري بیندیشـید   
داشـت لـیکن    مـی  بود تاویل آن امکـانی  می کنید؟ اگر یک آیت یا دو آیت می که شما چه

کرد هرگاه که جمیع قرآن از ذکر مهاجرین و انصار پر است پس کجا کجا تاویل خواهید 
 و در کدام کدام آیت تحریف معنوي خواهید نمود؟!

 تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهی
خبر شده مذهب عبداالله بن سبا اختیار کرده ایـد   بی حقیقت این است که از انجام کار

 رود از قرآن مجید انکار آسان است نه تصدیق آن سهل. نمی اکنون هیچ پیش
 بـود  عشق چه آسان نمود آه چه دشـوار 

 

 هجر چه دشوار بود یار چه آسان گرفـت  
 

 

 آیت چهارم

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ جَرَةِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱعَنِ  �َّ نزَلَ  لشَّ
َ
َ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ فأَ

كِينَةَ ٱ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قَرِ�بٗا  لسَّ
َ
خُذُوَ�هَاۗ وََ�نَ  وَمَغَانمَِ  ١٨عَليَۡهِمۡ وَأ

ۡ
ُ ٱكَثَِ�ةٗ يأَ  ١٩عَزِ�زًا حَكِيمٗا  �َّ

ُ ٱ وعََدَُ�مُ  لَ لَُ�مۡ َ�ذِٰهِ  �َّ خُذُوَ�هَا َ�عَجَّ
ۡ
يدِۡيَ  ۦمَغَانمَِ كَثَِ�ةٗ تأَ

َ
عَنُ�مۡ  �َّاسِ ٱوََ�فَّ �

سۡتَقيِمٗا  خۡرَىٰ  ٢٠وَِ�َكُونَ ءَايةَٗ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� وََ�هۡدِيَُ�مۡ صَِ�طٰٗا مُّ
ُ
حَاطَ  وَأ

َ
لمَۡ َ�قۡدِرُواْ عَليَۡهَا قَدۡ أ

ُ ٱ ُ ٱبهَِاۚ وََ�نَ  �َّ ءٖ قدَِيرٗ�  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ].21 -18الفتح:[ ﴾٢َ�َ

هـ) آنحضرت صلى االله علیه وسلم با  6سبب نزول این آیات آن است که (در سنه 
را بهمراهی خویش دعوت عمره نهضت بسوي مکه نمود و اعراب و بادیه نشینان ي  اراده

این سفر داد، زیرا که مکه هنوز در قبضه کفار بود و ازیشان اندیشه بود که مزاحمت کنند 
و از دخول مکه مانع شوند (لهذا تقاضاي عقل این بود که جماعتی عظیم درین سفر 
همرکاب باشد) ولیکن اکثري از اعراب برین دعوت گوش نه نهادند و درین سفر سعادت 

 حاصل نه کردند بجز آن خالصان و مخلصان که سراپاي ایشان نور ایمانمعیت 
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درخشید دیگر کسی درین سفر همرکاب مقدس حضرت نه شد چون این جماعت  می
شدند، آنحضرت ها  آن قدسیان قریب مکه (بمقامیکه حدیبیه نام داشت) رسید قریش مانع

سوي اهل مکه فرستاد لیکن کفار الخزاعی را بأمیۀ صلى االله علیه وسلم اولاً خراش بن 
قریش در پی قتل وي شدند، وي این حال را دیده مراجعت کرد لهذا ثانیاً حضرت عثمان 
را به سوي مکه فرستاد، کفار مکه حضرت عثمان را مقید نمودند و مشهور شد که 
حضرت عثمان را شهید کردند باستماع این خبر آنحضرت صلى االله علیه وسلم یاران 

که همراه وي بودند جمع کرد که عددشان باختلاف روایات هزار و چهار صد بود  خود را
و خود سرور انبیا صلى االله علیه وسلم زیر درختی نشسته ازیشان باین عهد بیعت کرد که 
با قریش قتال کنند و هرگز ازیشان روي نه گردانند چنانچه همه کس به غایت رضامندي 

منافق کسی ازین بیعت تخلف نه کرد. چون درین سفر بیعت کردند و سواي جد بن قیس 
نفاق منافقان و اخلاص مخلصان به نهایت کمال ظاهر شد و خداوند کریم در قرآن مجید 

 بیعۀ الرضواناز همه بیعت کنندگان رضاي خود ظاهر فرمود، ازین سبب این بیعت بنام 

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ موسوم گردید، قوله تعالی: ِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱعَنِ  �َّ جَرَة  ﴾لشَّ

َ�عَلمَِ مَا ِ� ﴿ یعنی: خدا راضی شد از مومنان هر گاه که بیعت کردند به تو زیر درخت
ي ایشان بود اگر ایشان منافق ها دل یعنی: خدا دانست آن اخلاص را که در ﴾قلُوُ�هِِمۡ 

 هرگز در چنین وقت بیعت نه کردندي.بودندي هرگز درین سفر همراه نیامدندي و 

نزَلَ ﴿
َ
كِينةََ ٱفَأ ي ایشان را اطمینان ها دل پس نازل فرمود سکینه برایشان یعنی ﴾عَليَۡهِمۡ  لسَّ

خوف و خطر بر قتال کفار مستعد شدند و براي قتل شدن و  بی و سکون بخشید تا آنکه

َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قَ ﴿ قتل کردن بر دست تو بیعت کردند.
َ
و براي دور کردن  ﴾١٨رِ�بٗا وَأ

بسیار داد و براي آینده وعده اي هاي  شکستگی ایشان بزودي تمام تر ایشان را غنیمت
غنائم کثیره و فتوحات عظیمه مثل روم وفارس ایشان را داد. پس ازین آیات فضیلت آن 

د کرام که زیرِ آن درخت بدست آنحضرت صلى االله علیه وسلم بیعت کرده بودني  صحابه
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ثابت شد و کامل بودن ایشان در اخلاص و ایمان هویدا گردید. خداوند کریم درین آیات 
کرام باقی ماند. ي  هیچ سخنی چنین ارشاد نه فرمود که گنجایش انکار فضیلت صحابه

 بلکه اظهار رضامندي خود ازیشان به چنین طور فرمود که دوام رضامندي ازان واضح
فتوحات که ایشان را داد در مستقبل قریب ظهور آن بر دست ایشان ي  د و وعدهگرد می

 شد. 
 پرسم که: می اکنون از شیعیان علی

ارشاد فرمایند که آیات مذکوره در قرآن مجید هست یا نه؟ اگر هست پس بیان  -اولاً 
فرمایند که این آیات در حق کسانی که زیر درخت بدست پیعمبر صـلى االله علیـه وسـلم    

ه بودند وارد شده یا نه؟ اگر در حـق ایشـان وارد شـده بـاز بیـان فرماینـد کـه        بیعت کرد
کـرام از بیعـت کننـدگان    ي  حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق و دیگر صحابه

 بودند یا نه؟ اگر بودند باز بیان فرمایند که آنچه خدا در حق بیعت کنندگان فرمـود، مـثلاً:  

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ یـا نـه؟ اگـر    انـد   ضامندي خداوندي این حضرات هم داخـل درین ر ﴾�َّ
باز فرمایند که خداوند اند  داخل نیستند پس بر استثناي ایشان چه دلیل ست؟ و اگر داخل

کریم از کسانی که رضامندي خویش بیان فرماید از ایشان راضـی نبـودن بلکـه بـدگوئی     
د که ایشان منافق بودند جواب ایشان کردن انکار آیات قرآنیه هست یا نه؟ اگر شیعه گوین

نزَلَ ﴿ آن خود خداوند کریم ارشاد فرموده:
َ
كِينَةَ ٱَ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ فَأ یعنـی   ﴾عَليَۡهِمۡ  لسَّ

ي ایشان کردم و ایشان را راسخ الاعتقـاد مـومن و مخلـص یـافتم لهـذا      ها دل من امتحان
یاران گرامی شان منافق بودندي خـدا  برایشان سکینه نازل کردم و ایشان را فتح دادم. این 

چرا بر ایمان شان شهادت دادي؟ و چرا ایشان را فتح وغلبه (که موعـود مخلصـین بـود)    
عطا کردي؟ اگر در دل کسی از شیعیان این وسوسه خطور کند که بـا وصـف بـودن ایـن     
 چنین آیات صریحه در کتاب خدا به چه سبب علماي مذهب ما از فضیلت صحابه انکـار 

کنند؟ لامحاله آن را سببی قوي تر خواهد بود ورنه همـه علمـا و فضـلا و مجتهـدین      می
ند. لهـذا بـراي   دانست می چنین نادان نبودند که بر خلاف چنین آیات صریحه صحابه را بد



 باقیات الصالحات   54

این امـر کـه   ي  کنم و فیصله می رفع این وسوسه از تفاسیر معتبره شیعه بیان خود را ثابت
ایمان، صـاحب انصـاف بودنـد یـا      بی یا نادان، ایمان دار بودند یا علماي ایشان دانا بودند

گزارم تفسیرهاي خود را دیده هر چه خواهند  می صاحب اعتساف، به عقول و افهام شیعه
 فیصله کنند. 

علامـه (فـتح    اند، اي برادران! بشنوید که مفسرین شما در تفسیر این آیات چه نگاشته
آنحضرت فرمودند که به دوزخ نرود یک کـس از  « :نویسد می االله) کاشانی در تفسیر خود

بجهت آنکـه   اند، نام نهاده بیعۀ الرضوانآن مومنان که در زیر شجره بیعت کردند. و این را 

ُ ٱ۞لَّقَـدۡ رَِ�َ ﴿ حق تعالی درحق ایشـان فرمـود:   إذِۡ ُ�بَايعُِونـَكَ َ�ۡـتَ  لمُۡـؤۡمِنِ�َ ٱعَـنِ  �َّ
جَرَةِ ٱ  .﴾لشَّ

اگر برین روایت مطمئن نشوند و شوق استماع جوابات متکلمین متعصبین خود دارند 
 آن را هم بشنوند. 

برخی ازیشان گفته کـه ازیـن    اند. بدانکه علماي شیعه بدو وجه جواب این آیات داده
 که خدا ازین یک فعل خاص شان یعنی بیعت راضی شـد، ازیـن لازم   شود می آیت ثابت

اعمال شان راضی باشد و این هم لازم نیست که رضاي که به وقـت   آید که از جمیع نمی
بیعت بود آینده هم قائم ماند و بعض از ایشان گفته که بعد ازین بیعـت از صـحابه کـرام    

بـر  ي  اعمالی که خلاف بیعت بود صادر شد یعنی از غزوات فرار کردند و خلاف خلیفـه 
د و رضاي خداوندي کـه ایشـان را   آیت خارج شدني  حق را غصب کردند، لهذا از وعده

 حاصل شده بود زائل گشت. 
جواب وجه اول این است که این گمان فاسد در شـان حـق تعـالی کـه او از جمیـع      

۞لَّقَـدۡ رَِ�َ ﴿ اعمال صحابه راضی نبود و صرف ازین یک فعل بیعت راضی شده، آیـت 
ُ ٱ تواند کرد. آیا ممکن  نمی نازل کرد تهمتی است شنیع که هیچ مسلمان تصور آن هم ﴾�َّ

۞لَّقَـدۡ ﴿است که اگر خداي عزوجل از آن بیعت کنندگان کلیتاً راضی نبودي آیه کریمه: 
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ُ ٱرَِ�َ  محض براي تطیب خاطرشان از راه تقیه نازل کردي وا ز دیگر اعمال ایشـان   ﴾�َّ
ز حـال  که راضی نبودي از راه تقیه خاموشی ورزیدي؟! و این هم امري است عجیب که ا

نارضامندي خدا شیعیان را چگونه خبر شد؟! مقام حیرت است کـه خداونـد کـریم از آن    
عمل صحابه که راضی بود اظهار رضایت خود در قرآن فرمود و ازان اعمـال کـه نـاراض    
بود بجز شیعیان عبداالله بن سبا کسی را آگاه ننمود، شاید شیعه گویند که در قرآنیکه نـزد  

موجودست نارضامندي خداوند کریم از اعمال صـحابه مذکورسـت   امام مهدي (در غار) 
لیکن تا وقتیکه ما آن قرآن را بچشم خود نه بینیم و از امام تصـدیق آن حاصـل نـه کنـیم     

توانیم کرد. افسوس بالاي افسوس این کـه نـه نشـانی از     نمی هرگز این خرافات را تسلیم
هنوز این هم معلوم نشـد کـه اکنـون    امام پیداست ونه اثري از قرآن، هزار سال گذشت و 

 چه قدر مدت در ظهور امام باقی است.
 صــد شــب هجــر گذشــت و مــه مــن پیــدا نیســت

 

 طرفـه عمــري کــه بصــد ســال ندیــدم یــک مــاه  
 

و جواب وجه دوم این که ازین قول علماي شیعه که صحابه کرام نکث بیعت کردنـد  
ثابت شد که تا وقت بیعت رضوان ازین سبب از رضوان الهی خارج شدند این امر بخوبی 

صحابه کرام بالخصوص مهاجرین و انصار صادق الاسلام و کامل الایمان بودند نه منـافق  
مولف ي  یا کافر، و اینکه بیعت ایشان از راه صدق بود نه از روي نفاق، چنانچه این جمله

ل بیعت رضوان کند برینکه بعضی از اه می این کلام معجز نظام دلالت«تقلیب المکائد که 
دلیلی است بر اینکه تا وقت بیعت نه منافق بودند نه کافر، بلکـه   »نکث بیعت خواهند کرد

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ در آیه کریمه شهید ثالث ي  داخل بودند، ونیز این کلمه ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ
اسـت ازان  مدلول آیت عند التحقیق رضاي حـق تعـالی   «یعنی قاضی نوراالله شوستري که 

فعل خاص که بیعت است و کسی منکر این نیست کـه بعضـی از افعـال حسـنه مرضـیه      
شاهدي است برینکه بیعت صحابه کـرام فعـل نیـک بـود لهـذا ایـن       ». ازیشان واقع است

شیعه که صحابه کبار از اول روز منافق بودند باطل گشت و تا وقت نـزول آیـت   ي  عقیده
ایشان ثابت شد. باقی ماند آنچه گویند که صـحابه کـرام   رضوان مسلمان و با ایمان بودنِ 



 باقیات الصالحات   56

نکث بیعت کردند جوابش اینکه بعد بیعت بر حال ایشان نظر باید کرد که چه کار ازیشان 
به ظهور آمد که آن را نکث بیعت توان گفت، و آن کار در کدام وقت ازیشان صادر شـد،  

وي، مصنف تقلیب المکائـد آنچـه   آیا در حیات پیغمبر صلى االله علیه وسلم یا بعد وفات 
که بعد بیعت در حیات آن سرور نکـث بیعـت واقـع شـد و آن      شود می نوشته ازان ظاهر

 گـوئیم کـه چـراغ دروغ    مـی  خیبر ثابت قدم نماندند بلکه گریختند ومـا ي  اینکه در غزوه
خیبر اگر چه بر دست حضرت صدیق اکبر یـا حضـرت عمـر    ي  فروغ است، فتح قلعه بی

لیکن عدم فتح را فرار گفتن موافق کدام لغت است، و اگـر بـالغرض ایشـان از     واقع نشد

۞لَّقَـدۡ ﴿ خیبر فرار کردند پس چنانچه بیعت ایشان از کلام خدا ثابت است و آیه کریمـه 
ُ ٱرَِ�َ  در ثبوت آن کافی است، همچنان بذمه شیعه لازم است که فرارشان از خیبر و  ﴾�َّ

دن خداوند کریم ازیشان نیز از قرآن مجید ثابت کننـد و از  نکث بیعت کردن و ناراض ش
م که اگر بعد این بیعت از صحابه کرام علی موجب دانی می لیس فلیس. و ما به یقین کامل

نارضامندي خدا بوقوع آمدي لامحاله حق تعالی ازان هم خبر دادي و چنان کـه از بیعـت   

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ شان راضی گشته ه، همچنان از فرار و نکث بیعت شان ناراض فرمود ﴾�َّ
نمود، زیرا که این فعل در حیات پیغمبـر صـلى االله    می شده (لقد غضب االله علیهم) ارشاد

نزول وحی قائم بود و آمد و رفت جبریل منقطع نگشته ي  علیه وسلم بوقوع آمد و سلسله
افعال قبیحه ایشـان  بود. پس سبب چیست که خدا اعمال حسنه ایشان را ذکر فرمود و از 

خبر هم نداد و اعمال حسنه ایشان را شهرت داد و افعال قبیحه را پرده پوشی نمود؟! پس 
ترسـید و بوجـه خـوف مـذمت ایشـان       مـی  از دو حال خالی نیست، اینکه خـدا ازیشـان  

شد و اگر لغزشی سر میزد  نمی نتوانست کرد، یا اینکه در حقیقت ازیشان فعلی قبیح صادر
فرمود. اگـر کسـی    می نمود و نظر به کارهاي نیک شان آن لغزش را ستاري می آن را عفو

گوید که بعد وفات پیغمبر صلى االله علیه وسلم صـحابه کـرام کارهـاي کردنـد کـه خـدا       
ازیشان ناراض شد مانند غصب خلافت و غیره جواب گوئیم که اگر بعـد وفـات پیغمبـر    

کریم ازان خبـر دادي و هرگـز درحـق     هم ازیشان کاري چنین واقع شدنی بودي خداوند
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ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ شان َ�عَلمَِ مَـا ِ� ﴿ نه فرمودي، و هرگاه که هم درین آیت فرمود که ﴾�َّ
نزَلَ ﴿ ي ایشان بود،ها دل یعنی پس دانست آنچه در ﴾قلُوُ�هِِمۡ 

َ
كِينَةَ ٱفَأ لهـذا   ﴾عَلـَيۡهِمۡ  لسَّ
آید که چنین کسان گاهی  نمی بریشان سکینه فرو فرستاد. بعد این چنین ارشادات به قیاس

کنم که  می حق منحرف شده باشند. بعد این همه بخدمت حضرات شیعه عرضي  از جاده
کنند و چرا در تفسیر علامه کاشانی  می چرا اوقات خود را درین سوالات و جوابات ضایع

آنحضرت فرمود به دوزخ نرود یک کس از آن مومنـان کـه در   «ینند که ب نمی این الفاظ را
به ببینید که ایـن مفسـر هـیچ بحـث و نـزاع بـاقی نگذاشـت و         ».زیر شجره بیعت کردند

تصدیق کرد که این بشارت جنت شامل است جمیـع آنـانِ را کـه بدسـت پیغمبـر بیعـت       
آن روایتی دیگر بشـنوند. در   کردند. و اگر برین یک روایت اطمینان حاصل نشود به تائید

از جابربن عبداالله انصاري روایت است که ما در آن روز «نویسد که  می کشف الغمۀترجمه 
هزار و چهارصد کس بودیم، در آن روز مـن از حضـرت پیغمبـر صـلى االله علیـه وسـلم       
شنیدم که آنحضرت خطاب به حاضران نموده فرمود که شما بهترین اهل روي زمین ایـد،  

ما همه دران روز بیعت کردیم و کسی از اهل بیعت نکث ننمود مگر جد بن قـیس کـه   و 
ازین روایت فوائد چند حاصل شـد: فائـده اول: اینکـه     ».آن منافق بیعت خود را شکست

ثابت شد که در بیعت رضوان یک هزار و چهار صد صحابی بودند که خداوند کـریم بـر   

در حـق   ﴾َ�عَلـِمَ مَـا ِ� قلُـُو�هِِمۡ ﴿ فرمود که ایمان و اخلاص شان مهر تصدیق ثبت کرده

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ شان فرمود که فائده دوم: اینکه آن سرور صلى االله علیه  ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ
وسلم در حق شان فرمود که شما بهترین اهل زمین اید. فائده سوم: اینکه بجز یک منـافق  

کرد. پس اي شـیعیان پـاك! بچشـم انصـاف ایـن      کسی ازین بیعت کنندگان نکث بیعت ن
روایات خود را ببینید و معائنه کنید که شهید ثالث شما و مصنف تقلیـب المکائـد چنـان    

کنند  می محبت اهل بیت تکذیب آیات الهیي  ایمان و انصاف را بالاي طاق نهاده در پرده
صحابه را تسـلیم  نمایند. و اگر بفرض محال مطاعن  می و از چنین نصوص صریحه انکار

کنیم سخن سازي شهید ثالث حاصلی ندارد چـه علامـه کاشـانی آنچـه در تفسـیر خـود       
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آنحضرت فرمود: بدوزخ نرود یک کس از آن مومنان که در زیر شـجره بیعـت   «نوشته که 
این را جوابی نیست بجز اینکه گفته شود که آنحضرت صلى االله علیه وسلم ایـن   ».کردند

سخن از راه تقیه فرموده، فی الواقع چنین نیست ایشان بـدوزخ خواهنـد رفـت (معـاذاالله     
 منه). 

درین مقام یک سخن آخرین باقی است مناسب است که آن هم زیب رقم شود شیعه 
شریک نبـود لهـذا از فضـائل ایـن      بیعۀ الرضوان اندازند که حضرت عثمان در می وسوسه

 بیعت محروم است.
جواب این وسوسه آنکه پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم را با حضرت عثمان چنان 
محبت بود که با وجود آنکه حاضر نبود در بیعت شریکش کرد و باین طور شریک فرمود 

نا و بالفضل مولانا مولوي درینجا آنچه مولا -که دست خود را دست عثمان قرار داد، 
و براي حصول « -کنیم می علی بخش خان صاحب در یک رساله خود نوشته بلفظه نقل

رسول خدا صلى االله علیه وسلم از طرف عثمان غنی بدو دست خود بیعۀ الرضوان شرف 

چنان کرد که دست حق پرست خود را دست عثمان قرار داد. در روضه کلینی که اقدام 
عه است این حدیث موجودست که بیعت گرفت پیغمبر خدا از مسلمانان و واثق کتب شی

یک دست خود را بر دست دیگر نهاد براي عثمان زیرا که وي در لشکر کفار محبوس 
بود. ازین حدیث علاوه ازینکه مغفرت و رضوان براي عثمان به تعیین ثابت گردید یک 

ان است و دست نبی دست لطیفه نفیسه این هم بدست آمد که دست نبی دست عثم

ِ ٱيدَُ ﴿ خداست و لو مجازاً، قوله تعالی: يدِۡيهِمۡ  �َّ
َ
اکنون دیدنی است که شیعه  ﴾فَوۡقَ �
دهند یا با این تصریحات این لقب  می حضرت عثمان را غنی را خطاب یداالله یا ید النبی

انتهی بلفظه. والله دره وعلیه أجره، ازین حدیث  ».دارند می را مخصوص براي علی مرتضی
روضه کافی این هم بوضوح پیوست که پیغمبر خدا را صلى االله علیه وسلم بر اخلاص 

داشت زیرا که چون مردمان  می یارانِ خود بغایت اعتماد بود و بر استقلال شان یقین کامل
رت صلى االله علیه گفتند که خوشا حال عثمان که او را طواف کعبه حاصل شد آنحض
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ما طواف کند و بالفعل همچنان بوقوع آمد که  بی وسلم فرمود که ممکن نیست که عثمان
حضرت عثمان بغیر آنحضرت طواف نه کرد مضمون همین حدیث را مولف حمله 

 د:گوی می حیدري نظم کرده
ــا   ــرف انبیــ ــس اشــ ــرد پــ ــب کــ  طلــ

 

 ز اصـــــحاب عثمـــــان صـــــاحب حیـــــا 
 

ــر   ــر البشـ ــت خیـ ــان گفـ ــم همـ ــاد هـ  بـ
 

 کـــه زان پیشـــتر گفتـــه بـــد بـــا عمـــر      
 

ــان    ــین در زمــ ــان زمــ ــید عثمــ  ببوســ
 

ــان     ــر از کمـ ــو تیـ ــد چـ ــد روان شـ  بمقصـ
 

ــر  ــحاب روز دگــ ــت اصــ ــو او رفــ  چــ
 

ــر     ــر البشــ ــه خیــ ــدي بــ ــد چنــ  بگفتنــ
 

 خوشــــا حــــال عثمــــان بــــا احتــــرام 
 

ــرام    ــت الحـ ــج بیـ ــمتش حـ ــد قسـ ــه شـ  کـ
 

ــخن     ــن س ــنید ای ــون ش ــدا چ ــول خ  رس
 

ــن     ــا انجمــ ــت بــ ــین گفــ ــخ چنــ  بپاســ
 

ــه ــان   بـ ــن گمـ ــا ایـ ــداریم مـ ــان نـ  عثمـ
 

ــتان     ــوف آن آســ ــد طــ ــا کنــ ــه تنهــ  کــ
 

نویسد که چون حضرت عثمان به مکه رسید، و بابوسـفیان   می بعد ازین مولف مذکور
خواهند که براي طواف کعبه بیایند. ابوسفیان  می گفت که پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم

ن. حضـرت عثمـان ازیـن    گفت: این ممکن نیست لیکن اگر دل تـو خواهـد طـواف بک ـ   
 د:گوی می اباورزید و ابوسفیان وي را حبس کرد. مولف حمله حیدري

ــه بـــدل مهـــر خـــون  ــید انگـ  بجوشـ
 

ــرنگون    ــت آن س ــین گف ــان چن ــه عثم  ب
 ج

ــرم   ــوف ح ــو ط ــل داري ت ــر می ــه گ  ک
 

 بکــن مانعــت نیســت کــس زیــن حشــم 
 ج

ــن  ــیکن محــال ســت ای ــی ول ــزاف  ب  گ
 

 کـــه آیـــد محمـــد بـــراي طـــواف     
 

ــنید   ــو بش ــخن چ ــن س ــان ازو ای  عثم
 

ــرمن    ــآن اهــ ــخ بــ ــین داد پاســ  چنــ
 

ــرم   ــوف ح ــه ط ــی ک ــدا  ب ــول خ  رس
 

 نباشـــــــد بـــــــر پیـــــــروانش روا 
 ج

ــیش    ــفت ب ــفیان براش ــه س ــن گفت  ازی
 

ــویش    ــوي او روي خـ ــد از سـ  بگردانـ
 ج

 بـــه فرمـــود پـــس بـــادگر مشـــرکان 
 

ــروان    ــس از پی ــن ده ک ــان و ای ــه عثم  ک
 جج

 نیابنـــد رفـــتن بـــه نـــزد رســـول     
 

 زیـــن گـــر ملـــول اگـــر شـــاد باشـــند 
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ــنید   ــت ش ــن حکای ــان ازو ای ــو عثم  چ
 

ــد   ــردن ندیـ ــبر کـ ــز صـ ــی بجـ  علاجـ
 

 مقیــــد نمودنــــدش اعــــداي دیــــن
 

 بیـــان نجـــاتش کـــنم بعـــد ازیـــن     
 ج

کنم که اندکی انصاف کننـد کـه مفسـرین و     می اکنون بخدمت حضرات شیعه التماس
ایمـان و   نویسـند و اسـتقلال و صـبر و    می محدثین و مورخین ایشان در حق صحابه چه

و کسانی که  دارند می کنند و با این همه با ایشان دشمنی می اسلام ایشان را چگونه تسلیم
بر ایمان و اسلام شان پیغمبر خدا را صلى االله علیه وسلم اطمینان بـوده و گـاهی خدشـه    
لغزش شان بر قلب مبارك خطور نکرده و کسانیکه باوجود مصائب و لحن یک سر مو از 

قدم بیرون نه نهاده و خداوند کریم صبر و استقلال ایشان ستوده این چنـین  اطاعت نبوي 
آید که چرا حضرات  نمی . به فهم ما-ند. نعوذ باالله من ذلکگوی می کسان را منافق و مرتد

نـد و چـرا انکـار ایـن     گوی مـی  شیعه این چنین مسلمانان صادق ومومنان مخلص را منافق
کنند؟! هر کسی کـه ایـن آیـات و احادیـث و      می چنین آیات صریحه و روایات صحیحه

روایات را مطالعه کند ناممکن است که در فضائل صحابه کرام شکی آرد، نه یـا وسوسـه   
نفاق و ارتدادشان پیرامون خاطر او گردد. به بینید که خداوند کریم در بیان حالات صحابه 

ا بکـار آورده و تعیـین   کرام بر کنایات و اشارات اکتفا ننموده بلکه تصـریحات صـریحه ر  
علامات و نشانات ایشان کرده و به تنزیل آیات ماهره شبهات منکرین را دور ساخته. اگر 
خداوند کریم بالاجمال مدح آنان که بر پیغمبر ایمان آوردنـد فرمـودي گنجـایش تاویـل     
داشتی لیکن اکنون که بتصریح فرمود که کسانی که بر دست پیغمبر من بیعت کردنـد مـن   

 شان راضی هستم و مقام بیعت را هم معین کرد که در زیر درخت و این هم فرمود کهازی
درین صورت کیست که اند  بلکه بر دست من بیعت نمودهاند  بر دست پیغمبر نکردهها  آن

در ایمان و اخلاص بیعت کنندگان شبه آرد. آري این شـبهه را گنجـایش بـود کـه شـاید      
گویند لیکن علماي  نمی ر باشند که شیعه آنان را مرتدبیعت کنندگان همه معدودي چند نف

شیعه گنجایش این شبهه هم نگذاشتند و تسلیم نمودند که تعداد بیعت کنندگان یک هزار 
وچهار صد بود. و این هم تسلیم کردند که این آیات در حق همان بیعت کننـدگان نـزول   
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خود را نه شکسته، مقام تعجب یافته و این هم اقرار کردند که بجز یک منافق کسی بیعت 
 است که بعد این همه در حق با آن بیعت کنندگان چنـین اعتقـاد فاسـد چگونـه صـورت     

بندد؟! و لیکن هیچ تعجب نباید کرد زیرا که شیعیان را نه بر کلام خدا یقین است نه بر  می
حدیث رسول نه بر قول ائمه، اگر بـر چیـزي ازینهـا یقیـین بـودي هرگـز چنـین عقیـده         

 داشتندي.ن
کنم که خداوند کریم شما را یک ذره ایمـان   می اي برادران شیعه! من در حق شما دعا

آن  فهمانم شما خـود  می خود اقرار کرده آنچه به شماهاي  عطا فرماید تا شما بفساد عقیده
هـیچ  هـا   خود نظر کنید و تدبر نمائید کـه دران عقیـده  هاي  بفهمید. اي یاران! بر عقیدهرا 

 ایمان و اسلام هست؟ اگر هست آن را پیش کنید. اثري از
 حزینـت کـو آه آتشـینت کـو       ي  ناله
   

ــد عقشــق را نشانیهاســت    لاف عشــقبازي چن
 

 آیت پنجم

ِ ٱكَِ�بٰٞ مِّنَ  لَّوَۡ� ﴿ خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  �َّ
َ
ُ�مۡ �يِمَآ أ  ].68الأنفال: [ ﴾٦٨سَبَقَ لمََسَّ

بدر فتح شد و مشـرکان اسـیر گشـتند    ي  که چون غزوهشان نزول این آیت این است 
پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم با اصحاب خود مشوره نمود که در باب این اسیران چـه  
باید کرد، حضرت ابوبکر گفت که فدیه گرفته ایشان را رها بایـد کـرد و حضـرت عمـر     

نان باشـد همـان   گفت که قتل باید کرد، بلکه هر کافري کـه قرابـت دار کسـی از مسـلما    
مسلمان آن کافر را بدست خود قتل کند و بمقابله محبت خدا محبـت دیگـري را بخیـال    

حضرت ابوبکر صدیق رضـی االله  ي  نیارد، لیکن آنحضرت صلى االله علیه وسلم بر مشوره
تعالی عنه و دیگر صحابه کرام عمل کرد، یعنی فدیه گرفته ایشان را رها نمود. بـر همـین   

چناچـه   انـد:  ل شد علما و مفسرین امامیه هم همین سبب نزول آیـت گفتـه  واقعه آیت ناز

روز بـدر هفتـاد تـن اسـیر شـدند و از      «نوشته که خلاصۀ المنهج علامه کاشانی در تفسیر 
جمله ایشان عباس و عقیل بودند حضرت در باب ایشان با اصحاب مشاوره کرد، ابـوبکر  

اگـر  انـد   ر و اصاغر این قوم اقارب وعشائر توکه از مهاجرین بود گفت: یا رسول االله! اکاب
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و در  ».هر یک بقدر طاقت واستطاعت فداي بدهد باشد که روزي بـدولت اسـلام برسـد   
مجمع البیان طبرسی نوشته که پیغمبر خدا روز بدر در باب اسیران به یاران خود فرمود که 

گفت که یـا رسـول   را بکشید و اگر خواهید رها سازید، حضرت عمر ها  این اگر خواهید
ي ایشان را بایـد زد.  ها گردن از مکه بیرون کردند لهذاتو را  االله ایشان تکذیب تو کردند و

باید عقیل را به علی سپرد کن که بکشد و فلان را بمن بسپار که من او را بکشـم، ایشـان   
مندان  و حضرت ابوبکر گفت: یا رسول االله! ایشان از قوم تو و قرابت اند. سرداران کافران

لهذا ایشان را فدیه گرفته رها باید کرد. آنحضـرت بـر همـین راي عمـل کـرد، آن       اند، تو
هنگام آیت نازل شد و پیغمبر خدا فرمود که اگر از آسمان عذاب نازل شدي بجز عمـر و  
سعد بن معاذ کسی نجات نیافتی. ازین روایات باقرار علماي امامیه فوائد چند حاصل شد: 

که حضرت ابوبکر و حضرت عمر از مهاجرین و اهل بدر بودند. فائده دوم: فائده اول: این
نمود. فائده سوم: اینکه حضـرت عمـر بـر کـافران      می اینکه پیغمبر خدا ازیشان مشاورت

کرد و آنچه نتائج ازین  نمی سخت گیر بود و در راه خدا هیچ خیال قرابت و برادري خود
که هـر گـاه ثابـت شـد کـه حضـرت ابـوبکر و         کنیم می آن را بیان شود می فوائد حاصل

حضرت عمر از مهاجرین بودند همه آن فضائل براي ایشان بـه ثبـوت پیوسـت کـه حـق      
تعالی در حق مهاجرین بیان فرموده و آن را سابقاً نقل کردیم، نتیجه دوم آنکه آنچه بعض 

باطـل گشـت.    که اصحاب ثلاثه رضی االله عنهم از مهاجرین نبودنداند  علماي امامیه گفته
چنانکه مؤلف تقلیب المکائد بجواب باب مکائد از تحفه اثناعشریه که تصـنیف حضـرت   

اصـحاب  «نویسد کـه   می مولانا شاه عبدالعزیز قدس سره است، در جواب کید نود و یکم
نتیجه سوم: اینکه این گمان فاسـد کـه معـاذاالله حضـرت      ».ثلاثه از مهاجرین اولین نبودند

رت عمر از اول روز منافق بودند و گاهی بصدق دل ایمـان نیـاورده   ابوبکر صدیق و حض
شـیعه در  ي  بودند و نیت شان هم بخیر نبود همه باطل گشت، چنانکه میرن صاحب قبلـه 

دارد ها  آن سیرت شیخین دلالت بر خبث نیت«نویسند که  می باب سوم از حدیقه سلطانیه
عـوت نمـوده و در فکـر اضـرار     که در وقت کتمان از حضرت نبوي درخواست اظهـار د 
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کشـیدند. فـاعتبروا یـا أولـی      می آمدند و در وقت اعلان از نصرت دست می آنحضرت بر
پرسـیدم کـه اگـر نیـت      می بودند ازیشان می انتهی بلفظه. اگر میرن صاحب زنده »الأبصار

بـدر  ي  کشیدند پس چرا در غزوه می شیخین نیک نبود و در وقت اعلان دست از نصرت
ردند؟ و چرا حق تعالی بدست ایشان فتح داد؟ و چرا جد امجد شما کاشـانی و  شرکت ک

 طبرسی بودن شان از مهاجرین و اهل شوري قبول کردند؟ 
اي برادران اهل اسلام! بر ایمان و عقل و حیاي شیعیان نظر کنید که در حق حضرات 

ب نمود، شب و شیخین که از دل و جان عاشق پیغمبر بودند وتمام مال خود فداي آنجنا
کنند که معاذاالله اصرارشان براي آن  می کردند چه گمان می روز براي اظهار دعوت اصرار

تف برین -بود که حضرت اظهار دعوت کند و کافران او را آزار دهند و هلاکش کنند. 
. بهر کیف میرن صاحب آنچه خواهند فرمایند و پدر بزرگوارشان آنچه در دل آید -عقیده

توانند  نمی این امر را که شیخین از مهاجرین و اصحاب بدر بودند تکذیب گویند لیکن
که هرگاه ایشان از مهاجرین بودند تمام آن  شود می کرد و مقصود ما از همین قدر ثابت

فضائل براي ایشان ثابت شد که خداوند کریم جابجا در قرآن مجید در حق هجرت 
مغفرت که حق جل ي  اهل بدر بودند وعده کنندگان بیان فرموده، و هرگاه که ایشان از

ي  شانه در حق اهل بدر فرموده براي ایشان ثابت گردید. وعلماي امامیه هم این وعده

َ�نَ  مَا﴿ زیر آیه کریمه خلاصۀ المنهجکنند. علامه کاشانی در تفسیر  می خداوندي را قبول
ن يَُ�ونَ َ�ُ 

َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
ۡ�يَاٱترُِ�دُونَ عَرَضَ  ۡ� ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ  �خِرَةَ

ُ ٱوَ  بود از  می اگر نه حکمی و فرمانی«د: گوی می ].67الأنفال: [ ﴾٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ
عقوبت نه نهی صریح  بی خداي تعالی که پیشی گرفته است اثبات آن در لوح محفوظ که

و هم چنین در تفسیر مجمع البیان طبرسی نوشته  ».فرماید یا اصحاب بدر را عذاب نه کند

لعل االله اطلع علي أهل بدر فغفر لهم فقال: «: که پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم فرمود

یعنی خدا در شان اهل بدر فرمود که شما هر چه  ».اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل�م
خداي تعالی «. در تفسیر خلاصۀ المنهج نوشته که »من شما را بیامرزیدخواهید کنید 
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اعملوا ما شئتم فقد غفرت «بدریان را وعده مغفرت داده و ایشان را بخطاب مستطاب 
. پس چون از زبان مبارك پیغمبر خدا قطعی جنتی بودن اهل بدر »نوازش فرموده »ل�م

بعد ازین در جنتی بودن صحابه کبار  خداوندي براي مغفرت شان ثابت گردیدي  و وعده
فهمیم که  نمی بالخصوص حضرات خلفاي ثلاثه کدام شبهه باقی ماند. اي یاران شیعه! ما

مدار مذهب شما بر چیست؟! اگر بر کلام خداوندي دارند مذهب شما بودي پس آن از 
م ذکر فضائل صحابه کرام پر است، و اگر بر احادیث پیغمبر خدا بودي پس در احادیث ه

صفات ایشان موجود است، و اگر بر اقوال ائمه مدار مذهب بودي پس دران هم ستایش 
ایشان مذکور است، واگر بر تفاسیر و کتب خود مدار مذهب بودي پس ازان هم فضائل 
صحابه کرام بخوبی ثابت است. اکنون شما خود بیان کنید که چه قسم سند براي فضائل 

طلبید؟ اصل این است که اگر  می لیل براي مناقب ایشانخواهید و چه قسم د می صحابه
ایمان و انصاف نزد ایشان بودي کلام خدا و احادیث رسول و اقوال ائمه را قبول 
نمودندي لیکن چونکه ایمان و انصاف ازیشان رخصت شده و پیروي عبداالله بن سبا 

پیر مرشد خود  ي نصب العین ایشان گشته پس چگونه ممکن است که عقائد تعلیم کرده
را ترك کنند. افسوس هزار افسوس، یکهزار و دو صد سال منتقضی شده و استخوانهاي 

آن  آن یهودي ملعون خاك شده لیکن آنچه وي شیعیان خود را آموخته بود، شیعیان وي
گردند هر  نمی کنند و بر رأي که یاران خود را گامزن کرده بود ازان راه باز نمی فراموشرا 

ایشان را فهمایش کند دفتري از آیات و احادیث پیش ایشان نهند لیکن بمقابله چند کسی 
کنند. آیات را تاویل کنند احادیث را موضوع قرار  نمی قول مرشد خود به هیچ چیز التفات

 دهند اقوال ائمه را رد کنند لیکن تعلیمات جد امجد خود (یعنی ابن سبا) را از دست
ر هر عقیده که نظر کنی اثر تعلیم آن ملعون بران هویدا است دهند. و از عقائد شیعه ب نمی

 و از مسائل شان بر هر مساله که تدبرکنی نشان آن بدبخت پیداست ولنعم ما قیل:
 به لـب ز درد دل آهـی کـه داشـتم دارم    

 

ــتم دارم    ــه داش ــی ک ــر راه ــتنی س  نشس
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 آیت ششم

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ْ وََ�هَٰدُوا ْ وَهَاجَرُوا ِ ٱءَامَنُوا يِنَ ٱوَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
ْ أ وٓا نََ�ُ ْ وَّ ءَاوَوا

غۡفرَِةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ َّهُم مَّ ۚ ل ا معنی این آیت این است که  ].74الأنفال: [ ﴾٧٤حَقّٗ
خدا جهاد نمودند و کسانی که (مهاجرین کسانیکه ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه 

را) جاي دادند ومدد کردند ایشانند مومنان، حقاً براي ایشان است مغفرت و روزي با 
 عزت.

کسانی که برین آیت قرآنی ایمان دارند هرگز در ایمان و اسلام مهاجرین و انصار 
خطور نتواند  شبهه نتوانند نمود و در مغفور لهم و جنتی بودن شان شکی در دل ایشان

که کسانی که هجرت کردند و وطنهاي  فرماید می کرد زیرا که حق جل شانه خود تصدیق
خود را گذاشتند کسانی که پیغمبر را و هجرت کنندگان را در خانهاي خویش جاي دادند 

و مغفرت و رزق کریم موعود ایشان است. پس اند  ایشان صادق الاسلام و راسخ الایمان
خداوندي، کیست که در ایمان مهاجرین و انصار شک کند و در  بعد چنین شهادت

مغفرت شان حرفی بزبان آرد. شیعیان عبداالله بن سبا را باید که اندکی عقل را کار فرمایند 
و بیندیشند که هر گاه حق جل شانه اعلان ایمان مهاجرین و انصار کند و در حق شان 

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ فرماید:
ُ
ا لمُۡؤۡمنِوُنَ ٱأ ٞ وَرزِۡقٞ ﴿ و در شان ایشان ارشاد کند: ﴾حَقّٗ غۡفِرَة َّهُم مَّ ل

آید و چنان از  می باز چگونه دردل شان در باب این چنین پاکان خطرات بد ﴾٧٤كَرِ�مٞ 

كَُ�تَۡ َ�مَِةٗ ﴿ زند می زبانهاي ایشان در حق این ممددوحانِ قرآن تهمت کفر و نفاق سر
فَۡ�هٰهِِمۚۡ 

َ
اگر کسی شک کند که شاید این آیت در حق  ﴾٥إنِ َ�قُولوُنَ إِ�َّ كَذِبٗا  َ�ۡرُجُ مِنۡ أ

آن مهاجران و انصار نباشد که شیعه بایشان اعتقاد نیک ندارند لهذا از تفسیر مجمع البیان 
 325کنم در تفسیر مذکور، ص  می امامیه است تفسیر این آیت نقلي  که از تفاسیر معتبره

ثم عاد سبحانه إلي ذكر المهاجرين والأنصار «نویسد:  می هـ1275مطبوعه طهران سنه 

ِينَ ٱوَ ﴿ ومدحهم والثناء عليهم فقال: ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ْ وََ�هَٰدُوا ْ وهََاجَرُوا ِ ٱءَامَنُوا أي:  ﴾�َّ
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صدقوا االله ورسوله وهاجروا من ديارهم وأوطانهم يعني من مكة إلي المدينة وجاهدوا مع 

ِينَ ٱوَ ﴿ االله.ذلك في إعلاء دين  َّ�  ْ وٓا نََ�ُ ْ وَّ  الذين هاجروا إليهم ونصروا النبي، ﴾ءَاوَوا

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿
ُ
ا لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ترجمه: باز  ».أي أولئك الذين حققوا إيمانهم بالهجرة والنصرة ﴾حَقّٗ

 رجوع کرد حق سبحانه بسوي ذکر مهاجرین وانصار و مدح و ثناي ایشان پس فرمود:

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ و ها  یعنی تصدیق کردند خدا و رسول او را در هجرت کردند از خانه ﴾ءَامَنُوا
وطنهاي خود یعنی از مکه بسوي مدینه و باین صفت عظیمه جهاد کردند براي بلندي 

ِينَ ٱوَ ﴿ دین الهی َّ�  ْ وٓا نََ�ُ یعنی با خود شریک ساختند هجرت کنندگان را و مدد  ﴾ءَاوَواْ وَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ را. کردند نبی
ُ
ا لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ یعنی ایشانند که محقق و متقین ساختند  ﴾حَقّٗ

ایمان خود را بسبب هجرت و نصرت. بعد مطالعه این تفسیر هم اگر شیعه اقرار فضیلت 
تواند بود. کاش  نمی مهاجرین و انصار نکنند سبب آن بجز تعصب و ضلالت چیزي دیگر

رآن مجید چنین برآورندي که چنانکه ما چندین آیات صریحه و اگر یک یا دو آیات از ق
اشارات واضحه در بیان فضائل مهاجرین وانصار نقل کردیم، آن یک دو آیات بر ذم ایشان 

ولیکن افسوس این است که ما آیات قرآنیه و  یمدانست می معذوردلالت کردي ما ایشان را 
کنیم و ایشان این همه را گذاشته  می احادیث نبویه و اقوال ائمه از کتب ایشان پیش

نمایند. ان شااالله تعالی در  می کنند و بران عمل می مخترعات چند از مفتریان کذاب پیش
ایشان را  مجهولات  صفحات آینده ثابت خواهیم کرد که آن مفتریان کذاب که شیعه

ان خود بر آنان ائمه ایشان را از نزدیکی خود رانده و از زب انکارند می بسیار با ارزش
 لعنت فرموده، و آنان را کاذب وخادع خطاب داده بودند. 

اکنون انصاف باید کرد که بر قرآن مجید ایمان ماست یا ایمان شیعه؟ آیات قرآنیه را 
کنیم یا شیعیان عبداالله بن سبا؟ اي یاران! اگر فرض کرده شود که فرض  می ما تصدیق

کنند حق قرار  می کرام باطل بود آنچه شیعه اعتقاد الممتنعات که اعتقاد ما در حق صحابه
یابد و حق تعالی روز قیامت بر کرسی عدالت جلوه فرموده از ما بازپرس عقائد باطله ما 
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کند ما قرآن مجید را پیش او تعالی خواهیم نهاد که خداوندا تو عادل هستی بلکه موافق 
ول ایمان ایشان است. عدل از اصي  مذهب شیعه عدل بر تو واجب است و عقیده

پیغمبر خود نازل ي  خداوندا، انصاف کن این کتاب تست که براي هدایت ما بواسطه
پاك کردي و هر امر را به آن را  ها کردي و کتاب مبین نامش کردي و از اغلاق و کجی

نهایت صراحت و وضاحت بیان فرمودي وحفاظت آن از هر گونه تحریف و تبدیل بذمه 
نصب العین خود ساختیم و هر چه درین کتاب تو را  همین کتابخود گرفتی، ما 

بران یقین کردیم. خداوندا، درین کتاب فضائل مهاجرین و انصار بیان فرموده ي  فرموده

يِنَ ٱ﴿ ي: ي، لهذا چار و ناچار ما معتقد مهاجرین و انصار گشتیم. خداوندا، تو فرموده َّ� 
ْ ِ� سَبيِلِ  ْ وََ�هَٰدُوا ْ وَهَاجَرُوا ِ ٱءَامَنُوا ۡ�ظَمُ دَرجََةً عِندَ  �َّ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ِۚ ٱبأِ وَْ�ٰٓ�كَِ  �َّ

ُ
وَأ

ِينَ ٱوَ ﴿ ي: خداوندا، تو ارشاد کرده ].٢٠ة: التوب[ ﴾٢٠ لۡفَآ�زُِونَ ٱهُمُ  ْ وهََاجَرُواْ  �َّ ءَامَنُوا
ْ ِ� سَبيِلِ  ِ ٱوََ�هَٰدُوا يِنَ ٱوَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
ْ أ وٓا نََ�ُ ْ وَّ ٞ وَرزِۡقٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱءَاوَوا غۡفرَِة َّهُم مَّ ۚ ل ا حَقّٗ

زَُ�نَّهُمُ ﴿ ي: خداوندا، تو خود فرموده ].74الأنفال: [ ﴾٧٤كَرِ�مٞ  ُ ٱلََ�ۡ  ﴾رزِۡقاً حَسَنٗا �َّ

گشادیم یک مقام هم ازان از ذکر تو را  خداوندا، چون این کتاب پاك ].58الحج: [
مهاجرین و انصار خالی نیافتیم و در هیچ آیتی مذمت ایشان بلکه چیزي که در فضیلت 
ایشان شکی پیدا کند نیافتیم. خداوندا، چون از کتاب تو در حق مهاجرین و انصار 

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ کردیم ندايشهادت طلب 
ُ
ا لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ بگوش ما رسید و چون براي  ﴾حَقّٗ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ ایشان فال قرآن مجید گشودیم
ُ
برآمد. پس هرگاه که تو با  ﴾٢٠ لۡفَآ�زُِونَ ٱوَأ

نیازي از اوصاف و فضائل ایشان کتاب خود پر کردي و در حق شان بار بار  بی این همه

ُ ٱِ�َ رَّ ﴿ فرمودي: ْ َ�نۡهُ  �َّ و ما را باقتداي ایشان تاکید کردي، بر محبت  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
 ایشان تحریض نمودي و از عدالت ایشان تهدید فرمودي، ما اگر بایشان محبت

کردیم  نمی کردیم؟ و اگر ایشان را ابرار نیکوکار دانسته اقتداي ایشان می کردیم چه نمی
 ي: تو ما را در آن جماعت نیافریدي که در حق شان فرمودهکردیم؟ خداوندا،  می چه
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ِينَ ٱ﴿ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
ِ ٱأ و نه  ].8الحشر: [ ﴾وَرضَِۡ�نٰٗا �َّ

ِينَ ٱوَ ﴿ ي: در آن جماعت آفریدي که در حق شان فرموده ارَ ٱَ�بَوَّءُو  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ مِن َ�بۡلهِِمۡ  ۡ�ِ
خداوندا، تو ما را بعد ازین هر دو گروه آفریدي و  ].9الحشر: [ ﴾ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ 

ِينَ ٱوَ ﴿ در حق ما قبل از آفرینش ما امر کردي که:  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ
ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ِ�ۡ  ْ ِينَ ءَامَنُوا  ].10الحشر: [ ﴾وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

ورزیدیم؟  می داشتیم و چگونه با ایشان عداوت نمی لهذا چگونه ما با این سابقین محبت

ۡ�اَ ﴿ ي: فرمودهآن را  خداوندا، این کتاب تو موجود است که  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�كِۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
غیر محرف یقین تو را  تو این کتابي  بسبب همین وعده ].9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ 

کردیم و بران ایمان آوردیم. خداوندا، اگر این آیات که ما تلاوت کردیم در کتاب تو 
که نیک گفتی نیک دانستیم،  موجود است پس خود فرما که ما چه گناه کردیم؟ کسانی را

کسانی را که مدح شان فرمودي دوست داشتیم؟ آري، اگر این الفاظ قرآنی را معنی دیگر 
تواند آمد،  نمی و این عبارات را مقصد آخر باشد که در فهم ما بلکه در فهم کسی

 کتابی واضح و روشنتو را  خداوندا، درین صورت هم گناه ما نیست زیرا که ما کتاب
فهمیدیم. به بعد این جواب هرگز کسی  نمی لغز و معمیي  مجموعهآن را  یم ودانست می

باور نه کند که خداوند تعالی که عادل است ما را عقوبت کند و از ایمان آورندگان کتاب 
خود ما را نشمرد. یقیناً خداوند کریم ما را نجات خواهد داد و از مغفرت و رزق کریم ما 

 رد. را بهره ور خواهد ک
شما در ي  اي یاران! جواب ما شنیدید اکنون فکر جواب دهی خود کنید که اگرعقیده

باب صحابه کرام باطل قرار یابد در روز قیامت خـدا از شـما مواخـذه کنـد چـه جـواب       
باین تو را  خواهید داد؟ بجز این جوابی دیگر نزد شما نیست که گوئید خداوندا، ما کتاب

م که در آن اصحاب رسول تحریف کرده بودند و بسیاري از سبب پس پشت انداخته بودی
آن کم و بیش کرده بودند، چنانکه این کتاب را نازل کرده بودي هم چنان باقی نمانده بود 
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و قرآن اصلی نزد امام غائب بود که رسائی ما در آنجا ممکن نبود و نشانی از امام هـم در  
 ه مصـحف عثمـانی بـود چگونـه عمـل     آمد. پس خداوندا، بـرین قـرآن ک ـ   نمی ادراك ما

کـردیم. و حفـظ آن    نمـی  کردیم؟ تصدیق قرآن چه معنی؟ گاهی دیدن آن را هم گوارا می
کردیم که امام غائب از غار بیـرون   می نمودیم. و همیشه دعا نمی چه معنی؟ ما تلاوت هم

تو آیند و عبارت قرآن اصلی که نزدشان است نصیب ما شود. خداوندا، قصور ما چیست؟ 
او بچشم کسی نیامد. هزارها عـرائض  ي  امام آخر الزمان را آنچنان پوشیده کردي که سایه

فرستادیم لیکن امام جواب یکی هم ننوشت، صدها گزارش بذریـه خضـر و الیـاس بـراه     
دریا روانه کردیم، لیکن امام به یکی هم التفات نه فرمود. از مجتهـدین عظـام بابـت امـام     

ظار باید کرد و دعاي ظهور امام باید نمود، هنـوز وقـت ظهـور نـه     پرسیدیم فرمود که انت
رسیده. خداوندا، ما بسیار انتظار کردیم لیکن در حیات ما ظهور امام نه شد بلکـه خبـري   

 ازان عالی مقام به ما نه رسید.
 شام تک تو آمد جانان کا کمینجا انتظـار 

 

 وه نــه آیــا وعــده اپنایــان برابــر موگیــا؟ 
 

غیبت سراي امام عالی مقام که خیلی مسافت بعیده است، هجرت نمودیم از هند تا 
کردیم و چگونه بر  می لیکن زیارت روي منور هم میسر نشد، خداوندا، بغیر امام ما چه

 رفتیم؟ آري، کسانی که امام را دیده بودند آنچه بما گفتند بران ایمان آوردیم و می راه حق
و نگردانیدیم. پس اگر خداوند ذوالجلال بعد استماع حق دانستیم و از آن گاهی رآن را 

این جواب فرماید که اي بدبختان! من وعده حفاظت کلام خود کرده بودم و فرموده بودم 

ۡ�اَ ﴿ که پس کدام کس مجال این داشت که  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
ن نماید؟ از شما کی گفته بود که در قرآن تحریف تحریف کند و تغییر و تبدیل کلام م

راه یافت؟ غالباً شما بجواب این بگوئید که زراره و شیطان الطاق (و ابوبصیر و ابن ابی 
تحریف قرآن ما را آموخته بودند. آن ي  یعفور وغیر هم که اصحاب ائمه بودند) عقیده

و بودم یا زراره؟ رسول من وقت خداوند واحد قهار فرماید که اي بدبختان، من راستگ
راست گفتار بود یا شیطان الطاق؟ ندانم که شما چه جواب خواهید داد؟ غالباً اعتراف 
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ْ ٱفَ ﴿ رجرم خواهید کرد و در حق شما حکم خواهد شد که بذَِ�بهِِمۡ فسَُحۡقٗا  ۡ�َ�َفوُا
صَۡ�بِٰ 

َ
عِ�ِ ٱّ�ِ  .﴾١١ لسَّ

 

 آیت هفتم

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ مَا لَُ�مۡ إذَِا �يِلَ لَُ�مُ  �َّ ْ ٱءَامَنُوا ِ ٱِ� سَبيِلِ  نفرُِوا �ضِ� ٱإَِ�  ثَّاقلَۡتُمۡ ٱ �َّ

َ
�ۡ 

 ِ رضَِيتُم ب
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱأ ِ� ٱمِنَ  �ُّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�مَا مََ�عُٰ  �خِرَة ِ ٱِ�  �ُّ تنَفِرُواْ  إِ�َّ  ٣٨إِ�َّ قلَيِلٌ  �خِرَة

وهُ شَۡ�  ُ�مۡ وََ� تَُ�ُّ ِ�مٗا وَ�سَۡتبَۡدِلۡ قَوۡمًا َ�ۡ�َ
َ
بُۡ�مۡ عَذَاباً أ ُ ٱاۗ وَ  ٔٗ ُ�عَذِّ ءٖ قدَِيرٌ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ٣٩ 
هُ  إِ�َّ  وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ خۡرجََهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱإذِۡ أ ْ ثاَِ�َ  �َّ إذِۡ َ�قُولُ  لۡغَارِ ٱ إذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُوا

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦلَِ�حِٰبهِِ  نزَلَ  �َّ
َ
ۖ فَأ ُ ٱمَعَنَا يَّدَهُ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

َ
وجََعَلَ  وۡهَاِ�نُُوٖ� لَّمۡ ترََ  ۥعَليَۡهِ وَ�

ِينَ ٱَ�مَِةَ  � ٱَ�فَرُواْ  �َّ فَۡ�ٰ ِ ٱوََ�مَِةُ  لسُّ ۗ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  لۡعُلۡيَا  ].٤٠ -٣٨ة:التوب[ ﴾٤٠حَكِيمٌ عَزِ�زٌ  �َّ
. شـود  مـی  ثابـت  عامـۀً آیاتی که پیش ازین نوشته شده ازان فضائل مهاجرین و انصار 

در مدح حضرت صـدیق اکبرسـت پـس فضـائل وي     خاصۀً ایم  اکنون این آیت که نوشته
کنیم باید دانست که چـون رسـول خـدا صـلى االله علیـه       می رضی االله عنه ازین آیت بیان

ي  طائف و حنین مراجعت فرمود، و روزي چند در مدینه قیام کرده ارادهي  غزوهوسلم از 
جهاد روم ظاهر نمود این امر به بعضی مردمان خیلی گران آمد زیرا که موسم گرما بود و 
سفري دور و دراز و ایام پختن خرما هم همین بود، و مزید بر آن، خوف رومیان هـم بـر   

لهذا حق جل شانه براي ترغیب جهاد این آیات فروفرستاد و بعض طبائع استیلا یافته بود، 

هَا﴿ بانواع عدیده فهمایش شان نمود، چنانچه در آغاز آیات فرمود: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ءَامَنُـواْ مَـا  �َّ

ْ ٱلَُ�مۡ إذَِا �يِلَ لَُ�مُ  یعنی: اي مومنان شما را چه شده که چون شـما را بـراي    ﴾...نفِرُوا
ید آیا شـما پسـند کردیـد    خواه نمی خود بیرون آمدنهاي  شما از خانه شود می جهاد گفته

دنیا بمقابلـه آخـرت بسـیار قلیـل اسـت.      ي  آخرت حالانکه قائدهي  زندگی دنیا را بمقابله

بُۡ�مۡ  إِ�َّ ﴿ درین آیت حقارت دنیا بیان کرده ترغیب جهاد داد. بعد ازان فرمود: تنَفِرُواْ ُ�عَذِّ
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ِ�مٗا
َ
یعنی اگر شما بیرون نیائید و براي جهاد آماده نشـوید خـدا بجـاي شـما      ﴾...عَذَاباً أ

قومی دیگر خواهد آورد، و از مدد نه کردن شما خدا یا رسـول او را هـیچ ضـرر نرسـد،     
نیـازي   بـی  وخدا را هیچ پرواي مدد شما نیست زیرا که او حفاظت کننده اسـت، چنانچـه  

هـُ  إِ�َّ ﴿ هار فرموده کهپروائی رسول خود را باین کلمات اظ بی خود و ـوهُ َ�قَـدۡ نََ�َ تنَُ�ُ
ُ ٱ یعنی اگر شما یغمبر را مدد نه کنید پس او را به مدد شما حاجتی نیست چـه خـدا    ﴾�َّ

خۡرجََـهُ ﴿ مددگار اوست وخدا نصرت خود را باین صورت ظـاهر فرمـود کـه   
َ
ِيـنَ ٱإذِۡ أ َّ� 

یعنی چون کفار پیغمبر را از مکـه بیـرون کردنـد آن     ﴾غَارِ لۡ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُواْ ثاَِ�َ 
هنگام کیست که مدد او کرد کدامین فوج یا جماعت بود که مددگار او شد بجز یک یـار  
پیغمبر دیگري که بود که در غار همراه او رفت. چو کفار بر دهـان غـار رسـیدند و میـان     

ار غـار او در تشـویش افتـاد وبـاین     باقی نه ماند آن وقت یي  ایشان و میان پیغمبر فاصله
خیال که مبادا کفار از پوشیده بودن رسول درین غار آگاه شوند و پیغمبر را آزاري رسانند 
غمگین گشت لیکن دران حالت اضطراب و اضـطرار کـه شـجاعان دهـرهم پراگنـده دل      

َ ٱَ� َ�ۡـزَنۡ إنَِّ ﴿ شوند پیغمبر ما را تشویشی نبود و یـار خـود را   ۖ مَعَ  �َّ  گفتـه تسـلی   ﴾نَـا
پیغمبر خود بر یار او سکینه نازل کـردم تـا آنکـه خـوفی و     ي  نمود، و من موافق گفته می

نزَلَ ﴿هراسی که او را براي پیغمبر لاحق شده بود زائل گردید، 
َ
ُ ٱفَأ و  ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

آن را  شـما بعد از گذشتن آن وقت پر خطر در غـزوه بـدر چنـان لشـکرها فرسـتادم کـه       

يَّدَهُ ﴿ ندیدید، و
َ
خود را بلنـد  ي  بالاخر سخن کافران پست کرده کلمه ﴾وۡهَ ِ�نُُوٖ� لَّمۡ ترََ  ۥوَ�

ِينَ ٱوجََعَلَ َ�مَِةَ ﴿ کردم � ٱَ�فَرُواْ  �َّ فَۡ�ٰ ِ ٱوََ�مَِةُ  لسُّ  .﴾لۡعُلۡيَاٱِ�َ  �َّ

خۡرجََهُ ﴿ کریمه تمام مفسرین چه شیعه و چه سنیان اتفاق دارند برینکه در آیه
َ
إذِۡ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ هجرت است و اتفاق دارند برین ي  ذکر زمانی که هست مراد ازان زمانه ﴾َ�فَرُوا

مراد از صاحب ابوبکر صدیق است و نیز همه  ﴾إذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿ که در آیه کریمه
ت و مصیبت، اتفاق دارند برین که زمانه هجرت وقتی بوده نهایت پر خطر، در غایت محن
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که هر کسی که در چنین وقت و در چنین مصائب  بران و ظاهرست در رنج تنهائی مزید
با پیغمبر شرکت کند رتبه او از همه فائق تر خواهد بود. و هم درین مجال انکار نیست 
که حضرت صدیق از وقتیکه رسول خدا صلى االله علیه وسلم براي هجرت از خانه خود 

همراه او ماند. لیکن  بیرون آمد تا آنکه بمدینه رسید همه وقت همراه او بود و در غار هم
اختلاف در میان ما و در میان شیعه صرف درین است که ما رفاقت حضرت صدیق را بر 

م و شیعه این همه دانی می کنیم و او را افضل المهاجرین می اخلاص و نیت نیک او حمل
 کنند و معاذاالله آن سر تاج اهل ایمان را منافق می جان نثاریهاي او را بر نفاق او محمول

آریم و بعد از آن  می ند. لهذا از همین آیت فضائل حضرت صدیق به معرض بیانگوی می
 شبهات شیعه را ذکر کرده رد آن خواهیم نمود. 

 :شود می بیان فضائل حضرت صدیق رضی االله تعالی عنه که ازین ثابت
(چنـدي از   شـود  می ي بسیار براي حضرت ابوبکر صدیق ثابتها فضیلت از این آیت

 نست): آن ای
اول: اینکه چون کفار مکه بر قتل پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم متفق شدند و حـق  

حبیب خود را آگاهی بخشید و اجازت هجرت مرحمـت نمـود   ها  ي آن جل شانه از اراده
آن سرور بحکم الهی حضرت صدیق را (به وقت سفر) همراه خـود گرفـت (و مقتضـاي    

کسی را باید ساخت که بر پختگی ایمان و محبت  عقل است که در چنین سفر رفیق سفر
و اخلاص وي و بر شجاعت و تدبر وي اعتماد کامل و یقین راسخ باشد) پس ثابت شـد  

کمال متصـف  ي  که حضرت ابوبکر صدیق نزد خدا و رسول او باین همه اوصاف بدرجه
 بود، ورنه خدا و رسول او هرگز او را رفیق این سفر نساختی.

حضرت صدیق براي نثار کردن جان و مال خود بر آن حضـرت صـلى    دوم: آنکه اگر
االله علیه وسلم برضا و رغبت دل آماده نبودي هرگز درین وقـت سـراپا مصـیبت شـریک     
پیغمبر شده خود را در معرض هلاکت نینداختی و هزارها حیله و بهانه ممکن بود که بآن 

 آویخته خود را ازین شرکت پر هلاکت بازداشتی. 
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اینکه از وقت بیرون آمدن از خانه تا وقت رسیدن به مدینه منـوره کارهـاي کـه    سوم: 
حضرت صدیق کرد و در حفاظت پیغمبر حق رفاقت بوصفی که بجا آورد ازان ظاهرست 
که حضرت صدیق را با پیغمبر مرتبه عشق حاصل بود و براي صیانت پیغمبر خیال جـان  

 و آبروي خود هرگز در دل او خطور نه کرد. 
هارم: اینکه در اصحاب آنحضرت صلى االله علیه وسلم در آن اوصاف که رفیق سفر چ

بایست کسی با حضرت صدیق سهیم نبـود و نـه آنجنـاب صـلى االله علیـه       می هجرت را
وسلم صرف بر یک شخص واحد یعنی حضرت صدیق اکتفا نه کـردي، بلکـه او را هـم    

که حضرت صدیق  شود می ینجا ثابترفیق این سفر ساختی و به لقب یار غار بنواختی. از
 در اوصاف کمالیه از همه اصحاب افضل بود. 

پنجم: اینکه االله جل شانه این خدمت حضرت صدیق یعنی رفاقـت سـفر هجـرت را    
ي  چنان پسند کرد که درین آیت براي ترغیب دیگران بیـان فرمـود تـا باسـتماع آن آمـاده     

چنین جان نثاریها گردند. اگر خدمت و رفاقت حضرت صدیق در مرتبه اعلی نبودي چرا 
 ذکر آن بطور مثال در قرآن مجید وارد شدي. 

ظـاهر و بـاهر سـاخت کـه بعـد       ﴾ثنَۡۡ�ِ ٱثاَِ�َ ﴿ ششم: اینکه االله جل شانه بکلمه تامه:
 پیغمبر در مناصب دینیه حضرت صدیق را درجه دوم حاصل است. 

را براي حضرت صدیق آورده، صـحابیت   ﴾لَِ�حِٰبهِِ ﴿ اینکه االله جل شانه کلمه هفتم:
او را چنان محقق گردانید که این رتبه دیگري را حاصل نشـد. و بـه همـین سـبب انکـار      

 .اند) صحابیت او انکار نص قرآنی قرار یافت. (و علماي امت آن را کفر فرموده

َ ٱ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ هشتم: اینکه از کلمه که پیغمبر خدا صلى االله  شود می ظاهر ﴾مَعَنَا �َّ
داشت که تاب حزن او نیاورده او را) تسلی  می علیه وسلم ابوبکر صدیق را (چنان دوست

نمود و در معیت الهی و حفاظت و نصرت خداوندي او را نیز شریک خود ساخت. 
ازینجا ثابت شد که االله تعالی چنانکه حافظ و ناصر پیغمبر خود بود (و در وجه معیت که 

بود (رتبه  پیغمبر خود را داده بود) هم چنان حامی و مددگار یار غار پیغمبر خود نیز
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نه  شود می معیت او را نیز داده بود)، و درجه معیت الهی متقیان و نیکوکاران را حاصل

َ ٱإنَِّ ﴿ غیر ایشان را، چنانچه در آیت دیگر فرموده: ِينَ ٱمَعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �َّقَوا ۡسِنُونَ  �َّ هُم �ُّ
 د. پس ثابت شد که ابوبکر متقی و محسن بو ].128النحل: [ ﴾١٢٨

 نهم: اینکه االله تعالی سکینه خود بر ابوبکر صدیق نازل کرد، و خدا سکینه خود نـازل 
کند مگر بر آنان که در ایمان پخته ودر اسلام راسخ باشند و نزول سکینه پر حضـرت   نمی

نزَلَ ﴿ صدیق از کلمه
َ
ُ ٱفَأ  ظاهرست.  ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

وتدبر بکار برده شود فضیلت عظیمه براي حضـرت  دهم: اینکه اگر درین آیات تفکر 
د ببینید که درین آیات که براي ترغیب و تهدید کسـانیکه در جهـاد   گرد می صدیق هویدا

کردند نازل شده، اولاً تحقیر حیات دنیا و متاع آن فرمـوده،   می (بمقتضاي بشریت) سستی
ید کرد شما را فنا کـرده  بعد ازان وعید نزول عذاب فرموده، و اینکه اگر شما سستی خواه

پروائی رسول خود  بی نیازي خود و بی بجاي شما قومی دیگر آفریده خواهد شد، بعد ازان
پروائی مثال حضرت صدیق اکبر پیش نموده،  بی نیازي و بی بیان فرموده، و در اثناي اظهار

حضرت بیان نظر کنید صدیقیت ي  و اظهار محبت و رفاقت او نموده که اگر برین سلسله
ابوبکر و صحبت عالی درجه متجلی شود که از قیاس و خیال ما بس بلند است. الحق نزد 
خدا، نصرت و یاري حضرت صدیق قـدري و منزلتـی دارد کـه بـراي ترغیـب و تهدیـد       

. بیان فضائل ازین آیات بالاجمـال باختتـام   شود می دیگران ذکر آن در وحی سماوي نازل
 رسید.

هات شیعه را ذکر کرده رو در ابطال آن کنیم. اگرچه شبهات اکنون وقت آن آمد که شب
ایشان چنان رکیک و ظاهر البطلان است که بر آن پرداختن مانند آن اسـت کـه کسـی در    
روز روشن انکار طلوع آفتاب کند ودیگري بر آن منکر دلائل و براهین پیش کنـد، لـیکن   

در  رحمـۀاالله علیـه  لعزیز دهلـوي  چه کنم که بقول خاتم المحدثین (یعنی مولانا شاه عبـدا 
چون بناي کلام بر اصول گروهی نهاده است ناچار «کتاب خود تحفه اثنا عشریه فرموده): 

 داده هر جا که کشیده برند میرود و بهر رنـگ کـه رنگـین کننـد    ها  آن زمام اختیار بدست
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عصـب  امید از منصف مزاجان آنست که شبهات شیعه را بنظر انصـاف بیننـد وت   ».شود می
 وعناد علما و مجتهدین ایشان را تماشا کنند کـه دشـمنی مقبـولان بارگـاه خداونـدي بـر      

ي ایشان چنـان حجـاب انداختـه کـه انکـار      ها عقل ي ایشان چنان پرده آویخته و برها دل
ي رکیکه ها تاویل کنند و براي انکار فضیلت افضل الصحابه چه می چنین نصوص صریحه

 .أنا أشرع في بيان هفراتهموها آوردند  می بر روي کار

 بیان شبهات شیعیان عبداالله بن سبا برین آیت
کنیم که در بیان فضائل اختیار کرده بودیم تـا در   می شبهات شیعه به همان ترتیب بیان

 هر فضیلت و شبهه ایشان سهولت دست دهد.ي  موازنه

 شبهه اول بر فضیلت اول:
خدا صـلى االله علیـه وسـلم بحکـم الهـی      در فضیلت اول بیان کرده بودیم که پیغمبر 

ند کـه هرگـز   گوی می حضرت صدیق اکبر را در سفر هجرت همراه خود گرفته بود. شیعه
حکم الهی نبود و نه پیغمبر بطیب خاطر ابوبکر را همراه گرفته بود بلکه بغیر حکم الهی و 

اعظـم ایشـان   شـیعه و مجتهـد   ي  بغیر مرضی پیغمبر ابوبکر از خود همراه گشته بود. قبله
احتجاج باین آیت موقوف است که «نویسند که  می (مولوي دلدار علی) در کتاب ذوالفقار

به ثبوت رسد که هجرت ابوبکر باجازت حضرت نبوي واقع شده، و شیعه این را قبول نه 
و قاضی نوراالله شوستري در مجالس المومنین ودیگر رسائل خود نوشته: کما نقله  ».دارند

ابوبکر از منافقین بود و بر خـلاف امـر اقـدس نبـوي در اثنـاي راه      «کلام که فی منتهی ال
ایستاد و آن حضرت صلى االله علیه وسلم بعد زجر شدید او را همراه گرفـت تـا کفـار را    

نویسند که  می که منسوب به حسنیه است میر صاحب اعظمي  و در رساله ».دلالت نه کند
آید حضرت توقف نمود  می ی در برابر آنحضرتاز راه برفت دید که شخصي  چون پاره«

چون نزدیک رسید بشناخت که ابوبکر است فرمود که اي ابوبکر، نه من امـر خـدا بشـما    
رساندم و گفتم که از خانه خود بیرون میائید، تو چرا مخالفت امر الهی کردي؟ گفـت: یـا   
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انه قرار گیرم پیغمبـر  رسول االله دلم از بهر تو خائف بود و هراسان بود نخواستم که در خ
صلى االله علیه وسلم متحیر ماند بواسطه آنکه حکم الهی نبود که کسی را در همراهی خود 
برد، در ساعت حضرت جبریل باز رسید و گفت: یا رسول االله، بخدا سوگند که اگـر ایـن   

یغمبر به قتل رساند. پتو را  گزاري و همراه نگیري کفار را گرفته از عقب تو بیاید و می را

 ».ابابکر را خود برد ودر غار داخل شد بالضرورةصلى االله علیه وسلم آن وقت 
کنانید آن  می حاصل این اقوالِ علماي شیعه آن است که ابوبکر صدیق به قصد گرفتار

خود برآمده بر سر راه ایستاده بود و با وجـود نهـی کـردن آن سـرور از     ي  سرور از خانه
نموده براي ایذا رسانی سد راه شده بـود آخـر بـا دل ناخواسـته     امتثال امر شریف عدول 

آورد و پیغمبر را  می جبریل آن سرور او را همراه گرفت ورنه کفار را خبر کردهي  بمشوره
کنانید. اگر چه نزد اهل انصـاف ایـن همـه خرافـات بمنزلـه انکـار        می بدست ایشان اسیر

هر است که حاجـت ابطـال ایـن چنـین     بدیهیات است، و رکاکتش از الفاظ و معانیش ظا
کنم و سـفاهت دعـواي ایـن مـدعی کـه       می باطل هرگز نیست، تا هم سخن چند گزارش

 حضرت صدیق به گرفتار کنانیدن و ایذا رسانیدن پیغمبر از خانه خود برآمـده بـود ظـاهر   
 نمایم.  می

اگـر  پرسم که ابوبکر صدیق در آن وقت دوست پیغمبر بـود یـا دشـمن وي؟     می اولاً:
گوئید دوست بود پس قصد گرفتار کنانید و ایذا رسانیدن چه معنی دارد؟ و اگر گوئید که 

آنجنـاب رفتـه بودنـد    ي  دشمن بود پس چنانکه ابوجهل وغیره دشمنان آنجناب بر خانـه 
 مبارك نه رفت و چرا ازان دشمنان جدا شد؟ي  ابوبکر چرا بر خانه

علیه وسلم ابوبکر صدیق را ازین راز کـه مـن    پرسم که پیغمبر خدا صلى االله می ثانیاً:
اراده هجرت کرده ام و فلان وقت از خانه بیرون آمـده بسـوي غـار خـواهم رفـت آگـاه       
ساخته بود یا نه؟ اگر گوئید که آگاه نساخته بود پس چگونه ابوبکر در عین وقت بر همان 

شـد؟ و اگـر کـه آگـاه     راه که پیغمبر آن را براي خود تجویز کرده بود بایستاد و سـد راه  
 ساخته بود پس خواهم پرسید که پیغمبر او را بهمراهی خود میخواست یا نه؟ اگر گوئیـد 
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کـه چـرا راز خداونـدي را     شود می خواست پس بر پیغمبر صلى االله علیه وسلم وارد نمی
 خواست پس این همه انسانهاي باطل چرا تراشیده اید؟ می فاش کرد؟ و اگر گوئید که

گر فرض کرده شود که ابوبکر صدیق به نیت قتل پیغمبر سد راه شـده ایسـتاده   ثالثاً: ا
بود و درین نیت زشت خود چنان راسخ بـود کـه حضـرت جبریـل از نیـت وي هـراس       

گـذاري و همـراه    مـی  فرود آمد و به پیغمبر گفت که اگـر ایـن را   سدرة المنتهیخورده از 
پرسم که آیا آن هنگـام   می پس .قتل رساندنگیري کفار را از عقب تو گرفت بیاید و ترابه 

سلاح بود؟ اگـر   بی ابوبکر تنها بود یا کافري دیگر هم همراه او بود وسلاح پوشیده بود یا
گوئید که کافري دیگر هم با او بود پس کسی از شیعه قائل این نیست. و اگر گوئیـد کـه   

لم به شجاعت و قوت کافري دیگر با او نبود پس خلاف عقل است که ابوبکر با وجود ع
پیغمبر تنها بغیر سلاح آمده باشد واز رفقاي خود کسی را همراه خود نگرفته باشد و اگـر  
گوئید که ابوبکر محض براي استخبار آمده بود چنانکه از قول جبریل که کفار را از عقب 

شـد   تو گرفته بیاید ظاهر است پس خواهم پرسید که ازان مقام که ابوبکر با پیغمبر ملاقی
کفار نزدیک بودند که آواز بایشان برسد یا دور بودند که براي مخبري حاجـت فرسـتادن   
کسی بود؟ اگر گوئید که نزدیک بودند پس چرا ابوبکر آواز کرده کفار را نخواند و ساکت 
و صامت ایستاده ماند؟ و اگر گوئید که دور بودند پس چرا بفور دیدن پیغمبر بسوي کفار 

را خبر نه کرد واین هم عجیب است که جبریل پیغمبر را این مشوره داد نشتافت و ایشان 
که چنین دشمنی سخت را همراه خود گیرد، چرا این مشوره نداد که اندکی آنجـا توقـف   
نماید چون این دشمن براي مخبري بسوي کفار روانه گردد از آنجا بزودي شـتافته منـزل   

کـه جبریـل را دران وقـت اضـطراب چـه       مقصود که غار بود خود را برساند؟ خدا دانـد 
اختلال رو داده بود که چنین بلاي جان را بهمراهی خود بردن عرض کرد و راي صـائب  

 براي محفوظ ماندن ازان دشمن بر زبان نیاورد؟! 
رابعاً: مقام تعجب است که اگر ابوبکر را (بقول شیعه) گرفتار کنانیدن پیغمبر صلى االله 

او چرا همراه آنجناب صلى االله علیه وسلم روانه گردید و چرا  علیه وسلم مقصود بود پس
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در غار بمعیت آنجناب خاموش به نشست و چرا تـدبیري نکـرد کـه مقصـود او حاصـل      
شود؟! خیال باید کرد که اگر بجاي حضرت صدیق ابوجهـل یـا کـافري دیگـر در شـب      

در چنـین حـال    هجرت در راه ملاقی آنحضرت صلى االله علیه وسلم شـدي و او را تنهـا  
یافتی او چه کردي آیا مانند ابوبکر خاموش مانده هیچ تدبیري براي حصول مقصد خـود  
نه کردي؟! اگر در ذهن کسی این امر از کافري دیگر ممکن الوقـوع باشـد پـس یقینـاً مـا      

حق بجانب خواهیم اند  شیعیان ابن سبا را در اوهامی که به نسبت حضرت صدیق بر بسته
ي عجب است که بر عقل شیعیان ابن سبا چه پرده کثیف افتاده کـه ایـن   گفت. عجب بالا

فهمند که وقت آغاز سفر هجرت آن بود که جمیـع کـافران مکـه بـراي قتـل آن       نمی قدر
سرور دین و دنیا صلى االله علیه وسلم متفق گشته بر کاشانه نبوت گرد آمده بودند و براي 

ایشان خبر نبود که آن سرور را از خانه  تحصیل مقصد خود کمر همت بسته و کسی را از
ند که خواب گـاه آن سیدالبشـر از وجـود اقـدس و اطهـر      دانست می بیرون رفته بلکه همه

مشورست در چنین وقت کسی که در این سفر سرا پا خطر رفیقش گردیـد او را دشـمن   
سفر آماده کنند اگر آن رفیق برضاي دل خود و به رضاي آن سرور بر رفاقت این  می گمان

نبودي یقیناً شامل آن گروه گشتی که براي قتل بر کاشانه نبوت محتمع بود نه اینکه بغیـر  
اطلاع و بغیر خبر بر سر راه ایستادي. این همه که نوشتیم دلائل عقلیه بود کـه بـر تقـدیر    

 قلم کرده شد اکنون از دلائل نقلیه که از کتب معتبـره امامیـه  ي  تسلیم روایات شیعه حواله
کنیم که معیت حضرت صدیق  می کنیم وثابت می منقول خواهد بود هذیانات ایشان را رو

در سفر هجرت بحکم الهی وخواهش حضرت رسالت پنـاهی بـود. بگـوش هـوش بایـد      

 خلاصـۀ المـنهج  شنید. علامه فتح االله کاشانی که از علماي اعلام شـیعه اسـت در تفسـیر    
خود خوابانید و خود از خانه ابوبکر برفاقت او در امیر المومنین را بر جاي «نویسد که  می

حضرات امامیه را باید که این عبارت مفسـر   ».همان شب بیرون آمده باین غار متوجه شد
ابوبکر از منافقین بود و بر خـلاف امـر مقـدس    «خود را در برابر قول قاضی شوستري که 

زجـر شـدید او را همـراه     نبوي در اثناي راه ایستاد و حضرت صلى االله علیه وسـلم بعـد  
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نهاده خود فیصله کنند که کدام ازین هر دو راسـت گفتارسـت؟ اگـر ازیـن یـک       »گرفت
روایت حضرات شیعه را خاطر جمع نشـود و از قبـول آن سـرتابی کننـد روایتـی دیگـر       
بشنوند، و آن روایت قول عالمی یا مجتهدي نیست بلکه ارشاد امام یـازدهم اسـت، او در   

بقره نوشته که جبریل به پیغمبر خـدا صـلى االله   ي  ن عسکري متعلق سورهتفسیر امام حس
علیه وسلم گفت که االله تعالی براي تـو سـلام فرسـتاده و فرمـوده کـه ابوجهـل و دیگـر        

لهذا علی را بـر جـاي خـویش بگـذار کـه او مثـل       اند  سرداران قریش تدبیر قتل تو کرده
خود کن. هر آئینه اگر او بـا تـو موانسـت     اسماعیل جان نثاري کند و ابوبکر را رفیق سفر

کند و بر عهد خود قائم ماند در جنت از رفقـاي تـو باشـد و در بـالا خانهـاي جنـت از       
مخصوصان تو. آنگاه پیغمبر به علی این حال بیان کرد او براي جان نثـاري آمـاده گردیـد    

دریـن سـفر همـراه     بعد از آن به ابوبکر فرمود که اي ابوبکر، تو باین امر راضی هستی که
من باشی وکفار قریش چنانکه براي کشتن جستجوي من خواهند کرد جستجوي تـو هـم   
بکنند و شهرت یابد که توئی که مرا برین کار آماده کردي و بسبب رفاقـت مـن هرگونـه    
آزارها بتو رسد ابوبکر عرض کرد که یا رسول االله، اگر در محنت تو گرفتار بلاها گردم و 

آن مبتلا باشم نزد من محبـوب تـر اسـت از آنکـه از تـو قطـع تعلـق کـرده         تا قیامت در 
 بادشاهت روي زمین بمن حاصل شود جان و مال من و اهل و عیال من فداي تو باد.

 کف پـا بهـر زمینـی کـه رسـد تـو نـازنین را       
 

ــین را    ــال بوســم همــه عمــر آن زم ــبِ خی ــه ل  ب
 

مخلصانه فرمود که اگـر زبـان تـو    ي ها سخن پیغمبر صلى االله علیه وسلم بجواب این
تـو را   بمنزله سمع و بصر من خواهد کـرد و تو را  موافق دل تست پس یقیناً خداي تعالی

دانم که بعد این  نمی .»آن نسبت بمن خواهد داد که سر را با جسم و روح را با بدن است
 ـ لا اجـازت  روایت چگونه بر زبان شیعه این بهتان بدتر از هذیان رفت که ابوبکر صدیق ب

سد راه شده بر راه ایستاده بود زیرا که خود امام حسن عسکري که (نزد شیعه امام یازدهم 
کند کـه پیغمبـر خـدا     می است) تصدیق این واقعه الطاعۀو مثل رسول معصوم و مفترض 

بحکم الهی و وحی سماوي ابوبکر را همراه خود گرفته بود. درین روایـت آنچـه مکالمـه    
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نقول است (اگر چه قلم در کف دشـمن اسـت) دریـن مکالمـه سـخن      رسول با صدیق م
را بـا   1که چگونـه حضـرت صـدیق     شود می جانبین را اگر به نظر تدبر آورده شود ظاهر

داشت که او را با  می حضرت رسول عشق و محبت بود و رسول هم با او چه قدر محبت
ه این روایت را از تفسـیر  سمع و بصر و دل و جان خود تشبیه داد، باید دانست که هر گا

امام حسن عسکري علیه السلام برآورده مولانا حیدرعلی رحمه االله تعالی نزد سبحان علی 
خان فرستاد، سبحان علی خان بدیدن این روایت حواس باخته شد و چگونـه چنـین نـه    
شود که از قول امام، بودن معیت حضرت صدیق در سفر هجـرت بـوحی الهـی و تشـبیه     

ر او را به سمع و بصر ثابت گردید و بعد ثبـوت ایـن امـر، در بطـلان مـذهب      دادن پیغمب
امامیه رهی نماند. سبحان علی بعد دیدن این روایت، نامه بـه بـردار دینـی خـود مولـوي      

شهید ثالث ایشان (یعنی قاضی نوراالله شوستري) بـود نوشـته و آن    قرة العیننورالدین که 

هــ   1268مطبوعـه سـنه    فی رویۀ الثعالـب والغرابیـب،  رسالۀ المکاتیب نامه بلفظ در کتاب 
 منقول است، این نامه قابل دید و لائق شنید است اقتبـاس آن بلفظـه درینجـا    189صفحه 

لیکن اشکال همین است که ناصبی (یعنی مولانا حیـدر علـی) احادیـث طریقـه     «آریم:  می
لعین یا چه نام دارد فرسـتاد در  ا ابرام بصارةامامیه را التقاط کرده بالفعل پنج جزو از کتاب 

ي  آن حدیث مربوط از تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسکري علیه السـلام قصـه  
هجرت در مدح ابوبکر نقل کرده پس اگر تالیفش و تالیف بنده بدست کسی از متمذهبین 
 بمذهب غیر اسلام افتد واحسرتاه ووااسفاه یعنی معاذ االله حکم به تعارضا وتسـاقطا کنـد.  
مدبر عالم جلت قدرته زمان ظهور صاحب الامر و الزمان زود برساند تا ایـن اخـتلاف از   

الغرض، سبحان علی خان هزار واویلاه و حسرتاه کند و چندان که خواهـد   ».میان برخیزد

                                                 
چرا چنین نباشد که حق تعالی در قرآن مجید حضرت صدیق را بلکه خـدام او را محبـوب و محـب     -1

مائده واقـع اسـت کـه کسـی     ي  قتال مرتدین که در پاره ششم سوره خود فرموده، به ببینید تفسیر آیه
دیگر بجز حضرت صدیق مصداق آیت نتواند بود و هر که انکار محبوبیت و محبیت حضرت صدیق 

 کند او را بجز تکذیب آیت چاره دیگر نیست.
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دعاي ظهور صاحب الامر نماید مگر تکذیب امام حسن عسکري نتواند نمود. اي برادران، 
م فرمود که ابوبکر بالا اجازت سد راه شده ایستاد درین صورت ما اندکی تامل کنید که اما

چه کنیم تصدیق قول امام کنیم یا سخن شوستري را بپذیریم که حقیقت حال ایـن اسـت   
نماید و  می کند لیکن بباطن تکذیب ائمه می اکه قاضی شوستري بظاهر ادعاي محبت ائمه

 کند. می در پرده ى تشیع قدح اسلام
 گذشت و دادار بهانه ساختدامن فشان 

 

ــاخت    ــه س ــبا را بهان ــاد داد و ص ــاکم بب  خ
 

از روایت این تفسیر هم اگر شیعه سیر نشود و فارسی یا ارُدو دانان را بدسـت آوردن  
کنم (یعنی حمله حیدري) که  می این کتاب دشوار باشد، من براي ایشان کتابی دیگر پیش

ارسی است) و کثیرالوجود است. این کتاب مؤلفش شیعه خالی است (و این کتاب بزبان ف
را دیده عبرت کنند و قدرت خداوندي را تماشا کنند که با وجود این همه دشمنی و عناد 
چگونه بر زبان و قلم مجتهدین و علماي ایشان مدح یار غار پیغمبر صلى االله علیه وسـلم  

از کتب ایشان  جاري فرموده، کرم خداوندي است که دواي مرض کینه و بغض ایشان هم
برین هم اگر علاج خود نه کنند و هلاکت خود خواهنـد، اختیـار بدسـت     شود می حاصل

 ایشان است. المختصر مصنف حمله حیدري علامـه بـاذل بسلسـله بیـان واقعـه هجـرت      
 :فرماید می

ــن  ــالار دیـ ــه سـ ــت راوي کـ ــین گفـ  چنـ
 

ــرین   ــان آفــ ــظ جهــ ــالم بحفــ ــو ســ  چــ
 

ــت    ــر رفـ ــر مکـ ــوم پـ ــک آن قـ  ز نزدیـ
 

ــوي   ــه ســ ــت  بــ ــوبکر رفــ ــراي ابــ  ســ
 

 پــــی هجــــرت او نیــــز آمــــاده بــــود 
 

ــود       ــر داده بـ ــولش خبـ ــابق رسـ ــه سـ  کـ
 

ــه  ــر در خانـ ــی بـ ــید اش  نبـ ــون رسـ  چـ
 

 بگوشـــــش نـــــداي ســـــفر در کشـــــید 
 

 چـــو بـــوبکر ازان حـــال آگـــاه شـــد    
 

 زخانــــه بــــرون رفــــت و همــــراه شــــد 
 

ــیش    ــه پـ ــرب بـ ــس راه یثـ ــد پـ  گرفتننـ
 

 نبــــی کنــــد نعلــــین از پــــاي خــــویش 
 

ــت    ــتن گرفـ ــه آن راه رفـ ــر پنجـ ــه سـ  بـ
 

 پـــی خـــود ز دشـــمن نهفـــتن گرفـــت     
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ــت    ــدامان دشـ ــدي بـ ــد چنـ ــو رفتنـ  چـ
 

ــت     ــروح گشـ ــاي مجـ ــک سـ ــدوم فلـ  قـ
 

 ابــــوبکر انگــــه بدوشــــش گرفــــت    
 

ــگفت      ــاي ش ــت ج ــدیث س ــن ح ــی زی  ول
 

ــوت آمــد پدیــد      ــه در کــس چنــان ق  ک
 

 کـــــه بـــــار نبـــــوت توانـــــد کشـــــید 
 

ــر   ــدي دگـــ ــه چنـــ ــد القصـــ  برفتنـــ
 

ــحر      ــان ســ ــدا نشــ ــد پیــ ــو گردیــ  چــ
 

ــب   ــره شــ ــاري دران تیــ ــد غــ  بدیدنــ
 

 کــه خوانــدي عــرب غــار ثــورش لقــب      
 

 گرفتنــــد در جــــوف آن غــــار جــــایی
 

ــوبکر پــــاي      ــاد بــ ــیش بنهــ ــی پــ  ولــ
 ج

ــد       ــه دی ــا رخن ــوراخ ی ــه س ــا ک ــر ج  به
 

 قبـــــا را بدریـــــد و آن رخنـــــه چیـــــد 
 

ــا    ــام آن قبـ ــد تمـ ــا شـ ــه تـ ــدین گونـ  بـ
 

ــه گرفتـــه مانـــد از    ــایکـــی رخنـــه نـ  قضـ
 

 بــــران رخنــــه مانــــده آن یــــار غــــار  
 

 کــــف پــــاي خــــود را نمــــود اســــتوار 
 

 نیامـــد جـــز او ایـــن شـــگرف از کســـی  
 

 نمایــــد بســــی مــــی کــــه دور از خــــرد 
 

 نیامـــــد چنـــــین کـــــاري از غیـــــر او
 

ــت و رو    ــت از رفـ ــو پرداخـ ــان چـ  بدینسـ
 

ــار   ــم بغــ ــدا هــ ــول خــ ــد رســ  درآمــ
 

ــار   ــر دو یــ ــم هــ ــا بهــ ــتند یکجــ  نشســ
 

حضـرت  ي  که پیغمبر خدا صلى االله علیـه وسـلم خـود بخانـه     ازین روایت ثابت شد
صدیق تشریف ارزانی داشته او را همراه خود گرفت و او خود آماده سفر نشسته بود زیرا 
که او را آنجناب صلى االله علیه وسلم ازین پیشتر آگاه ساخته بود که وقت هجرت قریـب  

ن سفر بظهور آمـده بودنـد   که از حضرت صدیق دریهاي  است، نیز درین روایت خدمت
مذکورست مثلاً بر دوش خود آنحضرت صلى االله علیه وسلم را نشـانیدن و در غـار اولاً   
خود داخل شدن و آن را صاف کردن و قباي خود را دریده سوراخ هایش بنـد نمـودن و   

دفتري است از عشق و محبت ها  در یک سوراخ کف پاي خود را نهادن. این همه خدمت
در تاریخ عالم کمتر خواهد بود) اگر این همه علامت نفاق و شقاق است پس (که مثالش 

معلوم نیست که علامت صدق و وفاق نزد شیعه چیست؟ باقی ماند آنچـه علمـاي شـیعه    
حسنیه منقول شد کـه پیغمبـر صـلى االله علیـه وسـلم جمیـع       ي  و سابقاً از رسالهاند  گفته
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از خانهاي خود بیرون نیایند و ابـوبکر   اصحاب خود را نهی کرده بود که در شب هجرت
 اصل و غلط محض است. خود مورخین شـیعه اقـرار   بی خلاف حکم پیغمبر کرد این هم

کنند که آنحضرت صلى االله علیه وسلم پیش از هجرت جمیع اصحاب خود را بسـوي   می
مدینه روانه کرده بود صرف دو کس را باقی مانده بود یکی حضـرت علـی کـه او را بـر     

ي خود خوابانید و دیگري حضرت صدیق که او را همراه خود برد. از اصـحاب کـرام   جا
بجز این دو کس کدام متنفس در مکه بود که او را نهی بیرون آمدن از خانه کرده شـود و  

نه «بقول مصنف رساله حسنیه آنحضرت صلى االله علیه وسلم به ابوبکر صدیق فرماید که 
ز خانه خود بیـرون میائیـد تـو چـرا مخالفـت امـر الهـی        من امر خدا به شما رساندم که ا

 نویسد: می علامه باذل در حمله حیدري ».کردي
ــتم  ــد آن س ــون بدی ــدا چ ــب خ  حبی

 

 چنــــین داد فرمــــان ز لطــــف و کــــرم 
 

 که اصحاب هجرت بـه یثـرب کننـد   
 

ــد      ــدا رون ــم اع ــک از چش ــک ی ــان ی  نه
 

ــان قــــدم  ــاران بفرمــ  نهادنــــد یــ
 

ــم    ــال هــ ــه دنبــ ــان بــ ــد پنهــ  برفتنــ
 

 دیـــن گونـــه رفتنـــد یـــاران تمـــام
 

 علــــی مانــــد و بــــوبکر و خیرالانــــام 
 

المختصر باقرار علماي شیعه ثابت شد که آنحضرت صلى االله علیه وسلم بحکم الهـی  
و برضاي ولی ابوبکر صدیق را در سفر هجرت رفیق خود ساخته و حضرت صدیق حـق  

 رفاقت با حسن وجوه ادا نمود که بهتر ازان صورت نه بندد.

 شبهه دوم بر فضیلت دوم
بیان کرده بودیم اگر ابوبکر صدیق را با پیغمبر صلى االله علیه وسـلم عشـق و محبـت    

نـد کـه   گوی مـی  نبودي هر آئینه درین سفر پر مصیبت هرگز شریک نه شدي علماي شیعه
نیت ابوبکر در سفر هجرت نیک نبود چنانچه مجتهد اعظم ایشان مولوي دلـدار علـی در   

هم چنین باتفاق فریقین شرط ترتب ثواب همـه هجـرت صـحت    «نویسند که  می ذوالفقار
نیت است، اي قوله پس مادامیکه ما را علم به صحت نیت ابی بکـر بـه ثبـوت نـه رسـد      
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شود و تا متقین نه شود احتجاج باین آیت بر علـو   نمی دخول او در مدلول این آیه متیقن

وقـد ظهـر مـن «که  نویسد می و قاضی شوستري در احقاق الحق ».تواند شد نمی مرتبت او

جزعه وبكائه مايكون من مثله فساد الحال في الاختفاء (إلي قوله): فأفضليته في الغار يفتخر بها 

یعنی از بیقراري و گریه و زاري حضرت ابوبکر ظاهر شد  ».لأبي بكر لو لا المكابرة واللداد

 بود. که حال او خوب و نیت او نیک نه
جواب این شبهه از عبارت تفسیر امام حسن عسکري که سابقاً منقول شـد پـر ظـاهر    
است زیرا که هرگاه پیغمبر صلى االله علیه وسلم حسب روایت تفسـیر مـذکور از صـدیق    

 یعنی اي ابـوبکر آیـا تـو پسـند     »أرضيت أن تكون معي يا بابكر تطلب كما أطلب؟«پرسید: 

من باشی ودر تکالیف و مصائب شریک من شوي؟ و صـدیق  کنی این امر را که همراه  می

 »قال أبوبكر: يا رسول االله، أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب جميعاً أشـد عـذاب«جواب داد: 

یعنی یا رسول االله، اگر در رفاقت تو مرا تا قیامت عذاب کرده شـود قبـول اسـت ولـیکن     
ازیـن جـواب نیـک بـودن نیـت      دامن مبارك تو از دست رها کردن هرگز گـوارا نیسـت.   

حضرت صدیق، أظهر من الشمس است، چون حسن و قبح نیت کسـی بجـز از افعـال و    
و  شـود  مـی  اقوال و احوال آن کس نتوان ادراك نمود. حال دل از حرکات جوارح معلـوم 

بس. علاوه ازین جوابِ حضرت صدیق کارهاي که از وي در سفر هجـرت بظهـور آمـد    
ست. (آري اگر نزد شیعه وحی الهی موجود باشد کـه بفسـاد   شاهد عدل بر صدق نیت او

نیت حضرت صدیق حکم نماید آنگاه از ظاهر حال یعنی شهادت اقوال و اعمال حضرت 
صدیق عدول توان نمود، این چنین وحی اگر نزد شیعه موجود باشد پیش کنند، وأنى لهم 

وسید المهاجرین و  ۀًعامذلک. والحمدالله که وحی الهی به صحت نیست، جمیع مهاجرین 

 ).شود می نزد اهل سنت موجودست و در قرآن مجید تلاوت کرده خاصۀًافضل الصدیقین 

 سوم بر فضیلت سومي  شبهه
بیان کرده بودیم که در سفر هجرت از وقت برآمدن از خانه تا رسیدن به مدینه طیبـه  
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کـه او را بـا   کارهاي که حضرت صدیق بجا آورد دلالت ظاهره دارد بر عشـق و محبـت   
گوینـد کـه حرکـات     مـی  کنند و می رسول خدا صلى االله علیه وسلم بود، شیعه ازین انکار

کند. فلهـذا مـا آن خـدمات جلیلـه را کـه       می حضرت صدیق دلالت بر نفاق و عداوت او
کنیم تا واضح گردد که آن کارها بجـز   می حضرت صدیق در شب هجرت بجا آورده بیان

 هرگز بظهور نتواند آمد. عاشق صادق از کسی دیگر
اول: چون حضرت صدیق به معیت پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم از مکه روانه شد 

نگریست وگاهی پس، و گاهی بجانـب راسـت    می تمام راه حالش این بود که گاهی پیش
د و گاهی بچانب چپ، آنحضـرت صـلى االله علیـه وسـلم پرسـید کـه اي       دوانی می نظر را

حال است؟ صـدیق عـرض کـرد: یـا رسـول االله، مقصـود مـن حفاظـت         ابوبکر، این چه 
 شماست. چنانچه مصنف منتهی الکلام أحلّه االله دارالسلام از ریاض النضره تلخیص نموده

چون صدیق همراه آنحضرت صلى االله علیه وسلم بارشاد شریف متوجـه غـار   «طرازد:  می
توجـه میکـرد و سـاعتی     رفت وگاهی در عقب و زمانی بجانب راست می شد گاهی پیش

چنین ندیده بودم تو را  نمود حضرت پرسید که اي ابوبکر، گاهی می بطرف چپ قطع راه
کنی؟ عرض کـرد کـه مقصـود مـن نگهبـانی       می چه اتفاق افتاده که در رفتن راه اختلاف

حضرت از شر دشمنان است مبادا که ازین جهات در رسند و حضرت را از راه تا غار بـر  
 دوش برد. 

دوم: چون حضرت صدیق بر خستگی پاي انور آن سرور آگاهی یافت بغیـر اینکـه از   
و تـا غـار   زبان وحی ترجمان اظهار آن شود صدیق آن سرور را بـر دوش خـود نشـانید    

کـه بـر دوش اوشـاه نبـوت      او شد . نصیب برفت  و این نصیب عظیم واین خوش اقبالی
 حیدري منقول شده.ي  حملهاین امر سابقاً اشعار  . براي ثبوتقدم نهاد 

سوم: چون بر لب غار رسیدند اولاً حضرت صدیق اندرون غـار د اخـل شـد و آن را    
یش را بند کرد و بعد ازان رسـول خـدا صـلى االله علیـه وسـلم را      ها سوراخ صاف نمود و

اندرون غار طلب کرد و حضرت را اندرون غار خوابانید وسر مبارکش را بر زانوي خـود  
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نوراالله شوستري هم در احقاق الحق تصدیق نموده که ابتداي دخـول در غـار   نهاد، قاضی 
 حضرت صدیق نموده.

چهارم: در پاي مبارك حضرت صدیق که در سوراخ بـراي بنـد کـردنیش نهـاده بـود      
 ماري بگزید و آنحضرت صلى االله علیه وسلم او را تسلی کرد.

فرزند حضرت صدیق طعـام و  پنجم: تا زمانی که آن سرور در غار قیام داشت روزانه 
 آب در آن غار میرسانید و همان طعام دران ایام غذاي آن سرور بود.

ششم: رسول خدا صلى االله علیه وسلم دو ناقه از فرزند حضرت صدیق طلب داشـت  
و او حاضر آورد (و افشاي راز بر اغیار نشد) بر یکی خود سوار شد و حضرت صدیق را 

 امر را کـه شـبان بیـت الحـرام بـود و راه را خـوب      ردیف خود ساخت و بر دیگـري ع ـ 
شناخت سوار کرد و شتربان را ردیف وي ساخت حوالـه کتـب بـراي امـر اول و دوم      می

 کنیم.  می برنگاشتیم، اکنون ثبوت امر چهارم و پنجم و ششم از حمله حیدري پیش
 ثبوت امر چهارم

ــان  ــه آنچنـ ــار پرداختـ ــد کـ  چـــو شـ
 

ــران    ــاپی بـــ ــار پـــ ــیدند کفـــ  رســـ
 

ــار  ــار غـ ــاي آن یـ ــف پـ  دران دم بکـ
 

 کـــه بـــر روي ســـوراخ بـــود اســـتوار 
 

ــد   ــاري گزنـ ــدان مـ ــیدش زو نـ  رسـ
 

ــد   ــد بلنـــ ــان او شـــ  وزان درد افغـــ
 

ــاش   ــته بـ ــت آهسـ ــاو گفـ ــر بـ  پیمبـ
 

ــاش   ــن راز فــ ــدا مکــ ــیدند اعــ  رســ
 

ــد    ــدا را بلن ــردان ص ــم مگ ــور غ  مخ
 

ــد     ــابی گزنـ ــی نیـ ــم افعـ ــه از زخـ  کـ
 

 بغار انـدرون تـا سـه روز و سـه شـب     
 

ــر  ــان رب  بســ ــه بفرمــ ــرد آن شــ  بــ
 

ــام  ــام شـ ــور بـــوبکر هنگـ  شـــدي پـ
 

ــام   ــار آب وطعـــ ــردي دران غـــ  ببـــ
 

ــر   ــحاب ش ــال اص ــم از ح ــودي ه  نم
 

ــر   ــان را خبــ ــداي جهــ ــب خــ  حبیــ
 

 ثبوت امر ششم

ــوبکر را  ــور بـ ــی گفـــت پـــس پـ  نبـ
 

 کــه اي چــون پــدر اهــل صــدق وصــفا  
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 دو جمـــازه بایـــد کنـــون راهـــوار   
 

 کــه مـــا را رســـاند بـــه یثـــرب دیـــار  
 

ــوبکر زود  ــور بـ ــرش پـ ــت از بـ  برفـ
 

ــود     ــوده بـ ــه فرمـ ــاري کـ ــدنبال کـ  بـ
 

 هم از اهـل دیـن بـد یکـی جملـه دار     
 

ــکار    ــی آشـــ ــرد راز نبـــ ــرد کـــ  بـــ
 

 ازین جمله دار این سخن چـون شـنود  
 

 دو جمـــــازه دردم مهیـــــا نمـــــود   
 

 تهی شد ازان قـوم چـون کـوه ودشـت    
 

ــت   ــازم راه گشــ ــدا عــ ــول خــ  رســ
 

ــار    ــد غــ ــارم برآمــ ــبح چهــ  بصــ
 

ــه دار  دو   ــد جملــ ــازه آورده بــ  جمــ
 

ــن   ــاه دی ــتر ش ــک ش ــر ی  نشســت از ب
 

ــرین     ــود قـ ــا خـ ــرد بـ ــوبکر را کـ  ابـ
 

ــه دار   ــري جملـ ــران دیگـ ــد بـ  برامـ
 

ــوار   ــامر سـ ــت عـ ــراه او گشـ ــه همـ  بـ
 

 :1شبهه هفتم بر فضیلت هفتم

(که در آیت غار واقع است) صحابی  ﴾لَِ�حِٰبهِِ ﴿ي  سابقاً بیان کرده بودیم که از کلمه
و این رتیه علیا کسی دیگر را از صـحابه کـرام میسـر     شود می صدیق ثابتبودن حضرت 

نیست که صحابی بودن او در قرآن مجید منصوص باشد و خداوند کریم او را بخصوصـه  
 صحابی فرموده باشد. 

کنند. اول: این که لفظ صاحب در  می علماي شیعه برین فضیلت بچند وجوه گفتگو
صحبت کسی باشد، ازین لفظ زیاده برین هیچ فضیلتی لغت عرب کسی را گویند که در 

شود که ابوبکر اندرون غار در صحبت رسول بود و درین معنی شائبه از فضیلت  نمی ثابت
شود، االله جل شانه در قرآن مجید کافر را  نمی نیست بلکه ازین لفظ اسلام ابوبکر هم ثابت

ِ   ٓۥوَهُوَ ُ�اَورُِهُ  ۥصَاحِبهُُ  ۥَ�ُ  قاَلَ ﴿ :فرماید می صاحب مومن فرموده، چنانچه َ�فَرۡتَ ب
َ
ِيٱأ َّ� 

و در آیتی دیگر وارد شده که حضرت یوسف علی  ].37الكهف: [ ﴾خَلَقَكَ مِن ترَُابٖ 

                                                 
جواب شبهات بر فضیلت چهارم و پنجم و ششـم را در ضـمن شـبهات بـر فضـائل دیگـر خـواهیم         -1

 .نوشت. من المصنف
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نبینا و علیه الصلوة والسلام دو قیدیان را که بمعیت او در قید خانه بودند و کافر بودند 

جۡنِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ صاحب خود فرمود: پس معلوم شد که لفظ صاحب  ].39يوسف: [ ﴾لسِّ
کند. آري معنی مصطلح صحابی دلالت بر  نمی بر فضیلت چه معنی، بر اسلام هم دلالت

کند مگر در آیت غار معنی مصطلح مراد نیست چه دران ایمان شرط است و  می فضیلت
 بهره بود.  بی (معاذاالله) حضرت ابوبکر از ایمان
ولی که کافر را صاحب مومن فرموده بر لفظ صاحب جواب این شبهه آنکه در آیت ا

ِ ﴿ اکتفا نه فرموده بلکه تصریح کفر بآن منضم کرده و فرموده: َ�فَرۡتَ ب
َ
ِيٱأ و  ﴾خَلقََكَ  �َّ

در آیت غار حضرت صدیق را صاحب فرموده و بآن هیچ کلمه مذمت و منقصت منضم 

َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ نساخته بلکه کلمات محبت و الفت ارشاد کرده مثلاً این که پیغمبر باو گفت:
َ ٱإنَِّ  لهذا آیت غار را برین آیت قیاس کردن قیاس مع الفارق است. و در آیت  ﴾مَعَنَا �َّ

ازین جواب لفظ صاحب مضاف بسوي حضرت یوسف نیست یعنی  ثانیه قطع نظر
حضرت یوسف آن دو قیدیان را صاحب خود نه فرموده بلکه صاحب سجن فرموده. باقی 

که (معاذاالله) حضرت صدیق از ایمان بهره نداشت از هذیانی بیش اند  ماند آنچه گفته
ضی نوراالله نیست، ایمان آوردن حضرت صدیق خود از کتب ایشان ثابت است، قا

خالد بن سعید از سابقین اولین بوده اسلام «نویسد که  می شوستري در مجالس المومنین
او مقدم بر اسلام ابوبکر بوده، بلکه ابوبکر به برکت خوابی که او دیده بود مسلمان شده 
بود، بالجمله سبب اسلام خالد آن بود که در خواب دیده بود که بر کنار آتشی افروخته 

خواهد که او را در آتش اندازد که ناگاه رسالت پناه گریبان او  می ه است و پدر اوایستاد
گرفته بجانب خود کشید و با او گفت که بجانب من بیا تا به آتش نیفتی. خالد ازین 
خواب هولناك بیدار شد وقسم یاد کرد که این خواب من صحیح است، و انگاه متوجه 

بوبکر با او ملاقات نمود و از حال او پرسید، خالد خدمت حضرت رسالت گردید در راه ا
صورت واقعه را باو بیان نمود، ابوبکر نیز با او موافقت کرد و بخدمت آن حضرت صلى 

بینندگان این روایت بانصاف بگویند که  ».االله علیه وسلم آمده بشرف اسلام فائز گردیدند
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و رویاي صادقه او را راغب بایمان آیا کسیکه بالهام غیبی بر صداقت اسلام گرویده باشد 
بهره بود بر زبان انسانی تواند رفت.  بی نموده باشد در باب وي این سخن که او از ایمان

ابوبکر به برکت خوابی که «قاضی خصوصاً این جمله را که ي  براي خدا عبارت مذکوره
هر امر، از خلیفه اول از «. با عبارت مجتهد صاحب که »او دیده بود مسلمان شده بود

تطابق باید داد و از انصاف نباید گذشت که  ».الامامیۀایمان بهره نداشت باتفاق من علماء 
بهره کرده است که از  بی علماي ایشان را عداوت صحابه کرام چنان از بصارت و بصیرت

کنند که او را خداوند کریم بذریعه رویاي صادقه بر حقیقت اسلام  می ایمان صدیقی انکار
آگاهی بخشید. اگر کسی گوید که قاضی شوستري اقرار اسلام حضرت صدیق نموده و 
مجتهد انکار ایمان او کرده، لهذا میان کلام هر دو تناقض نیست. جوابش بچند وجه 
است. وجه اول: این که بذمه ما اثبات این امر بود که ابوبکر صدیق نبوت آنحضرت صلى 

عوت آن سرور را بدل قبول نمود مجتهد آن را اسلام االله علیه وسلم بدل تصدیق کرد و د
نامد یا ایمان بفضله تعالی باقرارِ قاضی شوستري ثابت گردید و اگر مراد مجتهد این است 

ند و اسلام صرف اقرار گوی می که در میان اسلام و ایمان فرق است ایمان تصدیق قلبی را
صدیق قلبی حاصل نبود. پس براي رد ند و ابوبکر صدیق را (معاذاالله) تگوی می زبانی را

این هذیان هم شهادت شهید ثالث یعنی قاضی شوستري کافی است او بصراحت تمام 
. وجه دوم: اینکه اگر »ابوبکر ببرکت خوابی که او دیده بود مسلمان شده بود«گفته که 

عبارت تسلیم کنیم که میان ایمان و اسلام فرق است و بالفرض این هم تسلیم کنیم که از 
نه ایمان، پس در رد آن قول حضرت علی  شود می قاضی، اسلام حضرت صدیق ثابت

سازم مومنین را باید که بدل  می مرتضی پیش کرده تار و پود قول مجتهد را درهم و برهم
بشنوند و بر بیخبري یا ابله فریبی علماي خویش افسوس کنند. علامه حلی ایشان (که 

يوماً علي المنبر: «نویسد که قال علیه السلام  می شرح تجرید ملقب به امام اعظم است) در
أنا الصديق الأ�بر أنا الفاروق الأعظم، أسلمت قبل أن أسلم أبو��ر وأمنت قبل أن «

یعنی حضرت علی علیه السلام بالاي منبر فرمود که منم صدیق اکبر و منم فاروق  .»آمن
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ایمان آوردم قبل ایمان آوردن ابوبکر. ازین  اعظم، اسلام آوردم قبل اسلام آوردن ابوبکر، و
روایت علامه حلی از زبان مبارك حضرت علی اسلام و ایمان هر دو ثابت گردید. اگر از 
قول قاضی شوستري قول مجتهد باطل نه شده بود اکنون به ارشاد حضرت علی مرتضی 

ت که (اولیت) باطل گردید. فالحمدالله علی ذلک. بلکه ازین روایت این هم بظهور پیوس
ایمان و اسلام حضرت ابوبکر صدیق (فیمابین مسلمین قرن اول) چنان رقعت و عزت 
وشهرت داشت که حضرت علی بطور فخر بیان فرمود که من پیشتر از ابوبکر ایمان و 

اگر بقول شیعه حضرت ابوبکر صدیق در ایمان و اسلام کامل نبودي یا  ام. اسلام آورده
یا بطمع دنیا اظهار اسلام کرده بودي حضرت علی بر سبقت خود در معاذاالله منافق بودي 

که  شود می ایمان از وي چرا فخر کردي؟ وجه سوم: این که ازین روایت این هم ثابت
که اسلام او محض ظاهري بود اند  آنچه علماي امامیه در باب اسلام حضرت صدیق گفته

ست و به شهادت قاضی اصل محض ا بی و آن هم بقول کاهنان و بطمع خلافت،
شوستري که او حضرت صدیق را از سابقین اولین شمرده متقدمین و متاخرین ایشان همه 
دروغگو ثابت گشتند و خیال مکن که قاضی فقط تکذیب علما و مجتهدین خود کرده 
بلکه کذب صاحب الامر یعنی امام غائب خود هم واضح ساخته. امام غائب یعنی امام 

 است که ابوبکر صدیق به طمع دنیا ایمان آورده بود چه او از یهود مهدي شیعه فرموده
شنید که آنحضرت صلى االله علیه وسلم را سلطنت و بادشاهت و غلبه بر مخالفان خود  می

حاصل خواهد شد، لهذا بگفته ایشان یقین کرده تکلم به کلمه اسلام کرده بود. ملا باقر 
 روایت شیخ صدوق یعنی ابن بابویه قمیمجلسی در رساله رجعت از بحارالانوار ب

یهود ي  اسلام ابوبکر طوعا بود اما براي طمع دنیا، زیرا که ایشان با کفره«نویسد که  می
یهود ي  مخلوط بودند (إلی قوله) چون حضرت دعوي رسالت فرمود ایشان را روي گفته

اسلام و ایمان ابوبکر . المختصر ازین روایات »به ظاهر کلمتین گفتند ودر باطن کافر بودند
 صدیق بخوبی ثابت شد و چون ایمان و اسلام او ثابت گردید پس بنص قرآنی یعنی کلمه

این هم ثابت شد که او صحابی پیغمبر بود و مصداق آن همه فضائل بود که  ﴾لَِ�حِٰبهِِ ﴿
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ن و شیعه هم بآن اقرار دارند (ولو کرها)، پس بعد ثبوت ایاند  براي اصحاب پیغمبر ثابت
همه امور هر که انکار صحابی شدن او کند و از فضائل و انکار کند او یقیناً منکر نص 

 قرآنی است. 

 شبهه هشتم بر فضیلت هشتم

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ که در آیت غار از کلمهایم  سابقاً بیان کرده ثابـت اسـت کـه     ﴾مَعَنَا �َّ
ابوبکر صدیق چون دید که کفار بر لب غار در رسیدند آنگاه بخیال اینکه مبادا آنحضـرت  

برسانند اندوهگین شد، براي تسـلی او پیغمبـر صـلى االله    ي  صلى االله علیه وسلم را صدمه
علیه وسلم فرمود کـه حـزن مکـن و غمگـین مشـو االله تعـالی همـراه ماسـت. و معیـت          

ر واحد متکلم یعنی معی نه فرمود بلکه) بضمیر متکلم مع الغیـر بیـان   خداوندي را (بضمی

فرمود. تا معلوم شود که ابوبکر صدیق هـم دریـن معیـت خداونـدي      ﴾مَعَنَا﴿ کرد یعنی
 شریک (آقاي خود) است. 

پرسند کـه حـزن    می کنند. اول: اینکه می امامیه برین فضیلت غرّا بچند طریق اعتراض
 عصیت؟ اگر طاعت بود پـس منـع کـردن پیغمبـر از طاعـت ثابـت      ابوبکر طاعت بود یا م

(و آن قطعاً ممکن نیست) و اگر معصیت بود عاصی بودن ابوبکر ثابت شد (و هو  شود می
المراد). دوم اینکه ابوبکر را بر قول خدا و رسول یقین نبود و باوجودیکـه همـدرین غـار    

کبوتران و تنیدن عنکبوت و دیگر  معجزات بسیار بچشم خود دیده بود مانند آشیانه بستن
کرد برانکه حفاظت خداوندي همرکاب جناب رسالت مآب اسـت   می معجزات که دلالت

لیکن با این همه او را یقین بحفاظت نبود و بسبب غلبه خوف باو از بلند گریستن گرفت. 
 ـ ب غـار  سوم: اینکه مقصود ابوبکر از گریستن و آواز بلند کردن این بود که کفار (که بر ل

ایستاده بودند) بشنوند و پیغمبر را گرفتار کنند و به همین سبب آنحضرت صلى االله علیـه  
 خواسـت کـه او را از گریسـتن بـاز دارد لـیکن او بـاز       می کرد و می وسلم او را فهمایش

شد. و بعض دانشمندان شـیعه   می آمد و بد نیتی و فساد باطن او بشکل گریستن ظاهر نمی
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ومی گویند که چون مقصد ابوبکر از گریستن حاصل نه اند  دیگر افزودهدرین مقام چیزي 
شد یعنی کافران آواز او نه شنیدند آنگاه پاي خود را از غار بیرون کرد که کفار به بینند و 
اندرون غار در آیند (به سزاي این حرکت) بحکم خداونـدي مـار پـاي او را گزیـد پـس      

چهارم: اینکه چون مقصود ابوبکر ازین حرکت که مجبور شده پاي خود را در غار کشید. 
پاي بیرون غار کرد حاصل نشد و کافران اندرون غار آمده حضرت پیغمبـر راگرفتـار نـه    
کردند آنگاه بطریق دیگر در ایذاي وي صلى االله علیه وسلم کوشید که ذکر حضرت علـی  

فـت در آن وقـت   آغاز کرد و بر تنهائی وي علیه السلام رنج و غم خود ظـاهر کـردن گر  

َ ٱإنَِّ ﴿ اي ابوبکر حزن مکن بر تنهائی علـی  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ پیغمبر او را فرمود که  ﴾مَعَنَـا �َّ

َ ٱإنَِّ ﴿ هر آئینه خداوند تعالی با من است و با علی. پنجم اینکه دو معنـی دارد.   ﴾مَعَنَا �َّ
بـا تـو اي ابـوبکر     یکی آنکه خدا با من است و با علی، دیگري آنکه خدا با مـن اسـت و  

یعنی نیکی مرا ببیند و بدي ترا، و هر یکی را از ما و تو جزاي عمـل او خواهـد داد. ایـن    
شبهات و تقاریر شیعه را شنیده هر کس و ناکس محو حیرت خواهد شد که بارالهـا ایـن   
همه اعتراضات است بر حضرت صدیق یا هذیانات مجنونان و زق زق و بق بق دیوانگان 

بعض اهل عقل در باور کردن ایـن کـه علمـا و مجتهـدین شـیعه ایـن چنـین         بلکه شاید
هذیانات را بر زبان آورده باشند تردد کنند لهذا باید کـه کتـاب احقـاق الحـق و مجـالس      
المومنین و غیره را مطالعه کنند و عبرت گیرند که این همه تقاریر را شـهید ثالـث ایشـان    

برین هذیانات چنـان فخـر کـرده. و مصـنف     بچه آب و تاب نوشته و ملا خضر مشهدي 
تقلیب المکائد بر کتاب احقاق الحق وغیره چه قدر ناز دارد و بـر مولانـا شـاه عبـدالعزیز     

کند که در تحفه اثنا عشریه اصل عبارت احقاق الحق و غیره چرا  می محدث دهلوي طعن
عبـارت جنـاب    بایست که ایـن  می ناصبی را«نقل ننمود عبارت تقلیب المکائد این است: 

کرد. تراشیدن تقریري از طرف خود  می توانست وارد می کرد و بران آنچه می قاضی را نقل
و نسبت دادن به طرف شیعیان وبعد ازان بجواب آن مشغول شـدن از اعظـم مکائـد ایـن     

کنم که خلاصه شبهات شیعه را که  می اکنون بخدمت حضرات شیعه عرض ».ناصبی است
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اضی را که بر حاشیه درج کردیم به نظر انصاف دیده بـه فرماینـد   نوشتم و اصل عبارت ق
ي هـا  سخن موجب ناز و افتخار است یا باعث شرم و خجالت. نزد ما این ها سخن که این

واهیه چنان است که اگر بجانب کسی منسوب کرده شود آن کـس ایـن نسـبت را عـار و     
که قاضی شوستري ومـلاي  ننگ خود خواهد دانست و شرمنده خواهد شد. معلوم نیست 

و چـه جـواهر بـیش بهـا دران     انـد   مشهدي درین تقاریر چه مضامین حکیمانه درج کرده
کنند به نظر ما در کتب مذکوره سخنی نیسـت   می که بران مقلدان ایشان چنین نازاند  نهاده

 که از بیهودگی خالی باشد و لفظی نیست که از سفاهت و رکاکت پاك بود.
 نگـرم  می کجا که زپاي تا بسرش هر

 

 کشـد کـه جـا اینجاسـت     می کرشمه دامن دل 
 

حق این ست که حضرت مولانا شاه عبدالعزیز دهلوي احسانی عظیم بر قاضی 
که در تحفه اثناعشریه اصل عبارات ایشان را نقل نه اند  شوستري و ملاي مشهدي نموده

فضیحت و رسوائی مضمون ایشان اکتفا کردند و قاضی و ملا را از ي  کرد بر خلاصه
محفوظ داشتند لیکن چونکه مصنف تقلیب المکائد و غیره را تشهیر مقصود بود لهذا ما 
اصل عبارت را بر حاشیه درج ساختیم. اگر چه جواب این چنین شبهات واهیه و 

گوش  شود می تقریرات سخیفه نوشتن اضاعت وقت است، لیکن تنبیهاً چیزي نوشته
از اعتراض اول آنکه در قرآن مجید در قصه حضرت موسی  مدهوش فرا باید نهاد. جواب

نتَ ﴿ مذکور است که حق تعالی باو فرمود:
َ
ٰ ٱَ� َ�فَۡ إنَِّكَ أ َ�ۡ

َ
و در  ].68طه: [ ﴾٦٨ ۡ�

وكَ ﴿ قصه حضرت لوط فرموده که فرشتگان باو گفتند: َ� َ�فَۡ وََ� َ�ۡزَنۡ إنَِّا مُنَجُّ
هۡلَكَ 

َ
 بآن حضرت صلى االله علیه وسلم ارشاد باري است که و ].33العنكبوت: [ ﴾وَأ

ازین آیات ظاهر است که حضرت موسی و حضرت  ].65يونس: [ ﴾َ�ۡزُنكَ قَوۡلهُُمۘۡ  وََ� ﴿
لوط را خوف لاحق شده بود و بر آنحضرت صلى االله علیه وسلم بوجه اقوال (خبیثه ي) 

َ� َ�فَۡ وََ� ﴿ االله علیهم شد االله تعالی براي تسلی ایشان صلوات می کفار رنج طاري
ارشاد فرمود، پس از شیعه باید پرسید که این پیغمبران علیهم  ﴾َ�ۡزُنكَ  وََ� ﴿ ،﴾َ�ۡزَنۡ 
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السلام را خوفی وحزنی که لاحق شده بود طاعت بود یا معصیت؟ اگر طاعت بود منع 
علیهم السلام ، و اگر معصیت بود پس عاصی بودن انبیا شود می کردن خدا از طاعت ثابت

د. آنچه شیعه درینجا جواب دهند همان جواب از جانب ما براي حضرت گرد می ثابت
صدیق تصور باید نمود. سخنی ظریف تر بشنو، قاضی نوراالله شوستري در مجالس 
المومنین به ضمن حکایات مفیده شیخ مفید بجواب ابوالحسن خیاط رئیس المعتزله (که 

ه معصیت نبودن خوف و حزن در چنین مقامات ثابت کرده از آیات مذکوره استدلال کرد
مضمون آن آیات نهی است لیکن انبیا را از ارتکاب قبیحی که فاعل «نویسد که  می بود)

بواسطه دلیل عقلی که بر عصمت انبیا و اجتناب ایشان از گناهان  شود می آن مستحق ذم
کنیم و هرگاه  می ات عدولقائم گشته موجب عدول از ظاهر شده لهذا از ظواهر آن آی

اتفاق حاصل باشد در آنکه ابوبکر معصوم نه بود واجب است که اجراي نهی که درشان 
م که گوی می بجوابش ».آن واقع شده بر ظاهر آن که قبح حال ابوبکر است قائم بماند

خوف را در معاصی شمار کردن قطعاً باطل است و قطعاً حاجتی نیست که خوفی که 
ن بحضرات انبیا علیهم السلام وارد شده و حق تعالی ایشان را نهی فرموده از لاحق شدن آ

د گوی می معنی ظاهري آن عدول نموده شود در حقیقت کسی که خوف را معصیت
را که به عصمت انبیا قائل نیست قوت ي  کند و فرقه می تنقیص انبیا علیهم السلام

ائز تواند شد در حالیکه خوف ازان میرساند. و چگونه خوف را در معاصی شمار کردن ج
اگر چه او نبی باشد یا امام  شود می امور است که به مقتضاي بشریت هر انسان را لاحق

کند در قرآن کریم آمده که  نمی یا ولی. و خداوند کریم بر چنین امور بشریه مواخذه هم
ا فهمایش چون حضرت موسی و هارون را امر فرموده شد که بسوي فرعون بروید و او ر

ن َ�فۡرُطَ ﴿ کنید و دعوت ایمان نمائید ایشان اظهار خوف خود کردند که
َ
نَا َ�َافُ أ رَ�َّنَآ إِ�َّ

ن َ�طَۡ�ٰ 
َ
وۡ أ

َ
یعنی: خداوندا، ما خوف داریم که فرعون بر ما ظلم  ].45طه: [ ﴾٤٥عَليَۡنَآ أ

ٓ َ� ﴿ کند و سرکشی نماید حق تعالی ایشان را مطمئن کرد و فرمود که  ﴾َ�اَفاَۖٓ إنَِِّ� مَعَكُمَا
یعنی خوف مکنید من با شما هستم. نیک تدبر باید کرد که حضرت موسی و  ].46طه: [
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هارون با آنکه نبی بودند خائف شدند و از جناب الهی برین عتابی ومواخذه واقع نشد. 
پس آنچه شهید ثالث شیعه یعنی قاضی شوستري نوشته باطل شد. جاي عبرت است که 

حض براي این غرض فاسد که حضرت صدیق را به سبب حزن عاصی ثابت کرده شود م
خوف را معصیت قرارداده بر انبیا علیهم السلام الزام ارتکاب معاصی نهادند و بوقت 
داروگیر اهل سنت خوف را از معنی حقیقی ظاهري آن صرف نمودند حالانکه صرف 

قرآن مجید نسبت خوف بانبیا علیهم  لفظی از معنی حقیقی آن بلاضروت جائز نیست. در
السلام در آیات عدیده وارد شده و مفسرین شیعه هم درانجا از لفظ خوف معنی حقیقی 

و کسی خوف را در معاصی شمار نکرده، لهذا قول شهید ثالث و اند  ظاهري آن مراد داشته
یعه در دلیل بمقابله جماعت مفسرین هیچ رفعت ندارد علامه طبرسی مفسر ش بی آن هم

وجَۡسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗ ﴿ تفسیر مجمع البیان تحت آیه کریمه:
َ
که در قصه  ]28الذاريات: [ ﴾فَأ

فلما امتنعوا «نویسد که  می واقع است -على نبینا وعلیه الصلوة والسلام-حضرت ابراهیم 

عن الأ�ل خاف منهم وظن أنهم ير�دون سوء، فقالوا أي قالت: الملائ�ة لا تخف يا 
ترجمه: هرگاه فرشتگان (که براي عذاب قوم لوط علیه السلام آمده بودند و اولاً  ».إبراهيم

بخدمت حضرت ابراهیم حاضرشدند و حضرت ابراهیم ایشان را انسان و مهمان خود 
خیال کرده پیش ایشان سفره نهاد که بران گوشت گوساله بود و فرستگان) از خوردن 

شیدند حضرت ابراهیم خوف کرد که شاید ایشان با من طعامِ حضرت ابراهیم دست باز ک
اراده بدي کردن دارند فرشتگان گفتند که اي ابراهیم خوف مکن ما انسان نیستیم که طعام 
خوریم (فرشتگانیم براي تعذیب قوم لوط آمده ایم) خلاصه این که براي دور کردن 

وََ� ﴿ یا ﴾ َ�فَۡ َ� ﴿ خوف (که به مقبولان لاحق شود) کلمات تسکین و تسلی مثل
هر جا که در قرآن مجید یا احادیث واردست آنجا آن نهی را از قسم آن نهی قرار  ﴾َ�ۡزَن

آید جهل سخت وعناد بحت است. و این هم یاد باید  می دادن که بر ارتکاب معاصی
داشت که ورود نهی بر امري مستلزم وقوع آن امر منهی عنه نیست، ورنه هزارها 

ائمه کرام وارد خواهد شد و شیعه را بجز عصمت ائمه جوابی میسر نخواهد  اعتراضات بر
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آرد که پیغمبر خدا صلى  می شیعه است)ي  شد، مثلاً در علل الشرائع (که از کتب معتبره

يا علي، لا تتكلم عند الجماع ولا تنظر «االله علیه وسلم به حضرت علی مرتضی فرمود که 
یعنی اي علی، بوقت جماع کلام  ».تك �شهوة امرأة غ�كإلي فرج امرأتك ولا تجامع امرأ

مکن و مبین شرمگاه زن خود را، و صحبت مکن با زن خود بشهوت زن دیگري. درینجا 
کرد یا نه؟ اگر  می از شیعه باید پرسید که حضرت علی این کارها که نهی بران وارد شده

شد که در دو نهی مستلزم مخترعه ایشان باطل خواهد ي  کرد پس آن قاعده نمی گویند
کرد، پس باید پرسید که پیغمبر صلى االله علیه  می وقوع منهی عنه هست. و اگر گویند که

وسلم از طاعت چرا منع فرمود؟ و اگر گویند که معصیت بود پس باید گفت که عاصی 
عصمت پناه گیرند یعنی ي  بودن حضرت علی مرتضی ثابت شد. و اگر شیعه در پرده

 لهذا نهی که در حق شان وارد شدهاند  حضرت علی و سائر ائمه چونکه معصومگویند که 
محمول بر معنی حقیقی ظاهري نتوانیم نمود بلکه از ظاهر آن عدول خواهیم کرد. آن را 

درین صورت میدان جواب براي ما هم تنگ نیست بلکه خواهیم گفت که ابوبکر صدیق 

که در حق او  ﴾وََ� َ�ۡزَنۡ ﴿ شت لهذا نهیصاحب فضیلت بود ودر تقواي فوقیت تمام دا
وارد شده بر معنی حقیقی هرگز محمول نخواهد شد و جواب ما از جواب شیعه قوي تر 
خواهد بود زیرا که صاحبِ فضیلت واتقى بودن حضرت صدیق به نص قرآنی ثابت است 

شیعه و براي معصوم بودن حضرت علی و سائر ائمه دلیلی مانند تار عنکبوت هم نزد 
 نیست. 

اي یاران (شیعه)! چرا (آیت غار را که) چنان صریح و واضح است بسبب دشمنی 
سازید؟ قدري انصاف را بکار برید اگر کسی بر  می (حضرت صدیق) معما و چیستان

مصائب کرده غمگین گردد و آن دوست او را مطمئن کند و گوید ي  دوست خود اندشیه
پس این گفتن او براي تسکین و تسلی خواهید که غمگین مشو االله مددگار ماست، 

َ� ﴿ دانست یا براي زجر و توبیخ؟ اگر براي تسلی و تسکین خواهید دانست پس باید که
َ ٱَ�ۡزَنۡ إنَِّ   را هم بدین گونه خیال کنید. اي یاران! چرا آیات الهی را تحریف ﴾مَعَنَا �َّ
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نیارید که همه جا و همه وقت نهی براي کنید؟ باید که آینده این لفظ سخیف بر زبان  می
 ي خود نقش نمائید که نهی از راه ترحم و شفقت همها دل باشد و بر می زجر و توبیخ

باشد، اگر قرآن مجید را تتبع کنید در اکثر و بیشتر مقامات خواهید دید که خداوند  می
که به آنحضرت  بینید نمی کریم از راه محبت و شفقت هم استعمال حرف نهی فرموده، آیا

 ]١٦ة: القيام[ ﴾١٦ ۦٓ لسَِانكََ ِ�عَۡجَلَ بهِِ  ۦَ� ُ�َرّكِۡ بهِِ ﴿ صلى االله علیه وسلم فرموده که

آیا قاضی  ].8فاطر: [ ﴾فََ� تذَۡهَبۡ َ�فۡسُكَ عَلَيۡهِمۡ حَسََ�تٍٰ� ﴿ و در جائی دیگر
شوستري (شهید ثالث شما) درین آیات هم کلمات نهی را براي زجر و توبیخ خواهد 
گرفت و حرکت دادنِ زبان را و رفتن جان را معصیت و موجب مذمت قرار داده خواهد 
گفت که به سبب معصوم بودن آنحضرت صلى االله علیه وسلم درین کلمات نهی را از 

جا کلمات نهی را از راه رحمت و شفقت قرار داده اقرار ظاهر مصروف خواهیم کرد یا این
به سفاهت خود خواهد کرد. جواب از اعتراض دوم: به آواز بلند گریستن حضرت ابوبکر 

وارد شده، و حزن  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ صدیق هرگز صحیح نیست در قرآن مجید صرف کلمه
گر کتابی مخصوص در بمعنی گریستن هم نیست چه جائیکه بآواز بلند گریستن. آري، ا

لغت متعلق الفاظی که در باب صحابه کرام است تصنیف کرده باشند و در آن کتاب معنی 
حزن بآواز بلند گریستن نگاشته باشند امري دیگرست، و لیکن بجز شیعه کسی از آن 

حتی غلبه «کتاب لغت خبري ندارد. شاید نوراالله شوستري آنچه در احقاق الحق نوشته که 

. در همان کتاب لغت مخصوص دیده باشد. خود مفسرین »زاید قلقله وانزعاجهبکاءه وت
 اند. امامیه هم در تفاسیر خود معنی حزن بآواز بلندگریستن بلکه مطلق گریستن هم ننوشته

 ﴾َ� َ�ۡزَنۡ  ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿ طرازد: (معنی می خلاصۀ المنهجعلامه کاشانی در تفسیر 

اینست که) چون گفت پیغمبر یار خود را اندوه مخور. و علامه طبرسی (در تفسیر مجمع 

أي لا تخف. و این امر که خوف بمقتضاي بشریت انبیا و  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ البیان)می فرماید:
 و اکنون بازایم  و معصیت نیست در صفحات سابقه ثابت نموده شود می ائمه را هم لا حق
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که حضرت موسی علیه السلام را بارها خوف  شود می رآن مجید ظاهرگوئیم که از ق می
لاحق شده بود، مثلاً در وقت آغاز نبوت عصاي خود را بصورت اژدهاي دمان دیده 

و مثلاً  ].31القصص: [ ﴾٣١ �منِِ�َ ٱوََ� َ�فَۡۖ إنَِّكَ مِنَ ﴿ ترسیدند و حق تعالی فرمود:
در وقتیکه مامور شدند که به پیشگاه فرعون روند و حجت خداوندي بروي تمام کنند 

ن َ�قۡتُلوُنِ ﴿ حضرت موسی عرض نمودند:
َ
خَافُ أ

َ
یعنی: اي  ]14الشعراء: [ ﴾١٤فَأ

ترسم که فرعون و آل فرعون مرا قتل سازند. اینک من ثبوتی دیگر نفیس تر  می پروردگار،
که بر موسی علیه السلام خوف  دارند می اینکه علماي امامیه خود اقرارکنم، وآن  می پیش

که عدول از آن در وسعت ایشان اند  طاري شده بود و در چنان موقع اقرار این امر کرده
نیست نه تاویل آن در استطاعت شان. باید دانست که اعتقاد شیعه این است که دوازده 

بجز سید الانبیاء صلى االله علیه وسلم که ائمه از اند  لامام از جمیع انبیا علیهم السلام افض
این اعتقاد افضلیت ي  مساوات باوي دارند. بسلسلهي  آنجناب افضل نیستند لیکن رتبه

 کنند و می بیان -علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام-حضرت علی بر حضرت موسی 
ج از مصر خائف ند که حضرت موسی چون از مصر به مدین رفت در وقت خروگوی می

(و این خوف مستمر ماند  ].21القصص: [ ﴾مِنۡهَا خَآ�فِٗا َ�َ�َقَّبُ  فَخَرَجَ ﴿ بود، قوله تعالى:

َ� َ�فَۡۖ َ�َوۡتَ منَِ ﴿ تا آنکه به مدین رسید و با حضرت شعیب ملاقی شد و وي گفت:
لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱ یعنی: اي موسی خوف مکن از ظالمان نجات  ].25القصص: [ ﴾٢٥ ل�َّ

 یافتی، این مقام از دسترس آن ظالمان بالاترست). و حضرت علی در شب هجرت
از خوف و هراس بر حضرت علی مرتضی ي  خوابید اگر ذره می خوف بر بستر پیغمبر بی

طاري بودي هرگز خواب به مژگانش راه نیافتی. برین هم اگر شیعه خاطر جمع نه شوند 
و ازین الزام ناحق باز نیایند که حضرت صدیق خائف و هراسان شده بود پس ما باقرار 

کنیم، مصنف تقلیب  می علماي ایشان خائف شدن آنحضرت صلى االله علیه وسلم ثابت
اگر خوف قتل و قتال نبود پیغمبر خدا «نویسد که  می المکائد بجواب کید هشتاد و هفتم
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سبب هجرت فرمودن رسول خدا محض خوف قتل  چرا مخفی بیرون رفت و حالانکه
کنند که حزن و  می آید که علماي شیعه چرا این جسارت نمی بار خدایا به فهم ».بود

 ند در حالیکه خود اعترافگوی می خوف حضرت صدیق را نتیجه عدم ایمان و یقین
بیا کنند که انبیا و مرسلین هم در حزن و خوف مبتلا شده بودند و هجرت سیدالان می

. در اعتقاد اهل سنت حضرت صدیق از  صلى االله علیه وسلم محض بسبب خوف قتل بود
حضرت موسی افضل (بلکه مساوي او هم) نبود که خائف نه شدي و نیز از سیدالانبیا 
صلى االله علیه وسلم در اطمینان و سکینه فوقیت نداشت که از قتل و قتال نه ترسیدي این 

دهند). به شیعه مبارك باد ایشان حضرت  می بی را بر نبی فضیلتاعتقاد (پر فساد که غیر ن
موسی را بخوف مبتلا گویند و سیدالانبیا صلى االله علیه وسلم را مبتلاي خوف قتل و قتال 
بیان کنند لیکن نسبت خوف به جناب علی مرتضی در خیال هم نیارند و تقیه او را به 

د: گوی می مصنف تقلیب المکائد سبب خوف هتک آبرو گویند (نه بسبب خوف جان)
تقیه بجهت خوف هلاکت جان خود نبود بلکه به جهت خوف هتک عرض و ناموسش «

بوده. الی قوله: دانستی که خوف حضرت امیرالمومنین نه از هلاکت جان بود بلکه خوف 
ازین همه روایات ثابت شد که الزام خوف (که معصیت باشد) به  ».هتک عرض و ناموس

شود زیرا که اگر گویند که خوف صدیق به سبب ترس  نمی هیچگونه عائد جناب صدیق
از قتل و قتال بود گوئیم که این چنین خوف باقرار علماي شیعه انبیا را علیهم السلام نیز 
لاحق شده بود و اگر گویند که خوف حضرت صدیق بخیال هتک ناموس خود بود 

شد حالانکه او باعتقاد  می لاحقگوئیم که این چنین خوف حضرت علی مرتضی را هم 
شیعه از انبیا افضل بود. الحاصل آیات قرآنیه و احادیث ائمه (که بطریق امامیه مروي 

دهند که پیغمبري همچو حضرت ابراهیم که  می است) و اقوال علماي امامیه شهادت

که  لثناعلیه التحیۀ واخلیل خدا بود و همچو موسی که کلیم االله بود و همچو سید الانبیا 
حبیب االله بود و امامی همچو علی مرتضی که (باعتقاد شیعه) وصی رسول و شیرخدا و 
افضل از جمیع پیغمبران (ماسبق) بود از خوف قتل و قتال و از خوف عزت و آبرو 
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محفوظ ماندند لهذا اگر ابوبکر صدیق در همچنین خوف مبتلا شد چه عجب، عجب 
بر خوف حضرت صدیق که صرف در یک شب بالاي عجب این است که علماي شیعه 

کنند و خوف او را نتیجه کفر و نفاق قرار دهند  می خطور کرده بود این قدر زبان درازیها
بینند که باعتقادشان همه عمر از زمان ولادت تا وفات هر لحظه و هر  نمی و ائمه خود را

امام غائب همه همواره ساعت مبتلاي خوف بودند و از امام اول تا امام آخر الزمان یعنی 
کردند، از دوازده امام یکی هم نبود که تمام عمر او در خوف و هراس بسر نه  می تقیه

شده باشد، و یک لحظه هم از خوف فرصت یافته باشد و به همین سبب تقیه که بناي آن 
تمام تر بر خوف است، رکن اعظم مذهب شیعه قرار یافت. و ائمه ارشاد فرمودند که 

لا دين لمن لا « و فرمودند: .»لا إيمان لمن لا تقية له«: (و فرمودند .»دي� ودين آبائي التقية«

. پس هرگاه ائمه کرام که موت و حیات باختیارشان بود که تا وقتیکه خواهند )»تقية له
اجازت شان موت قریب شان نتواند آمد و فرشتگان تابع حکم شان بودند  بی زنده مانند

امتثال آن کنند، و در نظرشان چنان تاثیري قوي بود که اگر بسوي کوه  که هر چه فرمایند
بنگرند بشگافد ودر بازوي شان چندان قوت بود که اگر یک دست برافرازند هشتاد هزار 
جن قتل شوند و علم شان چنان وسعت داشت که آنچه در عالم به زمانه گذشته بظهور 

رده و معجزات شان باین مرتبه علیا بود که آمده یا آینده آید همه را علم شان احاطه ک
عصاي موسی و انگشتري سلیمان و ي  معجزات تمام انبیا بدست شان بود حتی که معجزه

غیره وغیره همه ایشان را حاصل بود) اگر عصا از دست خود انداختندي فی الفور 
ی. ائمه کرام خود ساختي  شان کافران و منافقان را لقمهي  اژدهاي دمان گردیدي و باشاره

با وجود این چنین قدرت و قوت و اعجاز تمام عمر خود در خوف وهراس گذارند و 
حق بر زبان نیارند، و اگر ي  اعلان امامت خود نه کنند و بخوف جان یا بخوف آبرو، کلمه

با کسی از شیعیان خود که اخص الخواص شان باشد خواهند که کلمه حق گویند، 
ند و ترسان و هراسان زبان خود کشانید و مذهب اصلی خود دروازهاي خانه بند نمای

ظاهر سازند و اگر کسی از ناصبیان پیش ایشان بیاید از مذهب اصلی خود حتی که از 
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امامت خود هم منکر شوند و (براي مصلحت وهمیه خود) بر خلص احباب خود لعنت 
س شان زبان طعن کنند و ازیشان تبري نمایند. لیکن حضرات شیعه گاهی بر خوف و تر

نه کشایند، و در امامت و فضیلت شکی و ریبی نیارند بلکه خوف شان را بهترین عبادات 
گویند و تقیه را اصل دین دانند و بر خوف حضرت صدیق که صرف در یک شب بود 
این قدر زبان درازیها کنند و خوف او را دلیل کفر و نفاق قرار دهند حالانکه حضرت 

یات نبود و نه ملائکه تابع فرمان او بودند نه او را علم ماکان و ما صدیق مالک موت و ح
یکون حاصل بود نه قوت قتل هشتاد هزار جن داشت. بار خدایا، در خوف ائمه کرام و 

 که همان خوف در حق ائمه فضیلتاند  خوف حضرت صدیق چه مابه الامتیاز قرار داده
 و در حق حضرت صدیق نقص و عیب. شود می

 فاوت ره از کجاست تا به کجاببین ت
گوئیم که اگر ما حسب اعتقاد شیعه، خوف انبیا و ائمه را بسبب معصوم  می بعد این همه

بودن شان از معنی حقیقی مصروف سازیم و در باب آیاتی که مثبت خوف این 
کشاید چه از کلام الهی  نمی کاري »کنیم می از ظواهر آن عدول«بگوئیم که اند  حضرات

 إنَِّ ﴿ شوند. قال االله تعالی: می که مومنین صالحین غیر معصومین هم مبتلا شود می ثابت
ِينَ ٱ ْ رَ�ُّنَا  �َّ ُ ٱقاَلوُا ْ ٱُ�مَّ  �َّ لُ عَليَۡهِمُ  سۡتََ�مُٰوا واْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتتَََ�َّ ُ�ِۡ�

َ
ْ وَ� ْ وََ� َ�ۡزَنوُا �َّ َ�اَفوُا

َ
�

 ِ ند پروردگار ما گوی می ترجمه: کسانی که ]30فصلت: [ ﴾٣دُونَ كُنتُمۡ توُعَ  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱب
ند که خوف و رنج گوی می بریشان فرشتگان و شود می کنند، نازل می االله است باز استقامت

مکنید و بشارت حاصل کنید به آن جنت که وعده کرده شده به شما. ازین آیت معلوم 
شوند (زیرا که نزد  می خائف و محزونهم اند  شد که اهل ایمان که باستقامت موصوف
باشد) و در آیتی دیگر خود خداوند کریم  می شیعه و رود نهی مستلزم وقوع منهی عنه

نتُمُ  وََ� ﴿ :فرماید می باهل ایمان خطاب کرده
َ
عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُواْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَأ

َ
ؤۡمنَِِ�  ۡ� إنِ كُنتُم مُّ

پرسم  می یعنی: غم نکنید شما بر همه غالب خواهید ماند. پس ].139آل عمران: [ ﴾١٣٩

ْ ﴿ي  که درین آیات کلمه که در حق مومنین غیر معصومین وارد شده، آیا  ﴾وََ� َ�ۡزَنوُا
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براي زجر و توبیخ است یا براي تسکین و تسلی؟ ظاهرست که قاضی شوستري هم درین 
سلی و تسکین. پس این کلمه در حق آیات براي زجر و توبیخ نخواهد گفت، بلکه براي ت

در  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ صدیق چرا براي زجر و توبیخ قرار داده شد؟ عقل حیران است که لفظ
آیات براي تسکین و تسلی آمده و درین یک آیت براي زجر و توبیخ، این چه ها  صد

موجود کرد در آیت غار  می که دلالت بر ناخوشی و عتابي  معنی دارد؟ آري، اگر قرینه

براي زجر و توبیخ است، و چنین  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ ي کردیم که کلمه می دي ما هم تسلیمبو
عتاب چه معنی در آیت چیزي مذکورست که ي  قرینه اینجا موجود نیست. بلکه قرینه

ْ ﴿ي  دلالت بر عدم عتاب دارد. به بینید چنانکه در حق مومنین بعد کلمه  کلمه ﴾وََ� َ�ۡزَنوُا

نتُ ﴿
َ
عۡلَوۡنَ ٱمُ وَأ

َ
مذکور است که دلالت بر عدم عتاب دارد هم چنان براي حضرت  ﴾ۡ�

َ ٱإنَِّ ﴿ي  کلمه ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ ي: صدیق بعد کلمه موجود است که دلالت صریح  ﴾مَعَنَا �َّ

و دیگرها فرقی  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ بر عدم عتاب بلکه بر غایت خوشنودي دارد. الغرض درین
براي تسلی است اینجا هم براي تسلی است، و اگر آنجا براي زجر و نیست، اگر در آنجا 

اند  توبیخ است اینجا هم براي زجر و توبیخ. اصل این است که شیعیان بیچارگان معذور
کنند اقرار به فضیلت حضرت صدیق  می اگر کلمات قرآنیه را بر معانی حقیقی آن محمول

اقرار، مذهب از دست میرود، لهذا بجز . و در صورت این شود می امري ضروري و لابدي
ي  این که در قرآن تحریف معنوي کنند و براي کلمات قرآنیه معانی نوبنو تراشند چاره

 بدست ندارند.

ــد    ــه رس ــان ن ــون بج ــاره چ ــت بیچ  دس
 

ــت      ــدن نیسـ ــرهن دریـ ــز پیـ ــاره جـ  چـ
 

اگر بعد این تفضیل هم، وسوسه در خاطر حضرات شیعه جاگزیند و گویند که تسلیم 

براي تسلی است. بـاز   ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ کردیم که خوف گناه نیست و تسلیم کردیم که کلمه
نبـوي و  ي  هم این قدر ضرور ثابت شد که حضـرت صـدیق را یقیـین کامـل بـر وعـده      

حفاظت خداوندي نبود ورنه بروي خوف طاري نشدي. جواب گوئیم کـه علمـاي شـیعه    
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 یه وسلم بار بار بر ابوبکر صدیق غضـبناك شـده  که (در غار) پیغمبر صلى االله علاند  نوشته
شـد. پـس ملحـدي     نمی فرمود که خاموش باش و راز را فاش مکن. لیکن او خاموش می

خداوندي و حفاظت او یقین نبود ورنه از ي  مانند شیعه تواند گفت که پیغمبر را بر وعده
ناك نـه شـدي. (و   افشاي راز پریشان نه شدي و بار بار بسبب افشاي راز بر ابوبکر غضـب 

برین یقین قائم ماندي که هر چند راز فاش گردد وضـرري بمـن نخواهـد رسـید.) پـس      
 حضرات شیعه جوابیکه باین ملحد دهند همان جواب از جانب ماقبول نمایند.

م که) اگر شیعه درین مبحث اقوال گوی می سرایم و می (اکنون سخن را به قانون دیگر
تامل صادق را بکار برند برایشـان واضـح خواهـد شـد کـه      علماي خود پیش نظر داشته 

اطلاق حزن یا خوف بر حال حضرت صدیق حسب اصول شـیعه هرگـز بـه هـیچ گونـه      

زیرا  شود می »فر من المطر واستقر تحت الم�اب«آید بلکه مصداق مثل مشهور:  نمی راست
که اگر شیعه برین قول علماي خود قائم شوند که حضرت صدیق در حقیقت محزون یـا  

جان خـود  ي  خائف شده بود ازیشان خواهم پرسید که آیا خوف حضرت صدیق باندیشه
جان خود بود ي  جان پیغمبر صلى االله علیه وسلم؟ اگر گویند که باندیشهي  بود یا باندیشه

ن قول علماي شما باطل گشت کـه حضـرت صـدیق بـا     خواهم گفت که درین صورت آ
کافران سازش داشت و ثابت شد که او را هیچ سازشی با کفار نبود، بلکه او خود از کفـار  

ي  داشت و درین صورت حضرات شیعه را از تسلیم این امر چاره می جان خودي  اندیشه
ي  مرتبه که اراده نخواهد بود که کفار را با حضرت صدیق عداوت بود و عداوت هم باین

قتل او داشتند. و ظاهرست و بدیهی که سبب این عداوت بجز رفاقـت و صـداقت او بـا    
تواند شد. پس چون روز روشن هویدا شـد کـه حضـرت صـدیق      نمی پیغمبر امري دیگر

صدیق مخلص آن سرور و رفیق خاص وي صلى االله علیـه وسـلم بـود، و همـین اسـت      
شیعه را از تسلیم این امر هـم مضـر نخواهـد بـود کـه       مذهب اهل سنت. و نیز حضرات

حضرت صدیق هرگز در افشاي راز گاهی سعی ننموده چه این امر خلاف عقل است کـه  
خردمندي همچو حضرت صدیق بر دشمن خود راز را ظاهر کند یا سـعی در افشـاي راز   
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 ـ    راي نماید و خود را به هلاکت افگند و اگر گویند که حزن یا خـوف حضـرت صـدیق ب
پیغمبر بود پس این حزن و خوف را از اعظم فضائل حضرت صدیق باید شمرد نه که در 

 که:اند  معائب و مطاعن چه خوش گفته
ــاد     ــده ب ــه برکن ــدیش ک ــد ان ــم ب  چش

 

ــر    ــرش در نظــ ــد هنــ ــب نمایــ  عیــ
 

این دید و  دانند می اگر حضرات شیعه این چنین حزن یا خوف را گناه کبیره بلکه کفر
دانش بایشان مبارك باد، ولیکن ما اهل سنت و جماعت این کفر را از هزاران هزار ایمـان  

کنیم. زیرا کـه هـر    می م، بلکه دلیلی روشن بر صدیقیت حضرت صدیق اعتقاددانی می بهتر
چند ابوبکر صدیق بر سلامت ماندن جان پیغمبر یقین کامل داشت لیکن چون دید که آن 

دنیا و سید هر دو سرا در غاري تیره و تار جا دارد و مانند قمـر کـه در ابـر    سرور دین و 
پوشیده شود در غار مختفی است و کسی که مقام او از عرش و کرسـی بـالاتر اسـت در    

آرام گشـت   بـی  چنین غار قیام فرماست بمشاهده این حال دل او پاره پاره شـد و روحِ او 
هد عدل است برآنچه گفتیم، مثلاً اول خـود  کارهاي که حضرت صدیق در آنوقت کرد شا

قبا بند کرد هاي  ي آن را از پارهها سوراخ در آن غار داخل شد و قباي خود پاره پاره کرده
و بعد آن حبیب خود را صلى االله علیه وسلم اندورن غار طلبید و زانوي خود را تکیـه آن  

ل چون کفار را بر لب غار دیـد  تکیه گاه هر دو جهان گردانید خوابانید. درین حال پر ملا
(بجز خداوند علیم و خبیر) اش  که بر دل او رسید اندازهي  بخیال اذیت حبیب خودصدمه

و بجز حضرت صدیق یا عاشقی کـه معشـوقش روبـرویش مبـتلاي مصـائب شـود و در       
دشمنان محصور گردد و دیگري چه داند. درین وقت کسی آن عاشـق مسـکین را   ي  نرغه

مانـد. آري،   می افتد یا باطمینان تمام بر جاي خود نشسته می طراب و ارتعادبیند که در اض
کسی که از عشق و محبت خبري ندارد و جذبات عاشق صادق چه فهمد، بلکـه اگـر بـر    

 اضطراب آن طعنه زند معذور است. 
اي برادران شیعه! اولا در دل خود حب پیغمبر صلى االله علیه وسلم پیدا کنید بعد ازان 

ان نثاران پیغمبر زبان طعن دراز نمائید، شما را با پیغمبر خدا صـلى االله علیـه وسـلم    بر ج
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 محبتی نیست پس شما حال محبان وي چه دانید.
ــرورده  ــاز پـ ــانی و نـ ــازنین جهـ ــو نـ  تـ

 

 تـــرا زســـوز درون و نیـــاز مـــا چـــه خبـــر  
 

 چو دل به مهـر نگـاري نـه بسـته اي مـه     
 

 نــوا چــه خبــر    بــی  تــرا زحالــت عشــاق   
 

هاي شهید ثالث خود را اندکی به نظر آرید که  شیعیان پاك! براه مهربانی موشگافیاي 

قد «ها نموده و درین فقره ناشائسته که  بر حزن یا خوف حضرت صدیق چه زبان درازي
چه قدر استخاف شان حضرت  »ظهر من جزعه و��ائه ماي�ون من مثله فساد الحال

هَباَءٓٗ ﴿ ش خاك سیاه گردید و همه هفواتشصدیق کرده. والحمدالله که همه نوشته های
نثُورًا  شد. و این هم به نظر عبرت بینید که بالآخر علماي شما بر فساد این  ﴾٢٣مَّ

تۡ ٱكَرَمَادٍ ﴿ و نتیجه هایش که مذهب شیعه راي  ناشایستههاي  گفته ِ� يوٍَۡ�  لرِّ�حُ ٱبهِِ  شۡتَدَّ
اختیار کردند. یعنی از اصلیت و حقیقت اند، منتبه گشته رنگ دیگر گرد می ﴾َ�صِفٖ 

حزن حضرت صدیق انکار نموده بر تصنع و تکلف محمول کردند امید از اهل انصاف آن 
است که بگوش دل آن را هم بشنوند و بر جادو بیانیه اي حضرات امامیه صداي احسنت 

 گی تبدیلدعواهاي خود را از رنگی به رنها  این بلند سازند و ازین درگذر کنند که چرا
نمایند؟ چه این امر  می کنند؟ و چرا امري که اقرار آن کرده بودند بزودي تمام انکار آن می

نه از مختصات این مبحث است و بس بلکه در تمام مسائل مذهبی اعتقادي باشند یا 
این حضرات است چنانچه در مبحث امامت ي  عملی، جزئی باشند یا کلی، همین وطیره

قارئین کرام خواهد ي  ایشان بر صفحات قرطاس هدیههاي  جی از نیرنگیان شاءاالله انموذ
 شد. 

 کنـد از بـراي مـن    مـی  شاد دلرباي مـن 
 

 نقش و نگار و رنگ و بو تازه بتازه نوبنـو  
 

چون حضرات امامیه دیدند که از اثبات حزن یا خوف، محبت حضرت صدیق اکبر با 
فـی الفـور دعـواي حـزن و خـوف را گذاشـته        شود می پیغمبر صلى االله علیه وسلم ثابت

دعواي دیگر تراشیدند و آن اینکه ابوبکر صدیق را در حقیقت نه خوف بـود (نـه حـزن)    
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غوغایش «نویسد که  می کرد. در رساله حسنیه می بلکه براي افشاي راز پیغمبر جزع و فزع
بدانند کـه دریـن   ا ه آن از جزع و فزع و فریاد براي آن بود که مشرکان را اطلاع گرداند و

وأيضاً ما اشتهر من لدغ الحية إياه إنما كان «طرازد که  می و ملا خضر مشهدي ».غار است
یعنی: چون مقصد ابوبکر از گریستن حاصل نه شد آنگاه پاي  ».يمد رجله ير�د إظهار أمره

رمـود و  خود را دراز کرد که آن را دیده، کفار اندرون غار در آیند. پس خدا ماري را امر ف
آن مار پاي او را گزید باین سبب ابوبکر مجبور گشـت و راز از افشـا محفـوظ مانـد. در     
جواب این، ما را چه یارا که حرفی بر زبان آریم، رد این چنین تقریر حکیمانه از طاقت ما 
بالاتر است!! بلکه اگر از شرق تا غرب همه جن و انس جمع شوند حلّ این عقده نتوانند 

ف تقلیب المکائد بر حضرت مولانا شاه عبدالعزیز مصـنف تحفـه اثنـا عشـریه     کرد!! مصن
اظهار غیظ کرده که چرا در تحفه اینجا اصل عبارات علماي شیعه نقل نـه فرمـوده دریـن    
غیظ و غضب حق بجانب اوست، چه اگر اصل عبارات منقول شدي (چنان که ما کردیم) 

و بیچـاره سـنیان فضـیلت حضـرت      در حقیقت مذهب شیعه کسی گنجایش کلام نیافتی
صدیق نتوانستند باثبات رسانید. اي یاران! انصاف کنید و غزارت علم مجتهدین شـیعه را  

 بنظر عبرت بینید.

 شبهه نهم بر فضیلت نهم
سابقاً نوشته ام که چون حضرت صدیق در غار غمگین شد و قدري اضطراب لاحق 

نازل کرد و بیان این انعام در قرآن حال وي گشت آنگاه حق جل شانه سکینه خود بروي 

نزَلَ ﴿ مجید باین عبارت فرمود:
َ
ُ ٱفَأ این جا علماي  ].٤٠ة: التوب[ ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

 کنند: می شیعه به چند وجه اعتراض
اعتراض اول: اینکه ضمیر علیه راجع به سوي پیغمبر خداست صلى االله علیه وسلم نه 

 خود بر پیغمبر. ي  معنی آیت این است که نازل کرد خدا سکینهبسوي ابوبکر صدیق، پس 
جوابش این که حزن و خوف برابوبکر صدیق طاري بود نه بر پیغمبر پس نزول 
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سکینه بر پیغمبر معنی ندارد گویا معنی آیت این شد که چون ابوبکر صدیق خائف و 
بط هر کس را خنده ر بی مضطرب شد خدا سکینه خود بر پیغمبر نازل کرد. برین عبارت

آید که خوف طاري شود بر ابوبکر و سکینه نازل شود بر پیغمبر، اگر شیعه گویند که 
پیغمبر هم خائف بود خواهیم گفت که بسبب خوف و حزن بر ابوبکر صدیق الزام جبن 

نمائید. و اگر بالفرض طاري  می کنید پس همان عیب را در حق پیغمبر چرا تجویز می قائم

إذِۡ ﴿ ، یعنی بجايشود می ر پیغمبر تسلیم کنیم عبارت آیت لائق اصلاحبودن خوف ب
َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦَ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  نزَلَ  �َّ

َ
ۖ فَأ ُ ٱمَعَنَا عبارت  .]٤٠ة: التوب[ ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

یعنی انزال سکینه را بر قول  .(فأنزل االله سكينته عليه فقال لصاحبه)بایست:  می این چنین

باید بود، چه پر ظاهرست که هر که خود خائف بود دیگري را چگونه  می پیغمبر مقدم
تواند. مفهوم آیت صاف و صریح است که  می تسلی دهد. آري بعد نزول سکینه این امر

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ پیغمبر خدا ابوبکر صدیق را غمگین دیده تسلی داد که خدا  و ﴾عَنَامَ  �َّ
 نیز سکینه خود بروي نازل کرد تا حزن وي بالکلیه مرتفع شود. 

اعتراض دوم: اینکه اگر مراد خداوندي انزال سکینه بر ابوبکر صدیق بودي لامحاله 
شرکت پیغمبر هیچ  بی شرکت پیغمبر در نزول سکینه بیان فرمودي زیرا که نزول سکینه

جا وارد نه شده. قاضی نوراالله شوستري این اعتراض را در ضمن حکایات مفیده شیخ 
چون این «مفید بآب و تاب تمام ذکرنموده و این اعتراض را لاجواب قرار داده نوشته که 

سخن را گوش ناصبیان شنید باعث حیرت ایشان گردید ودر حیله خلاصی ازان جان 
مصنف تقلیب المکائد هم این اعتراض را در کتاب خود نقل کرده  .»ایشان بلب رسیده

آنچه کاشف صحت بیان مذکور تواند شد آن است که «بسیار نازش بران نموده گفته که 
که خداي تعالی هرگز در هیچ جاي اند  مقدمان مشائخ ما رضوان االله علیهم افاده فرموده

آن را  انزال سکینه ننمود الا آنکه نزولد ان که یکی از اهل ایمان با حضرت پیغمبر بوده

عۡجَبَتُۡ�مۡ ﴿ شامل جمیع ایشان داشته چنانچه در بعض آیات فرموده:
َ
وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ

تُُ�مۡ فلََمۡ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ�  �ضُ ٱا وَضَاقتَۡ عَليَُۡ�مُ  ٔٗ كَۡ�َ
َ
دۡبرِِ�نَ  ۡ� ۡتُم مُّ  ٢٥بمَِا رحَُبَتۡ ُ�مَّ وَ�َّ
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نزَلَ  ُ�مَّ 
َ
ُ ٱأ ٰ رسَُوِ�ِ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ چون با  و ].٢٦ -٢٥ة: التوب[ ﴾لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوََ�َ  ۦَ�َ

آنحضرت غیر از ابوبکر در غار نبود لاجرم خداي تعالی آنحضرت را در نزول سکینه 
 منفرد ساخت و او را بآن مخصوص گردانید و ابوبکر را با او شرکت نداد و گفت:

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱفَأ يَّدَهُ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

َ
 پس اگر ابوبکر مومن ]٤٠ة: التوب[ ﴾وۡهَاِ�نُُو�ٖ لَّمۡ ترََ  ۥعَليَۡهِ وَ�

نمود و در عموم  می بود بایستی که خداي تعالی درین آیت او را جاري مجراي مومنان می
ابوبکر فرمود، (الی قوله): بنابراین نزول سکینه مخصوص او شده باشد و  می سکینه داخل

بواسطه عدم ایمان از فضیلت سکینه محروم مانده باشد و ایضاً نص قرآنی ابا دارد از آنکه 
. خلاصه این عبارت آنکه، در قرآن مجید هر جا که »در آیه غار سکینه بر غیر رسول باشد

نزول سکینه بر مومنان بیان فرموده آنجا بر رسول هم نزول سکینه ذکر یافته و هیچ جا بر 
نان بغیر رسول نزول سکینه وارد نه شده، لهذا در آیه غار چگونه ممکن است که بغیر موم

 رسول بر ابوبکر تنها نزول سکینه مذکور شود بلکه از آیت غار عدم ایمان ابوبکر ثابت
 چه اگر او مومن بودي شمول رسول بروي نیز سکینه نازل شدي.  شود می

اند  قاضی نوراالله و مشائخ مذهب او ادعا کردهجواب ازین تقریر پر تزویر آنکه آنچه 
که بغیر شمول پیغمبر بر کسی نزول سکینه خلاف نصوص قرآنیه باشد باطل محض 

هم این مضمون نیست که نزول سکینه کنایۀً بلکه صراحۀً است، چه در هیچ آیت قرآنی 
مومنین شود و اگر داد دچار آیت نزول سکینه بر  نمی بر مومنین بغیر شمول پیغمبر

آید که نزول سکینه را همین یک صورت  نمی بشمول پیغمبر مذکور شده ازین لازم
مخصوص است بلکه بالفرض اگر در تمام قرآن هیچ جا نزول سکینه بر مومنین بغیر 

آمد چه جائیکه  نمی شمول پیغمبر مذکور نبودي تا هم صحت این ادعاي باطل لازم
زول سکینه بر مومنین بغیر شمول پیغمبر مذکور و بفضله تعالی در متعدد آیات قرآنیه ن

و شاید که قاضی نوراالله اند  موجود است، مگر بیچاره شیعیان از دولت حفظ قرآن محروم
و مشائخ مذهب او در عمر خود یک بار هم مطالعه قرآن مجید من اوله الی آخره نه کرده 

کنیم. در  می ات عدیده پیشباشند ورنه جرات این ادعاي باطل نه کردندي. اکنون ما آی
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دو جا نزول سکینه بر مومنین بغیر شمول پیغمبر مذکور است. اولا:  ﴾َ�تَحۡنَا إنَِّا﴿ي  سوره

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ در رکوع اول قوله تعالی: نزَلَ  �َّ
َ
كِينَةَ ٱأ عَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱِ� قلُوُبِ  لسَّ ْ إيَِ�نٰٗا مَّ لَِ�ۡدَادُوٓا

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ و ثانیاً در رکوع سوم قوله تعالی: ]4الفتح: [ ﴾إيَِ�نٰهِِمۡ  إذِۡ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ
جَرَةِ ٱُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  نزَلَ  لشَّ

َ
كِينَةَ ٱَ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ فأَ اي  ].18الفتح: [ ﴾عَليَۡهِمۡ  لسَّ

برادران شیعه! این آیات را در قرآن مجید بخوانید و در مصاحف متعدده چندانکه خواهید 
تفحص نمائید اگر از عرب تا عجم و از هند تا ایران در هر مصحف این آیات را به 
همین صورت یابید، پس شما خود انصاف بکنید که شما و قاضی شما و متقدمین و 

 ر جرات دارند. اي یاران! مقام افسوس است که ازمشائخ شما در دروغ بافی چه قد
ي دراز این مباحثه میان سنیان و شیعه قائم است و تا امروز کسی از شما سورة ها سال

نزَلَ ﴿ الفتح را هم ندید و
َ
كِينَةَ ٱفَأ قاضی ي  را مطالعه ننمود، ورنه بر اقوال کاذبه ﴾لسَّ
ین این است که در فرقه شیعه شاید از این کردید. بالاتر از نمی نوراالله این همه ناز بیجا

نزَلَۡ�هُٰ ﴿ هم کم باشند کسانی که بجز
َ
آ أ ُ ٱقُلۡ هُوَ ﴿ و ﴾�ِ�َّ حَدٌ  �َّ

َ
دوچار رکوع از  ﴾١أ

خبر  بی تعلق و بی کلام الهی حفظ داشته باشند. المختصر، این فرقه کلهم از قرآن مجید
 نماید.  می است و با این همه، چنین شوخیها

اعتراض سوم: این که در آیت غار اگر ضمیر علیه راجع به سوي ابوبکر کرده شود 
آید زیرا که قبل ازین وبعد ازین همه ضمائر راجع به سوي رسول  می تخلل ضمائر لازم

قرینه باشد و این جا حزن  بی است. جوابش این که تخلل ضمائر وقتی قبیح است که
کند رجوع ضمیر را بسوي وي، نیز قرینه  می ضاابوبکر صدیق قرینه ایست روشن که تقا
باشد و اقرب اینجا حضرت صدیق است، و  می دیگر این که رجوع ضمیر بسوي او قرب

يَّدَهُ ﴿ حقیقت این است که اینجا تخلل ضمائر اصلا نیست زیرا که عطف
َ
نزَلَ ﴿ بر ﴾وَ�

َ
فَأ

ُ ٱ هُ ﴿ نیست بلکه بر ﴾�َّ ُ ٱَ�قَدۡ نََ�َ هست، لهذا تخلل ضمائر کجا. و بالفرض اگر  ﴾�َّ
تخلل ضمائر هم بودي این چنین تخلل ضمائر در قرآن مجید بسیار است مثلاً در آیه 
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�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿ کریمه ٰ َ�لٰكَِ لشََهِيدٞ  ۥ�نَّهُ  ٦لَكَنُودٞ  ۦلرَِّ�هِِ  ۡ�ِ الحمدالله اعتراضاتی  ﴾٧َ�َ

نثُورًا ﴿ یق کرده بودند همهکه شیعه بر نزول سکینه براي ابوبکر صد گشت و  ﴾٢٣هَبَاءٓٗ مَّ
قاضی و مشائخ او آنچه دروغ بافی کرده بودند حالش ظاهر شد. لطف این است که 

 اند. رکاکت این اعتراضات چنان واضح است که بعض علماي ایشان هم اقرار آن کرده

في تخصيص النبي  وقد ذكرت الشيعة«نویسد:  می مصنف تفسیر مجمع البیان در تفسیر خود
 ».في هذه الآية بالسكينة كلاماً رأينا الاضراب عن ذكره أو� لئلا ينسبنا ناسب إلي شيء

 ها سخن و چنیناند  یعنی شیعه درین آیت نزول سکینه را براي پیغمبر مخصوص داشته
بینیم تا کسی ما را (به حماقت یا  می که ما از ذکر آن رو گردانی کردن مناسباند  گفته

جهالت) منسوب نه کند. فالحمدالله که بوضاحت تمام ظاهر گردید که ازین آیات فضائل 
. و اعترضات شیعه هم لغو و بیهوده است و سیاق آیت شود می حضرت صدیق قطعاً ثابت

هم شهادت آن میدهد چه درین آیات ذکر ابوبکر بجز بیان رفاقت و نصرت او وجهی 
مگر  دانند می ق او نیست. شیعه هم این امر را خوبندارد این جا هرگز مقام اظهار نفا

سازند.  می زنند خود را مستحق جهنم می محض به سبب تعصب مذهبی از قبول آن سرباز
 .نعوذ باالله من شرور أنفسهم ومن سیئات أعمالهم

 شهادتهاي ائمه کرام بر فضائل صحابه عظام

 (حدیث اول)
در کتب شیعه بروایت ائمه کرام منقول است که پیغمبـر خـدا صـلى االله علیـه وسـلم      

یعنی اصحاب من مانند ستارگانند بهـر   ».أصحابي كالنجوم بأيتهم اقتديتم اهتديتم«فرمود: 
که ازیشان اقتدا کنید هدایت خواهید یافت. نیز آنحضرت صـلى االله علیـه وسـلم فرمـود:     

ذارید اصحاب مرا براي من. مقصود اینکه حقوق صحبت مرا یعنی بگ ».دعوا لي أصحابي«
در حق ایشان ملحوظ دارید و عیـب جـوئی و بـدگوئی ایشـان مکنیـد. ایـن دو حـدیث        

ند حتی که مصنف استقصاء الأفحـام  گوی می آخرالذکر را علماي شیعه لفظاً و معناً صحیح
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گفتگوهـاي پراکنـده   هم اقرار آن کرده، البته در صحت حدیث اول الـذکر علمـاي شـیعه    
کنم که هر گاه علماي شیعه  می لهذا در باب حدیث آخرالذکر بر همین قدر اکتفا اند. کرده

کنند و در حق صـحابه کـرام    نمی بصحت آن اقرار دارند پس سبب چیست که بران عمل
 دارند و چرا از عیب جوئی و بدگوئی ایشان باز نمی حقوق صحبت پیغمبر را چرا ملحوظ

کنند؟ شیعه مـن اولهـم    نمی ؟ و چرا با وجود سفارش پیغمبر عداوت ایشان تركآیند نمی
الی آخر هم جواب این سوال نتوانند داد. باقی مانده حدیث اول الذکر، پس از کتب شیعه 

کنیم و علماي شیعه آنچه در تاویل و تحریف این  می اقوال ائمه نقل کرده صحت آن ثابت
سازیم پس مخفی مباد که در کتاب عیون اخبار الرضـا   می بطلان آن ظاهراند  حدیث گفته

حدثنا الحا�م ابوعلي الحسـن بـن «مذهب شیعه است روایت کرده: ي  که از کتب معتمده
احمد البيهقي، قال: حدثنا �مد بن �ي الصو�، قـال: حـدثنا �مـدبن مـوسي بـن نصرـ 

قول النبي ص� االله عليه وسـلم: الرازي، قال: حدث� أبي قال: سئل الرّضا عليه السلام عن 
 ».أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وعن قوله: دعوا لي أصحابي فقال: هـذا صـحيح

یعنی کسی از امام موسی رضا علیه السلام پرسید که این حدیث پیغمبـر صـلى االله علیـه    
ید یافـت و  بهر که ازیشان اقتدا کنید هدایت خواهاند  وسلم که اصحاب من مانند ستارگان

این حدیث که بگذارید براي من یاران مرا (آیا در حقیقـت ایـن هـر دو حـدیث صـحیح      
أصـحابی  «است؟) امام فرمود: آري صحیح است. ازیـن روایـت ثابـت شـد کـه حـدیث       

به همان الفاظ که در کتب اهل سنت منقول اسـت در کتـب شـیعه هـم مـروي       »کالنجوم
مبارك امام معصوم خود تصریح صحت آن نقـل  است، و مزید براي علماي شیعه از زبان 

شیعه موجود است، شیعه را ي  حدیث نجوم علاوه کتاب مذکور در کتب متعدده اند. کرده
مجال آن نیست که از صحت این حـدیث انکـار کننـد یـا آن را اخبـار احـاد گفتـه گلـو         

و مـلا   1خلاصی خود نمایند. شیخ صدوق در معانی الاخبار و علامه طبرسی در احتجـاج 

                                                 
کتاب تصریح کرده که همه روایات که درین کتاب آورده ام بجـز  ي  مصنف کتاب احتجاج در دیباچه -1

 روایاتی که از امام حسن عسکري منقول است همه با اجماع صحیح است و مطابق عقل است.
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باقر مجلسی در بحارالانوار و ملا حیدر آملی در جـامع الاسـرار ایـن حـدیث را روایـت      
طرفه تماشا اینکه تا وقتیکه اهل سنت ایـن حـدیث را    اند. و به صحت آن معترفاند  کرده

بحواله کتب شیعه نقل نه کرده بودند و صحت آن را از قول امـام بـه ثبـوت نـه رسـانیده      
کردنـد و در اثبـات    مـی  ر بطلان این حدیث تقاریر عجیب و غریـب بودند علماي شیعه ب

نمودند حتی که قاضی نوراالله شوستري در احقـاق   می موضوعیت این حدیث دفترها سیاه

اما ما رواه من حديث أصحابي كالنجوم، ففيه آثار من الوضع والبطـلان «نویسد:  می الحق
متهاسـت کـه پوشـیده نیسـت. قاضـی      یعنی بر موضوع بودن این حدیث علا ».ما لا �في

کند  می موصوف این هم خیال نه کرد که باین شد و مدعی دعواي موضوعیت حدیثی که
باطل قرار داده اهـل سـنت را   آن را  خود در کتب حدیث شیعه موجود است و روایتی که

کند خود در کتب شیعه بروایت ائمه کرام ثابت است. فرق  می به سبب تخریج آن مطعون
کننـد و در کتـب    می است که بیچاره اهل سنت از ضعفا و مجاهیل این روایت را نقلاین 

اهل سـنت را باطـل   ي  نمایند. پس اگر روایت کرده می شیعه خاص ائمه هدي روایت آن
گفتند یا خود اهل سنت راویان این حدیث را ضعیف گویند بـاکی نیسـت لـیکن قاضـی     

موضوع گوید و بـا وصـف تصـدیق امـام      موصوف یا کسی از شیعیان اگر این حدیث را
کند و بسبب تکذیب امـام از   می رضا علیه السلام تکذیب آن نماید او دین خود را غارت

. اکنون که صحت این حدیث از کتب شیعه ثابت شد تـاویلات  شود می دائره ایمان خارج
ر کتـاب  نمایم باید دانست که د می و تحریفات علماي شیعه را ذکر کرده بطلان آن واضح

. »ير�د من لم يغـ� بعـده ولـم يبـدل«عیون بعد نقل این روایت این عبارت افزوده است: 
که تغییر و تبـدیل در دیـن خـود نکردنـد.     اند  یعنی مراد اصحاب، در این حدیث، کسانی

سائل باز از امام رضا پرسید که ما چگونه دانیم که اصحاب تغییر و تبدیل در دیـن خـود   
فرمود: در حدیث نبوي وارد است که رسول فرمـود: بعـد از مـن چنـدي از     کردند؟ امام 

اصحاب بروز قیامت از حوض من دور کرده خواهند شد، من خواهم گفت کـه خداونـدا   
دانی که ایشـان بعـد تـو چـه کارهـا       نمی خدا خواهد فرمود که تو اند. ایشان اصحاب من
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واهم گفـت کـه دور و دفـع    کردند پس ایشان بسوي دوزخ کشیده خواهند شد و من خ ـ
شوید از نزد من. مقصود از الحاق این ضمیمه آن کـه بعـض اصـحاب بسـبب ارتـداد از      
مصداق حدیث نجوم خارج شوند لیکن ما را ازین چه ضرر زیرا که اصحاب مقبولین مـا  
نه در دین خود تغییر و تبدیل کردند نه از مصداق حدیث نجوم خارج شدند خود شـیعه  

ــراف ــی اعت ــ م ــولین مصــداق حــدیث حــوض نیســتند چنانچــه   کنن ــه اصــحاب مقب د ک
هرگز حدیث حوض در حق مقبولین اصحاب کرام جنـاب  «نویسد که  می استقصاءالافحام

 ».توانـد شـد   نمـی  خیر الانام صلى االله علیه وسلم نیست و هرگز این حدیث برانها منطبق
ان شاءاالله اند  حاب مقبولینباقی ماند این امر که خلفاي راشدین و انصار و مهاجرین از اص

عنقریب در همین مبحث در فصل ارتداد صحابه ثابت خواهم کرد، و بفرض محـال اگـر   
بعضی از اصحاب مقبولین تغییر و تبدیل کرده باشند تا هم حدیث نجوم بر تعداد کثیـر از  
صحابه کرام صادق خواهد آمد زیرا که آنحضرت علیه السلام که افصـح الفصـحا و ابلـغ    

بلغاء بود در حدیث نجوم در تشبیه صحابه چنین چیز ذکر فرموده که آن چیز چنانکه بر ال
دارد یعنی لفظ نجوم.  می کند همچنان بر کثرت ایشان نیز دلالت می فضیلت صحابه دلالت

ي  کند کـه صـحابه   می صاف ظاهر اند، پس ارشاد آن سرور که اصحاب من مانند ستارگان
خرد کسی تشبیه ستارگان را  بی بجز جاهلیاند  تعداد موصوف کرام مانند ستارگان بکثرت

بر معدودي چند استعمال نکند. ولو فرضنا براي ساعتی این هم تسلیم کنـیم کـه مصـداق    
حدیث نجوم اقل قلیل بلکه صرف دو سه کس بودند تـا هـم ایـن حـدیث بـراي ابطـال       

ت که اقتداي کسی بجز مذهب شیعه کافی است زیرا که بنیاد مذهب شیعه برین عقیده اس
 یابد و حدیث نجوم ظاهر نمی اهل بیت جائز نیست و مقتداي غیر اهل بیت هرگز هدایت

کند که اقتداي صحابه اگرچه دو سه کس باشند جـائز و موجـب هـدایت اسـت پـس       می
نبخشید ترك کرده به تـاویلی دیگـر   ي  چون علماي شیعه دیدند که این ضمیمه هم فائده

چنانچـه مصـنف    انـد،  که مراد از اصحاب در حدیث نجـوم اهـل بیـت    آویختند وآن این
مراد از اصحاب در حدیث أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم «نویسد که  می استقصاءالافحام
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لیکن این تاویل بدتر از تاویل اول است و بطـلان آن   .»اند اهتدیتم اهل بیت علیهم السلام
نکـه از لفـظ اصـحاب اهـل بیـت را مـراد گـرفتن        بدلائل کثیره ظاهر و باهر. دلیل اول: ای

تحریف صریح اسـت. لفـظ اصـحاب در لغـت عـرب بـراي آنانکـه در صـحبت باشـند          
مخصوص است و لفظ اهل بیت براي اهل خانه. و در جاهاي بسیار در احادیث نبویـه و  
اقوال ائمه کرام این هر دو لفظ به همین معنی لغوي وارد شده، هـیچ جـا لفـظ اصـحاب     

اهل بیت نیست، مثلاً امام زیـن العابـدین در دعـاي خـود کـه در کتـاب صـحیفه         بمعنی

حْسَـنوُا الصّـحَابةََ «: فرماید می سجادیه منقول است
َ
يـنَ أ ِ

ّ
صْحَابُ ُ�مَّدٍ خَاصّةً الذ

َ
 .»اللهُّمّ وَأ

شمار احادیث و آثار است لیکن کسی آنجا از لفظ اصحاب اهل بیـت را مـراد    بی مثل این
ي  همین حدیث نجـوم اسـت کـه در آن خـلاف لغـت و خـلاف محـاوره        نگرفته صرف

طرفه ماجرا این اسـت کـه اگـر     اند. احادیث و آثار لفظ اصحاب را بمعنی اهل بیت گرفته
ند گوی می بلکه تنزل نمودهاند  ند که از لفظ اهل بیت ازواج مطهرات مرادگوی می اهل سنت

ازواج  »أهل بيتي كسـفينة نـوح«دیث مثل و در حاند  که ازواج مطهرات هم داخل اهل بیت

تطهیـر ازواج مطهـرات هـم داخـل اهـل      ي  و در آیـه اند  مطهرات هم مصداق سفینه نوح
کنند  می شوند و شور و غوغا برپا می شیعه بمجرد شنیدن این کلمه از جامه بیرون اند. بیت

ازواج را مـراد  ند وگاهی خارجی حالانکه از لفظ اهل بیت گوی می و قائل را گاهی ناصبی
داشتن نه خلاف لغت عرب است و نه خلاف محاورات قرآن و حـدیث، بلکـه در آیـت    
تطهیر سیاق و سباق مقتضی آنست که صرف ازواج مطهرات مصداق اهل بیت باشند. بـر  
اهل سنت این گرفت بیجا و براي خود این تحریـف را روا دارنـد بلکـه بـرین تحریـف      

 نازند. می کنند و می افتخارها
 و این چشمه و این لاله و این گـل ي  این سبزه

 

ــد   ــار درآی ــدارد کــه بگفت  آن شــرح ن
 

شاید شیعه گویند که در حدیث نجوم پیغمبر از راه تقیه براي خـوش کـردن صـحابه    
کرام لفظ اصحاب استعمال فرموده و چون اهل بیت را ازین امر ناخوش دید براي خوش 

این سخن البته لاجواب خواهد بود.  ام. شما را گرفتهکردن شان فرمود که مراد از اصحاب 
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دلیل دوم: بر بطلان این تاویل آنکه اگر از لفظ اصحاب اهل بیت مراد باشند لامحاله همان 
اهل بیت مراد خواهند بود که شرف صحبت آن سرور صلى االله علیه وسـلم یافتـه، پـس    

نخواهند بـود زیـرا کـه از ایشـان      کلهم مراداند  دوازده امام که نزد شیعه مصداق اهل بیت
حضرت علی مرتضی و حضرات حسـنین، لهـذا   اند  صرف سه نفوس شرف صحبت یافته

لازم خواهد آمد که سواي این سه نفوس بقیه ائمه اهل بیت نباشند یا اقتداي شان موجب 
هدایت نباشد پس قطعاً از لفظ اصحاب اهل بیت را مراد گرفتن جائز نخواهد بود. شـاید  

ه در جواب این دلیل گویند که بقیه ائمه اگر چه باعتبار عالم اجسام شـرف صـحبت   شیع
لیکن باعتبار عالم ارواح کلهم به شرف صحبت مشـرف بودنـد. دلیـل سـوم: بـر      اند  نیافته

بطلان این تاویل آنکه در کتاب عیون ضمیمه که در حدیث نجوم موجود است یعنی مـن  
کند ورنه لازم خواهد آمد که در  می شد ازین تاویل منع لم یغیر بعده چنانکه سابقاً منقول

اهل بیت یعنی دوازده امام کسانی باشند که تغییر دین نمودند و مرتد شدند. مصنف ایـن  
ضمیمه اگرچه تصنیف این ضمیمه براي خلفاي راشدین کرده بود لیکن کسانی که از لفظ 

بیـت منطبـق سـاختند. عجیـب     اصحاب اهل بیت را مراد گرفتند این ضمیمه را بـر اهـل   
 قدرت خداوند است که چاهی که براي ما کنده بودند خود در آن افتادند.

 عدو شـود سـبب خیرگـر خـدا خواهـد     
 

 خمیر مایه دکان شیشته گر سـنگ اسـت   
 

ي شان بر باد رفت. بالاخر بحالت اضطرار ها تاویل چون علماي شیعه دیدند که همه
باري شکر خدا که از وجود این حدیث در کتب از صحت حدیث نجوم منکر شدند. 

دو حدیث ي  نویسد که سائل از امام رضا درباره می خود انکار ننمودند. مصنف استقصاء
دعوا لی «پرسیده بود لیکن امام فرمود: هذا صحیح. این جواب تعلق به حدیث اخیر یعنی 

یست. اصل عبارت هیچ تعلق نآن را  دارد، نه بحدیث اول، یعنی حدیث نجوم »أصحابی
از ملاحظه این حدیث شریف ظاهرست که آنچه مخاطب در ترجمه «استقصاء این است: 

آن گفته که امام رضا علیه السلام حکم به صحت این هر دو حدیث نمود غیر صحیح 

که مدلول کلام  صراحۀًاست زیرا که هرگز تصریح به صحت هر دو حدیث درین روایت 
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هذا صحیح مذکور است و جائز است که آن متعلق بهر دو  اوست مذکور نیست بلکه لفظ
حدیث نباشد بلکه محتمل است که گو سائل در سوال از دو حدیث استفسار کرده بود 

درین جواب باصواب   ».مگر آنجناب در جواب یکی ازان که حدیث اخیرست بیان فرموده
د که گوی می نیستلطیفهاي بسیار است. اول: آنکه خود مجیب را بر جواب خود وثوق 

گوید که ضروري است و یقینی است و ظاهر است که در  نمی جائز است و محتمل و
کند. دوم: آنکه این احتمال که شاید امام حکم خود  نمی منقولات مجرد احتمال کفایت

فقط در صحت حدیث دوم داده باشد خلاف عقل است، زیرا که سائل از دو حدیث 
هذا ي  ارشاد فرمودي بغایت رکیک است، اشاره »انهذان صحیح«سوال کرده بودي 

بسوي اشیاي متعدده بتاویل مذکور در کلام عرب شائع و ذائع است. سوم: آنکه اگر 
پرسیم که امام  می فرض کنیم که جواب امام صرف به حدیث دوم تعلق دارد پس از شیعه

یر صحیح؟ و از حدیث اول چرا جواب نداد؟ و چرا به تصریح نگفت که الحدیث الاخ
چرا سائل را در اشتباه انداخت یقیناً سائل از کلام امام صحت هر دو حدیث اخذ نموده 
ورنه بار دگر پرسیدي که یا امام درباره حدیث اول چرا هیچ ارشاد نفرمودي. غالباً 
حضرات شیعه در جواب فرمایند که شان ائمه کرام همین است که در مساله جواب صاف 

کار فرموده همین سان جوابهاي مجمل و مهمل بر زبان آرند. چهارم:  ندهند و تقیه را
چنانچه  شود می آنکه قطع نظر ازین روایت تصدیق حدیث نجوم از احادیث دیگر هم

آرد که روزي پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم  می ملاحیدر آملی در کتاب جامع الاسرار

یعنی: من  .»لنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمأنا كالشمس وعلي كالقمر وأصحابي كا«فرمود که 
مانند آفتابم و علی مانند ماهتاب و اصحاب من مانند ستارگان که بهر ستاره که اقتدا کنید 

هاي  هدایت یابید. معلوم نیست که بمطالعه این حدیث چه قدر شعله جانسوز از سینه
خواهد کرد؟ اگر علماي شیعه جوش خواهد زد و شرارهایش با خرمن عقل ایشان چه 

پس جوابش سابقاً اند  شیعه گویند که درین حدیث هم مراد از اصحاب اهل بیت
نویسیم: لیکن قبل از جواب گزارش است که هرگاه صحت این  می و اینجا هم ایم، نوشته
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حدیث ثابت شد پس حدیثی را که در عیون الرضا از امام رضا تصریح صحتش منقول 
من لم يغير «رد؟ چه مضمون هر دو یکی است؟ و نیز عبارت است چگونه انکار خواهند ک

را که در حدیث سابق مذکور است چنان بر اهل بیت فرود خواهند آورد. اکنون بر  »بعده
 تاویلات این حدیث توجه باید کرد، تقریري که علامه اثناعشري نموده صراحتا دلالت

در صدر این حدیث وارد شده که  کند برانکه مراد از اصحاب اهل بیت نیستند زیرا که می
نبوت مثل نور آفتاب است و امامت مثل روشنی ماهتاب، و علم علما مانند درخشندگی 

ورد في اصطلاح القوم �سمية الولاية بالشمس والقمر، والمراد « وهذه عبارته:، ستارهاست

والشمس (أي  بها ولاية النبي وولاية الو� و�سبة العلماء إليها كنسبة النجوم إلي القمر
قوله) فكذلك لا ي�ون للعلماء قدرة ولا ظهور مع وجود الأوصياء وأنوارهم من حيث 
الولاية و�ؤ�د ذلك كله ما أشار إليه النبي ص� االله عليه وسلم بقوله: أنا كالشمس وعلي 

پس ظاهر شد که اهل بیت یعنی دوازده  ».كالقمر وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
و به شمس و قمر تشبیه شان مذکور است و تشبیه نجوم به علما اند  در اولیا داخلامام 

صادق است نه بر اولیا، ازین تقریر علامه واضح شد که در حدیث اصحابی کالنجوم از 
و این هم ثابت شد که اند  لفظ اصحاب اهل بیت مراد نیستند بلکه مراد از اصحاب علما

حضرات شیعه را ازین روایت هم سیري نشود  حدیث نجوم حدیث صحیح است. اگر

حدثنا �مد بن «آورد:  می کنیم شیخ صدوق در معانی الاخبار می روایتی دیگر پیش
الحسن احمد الوليد رحمه االله قال: حدثنا �مد بن الحسن الصفاء عن الحسن بن موسي 

لسلام بن عمار عن جعفر�ن �مد عن آبائه عليهم اعن االخشاب عن غياث بن كلوب 
ما وجدتم في كتاب االله عزوجل فالعمل ل�م «قال: قال رسول االله ص� االله عليه وسلم: 

به لا عذر ب�م في تر�ه، وما لم ي�ن في كتاب االله عزوجل و�نت فيه السنة م� فلا 
عذر ل�م في ترك سنتي، وما لم ي�ن فيه سنة م�، فما قال أصحابي، فقولوا به إنما مثل 

كالنجوم بأيها أخذ اهتدي، بأي أقاو�ل أصحابي أخذتم اهتديتم واختلاف أصحابي في�م 
یعنی امام جعفر صادق گفت که فرمود: پیغمبر خدا صلى االله علیه  ».أصحابي ل�م رحمة
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 وسلم که هر چه یابید در کتاب خدا بران عمل کنید و شما را هیچ عذر در ترك عمل بآن
ابید و لیکن سنت من دران باشد پس شما را هیچ تواند بود و هر چه در کتاب خدا نی نمی

تواند بود و در امري که سنت من هم نباشد پس آنچه  نمی عذر در ترك سنت من
اصحاب من گفته باشند بران عمل کنید زیرا که مثال اصحاب من در میان شما مانند 

اصحاب که کنید هدایت یابید همچنین بر هر قول ي  ستارگان است که اقتداي هر ستاره
من که عمل کنید هدایت خواهید یافت و اختلاف اصحاب من براي شما رحمت است. 
در صحت این حدیث کسی را مجال گفتگو نیست زیرا که این حدیث را علامه طبرسی 

و چونکه این  اند، در کتاب احتجاج و ملا باقر مجلسی در بحار الانوار تصدیق نموده

(واختلاف أصحابي لكم لکه درین حدیث جمله: حدیث معنی مطابق حدیث سابق است ب

کند پس تکذیب حدیث سابق که از عیون  می زائد است که تائید مزید آن روایت رحمة)

نقل کرده بودیم در حقیقت تکذیب امام موسی رضا است، وبالفرض اگر ما حدیث عیون 
ه آنچه در را کان لم یکن گردانیم همین حدیث براي اثبات مدعاي ما کافی است. و شیع

بغایت سخیف است. شیخ صدوق بعد روایت این حدیث اند  تاویل این حدیث گفته
یعنی هر گاه که پیغمبر  ».فقیل: یا رسول االله! من أصحابک؟ قال: أهل بیتی«افزوده است: 

خدا صلى االله علیه وسلم فرمود که اصحاب من مانند ستارگانند و اختلاف ایشان براي 
رسید که یا حضرت اصحاب تو کیستند؟ فرمود که اهل بیت شما رحمت است. کسی پ
شیخ صدوق مصنف استقصاء الافحام تاویل خود را بنا کرده ي  من. بر همین الفاظ افزوده

پس اگر در حدیث عیون جواب آنحضرت متعلق بهر دو «در جواب حدیث سابق گفته 
مخالفت و د ان حدیث باشد و معنایش آن باشد که ازین حدیث نجوم مراد اصحاب

آید لهذا قطعاً ثابت شد که جواب  می مناقضت با حدیث معانی الاخبار و امثال آن لازم
امام رضا علیه السلام متعلق بهر دو حدیث نیست بلکه آنحضرت فقط حال حدیث دعوا 
لی أصحابی بیان فرموده و تفسیر آن باصحابی که متغیر و متبدل نه شدند نموده زنگ شبه 

هاست.  درین جواب مصنف استقصا چند در چند سخافت ».ایمان زدوده از خواطر اهل
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اول: اینکه این جمله زائده که یا رسول االله اصحاب تو کیستند؟ طبع زاد حضرت شیخ 
صدوق است چه او درین فن استاد کامل بود و در روایات براي تائید مذهب خود 

ی که از ابوبصیردر معنی الفاظ شاء نمود. ملا باقر مجلسی در بحارالانوار حدیث می تصرفها
ماشاء منقول است تصریح کرده که شیخ صدوق درین حدیث تحریف کرده الفاظ حدیث 

هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغ�ات عجيبة تورث «را کم و بیش نموده، وهذه عبارته: 
لاباقر پس باقرار م ».سوء الظن بالصدوق و�نه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل

کرد  می مجلسی ثابت شد که جناب صدوق براي تائید مذهب خود تبدیل الفاظ احادیث
 شود می نمود لهذا این حدیث که از آن فضائل صحابه ثابت می در روایات تصرفهاي ناروا

د چگونه ممکن است که از دست تصرف گرد می و مذهب شیعه از اول تا آخر باطل
الفاظ مذکوره دران افزود تا چنین ضرب کاري به مذهب جناب ممدوح محفوظ ماند لهذا 

شیعه نرسد. و اگر شیعه بر بیان ملاباقر مجلسی مطمئن نشوند، ما دلائل دیگر بر الحاق 

کنیم. دلیل اول:  می پیش »فقيل يا رسول االله! من أصحابك؟«: بودن الفاظ مذکوره یعنی

ه لفظ اصحاب معما و چیستان نویسند ک می مولانا علی بخش خان صاحب در رساله خود
نبود که حاجت پرسیدن معنی آن پیش آید، پس این پرسیدن خود دلیلی است ظاهر 
برینکه این سوال الحاقی است. دلیل دوم: اینکه درین حدیث اختلاف اصحاب مذکور 
است، پس اگر از اصحاب مراد اهل بیت باشند لازم آید که اهل بیت در مسائل دینیه با 

باشند حالانکه از روي مذهب شیعه مختلف بودن اهل بیت قطعاً ممکن هم مختلف 
د: گوی می نیست. خود شیخ صدوق بر این قباحت عظیمه متنبه گشته، بعد نقل این حدیث

قال �مد بن علي مولف هذا الكتاب: إن أهل البيت عليهم السلام لا �تلفون ول�ن «
�تلف من قولهم فهو للتقية والتقية رحمة  يفتون الشيعة بالحق و�نما أفتوهم بالتقية فما

د که اهل بیت با هم گوی می یعنی محمد بن علی که مولف این کتاب است ».للشيعة
دهند البته گاهی بطور  می باشند بلکه شیعیان خود را فتوي درست و راست نمی مختلف

ف اهل بیت پس مراد از اختلا شود می دهند ازین سبب با هم اختلاف پیدا می تقیه فتوي
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همین اختلاف است که به سبب تقیه پیدا گشته و تقیه در حق شیعه رحمت است. شیخ 
صدوق و پیروان او برین جواب چندانکه خواهند ناز کنند لیکن بجز شیعه کیست که 
دروغگوئی را موجب رحمت گوید و معنی تقیه بجز درغگوئی امري دیگر نیست. لیکن 

ه هرگاه بموجب این حدیث اختلاف ائمه رحمت قرار گوئیم ک می ازین قطع نظر کرده
یافت و بر هر قول ایشان اگر چه از راه تقیه باشد عمل کردن موجب هدایت ثابت شد 

اگر چه شیعه آن  اند، کنند بر هدایت می پس ظاهر شد که اهل سنت که بر اقوال ائمه عمل
اند  می که ائمه براه تقیه دادهاقوال را بر تقیه محمول کنند. و این هم مخفی نماند که احکا

که اند  و بوقت ارشاد نمودن آن احکام هرگز این خیال نفرمودهاند  بغایت واضح و صریح
نویسد  می کسی برین احکام کاذبه یقین کرده گمراه نشود. میر باقر داماد در نبراس الضیاء

ه بوقت ضرورت عمل مقصود ازان تعلیم است کاند  که فتاواي ائمه کرام که براه تقیه داده
بران جائز است و بامید اینکه مومنین را سابقاً از امر حق آگاهی داده شده اندیشه گمراهی 
نیست و از این فتاوي بعضی آن است که بجواب سائل به مذهب داده شده ائمه کرام این 

 د زیرا که امید هدایت این چنیندادن می چنین سائلان را موافق مذهب باطل ایشان فتوي
 کسان نبود. المختصر هرگاه که ائمه دیده و دانسته فتاواي مختلف و احکام متضاد

دادند پس موافق این حدیث بهر قولی که ازین اقوال مختلفه عمل کرده شود موجب  می
هدایت خواهد بود. دلیل سوم مصنف استقصا براي تکذیب حدیث عیون گفته که اگر آن 

 احادیث که در معانی الاخبار و غیره منقول است لازمحدیث صحیح باشد مخالفت دیگر 
آید. این قول مصنف استقصا مردود است زیرا که عبارت زائده در حدیث معانی  می

الاخبار قطعاً الحاقی است، شیخ صدوق از نفس خود تراشیده چون این عبارت زائده را 

و  ».تديتم اهتديتمأصحابي كالنجوم بأيهم اق«دور کنیم الفاظ حدیث عیون این است: 

إن مثل أصحابي في�م كمثل النجوم بأيها أخذ «الفاظ حدیث معانی الاخبار این است: 
پس درین هر دو حدیث هیچ مخالفتی نیست بلکه بالبداهه هر دو حدیث به  »اهتدي

 شیخ صدوق مخالفت پیداي  آري، عبارت افزوده اند. لحاظ معنی متفق و موید یکدیگر
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که مصنف  »دعوا لي أصحابي« ندکی تامل را کار باید فرمود، حدیث:کند. درینجا ا می
د که امام رضا علیه السلام تصدیق آن گوی می کند و می استقصاء هم صحت آن تسلیم

نموده در آن حدیث هم لفظ اصحاب موجود است پس سائل آنجا چرا سوال نه کرد یا 
ار لفظ اصحاب وارد شده آنجا رسول االله، اصحاب تو کیستند؟ و هم چنین در جاهاي بسی

کسی نه پرسید که یا رسول االله اصحاب تو کیستند؟ در حدیث نجوم چه بلا پیش آمد که 
شیخ ي  معنی و مراد لفظ اصحاب پرسیده شد. دلیل چهارم که اگر ما این عبارت افزوده

صدوق را صحیح تسلیم کنیم و این هم تسلیم کنیم که میان حدیث عیون و حدیث معانی 
لاینحل باقی ماند که به سبب مخالفت حدیثی را ي  الاخبار مخالفت است تا هم این عقده

موضوع قرار دادن خلاف اصول حدیث است، چه کسی از محدثین تعارض را علت 
وضع نگفته و بالفرض اگر تعارض علت وضع باشد چه ضرور است که حدیث عیون را 

ر را موضوع نگوئیم؟! عجب است از موضوع قرار داده شود چرا حدیث معانی الاخبا
دهد گویا او را خبري  می مصنف استقصا که تخالف این دو حدیث را چندان اهمیت

حدیثی نیست که از تعارض و تخالف اند  نیست که در احادیث ائمه که شیعه روایت کرده
محفوظ باشد و این اختلاف احادیث را بجاي خود از عجائب مذهب شیعه توان شمرد 

همه از اختلاف احادیث خود که  1و محدثین شیعه چه متقدمین و چه متاخرینعلما 
شود.  نمی و هیچ تدبیري در رفع این اختلاف کارگراند  نهایتی ندارد مضطرب و سراسیمه

گویا مصنف استقصا از این اختلاف اصلاً آگاهی ندارد؟ آیا ندیده است قول امام اعظم 
یب الاحکام (که یکی از اصول اربعه شیعه است) خود یعنی شیخ طوسی که در کتاب تهذ

اقرار نموده که صرف در همین یک کتاب زائد از پنج هزار احادیث است که با هم 
شود.  نمی متعارض و متناقض است و این تعارض و تناقض به هیچ تاویل و تحریف دفع

                                                 
إن الأحاديـث  نگـارد.  مـی  51چنانچه مجتهد اعظم ایشان مولوي دلدار علی در اسـاس الاصـول ص    -1

 المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. إلي آخره.
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قد ذكرت فيما و«مصنف کتاب فوائد مدنیه تقریر امام اعظم خود را باین عبارت نقل کرده 
روي عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي �تص الفقه في كتابي المعروف 
بالاستبصار و� كتاب تهذيب الأحكام ما يز�د علي خمسة آلاف حديث وقد ذكرت في 

و نیز علماي شیعه اعتراف  ».أ�ثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن �في
باینکه این اختلاف احادیث از جهت راویان احادیث نیست بلکه این اختلاف اند  کرده

 چنانچه ملا باقر مجلسی در بحار الانوار اند. ائمه کرام خود به نفس نفیس انداخته
نویسد که شخصی از امام جعفر صادق گفت که بر ما هیچ چیز گران تر ازین نیست  می

امام موصوف فرمود که این اختلافات من خود  که در میان ما اختلافات عظیمه واقع شده.
نیز در بحارالانوار بروایت زراره آورده که شخصی از امام باقر مساله پرسید،  ام. انداخته

امام او را جواب داد بعد ازان شخصی دیگر آمد و از همان مساله سوال کرد امام او را 
همان مساله پرسید، امام او جوابی داد که خلاف جواب اول بود باز شخصی دیگر آمد و 

د که چون این هر دو کس بیرون گوی می را بر خلاف هر دو جواب اول جواب داد. زراره
رفتند گفتم که اي فرزند رسول االله، این هر دو کس از اهل عراق بودند از شیعیان شما، 

که در این هر دو را جوابهاي مختلف دادي و میان ایشان اختلاف انداختی؟! امام فرمود 
حق ما همین بهترست و در همین است خیریت ما و شما، اگر شما همه بر یک سخن 

د که باز این امر را از گوی می متفق گردید مردمان نه شما را زنده گزارند نه ما را. زراره
امام جعفر صادق پرسیدم او هم مانند پدر خود جواب داد و این هم مخفی نه ماند که 

فرمودند بلکه نوبت این  نمی اله صرف بر دو سه احکام مختلفه اکتفاائمه کرام در یک مس
اختلافات گاهی به هفتاد میرسید. چنانچه در بحار الانوار از امام جعفر صادق نقل کرده 

نهم به هر وجهی که خواهم  می که امام موصوف فرمود که من در یک مساله هفتاد وجوه
اختلافات تا کجا بیان کرده شود هر که شوق سیر واقعات این  ایم. از گرفت مردمان بیرون

بهار این باغ داشته باید که در بحارالانوار باب کتمان الدین عن غیر أهله مطالعه کند پس 
چون حال اختلافات احادیث شیعه برین سؤال است مصنف استقصا اختلاف این دو 
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یعه ساخته و دهد. در حقیقت این اختلاف روایات ش می حدیث را چرا چنین اهمیت
دادند و ایشان  نمی پرداخته منافقان و دروغگویان است که ائمه ایشان را نزد خود جاي

کردند، و ائمه کرام  می براي بدنام کردن ائمه روایتها تصنیف نموده، بجانب ائمه منسوب
فرستادند. این امر را در صفحات آینده  می نمودند و بریشان لعنت می ازیشان اظهار بیزاري

 ن شاءاالله تعالی از کتب شیعه ثابت خواهیم نمود.ا
 حدیث دوم

در کتاب صحیفه کامله که در صحت و اعتبار نزد شیعه هر لفظ آن کم از الفاظ قرآنی 
نیست مردي است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در حق اصحاب پیغمبر خدا 

 کرد:  می و در حق تابعین با این الفاظ دعا علیه التحیۀ والثنا

سََـنَ فِي «
ْ
َـلاَءَ الح بلْـَوُا البْ

َ
ينَ أ ِ

ّ
حْسَنوُا الصّحَابةََ وَالذ

َ
ينَ أ ِ

ّ
صْحَابُ ُ�مَّدٍ خَاصّةً الذ

َ
اللهُّمّ وَأ

سْمَعَهُمْ 
َ
ُ حَيثُْ أ

َ
 دَعْوَتهِِ، وَاسْتَجَابوُا له

َ
 وِفاَدَتهِِ، وسََاَ�قُوا إِلى

َ
سْرَعُوا إِلى

َ
حُجّـةَ  نصَْرِهِ، وََ�َ�فُوهُ، وَأ

تهِِ.
َ

وْلاَ  رسَِالا
َ ْ
زْوَاجَ وَ الأ

َ ْ
ْ�ناَءَ فِي تثَبِْيتِ ُ�بُوّتهِِ، لآبادَ فِي إِظْهَارِ كَلِمَتِهِ، وَقاَتلَوُا اوَفاَرَقوُا الأ

َ ْ
ءَ وَالأ

وا بهِِ. يـنَ  تـِهِ.وَ مَنْ كَانوُا مُنطَْـوِ�نَ عَلىَ َ�بَّتِـهِ يرَجُْـونَ تِجـَارَةً لـَنْ َ�بـُورَ فِي مَودَّ  وَاْ�تصََرُ ِ
ّ

وَالذ
قَرَاباَتُ إِذْ سَكَنوُا فِي ظِلّ قَرَابتَِـهِ 

ْ
عَشَائرُِ إِذْ َ�عَلّقُوا بعُِرْوَتهِِ، وَاْ�تَفَتْ مِنهُْمُ ال

ْ
 فـَلاَ  .هَجَرَْ�هُمْ ال

لَقَْ 
ْ
رضِْهِمْ مِنْ رضِْوَانكَِ، وَ�مَِا حَاشُوا الخ

َ
عَليَكَْ، وََ�نوُا  تنَسَْ لهَُمُ اللهُّمّ مَا ترََُ�وا لكََ وَِ�يكَ، وَأ

وَاشْكُرْهُمْ عَلىَ هَجْرِهِمْ ِ�يكَ دِياَرَ قَوْمِهِمْ، وخَُـرُوجِهِمْ مِـنْ سَـعَةِ  مَعَ رسَُولكَِ دُعَاةً لكََ إلَِيكَْ.
 ضِيقِهِ، وَمَنْ كَثّرتَْ فِي إِعْزَازِ دِينِكَ مِنْ مَظْلوُمِهِمْ.

َ
 التّ  المَْعَاشِ إِلى

َ
ابعَِِ� لهَُمْ اللهُّمّ وَ وَصِْلْ إِلى

يمَانِ خَْ�َ جَزَائكَِ  ِ
ْ

ينَ سَبَقُوناَ باِلإ ِ
ّ

ينَ َ�قُولوُنَ رَّ�ناَ اغْفِرْ لَناَ وَ لإِخِْوَاننِاَ الذ ِ
ّ

يـنَ  بإِِحْسَانٍ، الذ ِ
ّ

الذ
َرّوْا وجِْهَتهَُمْ، وَمَضَوْا عَلىَ شَاكِلتَِهِمْ. صِـَ�تهِِمْ، وَلـَمْ لـَمْ يثَـْنِهِمْ رَ�ـْبٌ فِي بَ  قَصَدُوا سَمْتهَُمْ، وَتحَ

مُكَانفَِِ� وَمُـوَازِرِ�نَ لهَُـمْ، يـَدِينوُنَ  فِي َ�فْوِ آثاَرهِِمْ، وَالاِئتِْمَامِ بهِِدَايةَِ مَناَرهِِمْ.   َ�تْلَِجْهُمْ شَكّ 
دّوْا  بدِِينِهِمْ، وََ�هْتَدُونَ بهَِدْيهِِمْ، َ�تّفِقُونَ عَليَهِْمْ، وَلاَ 

َ
اللهُّـمّ وصََـلّ عَلىَ  إلَِيهِْمْ.َ�تّهِمُوَ�هُمْ ِ�يمَا أ

زْوَاجِهِمْ وَ عَلىَ ذُرّّ�اتهِِمْ 
َ
 يوَْمِ الّدينِ وعََلىَ أ

َ
یعنی: خداوندا رحمت  .»الّتابعَِِ� مِنْ يوَْمِناَ هَذَا إِلى

نازل کن بر اصحاب محمد صلى االله علیه وسلم خاصتا بـر کسـانی کـه حـق صـحبت را      
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و لحظه اي  م مصائب و ایذاها در نصرت پیغمبر برداشتند بخوبی ادا نمودند و انواع و اقسا
و در قبول رسالت او سرعت کردنـد و در اجابـت دعـوت او     نگذاشتند در نصرت او فرو

سبقت ورزیدند هرگاه که پیغمبر دلائل نبوت خود بایشان بیان فرمود ایشـان بـلا توقـف    
کردند و ازواج و اولاد خـود را  پذیرفتند و در اعلاي کلمه او با پدران و پسران خود قتال 

گذاشتند و چون ایشان با پیغمبر تعلق پیدا کردند قرابت داران ایشان ازیشان قطـع قرابـت   
نمودند. پس خداوندا فراموش مکن کارهاي را کـه اصـحاب پیغمبـر بـراي تـو کردنـد و       

تو  کارهاي را که ترك کردند و راضی کن ایشان را برضامندي خود زیرا که ایشان مخلوق
بسوي تو جمع کردند و همراه پیغمبر تو دعوت دین نمودند و قدردانی ایشان کن کـه  را 

قوم و قبیله و وطن خود را براي تو گذاشتند و عـیش و راحـت خـود را تـرك کـرده در      
تنگی معیشت خود را مبتلا نمودند و خداوندا تابعین ایشان را نیز جزاي خیـر بـده یعنـی    

داوندا ببخش ما را و برادران ما را که سبقت نمودند در ایمـان از  کنند که خ می آنانکه دعا
کنند و ایشـانرا شـکی    می روند و آثار ایشان را پیروي می ما، آنانکه قدم بقدم صحابه کرام

گـردد و مـددگار    نمـی  شود و شکی در پیروي آثار صـحابه لاحـق   نمی در بصیرت ایشان
 و بـه رهنمـائی ایشـان هـدایت     دارنـد  مـی  و دین خود موافق دین صحابهاند  صحابه کرام

نهند. و خداوندا رحمـت نـازل    نمی و تهمتی بریشاناند  یابند و بر عظمت صحابه متفق می
  ».کن بریشان از امروز تا قیامت و بر ازواج ایشان و ذریات ایشان نیز

م پس اي مسلمانان! برین کلمات غور کنید و در معنی آن تدبر کنید و به بینید که امـا 
زین العابدین در همین دعا صحابه کرام را به چه کلمات یاد نمـوده و محامـد و اوصـاف    

ایشـان را و مصـائب ایشـان را،    هاي  شان به چه خوبی بیان فرموده و در راه خدا کوشش
چنان ظاهر کرده و در حق شان به چه سوز دل دعاي خیر نموده، کیست که بعد دعـواي  

کرام شـک کنـد؟ چگونـه ممکـن     ي  دعا در فضائل صحابه ایمان و اسلام بعد شنیدن این
است که کسی که امامت را از اصول دین اعتقاد کند و دعواي عمل بر اقوال و افعال ائمه 
کند و بعد از آن از زبان امام این همه مناقب صحابه شـنیده معتقـد صـحابه کـرام نشـود.      
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کنند شیعه  می کتب خود نقلپوشیده نه ماند که چون اهل سنت احادیث فضائل صحابه از 
کننـد شـیعه    مـی  ند و چون از کتب شیعه اقـوال ائمـه نقـل   گوی می آن احادیث را موضوع

توانـد   نمـی  نمایند لیکن این دعاي صحیفه کامله هرگز محمول بر تقیه می محمول بر تقیه
 شد چه این دعاي امام زین العابدین دعاي است کـه در خلـوت خـاص از خـداي خـود     

فرستاد در آن خلوت خـاص   می اوصاف صحابه کرام بیان نموده بر ایشان درودکرد و  می
تـرین   خوف کسی نبود که احتمال تقیه را گنجایش باشد لهذا ازین دعا از زبان امام، اعلی

فضائل صحابه کرام ثابت شد. حضرات شیعه را باید که اندکی انصاف کنند که با وصـف  
خلاف ائمه مذمت اصحاب کرام بیان کردن و شـب و  دعواي اطاعت و اتباع ائمه کرام بر 

مشغول ماندن چه معنی دارد؟ عجب است کـه ائمـه   ها  آن روز در عیب جوئی و بدگوئی
کنیـد. و هـر    مـی  کرام در حق کسانی که دعاي رحمت کنند شما در حق ایشان دعاي بـد 

 رین ممـدوحین گوئید و کسی که ب می کدام اتباع ممدوحین ائمه کند او را خارج از اسلام
 ـ مـی  نهد و از ایشان بغض دارد او را مومن پاك ها تهمت شـود کـه در    نمـی  د. معلـوم دانی

 نامید؟  می اصطلاح شما محبت و ایمان چه معنی دارد و عداوت و کفر چه چیز را
 :شود می باید دانست که ازین دعاي امام زین العابدین فوائد چند حاصل

 اول: آنکه امام در حق صحابه کرام دعاي خیر کرد و بریشان درود فرستاد. 
دوم: آنکه در جماعت صحابه کسانی که بسوي ایمان سبقت کرده بودند از همه افضل 

کشیدند و تـرك وطـن نمودنـد و بسـبب      ها اذیت بودند و اینکه صحابه کرام در راه خدا
شان ازیشان قطع تعلق کردند و اینکـه صـحابه   پیغمبر صلى االله علیه وسلم قرابت داران ای
 کرام بسوي اسلام مردمان را دعوت دادند. 

سوم: آنکه تابعین صحابه کرام صاحب فضائل بودند. اکنون ما ایـن هـر سـه امـور را     
 کنیم. می جداجدا به تفصیل ضروري بیان

 امر اول یعنی دعائی خیر نمودن امام
حق صحابه کرام کـرد و محاسـنِ ایشـان بیـان      امام زین العابدین آنچه دعاي خیر در
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نمود در حقیقت این کار از وي بامتثال حکم پیغمبر بظهـور آمـد. سـابقاً از کتـاب عیـون      
که (دعوا لی أصحابی) یعنی بگذارید اصحاب مرا بـراي مـن و   ایم  حدیث نبوي نقل کرده

اقوال دیگر در حق ایشان رعایت حقوق صحبت من کنید در تائید این حدیث احادیث و 
شیعه میرن صاحب در حدیقه سلطانیه جلد سوم بحث ي  بسیار است. از آنجمله آنکه قبله

نویسد که چون وقت وفات پیغمبر قریب رسید حضرت بر بالاي منبـر   می 328نبوت ص 
 آمد و از صحابه پرسید که من حق پیغمبري چگونه ادا کـردم؟ صـحابه گفتنـد کـه آنچـه     

جزاي خیر دهد. حضرت در تو را  دي و صبر فرمودي حق تعالیدر راه خدا کشی ها اذیت
جواب آن فرمود: خدا شما را نیز جزاي خیر دهد. معلوم نیست که این قول پیغمبر که در 
مجمع هزاران صحابه کرام که براي وداع نمودن پیغمبر جمع شـده بودنـد بـر چـه معنـی      

أن رجـلا مـن «ي نوشـته  محمول خواهد شد؟ و از آنجمله در تفسیر امام حسـن عسـکر  
يبغض آل �مد وأصحابه أو واحداً منهم يعذبه االله عذاباً لو قسم علي مثـل مـا خلـق االله 

یعنی کسی که دشمنی دارد بآل محمد و اصحاب محمـد یـا شخصـی     .»لأهلكهم أجمع�
واحد ازیشان عذاب کند او را خدا عذابی که اگر تقسیم کرده شود بر جمیع خلق همـه را  

ند. ازین حدیث معلوم شد که چنانکه دشمنی آل محمد حـرام اسـت هـم چنـان     هلاك ک
دشمنی اصحاب محمد نیز حرام است. و از آنجمله در کتاب جامع الاخبـار کـه از کتـب    

من سب� فاقتلوه ومـن «معتبره شیعه است روایت کرده که قال النبی صلى االله علیه وسلم: 
یعنی کسی که بدگوئی من کند او را قتل کنید و کسی که بدگوئی  ».سب أصحابي فاج�وه

اصحاب من کند او را تازیانـه زنیـد. و از آنجملـه در کتـاب مفتـاح الشـریعت و مفتـاح        
الحقیقت که آن را ملاباقر مجلسی در بحارالانوار و قاضی نوراالله شوستري و غیـره بامـام   

ی است قبیح و بهتان و افتـرا ازان هـم   که غیبت عیب«کنند نوشته  می جعفر صادق منسوب
الناس غیبت و بهتان گناه کبیره است چه جائیکه درحق اصحاب  عامۀبدتر است. در حق 

پیغمبر صلى االله علیه وسلم، پس در حق صحابه اعتقاد نیک داشتن ضـروري اسـت و در   
رد که از بیان فضائل ایشان رطب اللسان باید بود و از صحبت دشمنان ایشان نفرت باید ک
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با وجود این همه احادیث که در کتب شـیعه موجـود    ».شود می آن نفاق خفی در دل پیدا
و برین برگزیدگان لعنت کردن  دانند می است شیعه عداوت صحابه کرام را بهترین عبادت

شمرند و شب و روز چه ایستاده و چـه   می افتد عمده طاعت می که آن لعنت خود بریشان
 نامند. می و باز خود را بجاي لعنتیه، امامیهاند  ا وظیفه خود قرار دادهنشسته همین لعنت ر

امر دوم یعنی برداشت کردن صحابه مصائب را به سبب ایمان و افضل بودن 
 سابقین الی الاسلام

از دعاي امام زین العابدین فضائل صحابه باین تفصیل ثابت شد کـه شـیعه را مجـال    
ن حدیث توانند کرد زیرا که صحیفه سجادیه کتابی است گفتگو باقی نه ماند نه تکذیب ای

ند و نه تاویل این حـدیث تواننـد   گوی می بغایت معتبر، شیعه این کتاب را زبور آل محمد
نمود زیرا که تاویل منحصر است در سه صورت: اول: اینکه مصداق ایـن فضـائل سـواي    

ردند. صورت دوم: ایـن  صحابه کرام کسی دیگر را تجویز کنند چنانکه در حدیث نجوم ک
صورت سـوم ایـن کـه     اند. حدیث را بر تقیه محمول کنند چنانکه در احادیث بسیار کرده

این فضائل را در حق اصحاب مقبولین خود که بیش از سه چهار نیستند فرود آرند و اکثر 
مهاجرین و انصار خصوصاً خلفاي راشدین رضی االله عنهم اجمعین را ازین فضائل خارج 

نیسـت جـز اینکـه    ي  این هر سه تاویلات مسدود است و چارهي  کنند لیکن اینجا دروازه
ل سنت این فضائل را در حق جمیع مهاجرین و انصار و خلفاي راشـدین تسـلیم   مانند اه

نمایند. صورت اول ازین جهت ممکن نیست که تـا امـروز کسـی از شـیعیان دعـوي آن      
مصـنف نزهـه اثنـا    انـد   که مصداق این فضائل صـحابه کـرام  اند  نکرده بلکه اقرار آن کرده

دانند بلکه بسـیاري از   نمی دوح و مجروحامامیه جمیع اصحاب را مق«د که گوی می عشریه
و مسـتحق رحمـت و    داننـد  می صحابه عظام را جلیل القدر و ممدوح بلکه از اولیاء کرام

حقه آن را زبور آل محمد گویند ي  پندارند در صحیفه کامله که فرقه می رضوان ملک منان
 ».ن دعوي استدعائیکه از حضرت سید الساجدین علیه السلام ماثور است شاهد عدل ای

و صورت دوم ازین جهت ممکن نیست که تا حال کسی از علمـاي شـیعه بـآن لـب نـه      
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گشاده و بر تقیه محمول نکرده و چگونه بر تقیه محمول تواند کـرد زیـرا کـه امـام زیـن      
العابدین این همه فضائل صحابه کرام را نه به خطاب خوارج و نواصب یا اهل سنت بیان 

ان در آنجا موجود بود که این احتمـال پیـدا کـرده شـود کـه امـام       کرده بود نه کسی ازیش
بحالت خوف خلاف مافی الضمیر گفت، آنچه گفت بلکه آنجا سواي خدا کس نبود، امام 

کرد و فضائل صحابه کرام و سـوابق ایشـان بیـان     می در خلوت خاص از خداي خود دعا
رسـتاد دریـن حالـت چـه     ف مـی  نمود و برایشان درود می کرده در حق شان دعاي رحمت

امکان تقیه. آفرین بر شیعه که کسانی که امام بایشان چنین محبت داشته که از هر لفظ این 
 ند و دعواي اتباع ائمـه گوی می و باز خود را امامیه دارند می دعا هویداست بایشان عداوت

کر اصحاب نمایند. اگر گاهی از زبان اهل سنت به پیروي ائمه در درود و بعد ذکر آل ذ می
شوند حق این است که براي ابطال دین اسـلام در پـرده محبـت     می شنوند نعلی در آتش

 تواند نمود. نمی اهل بیت آنچه شیعه کردند دشمن هم
ــرد     ــت ک ــر دوس ــی نظ ــه فیض ــه ب  آنچ

 

 مشــــکل اگــــر دشــــمن جــــانی کنــــد     
 

راه باقی ماند صورت سوم پس اگر چه شیعه ادعاي آن کنند و این تاویل را در پنجاه 
دهند لیکن آن هم سمتی از جواز ندارد زیرا که بعد تسلیم این امر که مصداق این فضائل 

ماند که آیا مصداق این فضـائل   می میان ما و شیعه صرف همین نزاع باقیاند  صحابه کرام
یا بقول شیعه معدودي چند که به شکل تمام اند  تمام مهاجرین و انصار و خلفاي راشدین

 گوئیم وبعونه تعالی همچو روز روشـن ثابـت   می رسد؟ پس ما می سه چهاربه ها  آن عدد
کنیم که مصداق این همه فضائل که امام بیان فرموده تمام مهاجرین و انصار خصوصـاً   می

اعمال و افعال و احوال ایشان شهادت میدهد که مصـداق ارشـاد   اند  خلفاي راشدین بوده

بْ « امام زین العابدین که
َ
ينَ أ ِ

ّ
َلاَ وَالذ  وِفاَدَتـِهِ، لوَُا البْ

َ
سْرَعُـوا إِلى

َ
سََنَ فِي نصَْرِهِ، وََ�َ�فُـوهُ، وَأ

ْ
ءَ الح

تهِِ.
َ

سْمَعَهُمْ حُجّةَ رسَِـالا
َ
ُ حَيثُْ أ

َ
 دَعْوَتهِِ، وَاسْتَجَابوُا له

َ
وْلاَ  وسََاَ�قُوا إِلى

َ ْ
زْوَاجَ وَالأ

َ ْ
دَ وَفـَارَقوُا الأ

شدند ایشان آزمودنی نیـک در نصـرت پیغمبـر و حفاظـت     یعنی آزموده  »فِي إِظْهَارِ كَلِمَتِهِ 
کردند ایشان پیغمبر را و شتافتند بسوي رفاقـت او و جـدا شـدند از ازواج و اولاد خـود     
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براي بلند کردن کلمه او. ایشان بودند چون پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم در مکه آغـاز  
 ـ   دریج مردمـان قبـول دعـوت    دعوت نمود و تبلیغ اسلام بامر خداوندي شـروع فرمـود بت

قرابت قطع کردنـد بـا   هاي  کمر بستند حتی که رشتهها  آن نمودند و کفار قریش بر ایذاي
ایشان خرید و فروخت هم ترك کردند لیکن با این همه کسـانی کـه ایمـان آورده بودنـد     
پاي ایشان نلغزید و ظاهرست که تمام مهاجرین برین حال تا سیزده سـال در مکـه بسـر    

و خلفاي راشدین هم درین جماعت بلکه پیشواي این جماعت بودند پس اگر ایـن   بردند
امام زین العابدین نباشد دیگر که بود کـه مصـداق آن   ي  جماعت مصداق کلمات مذکوره

قرار داده شود؟ خود شیعه بگویند که کسانی که ایمان آورده بودند و کفار مکـه ایشـان را   
د و از کدام ملک آمده بودند و کجا سکونت داشتند؟ و د کدامین اشخاص بودندادن می ایذا

و از علمـاي ایشـان   ایـم   نامهاي ایشان چیست؟ ما هر قدر که کتب شیعه را مطالعه کـرده 
دهند. فرق ایـن   نمی بجز همین مهاجرین و خلفاي راشدین از کسی دیگر نشانیایم  شنیده

ند که گوی می ده بودند و شیعهگوئیم که تمام مهاجرین بصدق دل ایمان آور می است که ما
ایمان ایشان منافقانه بود و بطمع دنیا از گفته کاهنان و نجومیان قبول اسلام کـرده بودنـد.   

 نویسد: می مصنف حمله حیدري
 نسـق  بدوگر وعظ وارشاداین

 

 در ابطال اصنام و اثبات حق
 

 جهان نمودي حبیب خداي
 

 کردي ولی کار در مشرکان نه
 

 کلام مجید بخواندي مدام از
 

 بران قوم آیات وعدو وعید
 

 اش گاه گـاه  نمودي اثر گفته
 

 دوکس براه که بگذاشتی یک
 

 ولیکن نه جمله زراه یقـین 
 

 یکی بهر دنیا یکی بهـر دیـن  
 

 بنادان رسد گر بگیـرد خطـا  
 

 که دنیا کجا بود با مصطفی
 

 چنین ست دنیا نبود آن زمان
 

 ولی بـود آینـده منظورشـان   
 

 بودند چون کاهنانخبرداده 
 

 که دین محمد بگیـرد جهـان   
 

 همه پیروانش به عزت رسند
 

 تمام اهل انکار ذلت کشـند 
 

 یکی کرد ازین راه ایمـان قبـول  
 

 یکـــی شـــخص بهـــر خـــدا و رســـول 
 

کنند که این حضرات  می این جا صرف اثبات این امر مقصود است که شیعه هم اقرار
باتفاق جمیع شیعه ثابت است لهذا بر عبـارت حملـه   ایمان قبول کردند و چونکه این امر 
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حیدري اکتفا کردیم. باقی ماند اینکه ایمان این حضرات مخلصانه بود نه منافقانه، و اینکه 
باخبار کاهنان و نجومیان ایمان نیاورده بودند ان شاءاالله تعالی آینـده ثابـت خـواهیم کـرد     

همین جماعت مهاجرین بود که از دسـت  کنند که  می شیعه بلا اختلاف این امر هم تسلیم
 نویسد: می نهایت بایشان رسید. مصنف حمله حیدري بی حد و بی يها اذیت کفار قریش

 ولـــی چـــون ابوطالـــب نـــامور 
 

 نگهبان اوبـود ازیـن پیشـتر   
  

 یافــت دســت نمــی بایـذاي او کــس 
 

 رسانیدي اصحاب او را شکسـت 
 

 بهر کوي وبرزن وبرهر ممر
  

 کـس گـذر   که کردي ز اصـحاب او 
 

ــو  ــداي او ز غلـ ــدي اعـ  نمودنـ
 ج

 بهر گونـه آزار و ایـذاي او  
  

 به ضرب و به شتم و به مشت ولگـد 
 

 به دیگـر سـتمهاي بیـرون زحـد    
 

 شان زهرسوبسرخاك فگندي
 

ــودي برهنــه تــن پــاك شــان      نم
 

 ثیـاب  بـی  پس انگه نشاندي چنـا 
 

 دران ریگ تفتیده از آفتـاب  
 

ــام   ــوم آب و طعـ ــدي ازان قـ  بریـ
 

 تازیانـــه ز خلـــف و امـــامزدي 
 

 دگر ظلمهاي هلاکـت مـال  
  

ــلال    ــدلها مـ ــانش بـ ــه آرد بیـ  کـ
 

ــقی  ــان شـ ــدي آن ناکسـ  نمودنـ
 

ــآن زمـــره   ــومنین متقـــی ي  بـ  مـ
 

اي حضرات شیعه! به بینید و قدري انصاف کنید که مصداق ارشاد امام زین العابدین: 

عَشَائرُِ إِذْ َ�عَلّقُـوا «
ْ
ينَ هَجَرَْ�هُمْ ال ِ

ّ
قَرَابـَاتُ إِذْ سَـكَنُوا فِي ظِـلّ الذ

ْ
بعُِرْوَتـِهِ، وَاْ�تَفَـتْ مِـنهُْمُ ال

 بجز این جماعت کیست؟  .»قَرَابتَِهِ 
کتـب شـیعه زیـب    ي  اکنون بالتخصیص تفصیل ایمان و اسلام خلفاي راشدین بحواله

 نمائیم. می رقم

 بیان ایمان آوردن حضرت ابوبکر صدیق رضی االله عنه
کنند که حضرت صدیق ازان جماعـت بـود کـه از همـه پیشـتر ایمـان        می شیعه اقرار

کنـیم.   می اینجا شبهات واهیه ایشان را ردایم  آوردند چنانچه سابقاً در بیان آیت غار نوشته
 از آنجمله این که حضرت صـدیق بگفتـار کـاهنی ایمـان آورده بـود. در حملـه حیـدري       

 نویسد: می
 یادداشـت  گفتار کاهن بـدل که بــره  ابــابکر ازان پــس 

 

 بـود ایـن خبـر    باو کاهنی داده
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ــت  پاگذاشــــــــــــ
 

 که مبعوثگرددیکی نامور
 

 چنـدگاه  درهمـین  زمین زبطحی
 

ــه   ــاي الـ ــاتم انبیـ ــود خـ  بـ
 

 تو با خاتم انبیا بگـروي  
 

 چو او بگذرد جانشینش شوي
  

 نویـد  بـاواین  چوبـودش  زکاهن
  

 بیاورد ایمان نشان چون بدیـد  
 

 

 این شبهه بچند وجوه باطل است: 
کاهن ایمان آورده بود پس لابدسـت کـه قـول آن    ي  وجه اول: که اگر بالفرض بگفته

کاهن را راست باور کرده باشد و در قول کاهن چنانچه نوید خلافت او بود همچنان خبر 
نبوت آنحضرت صلى االله علیه وسلم نیز بود پس ضرورست که این خبـر را هـم راسـت    

ه باشد و آنحضرت صلى االله علیه وسلم را نبی بر حق یقیین کرده باشد لهـذا دریـن   دانست
صورت هم ایمان او ثابت گردید و تهمت نفاق باطل گشت. و آنچه مولـوي دلـدار علـی    

ي  خلیفـه اول از اول امـر از ایمـان بهـره    «فرمایند کـه   می مجتهد اعظم ایشان در ذوالفقار

 فـروغ اسـت. علامـه حلـی در شـرح تجریـد       بی . دروغ»یۀعلماء الامامنداشت باتفاق من 

یعنی من ایمان آوردم قبل  ».آمنت قبل أن آمن أبو��ر«نویسد که فرمود علی مرتضی:  می
ایمان آوردن ابوبکر پس هرگاه که خود بقول علی مرتضی ایمان آوردن حضـرت صـدیق   

 فروغ چه گفته شود.  بی ثابت است قول مجتهد مذکور را بجز دروغ
وجه دوم: معلوم نیست که آن کاهن صرف به حضرت ابوبکر خبر نبـوت آنحضـرت   
صلى االله علیه وسلم بیان کرده بود و صرف حضرت ابوبکر بگفته او ایمان آورده بودند یا 

کـه در   شـود  می دیگر صحابه کرام هم درین امر شریک بودند؟ از کتب شیعه چنان ظاهر
کرام بگفته آن کاهن ایمـان  ي  ند که اکثر صحابهگوی می این امر اختلاف است بعض شیعه

و  شـود  مـی  آورده بودند، چنانچه از اشعار حمله حیدري که بالا منقول شد همین مترشح
ند که صرف یک دو کس بگفته آن کاهن ایمان آورده بودنـد چنانچـه   گوی می بعض شیعه
الـخ مـدفوع اسـت    وهم آنکه قول او اگر بقول کهنه و منجمین «نویسد که  می مولف نزهه

بلکـه در حـق یـک دو    انـد   زیرا که امامیه این معنی را در حق اکثر صحابه روایت نکـرده 
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لهذا اگر قول اول صحیح است یعنی اکثر صحابه همچنین بودند که بقول کاهن  ».شخص
ایمان آوردند پس جاي اعتراض بر حضرات شیخین نیسـت و چنـد نفـوس صـحابه کـه      

توانند شد پس هرگاه  نمی ند ازین قباحت به هیچ دلیل مستثنیویگ می را مقبولها  آن شیعه
که صدیق شیعه هم چنین بود اگر صدیق اهل سنت نیز چنین باشد بـاکی نیسـت. و اگـر    
قول دوم صحیح است یعنی صرف یک دو کـس بگفتـه کـاهن ایمـان آورده بودنـد پـس       

شند و منجملـه اقـوال   ضرورست که ایشان آن کاهن را در جمیع اقوال او صادق دانسته با
او خبر نبوت آنحضرت صلى االله علیه وسلم هم بود لهذا این خبر را هم باور کرده باشند 
و همین است ایمان، و نیز در اصحاب مقبـولین شـیعه بعـض حضـرات در کتـب سـابقه       
پیشین گوئی آنحضرت صلى االله علیه وسلم مطالعه کرده و بعض بر بنـاي خـواب ایمـان    

 اگر حضرات شیخین بگفته کاهنی ایمان آوردند چه قباحت.  آورده بودند پس
کاهن ایمان آوردن خلاف اقوال شیعه است. قاضـی نـوراالله   ي  وجه سوم: اینکه بگفته

ابوبکر به برکت خوابی که دیده بود مسلمان «نویسد که  می شوستري در مجالس المومنین
  ».شده بود

که حضرت صدیق بگفته کاهن ایمـان   وجه چهارم: اینکه اگر مقصود شیعه ازین قول
آورده بود این است که او از صدق دل ایمان نیاورده بود (معاذاالله) پس تغلیط این مقصود 

زیرا که خود از کتب شیعه ثابت اسـت کـه    شود می فاسد خود از حالات حضرت صدیق
خود را کرد و دوستان و آشنایان  می وي رضی االله عنه همواره در دعوت اسلام سعی بلیغ

کرد و بخـدمت آنحضـرت صـلى االله علیـه      می افهام و تفهیم نموده به سوي اسلام راغب
نمـود و غلامـان    مـی  رسانید و خود از آنجناب درخواست اعلان دعوت اسـلام  می وسلم

عرب را که اسلام آورده بودند و در راه خدا بایشان ایذاها میرسید مانند حضرت بـلال و  
فرمود و براي ترقی اسلام هرگونه نقصانات مالی و جانی  می آزادغیره از مال خود خریده 

تواند کرد کـه کسـیکه دینـی را     نمی کرد و هرگز هیچ عاقلی این امر را تجویز می برداشت
حق نداند براي آن دین این چنین کارها کند. و این هـم از کتـب شـیعه ثابـت اسـت کـه       
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دیـن آمـاده نمودنـد و باصـرار     حضرات شیخین جناب رسالت مآب را بر اظهار دعـوت  
ایشان آنحضرت اظهار دعوت آغاز کرد و مصائب و آزارها بحضـرات شـیخین از دسـت    

د که مگر ناصبی پیغمبر خدا را که از خوف کفـار در  گوی می کفار رسید. مصنف استقصاء
حصن غار اختفا فرموده و در بدو اسلام از اظهار دعوت علانیـه احتـراز داشـته تـا آنکـه      

دل تنگ شده آنحضرت راحت و ترغیب باظهار دعوت کردند و آنحضـرت بنـابر    شیخین

حتـي أصـاب أولهـما مـا عدم مصلحت اظهار از جهت اصرار ایشان از اعلان مـانع نیامـده،   

  أصاب وقال ثانيهما: أيعبد العزي واللات علانية ويعبداالله سرا،

ت ابوبکر صـدیق  وجه پنجم: این که اگر فرض کرده شود کفرض المحالات که حضر
اول ایمان «د که گوی می بصدق دل ایمان نیاورده بود چنانکه مولوي دلدار علی در ذوالفقار

اصحاب ثلاثه باثبات باید رسانید بعد ازین باین افسانه بیهوده ترنم بایـد نمـود زیـرا کـه     
ي  هدانستی که مسلک امامیه درین باب این است که اصحاب ثلاثه از اول امر از ایمان بهر

 ـ مـی  و مقلد مولوي دلدار علی یعنی مصـنف استقصـا   ».نداشتند إن �فـرهم «د کـه  گوی
یعنی کفر و ارتداد حضرات خلفاي ثلاثه ظاهر است هـیچ   .»وارتدادهم واضح لا سترة فيه

آیـد کـه جمیـع     مـی  پوشیدگی در آن نیست (معاذاالله من ذلک). پس دریـن صـورت لازم  
مهاجرین و انصار بلکه جمیع صحابه کرام کافر باشند زیرا که همه ایشان حضرت صدیق 
را سردار خود تسلیم کرده بودند و بعد پیغمبـر او را خلیفـه سـاخته بـر دسـت او بیعـت       
نمودند و این بیعت کنندگان یکصد و دو صد یا یک هزار و دو هزار نبودند بلکـه تعـداد   

هزار میرسید چه صحابه کرام بعد وفات نبوي به روایتی زیـاده از یکصـد   شان به هزاران 
چهار صد هزار بودند. این همه جم غفیـر   تذکرةالائمههزار، و بروایت ملاباقر مجلسی در 

مانـد.   می کافري را معاذ االله پیشواي خود نمودند پس در کفر این جم غفیر چه شک باقی
ت ابوبکر صدیق از اقوال علمـاي شـیعه ثابـت    بیعت نمودن این جم غفیر بر دست حضر

را اش  است. چنانچه در بحارالانوار جلد سوم قول شریف مرتضی موجود است، و ترجمه
جمیـع مسـلمانان بـا ابـوبکر بیعـت کردنـد و اظهـار رضـا و         «مجتهاد باین عبارت نموده 
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 ـ   ده و خوشنودي و سکون و اطمینان بسوي او نمودند و گفتند که مخـالف او بـدعت کنن
سبحان االله مذهب شیعه چه خوب است که در عـدوات حضـرت    ».خارج از اسلام است

کنند و چهار صد هزار مسلمانان را کـه مهـاجرین و انصـار و     می صدیق دین اسلام را فنا
مجاهدان اسلام بودند و بنی هاشم و اهل بیت نبوي هم درین جماعت داخل بودند همـه  

 عوذ باالله من ذلک. دریغ کافر قرار دادند. ن بی را
وجه ششم: ما را براي اثبات ایمان حضرت صدیق بمزید دلائل حاجت نیست چه 

قاضی نوراالله  اند. خود علماي شیعه از تکفیر او انکار نموده تکذیب قائلان تکفیر کرده
نسبت تکفیر بجناب شیخین که اهل سنت و «د که گوی می شوستري در مجالس المومنین

اصل که در کتب اصول ایشان از ایشان اثري  بی سخنی استاند  ودهجماعت به شیعه نم
مولوي  ».و محاربان او کافراند  نیست و مذهب ایشان همین است که مخالفان علی فاسق

پوشیده نماند که این کلام بر تقدیر «د که گوی می دلدار علی بجواب این قول در ذوالفقار
شود زیرا که سابق  نمی مفید مطلب اوصحت و صدور آن از فاضل قادح مقصود ما و 

مومن اطلاق شده پس فرق در میان کفر و فسق همین است ي  گذشته که فاسق در مقابله
که کافر نجس است در دنیا و مخلد است فی النار در عقبی و فاسق که به سبب انکار 

ن یکی از ضروریات مذهب باشد مخلد در نار خواهد بود. گویا در دنیا احکام مسلمی
و ي  لیکن درین عبارت یا حضرت مجتهد دیده ».بسبب اقرار شهادتین بر او جاري شود

دانسته ابله فریبی نموده یا در حقیقت خطاي فاحش را مرتکب گشته چه این جمله که 
 هیچ معنی ندارد هرگز ازین عبارت ظاهر »بر تقدیر صحت و صدور آن از فاضل«

 کند یا ازان انکار می نوراالله شوستري را تسلیم گردد که جناب مجتهد این قول قاضی نمی
بایست که اگر این عبارت در مجالس المومنین موجود است اقرار کردي و  می نماید می

اگر موجود نیست انکار نمودي و حسب عادت خود صفحات قرطاس به سب و شتم 
 وممصنف تحفه، سیاه ساختی. و جواب مجتهد نیز از مغالطه خالی نیست هیچ مفه

شود که مقصود چیست؟ اگر قاضی در انکار تکفیر شیخین خطا کرده است بایستی  نمی
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که تصریح به خطاي او کردي و دلائل خاطی بودن او حواله قلم کردي شاید مقصود 
مجتهد این باشد که در میان کفر و ایمان نیز یک درجه است که آن را اسلام گویند و 

و براي خلفاي ثلاثه همین درجه ثابت است، لهذا انکار  ند.گوی می همین درجه را نفاق نیز
شود ملا باقر  نمی ایمان ایشان صحیح است، مگر این مقصود هم از عبارت مجتهد ظاهر

ي  ایشان از روي گفته«د که گوی می مجلسی نیز در رساله رجعت این چنین نوشته چنانچه
تی و حکومتی حضرت بایشان یهود بظاهر کلمتین گفتند از براي طمع اینکه شاید ولای

و خود اکثري از ایم  جواب این هرزه سراي سابقاً نوشته ».بدهد و در باطن کافر بودند
ند. ملا عبداالله که گوی می انصاف بی و قائلِ این قول رااند  علماي شیعه این قول را رد کرده

ارتکاب نویسد جواب گفتن این سخن ب می از علماي معتبرین شیعه است در اظهار حق
اینکه در هجرت سبق ایمان شرط است و آن (یعنی ابوبکر معاذاالله) هیچ وقت ایمان 

ناخوشی با امیرالمومنین از انصاف دور است. و ملا عبدالجلیل  اتفاق نداشته حتی قبل از
اما ثناي خلفا پس بر آن انکاري نیست بزرگانند «نویسد  می قزوینی درکتاب نقض الفضائح

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ از مهاجرین لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ  ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ  �َّ

اما آنچه سیرت ابوبکر و عمر و «نویسد:  می باز در مقامی دیگر ازین کتاب ]١٠٠ة: التوب[
درجه شیعه الا اند  دیگر صحابه بیان کرده مجملی است نه مفصل، آن را خلاف نه کرده

خلافت و امامت را که شیعه انکار کنند در ایشان که درجه امامت نه داشتند و آن فقدان 
عصمت و نصوصیت و کثرت علمی است. اما صحابه رسول ایشان را دانند و از درجه 

ودر احتجاج طبرسی از حضرت امام باقر علیه السلام روایت آورده که  ».شان نه گذرانند

لست بمنكر فضل عمر ول�ن « و فرمود که ».فضل أبي ب�ر إ� لست بمنكر«فرمود: 
یعنی من از بزرگی ابوبکر و از بزرگی عمر منکر نیستم و لیکن  ».أباب�ر أفضل من عمر

ابوبکر از عمر بزرگتر است. این دو امثال این هزارها روایات است که چندي ازان نقل 
اسلام بلکه در فضیلت ابوبکر خواهیم کرد. بعد مطالعه این همه کیست که در ایمان و 
کنم بنظر انصاف باید دید.  می صدیق شک کند؟ اکنون یک روایت از تفاسیر شیعه هم نقل
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کنند که حضرت ابوبکر صدیق غلامان را که بسبب اسلام ایذاها  می مفسرین شیعه تسلیم
د که آر می کرد علامه طبرسی در تفسیر مجمع البیان می رسید میخرید و آزاد می بایشان

عن ابن الز�� قال: إن الآية نزلت في أبي ب�ر لأنه اشتري المماليك الذين أسلموا مثل «
ۡ�َ� ٱ وسََيُجَنَّبُهَا﴿ یعنی آیه کریمه ».بلال وعامر بن فه�ة وغ�هما وأعتقهم

َ
ِيٱ  ١٧ ۡ� َّ� 

ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  وي آن غلامان  در شان ابوبکر نازل شده که ].18 -17الشمس: [ ﴾١٨َ�َ�َ�َّ
نمود مانند بلال و عامر و غیرهما.  می خرید و در راه خدا آزاد می را که اسلام آورده بودند

کرد خداوند کریم در حق او  می پس چونکه ابوبکر صدیق مال خود را در راه خدا صرف
این آیت فرو فرستاد معنی آیت این است که از دوزخ محفوظ داشته خواهد شد آن متقی 

 کند، عجب است که کسیکه در راه خدا می که مال خود را در راه خدا صرفاعظم 
دریغ صرف اموال خود نماید وخداوند کریم در حق او آیات نازل فرماید و او را به  بی

ۡ�َ� ٱ﴿ خطاب
َ
که خطابی است بغایت بلند و برتر نوازد، در فضیلت این چنین کس  ﴾ۡ�

 بلکه در ایمان او کلام کرده شود و او را کافر ومنافق گفته شود مقام عبرت است. 
باقی ماند اینکه براي اطلاق ایمان شرط است که تمام اصول دیـن را تصـدیق کنـد و    

کر بوده، ازین جهت اطلاق ایمان منآن را  امامت هم از اصول دین است که ابوبکر صدیق
بروي درست نیست. جوابش چنانکه باید و شاید در مبحـث امامـت ان شـاءاالله خـواهیم     

کنیم و آن اینکه در آغاز نبوت نشانی از مسـاله   می نوشت، اینجا صرف بر یک سخن اکتفا
ر قیامـت چیـزي دیگـر د   ي  رسالت و عقیدهي  توحید و عقیدهي  امامت نبود و بجز عقیده

گروید او مومن کامـل بـود. حضـرت     می حقیقت ایمان داخل نبود هر که برین سه عقیده
علی هم که دران ایام صغیر السن بود به همین سه عقیده مکلف شده بود. شـیعه از کتـب   

توانند کرد که آنحضرت صـلى االله علیـه وسـلم از اول روز چنانکـه      نمی خود هرگز ثابت
 امامت هـم ي  فرمود همچنان دعوت عقیده می لت و قیامتمردمان را دعوت توحید و رسا

گفت که چنانکه بر رسالت من ایمان آوردن ضروري است بر امامت علی هم  می داد و می
ند که در آخر زمانه نبوت بمقـام خـم غـدیر چـون     گوی می ایمان آوردن لازم است. شیعه
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امامت هم اضافه فرمـود،  رسول خدا صلى االله علیه وسلم خطبه خواند در آن خطبه اقرار 
لیکن کسانیکه قبل ازین خطبه ایمان آورده بودند وقتیکه ذکري از مساله امامت نبود انکار 
ایمان ایشان نمودن چه معنی دارد؟ آري، اگر شیعه گویند که ابوبکر صدیق بعد غدیر خم 

ت اطلاق چونکه انکار امامت علی کرده بود لهذا ایمان از او منتفی شد لیکن در این صور
د. بـاقی  گـرد  مـی  آید و این قول که از اول روز ایمان نداشت باطل می ارتداد معاذاالله لازم

 ماند الزام ارتداد پس جواب آن در بحث امامت خواهد آمد ان شاءاالله تعالی.

 بیان ایمان آوردن حضرت عمر فاروق رضی االله عنه
صب نبـوت تقـرر یافـت    پوشیده نیست که چون آنحضرت صلى االله علیه وسلم بر من

بود و هیچ کوششی و  می فرمود، شب و روز درین فکر می چگونه سعی بلیغ در تبلیغ دین
داد در مـدت شـش سـال     مـی  لیکن کوشش بسـیار نتیجـه کـم    ،تگذاش نمی تدبیري فرو

رسد پس آنحضرت از  نمی معدودي چند نفوس داخل اسلام شدند که تعداد شان به چهل
که یا عمر بن خطاب را توفیق اسلام عطا کن یا ابوجهل را تـا   کردخداوند ذوالجلال دعا 

که دین را قوت و عزت حاصل شود. این هر دو کس در مکه خیلی نامور و بـاقوت و بـا   
را در حق حضرت عمر اجابت فرمـود. مختصـر،   اثر بودند خداوند کریم دعاي آن سرور 

و حکـم   ز خانه خـارج شـد  به قصد کشتن احال ایمان آوردن حضرت عمر این است که 
که عمر بن خطاب را بسوي ما بکشـید و   دستور داد  خداوندي به کارپردازان قضا و قدر

سرش را بر قدمهاي آن حبیب به نهید کـه از پـی قتـل او از خانـه بیـرون آمـده. قـدرت        
شقاوت به سـعادت و   شود می خداوندي دیدنی است که در چشم زدن چه انقلاب عظیم

د. الحاصـل، حضـرت   گـرد  می د، و کفر شدید ایمان کاملگرد می مبدل عداوت به محبت
فاروق اعظم مطلوب خدا و رسول او بود نـه طالـب، مـراد بـود نـه مریـد، وشـتان بـین         
المرتبتین، چون حضرت عمر از خانه خود تیغ خون آشام بیرون از نیام کـرده بسـوي آن   

بسـیار مشـاهده نمـود و    هـاي   زهسرور صلى االله علیه وسلم روانه شد در اثنـاي راه معج ـ 
لهـذا   انـد.  همدرین حال این خبر بگوش او رسید که همشیره او و شوهرش مسلمان شده
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گفت کـه  اش  اولاً بخانه همشیره خود رفت و اراده کرد که شوهرش را قتل سازد همشیره
ن و هرگز ازاایم  اي عمر، از ما چه میخواهی؟ هشیار باش که ما در دین بر حق داخل شده

بر نگردیم. بشنیدن این کلمات حالتی بر وي طاري گشت بعد ازان ازیشـان قـرآن مجیـد    
ایمـان آوردن  ي  استماع فرمود، بمجرد شنیدنش انقلاب عظیم در وي رو نماشد و با اراده

انبیا صلى االله علیه وسلم شتافت. غلغله شـادمانی در مـلاء اعلـی    بخدمت بابرکت بهترین 
 یکدیگر را بشارت و تهنیت دادند. افتاد و ملائکه سماوات

ــاري کــه مــن مــی   خواســتم آمــد آن ی
 

 خواسـتم  راست شد کـاري کـه مـن مـی     
 

ــه مـــی ــه رفتـ ــوي دام رفتـ  رود او سـ
 ج

ــتم      ــن خواس ــه م ــاري ک ــه هج ــم ب  ه
 

چون بدرِ دولت رسید، آنحضرت صلى االله علیه وسـلم او را در آغـوش خـود تنـگ      

ن أشـهد ألا االله وإلـه إن لا أشهد أگرفت چون بگذاشت کلمه طیبه بر زبانش جاري بود که 

کــــــــه هربیـــــــــت آن   عجائب کتابی پرازنور هست
 معمورهست بیت

 به بزمی که خوانند فصلی ازان

 ســـــــخن ازحـــــــلاوت
 گزان شودلب

ــور شــود  مشام محبان معطر شود ــان من ــور ایم  دل از ن
 

 بوفـــق روایـــت رقـــم میزنـــد که آورده هر نکته را برمحل بدل بی تعالی االله آن باذل
 

ــدم  ــت ق ــراه دیان ــی ب ــد  م  زن
 

 بــه تــرجیح اخبــار دارد منــاط
  

 برون نیسـت از جـاده احتیـاط   
 

 گرفت ست ایرادودق  نهجی به
 

 که افتـاده در جـان اعـدا قلـق    
 

 عجب دفتـر دلگشـائی نوشـت   
 

 بهشت دروي هواي که پیچیده
 

 معطر چومشک تتار است این 
 

 را مسیحاست این جگرخستگان
 

 زهر نکته سـازد معطـر دمـاغ    
 

 تردمـاغ  شـود  میاش  زهر نکته
 

 همین ازنعوت وصفاتش ست بس
 

 که گردیده مقبول سلطان دین
 

 روایـــت اجتهـــادي  فرازنــده 
 

ــا  ــی برعب ــت و آیت ــق حج  زح
 

 طریق شریعت موید ازوسـت  
 

 که نام و نشان محمد ازوست 
 

 دل ســــنیان داغدارســــت ازو
 

 که هندوستان سبزوارست ازو 
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 . و همدران ساعت به اصرار او بالاعلان نماز در حرم الهی ادا نموده شد. محمدا رسول االله

کنیم در آنجا قدري تفصیل این  می کیفیت ایمان آوردن او از کتاب حمله حیدري نقل
نگاریم. باید دانست کـه در واقعـه    می اجمال باید دید لیکن قبل ازان جواب هفوات شیعه

فاروق اعظم هیچ جا شیعه گنجـایش اخـتلاف نیافتنـد بجـز اینکـه      ایمان آوردن حضرت 
نویسـد کـه    می یکی از مجتهدان ایشان اند، بعض مجتهدین ایشان انکار دعاي رسول کرده

و اند  فاروق عزتی در عرب نداشته پس این احادیث را علماي سنیان از پیش خود برتافته«
 ».قل است بر زبان مبارك آورده باشندحاشا که جناب پیغمبر این دعا که مخالف عقل و ن

این انکار محض براي فریب دهی عوام است ورنه اقرار این دعـا از فضـل بـن شـاذان و     
شیخ طبرسی و شیخ طوسی و علم الهدي و شیخ مفید و غیرهم ثابت است. ایـن جـا بـر    

قـب  کنیم در کتاب مذکور جلد چهاردهم که مل می عبارت بحارالانوار علامه مجلسی اکتفا

روي العياشي عن الباقر «است به کتاب السماء والعالم از مسعود عیاشی روایت آورده که 
عليه السلام أن رسول االله ص� االله عليه وسلم قال: ا� أعز الإسلام بعمر بـن الخطـاب 

یعنی از امام باقر علیه السلام روایت است که پیغمبر خـدا صـلى    ».أو بأبي جهل بن هشام
سلم از خداوند کریم دعا کرد که الهی عزت ده اسلام را به عمر بن خطاب یا به االله علیه و

ابوجهل بن هشام. اکنون انصاف بدست شیعه است که خود بگویند که کدام یکی از شـما  
 صادق است و کدام کاذب؟ بعد ازین اشعار حمله حیدري متعلق ایمان حضرت عمر نقل

که حمله حیدري کتاب معتبر نیست. اولا: توثیق  کنیم و بخیال این که شاید کسی گوید می
این کتاب مذکور در مطبع شاه او ده که موسوم بود به سلطان المطابع به تصـحیح خـاص   
سلطان العلما مجتهد اعظم مولوي سید محمد باهتمام مدد علی داروغه شاه او دهـ مطبوع 

ی میر عبـاس صـاحب   گردید و در عنوان کتاب این همه حالات از قلم مبارك جناب مفت
که بهتر ازان توثیـق ایـن    شود می رقم یافته: اولاً چند اشعار مفتی صاحب موصوف نوشته

 کتاب نخواهد بود.
بنظر عبـرت   شود می از همین کتاب حال ایمان آوردن حضرت فاروق اعظم نقل کرده
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 مطالعه باید کرد.

 در کیفیت ایمان آوردن عمربن خطاب
 ازپس چنـدگاه   عمربعدازان

 

ــه   ــول ال ــدین رس ــد ب  درآم
 

 ازان سـرزنش  بوجهل بدکه چنان
 

 شد عداوت مـنش  کیفیتی به
 

 پیغمبــرذوالجلال  جزقتــل کــه
 

 دگر هیچ فکر وخیال نبودش
 

 گفت با اشـقیا   می روز یکی
 
 

 آردکسـی گرسرمصـطفی    که
 

 بخشم باو هزاراشترازخود به
 

 مـو  وسرخ ي دیده سیه دوکوهان
 

 زدیباي مصري و بـرد یمـن  
 

 چندمن  وزربخشمش دگرسیم
 

 گفتنش  سخن شنیدآن عمرچون
 

 بجنبیدعرق طمـع در تـنش  
 

 باوگفت سوگند اگر میخـوري 
 

 نگذري  خویشتن ي ازگفته که
 

 رسانم بجـا  امروزخدمت من
 

 بیارم به پیشت سـر مصـطفا  
 

 گرفت از ابوجهل اول قسم 
 

 کـین قـدم   زد در ره انگاه پس
 

 بیرون عمر رفت کار چون بآن
 

 گفت با او نداري خبر  یکی
 

خـوی  نیزباجفـت  ات همشیره که
 ش 

 

 پیش محمد به دین ست گرفت
 

گفـتگ  ازین اباحفص براشفت
 و

 

 بگفتا بریزم کنـون خـون او  
 

رف خـویش  خـواهر  خانه سوي
 ت

 

چو آمـد نزدیـک در پـیش    
 رفـــــــــــــــــــــت 

 

 بیامد به پـیش در و ایسـتاد  
 

صداي شنید و بـآن گـوش    
 داد

 

شنید آنکـه میخوانـد مـرد    
 نکــــــــــــــــــــــو  

 

 کلامی که نشنیده به مثـل او 
 

 و زومی گرفتند یاد آن کلام
 

همـان خـواهر و جفــت او   
ــام   بالتمــــــــــــــــــ

 

عمر زد در و خواهرش بـاز  
ــرد  کـــــــــــــــــــــ

 

چو آمـد درون شـود آغـاز    
 کــــــــــــــــــــــــرد

 

در افتاد با جفـت خـواهر    
ــگ  جنـــــــــــــــــــ

 

ــق و بیفشــرد  گــرفتش رجل
 تنـــــــــــــــــــــــگ

 

 دراویخت داماد هم با عمـر 
 

لگد گـه زدنـدي بهـم گـاه     بخستند گـه روي هـم گـاه    خصمانه هـم را بـه   گرفتند 
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ــر  بــــــــــــــــــــــ
 

 پشــــــــــــــــــــــت 
 

 مشــــــــــــــــــــــت
 

زهم پوست کندند گه گـاه  
 مــــــــــــــــــــــــو 

 

 گهی این بزیر آمدي گـاه او 
 

ــر     ــود پ ــر ب ــون عم ازو چ
 زورتـــــــــــــــــــــر

 

فگندش به زیـر و نشسـت   
ــر  ازوبـــــــــــــــــــ

 

ــه تنگــی فشــرد   ــویش ب گل
 آنچنـــــــــــــــــــــان 

 

که نزدیک شد تا شود قبض  

 جــــــــــــــــــــان
 

ش نوحه بیامد دوان خواهر
 گـــــــــــــــــــــــر

 

بگفتش چه خواهی زما اي  
 عمر

 اگر شاد گردي زما در ملول
 

صـلى االله علیـه   نمودیم دین محمد 

  قبــــــــــول  وســــــــــلم

 

کنون گر کشی سـر بـداریم   
 پــــــــــــــــــــــیش 

 

ولـــی برنگـــردیم از دیـــن 
ــویش  خــــــــــــــــــ

 

چون بشنید ازو این حکایت 

ــر  عمـــــــــــــــــ
 

 بدانست کو بر نگـردد دگـر  
 

بگفــتش چــه دیــدي تــو از 
 مصـــــــــــــــــــــطفا

 

بـدینش چنـین   که گشـتی  
 مبــــــــــــــــــــــتلا

 

 بگفتــا کــلام خــداي جلیــل
 

 که آرد باو حضرت جبرئیـل  
 

ــا  ــر م ــد ب شــنیدیم و گردی
 یقــــــــــــــــــــــین 

 

که هست این کـلام جهـان   
ــرین  آفـــــــــــــــــــ

 

ــول    ــت ازان قـ ــر گفـ عمـ
ــاس  معجزاســــــــــــــ

 

ــوان ــاد داري بخـ ــر یـ  اگـ
ــی ــراس بـــــــ  هـــــــ

 

چنـد  ي  برو خـواهرش آیـه  
ــد  خوانـــــــــــــــــــ

 

عمر گوش چون کرد حیـران  

ــد  بمانـــــــــــــــــ
 

نـرم  دلش زان شنیدن بسی 
ــد  شـــــــــــــــــــــ

 

به سـوداي اسـلام سـرگرم    
 شــــــــــــــــــــــــد

 

عمر گفت دیگر بخوان زین 
ــلام  کـــــــــــــــــــــ

 

 بگفتـــا دگـــر نیســـت زن
 بجــــــــــام  مــــــــــی

 

ــا در   ــی هســت اســتاد م ول
ــت   نهضــــــــــــــــــ

 

که گردید پنهان چـو نامـت   
ــفقت  شـــــــــــــــــــ

 

 بیاریم پیشت که خواند ازانقسم گر خوري کـو نیابـد   
 

ــوگند ازو    ــت س ــه بگرف چ
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ــان  زیــــــــــــــــــــ
 

ــواهرش  خــــــــــــــــ
 

 بیاورد استاد خود را بـرش 
 

بــود از اهــل اســلام نــامش 
ــاب  خبـــــــــــــــــــ

 

 حجـاب  بی بیامد به نزد عمر
 

 برو خواند آیات پروردگار
 

 ابا حفص اسلام کرد اختیار 
 

ــان را   ــات معجــز بی چــو آی
 شــــــــــــــــــــــنید 

 

همش قول که انی بخـاطر  
ــید  رســـــــــــــــــــ

 

 باسلام شد رغبـتش بیشـتر   
 

که آن هم شـود راسـت چـون    

 ایـــــــــن خبـــــــــر 
 

ــاهم   ــتند ب ــس بگش وزان پ
 روان

 

 خداي جهـان به نزد رسول 
 

 بدولت سراي پیمبـر شـدند  
 

چو در بسته بدحلقه بـر در  
 زدنــــــــــــــــــــــد

 

 یکی آمد و دید از پشت در 
 

 که استاده با تیغ بر در عمـر 
 

به نزد نبی رفـت و احـوال   
ــت  گفـــــــــــــــــــ

 

بماندنـــد اصـــحاب انـــدر 
ــگفت  شــــــــــــــــــ

 

چنــین گفــت پــس عــم    
 خیرالبشـــــــــــــــــــر

 

ــروي     ــت ب ــم نیس ــه غ ک
ــائید در   گشــــــــــــــ

 

ــده  ــدق آمـ ــر از راه صـ گـ
 مرحبـــــــــــــــــــــا

 

 باشد او را بخـاطر دغـا   دگر
 

 به تیغی که داد حمائل عمر
 

 تنش را سبکسار سازم ز سر
 

 چو در باز کردند بـرروي او 
 

 درامد عمـر بالـب عـذرگو   
 

 گرفتش بـه بـر سـرور انبیـا    
 

نشاندش بجاي کـه بـودش   
 ســــــــــــــــــــــــزا

 

 بگفتند اصحاب هم تهنیت
 

وزان بیشــتر یافــت دیــن   
 تقویــــــــــــــــــــت

 

پس اصحاب دین را شد این 

ــدعا  مـــــــــــــــــ
 

 از خـدمت سـرور انبیـا    که
 

 بسوي حـرم آشـکارا رونـد    
 

 نمــاز جماعــت بجــا آورنــد
 

 زخیر البشر یافت عز قبـول  رسید این سخن چون بعـرض  
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ــول  رســـــــــــــــــ
 

و نمازگزاردن با اصحاب  حرم محترمبه  ملک جبارآمدن سید ابرار بتائید 
انتساب و آمدن قریش مرتبه دیگر نزد ابوطالب و سخن گفتن از روي قهر و 

 طیش
 بیــا ســاقی اي رشــک خلــد بــرین

 

 بســاط نشــاط بــه گیتــی بچــین 
 

ــاده ــی زخــم ب ــز ب  فکــر و اندیشــه ری
 

 سبو بر سبو شیشه بـر شیشـه ریـز   
 

 فرود آر ازین طاق فیـروزه فـام  
 

ــا     ــیم ج ــه ن ــام وزم ــید ج  مزخورش
 ج

ــرملا  ــیده را بــ ــن راز پوشــ  بکــ
 

 به دور و به نزدیک در ده صـلا 
 

ــی ازان ــن   مـ ــامم فگـ ــه کـ ــم بـ  نهـ
 

 وزانــم بــه عــیش رامــم فگــن      
 

 پر طرب  می چنان مست کن زان
 

 که جو شد چو خورشـید نـورم زلـب   
 

ــاغ   ــور ای ــه ن ــاقی ب ــزم س ــن ب  دری
 

 فرو زد بدین گونه روشن چراغ
 

ــاق    ــون اتف ــحاب چ ــد اص ــه کردن  ک
 

ــد  ــاق برامـ ــدا از وتـ ــول خـ  رسـ
 

ــن   ــان دی ــد دی ــد بتائی  روان ش
 

ــلین   چـــو ســـوي حـــرم سیدالمرسـ
 

ــان  ــین شــد گم ــس زم ــد از ب  ببالی
 

ــمان  ــر آس ــرون رود از ب ــه بی  ک
 

ــپهر    ــد س ــدر آم ــرقص ان ــادي ب  زش
 

 چو خورشید هر ذره افروخت چهـر 
 

 همی رفت جبریـل بـالاي سـر   
 

 بـــه فـــرق همـــایون بگســـترده پـــر
 

 ملائک چپ وراسـت در دور بـاش  
 

 شیاطین زهیب شده پاش پـاش 
 

ــزه  ــو روان حمـ ــه پهلـ ــداري  بـ  نامـ
1 

 به پیشش علـی صـاحب ذوالفقـار   
 

 همیرفت در پـیش حیـدر عمـر   
 

ــر    ــین در کم ــغ ک ــان تی ــل هم  حمائ
 

 بــه گــرد آمــده جمــع یــاران تمــام
 

 برفتند زینسان بـه بیـت الحـرام   
 

ــد   ــرش مجی ــه ع ــر ب ــرم س  جــدار ح
 

 رسانید چـون گـرد موکـب رسـید    
 

 زانگونـه حـال   چو دیدند کفـار 
 

ــال   ــل و ق ــی قی ــم بس ــا ه ــد ب  نمودن
 

ــر  ــزد عم ــه ن ــا ب ــت زانه  یکــی رف
 

ــت اي    ــن چیس ــت ای ــدو گف ب
 بـــــــــــــــــــــــــدگهر

 

 نــه زاســان کــه رفتــی تــو بــاز آمــدي
 

ــاز آمــدي  ــا نی ــه کــین رفتــی و ب  ب
 

 عمر کـرد اسـلام خـود آشـکار    
 

ــاي نابکــار  ــاو گفــت ک ــس آنگــه ب  پ
 

 هران کز شما جنبد از جاي خـویش 
 

 ـ   ر پــاي بـه بینــد سـر خــویش ب

 خــــــــــــــــــــویش
 

ــد از ســـخن    ــار دریافتنـ ــو کفـ  چـ
 

ــد آن انجمــن   کــه در دل چــه دارن
 

ــاع  ــا در ره امتنــ ــد پــ  نهادنــ
 

ــزاع    ــت نـ ــل ملـ ــا اهـ ــد بـ  نمودنـ
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 چو دیدند آن صحبت اصحاب دیـن 
 

 همه دست بردند بـر تیـغ کـین   
 

 ازان حــال کفـــار پـــس یـــا شـــدند 
 

ــدند    ــجد آرا ش ــن مس ــران دی  دلی
 

 به پیش اندر آمـد رسـول خـدا   
 

 یــــاران بــــاو اقتــــدا  نمودنــــد 
 

ــر چــون درحــرم     نبــی گفــت تکبی
 

ــم    ــر روي ه ــنام ب ــد اص  فتادن
 

ــاز  ــزد بمســــجد نمــ  ز تائیــــد ایــ
 

 ادا کرد و آمد سـوي خانـه بـاز    
 

 

 
که این روایت را کـه از کتـاب    برب الکعبه دهم می عه! شما را سوگنداي حضرات شی

آیا کسی باین مصدقه مجتهد اعظم شما منقول است؟ ببینید ودر دل خود انصاف کنید که 
ایمان آورده باشد و باین شان و باین شوکت مسلمان شده باشد  طمطراق و باین عظمت 

ه یـا  به نسبت او این توهم گنجایش دارد که او بصدق دل ایمان نیاورده، بلکه منـافق بـود  
بعد چند روز مرتد گشته؟ و آیا پیغمبر خدا صلى االله علیه وسلم ازین کس گاهی رنجیده 
شده باشند و او را دشمن اسلام دانسته باشند؟ و ببینید که دعاي پیغمبـر در حـق او چـه    

چنان بزودي ظاهر شد که اولین کاري که بعد اسلام وي بـه  اش  قدر زود اثر کرد و نتیجه
ود که در کعبه مکرمه نماز جماعت ادا کرده شـد و آخـرین کـاري کـه از     ظهور آمد این ب

دست حق پرست او سرانجام شد این بود که در روم و شام و حلـب و دمشـق و فـارس    
کلمه کفر پست و کلمه خدا بلند شد. آغاز عزت اسلام هم ازو شـد و اختتـام آن نیـز بـر     

این. اي یاران! اگر تعصب و عناد را ذات مبارکش قرار یافت. دعا این است و قبولیت دعا 
دخل ندهید این امر مخفی نخواهد ماند که کسی که یک هزار و سه صد وسی بـلاد کفـر   

  اکبر را بلنـد نمـود واز کوشـش    را دارالسلام ساخت و در قصر کسري و قیصر غلغله االله
الم و هزارهـا مسـاجد تعمیـر گشـت، از ع ـ     و کلیساها مسمار شدها  ت خانهوي ب بیشمار

ظلمت کفر دور شد و روشنی اسلام از مشرق تا مغرب تابید. این چنـین کـس نـزد شـما     
گوئید؟! معلوم نیست که بعـد ازیـن    می منافق است و او را دشمن خدا و دشمن رسول او

 محب خدا و رسول کدام کس تواند بود. 
ــافر    ــم ک ــی و آن ه ــو او یک ــر چ  در ده

 

 پــس در همــه دهــر یــک مســلمان نبــود      
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کعبه شما کـه در لکهنـو   ي  این که اگر وجود مبارك حضرت عمر نبودي قبله حقیقت
ند در اجود هیاجی نشسته رام رام ورد زبان نمودندي. ایـن همـه طفیـل    گوی می علی علی

نعلین شریفین اوست که تا این جا غلغله توحید و نبوت رسـید و ازنـام ایمـان و اسـلام     
 آگاهی دست داد.

 رمگــر نبــودي کوشــش آن ذوالکـ ـ  
 

 مـــی پرســـتیدي چـــو اجـــدادت صـــنم 
 

اصل حقیقت اینست که ابلیس لعین چون دید که کار او ابتر شده و ازین هم مایوس 
شد که مسلمانان را از دین ایشان برگرداند لهذا بطریقی دیگر تخم کفر در دل مردمان و 

ز مسلمانان قومی از اهل کوفه که از اسلام و اهل اسلام در آزار بودند و میخواستند که ا
انتقام یهودیان ومجوسیان گیرند و دین اسلام را خراب کرده مسخ سازند درین کار با 
ابلیس موافقت و معاونت کردند و عقیده رفض را در ساده لوحان رواج دادند کسانی که 

انداختند و  ها دل مددگار و جان نثار پیغمبر بودند و اشاعت دین کردند عداوت ایشان در
تا بحدي رسید که همه یاران پیغمبر را که شاهد عینی براي دلائل نبوت و این عداوت 

تعلیمات بودند مرتد قرار دادند تا قرآن و جمله تعلیمات نبوي و معجزات رسالت قابل 

قَ ﴿ اعتبار نماند و هزار روایات تصنیف کرده بسوي ائمه منسوب کردند. وَلَقَدۡ صَدَّ
بَعُوهُ ٱفَ  ۥعَلَيۡهِمۡ إبِلۡيِسُ ظَنَّهُ  اینجا حکایتی لطیف تر بشنو ازان خوبی  ].20سبأ: [ ﴾�َّ

. این امر همچو روز روشن آشکارا شد که از شود می مذهب شیعه بیش از بیش ظاهر
اسلام حضرت عمر تقویت دین اسلام به حد کمال حاصل شد حتی که دشمنان هم از 

 همه تعصب اقرار کرد.نیافتند چنانچه مصنف حمله حیدري با آن ي  اعتراف آن چاره
 وزان بیشتر یافت دین تقویت

و ظاهر است که کسی باعث تقویت دین بوده بیغمبر خـدا صـلى االله علیـه وسـلم را     
 باوي چه قدر الفت و محبت خواهد بود

هیچکس نبود و از خبر لیکن حسب روایات شیعه پیغمبر را عداوتی که با او بود با  
آنجناب را حاصل شد گاهی عشر عشیر آن بحصول نه موت چندان مسرت و شادمانی که 
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چنانچه در کتاب زادالمعاد که از کتب معتبره شیعه است و ملا باقر مجلسی مؤلف  پیوسته
آن است در باب هشتم فصل اول روایتی بسیار طولانی آورده و مانند اعمال نامه خود 

یفه بن یمان صحابی نگاریم. از حذ می کاغذ را سیاه نموده مختصر مضمون او اینجا
روایت است او گفت که من بتاریخ نهم ربیع الاول بخدمت آنحضرت صلى االله علیه 
وسلم حاضر شدم دیدم که بنزد آنجناب امیرالمومنین حضرت علی مرتضی و حضرات 

نمایند و آنحضرت بغایت فرحت وشادمانی بحضرات  می و طعام تناولاند  حسنین نشسته
ورید اي فرزندان، بخورید، و این طعام شما را مبارك باد، امروز که بخ فرماید می حسنین

آن روزست که خدا دشمن شما را و دشمن جد شما را هلاك خواهد کرد و دعاي مادر 
مشفقه شما را قبول خواهد نمود، بخورید اي فرزندان بخورید که امروز آن روزست که 

بخورید اي فرزندان بخورید که خدا اعمال شیعیان و محبان شما را قبول خواهد کرد. 
امروز آن روزست که خدا فرعون اهل بیت مرا هلاك خواهد کرد بخورید اي فرزندان 
بخورید که درین روز خدا اعمال دشمنان شما را باطل خواهد کرد. بخورید اي فرزندان 

ْۚ فتَلِۡكَ ُ�يُوُ�هُمۡ خَاوَِ�� بمَِا ﴿ بخورید که درین روز تصدیق این آیه کریمه  ﴾ظَلَمُوٓا
ایشان خالی شدند هاي  ظاهر خواهد شد. ترجمه آیت این که امروز خانه ]52النمل: [

بسبب ظلم ایشان. حذیفه گفت که من عرض کردم که یا رسول االله! در امت تو نیز این 
چنین کس خواهد بود؟ حضرت فرمود که بلی بتی از منافقان سردار مردمان خواهد 

ظلم و ستم در دست خود خواهد گرفت ي  خواهد نمود و تازیانهگردید و ادعاي ریاست 
و مردمان را از راه خدا منع خواهد کرد و کتاب خدا را تحریف خواهد نمود و سنت مرا 
تبدیل خواهد کرد و بر وصی من یعنی علی تعدي خواهد نمود و مال خدا را بناحق براي 

د کرد و تکذیب من و برادر خود حلال خواهد ساخت و در غیر طاعت خدا صرف خواه
کنی که  نمی من علی خواهد نمود. حذیفه گفت: یا حضرت، براي چنین کس چرا بد دعا

کنم و آنچه  نمی در حیات تو هلاك شود؟ حضرت فرمود که من بر قضاي الهی جرات
 م لیکن از خدا سوالخواه نمی خدا در علم خود مقرر فرموده است تبدیل آن از خدا
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ا آن روز را بر تمام روزها فضیلت و عزت عطا کند چنانچه خدا دعاي کنم که خد می
سازم و  می آنحضرت را قبول فرمود و وحی فرستاد که اي پیغمبر من این روز را افضل

علی را رتبه مانند رتبه تو عطا خواهم کرد بسبب ظلم آن شخص و آن شخص بر من 
من شرك خواهد کرد و از راه من  جرات خواهد کرد و کلام مرا تبدیل خواهد نمود و با

 مردمان را منع خواهد نمود و با من کفر خواهد کرد لهذا ملائکه هفت آسمان را حکم
دهم که روزي که آن شخص کشته شود براي شیعیان و محبان عید کنند و دران روز  می

وز کرسی کرامت من برابر بیت المعمور بنهند ودعاي مغفرت براي شیعیان کنند و تا سه ر
. »گناهان مردم نه نویسند. اي محمد! این روز را من براي تو و شیعیان تو عید قرار دادم

انتهی ملخصاً. اي مسلمانان! این روایت را ببینید و بر ایمان و انصاف و عقل شیعیان 
افسوس کنید عجب که زمین شق نشود و ایشان را فرو نه برد یا صاعقه قهر و غضب 

یا طوفان نیم آید که ایشان غرق شوند. ببینید که درین روایت  ایشان را خاکستر نکند
خدا ازیشان اند  نهاده و افتراها بسته ها تهمت باکی بر رسول رب العلمین بی چنان بکمال

انتقام گیرد واالله عزیز ذوانتقام کدام صاحب هوش این خرافات را تسلیم خواهد کرد که 
کسی که براي ایمان آوردن او رسول خدا صلى االله علیه وسلم دعا کرده باشد و بروایت 

و او به دعاي  ».ا� أعز الإسلام بعمر بن الخطاب...«امام باقر علیه السلام گفته باشد که 
نجناب اسلام آورده باشد و بفور اسلام آوردن اعلان اسلام در کعبه مکرمه نموده باشد و آ

آنحضرت را براي نماز در کعبه برده باشد و تمام عمر خود در محبت و اطاعت آن سرور 
گذرانیده و ایام حیات خود در اشاعت اسلام صرف کرده باشد و در زمانه خلافت خود 

نچشیده، در راه خدا جان عزیز خود داده باشد از چنین کس ي  هم از لذات دنیا قطره
رسول خدا صلى االله علیه وسلم چنان رنجیده باشند که بر موت او این قدر شادمانی کنند 
و روز موت او را از عید الفطر و عیدالاضحی هم در فرحت و مسرت فوقیت دهند و 

در شریعتی از شرایع سابقه هم  خدا نیز دران روز چندان اهتمام کند که نظیر آن اهتمام
شود، هر سال سه روز نوشتن گناهان موقوف و شیعیان را اجازت مطلقه که  نمی یافته
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درین سه روز هر چه خواهند کنند شراب خورند زنا کنند لحم خنزیر نوش فرمایند 
مساجد را منهدم سازند قرآن مجید را اندر آتش کنند غرض هر چه خواهند به عمل آرند، 

سشی نیست، نه حاجت عبادت و مشقت، بتاریخ نهم ربیع الاول عید کنند و بنام پر
باباشجاع خود حلواها خورند و طعامهاي لعنتی نوش فرمایند و ثواب بیش از بیش یابند. 

عدل را از اصول خمسه دین (طبق ي  سبحان االله همین است عدل خداوندي که عقیده
ن اینست و محبت اهل بیت همین را گویند، پس واي اگر ایما اند. عقیده شیعه) قرار داده

 برین ایمان و برین محبت.
 گر دلی این است لعنت بر دلی

کرد و از کافران بلکه از یاران  می که پیغمبر نیز تقیه شود می ازین روایت این هم ثابت
کرد زیرا که اگر ایـن   نمی ترسید و بسبب خوف ایشان مافی الضمیر خود را ظاهر می خود

خوف و هراس نبود چرا این چنین دشمن خدا و رسول را که از خبـر مـرگش ایـن قـدر     
و او را فرعون  دانست می شادمانی حاصل شد و روز موت او را افضل از جمعه و عیدین

داشـت و چـرا او را مصـاحب خـود سـاخته در       مـی  گفت در صحبت خـود  می اهل بیت
تجویز این امر تواند کرد که پیغمبر که نمود؟ کدامین عقل  می مهمات امور از وي مشورت

منجانب االله فریضه او هدایت خلق و اظهار حق باشد تقیه کند و بسبب خـوف جـان نـام    
توانست آورد؟! حتی که در خانه خود از حذیفـه صـحابی ایـن     نمی حضرت عمر بر زبان

ي کـه  همه قصه مسرت بیان کرد و باوجود پرسیدن حذیفه نامش بر زبان نیـاورد. پیغمبـر  
قبل هجرت که از هر سو در نرغه کافران بود از کفار مکـه نـه ترسـید و بـاوجود مظـالم      
ایشان در اظهار امر حق و کلمه توحید و ابطال شرك گاهی پس و پیش نکرد بعد هجرت 
که فی الجمله قوت و شوکت حاصل گشت و سلسله جهاد هم شروع شد از عمر چنـین  

کنند که پیغمبـر صـلى االله علیـه     می ذیان. شیعه هم اقرارخائف شد؟! نعوذ باالله من هذا اله
 وسلم گاهی از کفار مکه ترسیده در اظهار حق دقیقه فرو نگذاشت. مصنف حمله حیدري

 فرمود: می آمد و بالاعلان نمی نویسد که با وجود فهمایش هم از تبلیغ باز می
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 بفرمود گر قـوم از آسـمان  
 

 بیارند خورشید را ترجمـان 
 

 بر دست من هدیه وارگذارند 
 جج

 نه بندم لب ازامر پروردگار
 

 بجزطعن اصنام ووصف اله
 

 بجز لعن آبـاي گـم کـرده راه   
 ج

 زمن قوم حرف دگرنشنوند
 

 اگر نیک دانند دگـر بـد برنـد    
 

 
 نویسد که  می باز بیان تبلیغ و دعوت آنحضرت صلى االله علیه وسلم

ــر از   ــاده ت ــدعوت شــد آم ب
 نخســـــــــــــــــــــت

 

کار خـود سـخت   کمر بسته در 

ــت  چســــــــــــــــــ
 

نیاســو دریــک دم ز ارشــاد 
ــق   خلــــــــــــــــــــ

 

نه تنگ آمد از جـورو بیـداد   
ــق  خلـــــــــــــــــــــ

 

 بصبح و بشام و بروز به شب
 

نمودي بحق قـوم خـود را   
 طلـــــــــــــــــــــب

 

 نه از طعن اصنام بستی زیان
 

 نه از لعن بـر زمـره کـافران   
 

 نکردي ازان ناکسان احتراز
 

 نمــودي ادا آشــکارا نمــاز  
 

چــو درشــان قــوم شــقاوت 
ــان  نشـــــــــــــــــــــ

 

 در احوال آباي آن گمرهان
 

 نه نزد خداي جهـان آفـرین  
 

 بســوي نیــب جبرئیــل امــین
 

رســانیدي آیــات قهــر و   
ــاب  عتـــــــــــــــــــ

 

 بخوانـــدي بریشـــان نیـــب
ــی ــات بـــــــ  حجـــــــ

 

شــدي خــون ازیــن غــم دل 
ــرکان  مشــــــــــــــــــ

 

ــش    ــه آت ــادي ازان غص فت
 بجــــــــــــــــــــــان

 

ــدي آن اشــقیا  تلافــی نمودن
 

ــا ــان باشــه انبی  بدســت و زب
 

 ولیکن بتائیـد یـزدان پـاك   
 

 را ازیشان بند هیچ بـاك  نبی
 

بدانسان که در کار خود بود 
 بــــــــــــــــــــــــود

 

 خــداي جهـــان را چنـــان 
 ســــــــــتود مــــــــــی

 

 
اگر شیعه گویند که حکم خدا چنین بود که نفاق حضرت عمـر ظـاهر نکـرده شـود.     
جواب گوئیم که خدا چرا حکم داد که بسبب آن اختلافی عظیم در امت افتاد سواد اعظم 
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ترسـید... دریـن    مـی  ه خدا هم (نعوذ باالله) از حضرت عمراسلام در ضلالت افتاد شاید ک
 ترسید. می ، خداي که از حضرت عمرشود می صورت ابطال الوهیت حق جل شانه

شیعه را مبارك باد. و اگر شیعه گویند که پیغمبر خدا ازین جهت اظهار نفاق حضرت 
را بـاور نداشـتندي و   عمر (معاذ االله منه) نه فرمود که مسلمانان هرگز درین باب قول نبی 

همه مرتد شدندي. جوابش این که پیغمبر چرا پرواي ارتدادشان کـرد؟ کـار پیغمبـر ایـن     
است که امر حق را اظهار نماید کسی که اطاعت نکند وبالش بر اوست، جابجـا در قـرآن   
مجید نصوص صریحه باین مضمون موجودست که بر پیغمبر تبلیغ فرض است و او ذمـه  

دمان را از انحراف و عدم اطاعت باز دارد. لهذا بر رسول خـدا لازم بـود   دار نیست که مر
خوانـد و از حـالات    مـی  که مردمان را جمع کرده در مجمع عام مانند غـدیر خـم خطبـه   

 داد. بـر عقـل و فهـم شـیعه بایـد گریسـت کـه چگونـه         مـی  حضرت عمر همه را آگاهی
صول شان درسـت نـه فـروع    کنند نه ا می ي لاطائل بسوي خدا و رسول منسوبها سخن
 شان.

 نی فروعت محکم آمـد نـی اصـول    
  

 شــــرم بــــادت از خــــدا و از رســــول 
 

 امر سوم یعنی فضیلت تابعین و علامتهاي ایشان
امام زین العابدین درین دعاي خود چنانکه بر اصحاب پیغمبر صـلى االله علیـه وسـلم    
درود فرستاده همچنان در حق تابعین شان نیز طلب رحمت نموده الفاظ امـام دریـن دعـا    

ـرْ لَ «این است:  فِ نَـا اغْ بّ ـونَ رَ ولُ قُ ينَ يَ ـذِ ، الّ انٍ سَ ُمْ بِإِحْ لْ إِلىَ التّابِعِينَ لهَ صِ أَوْ مّ وَ انِنَـا اللّهُ وَ خْ ِ ا وَ لإِ نَـ

. ائِكَ زَ َ جَ يرْ نِ خَ يماَ ِ ا بِالإْ ونَ بَقُ ينَ سَ ذِ ـلىَ  الّ ا عَ ـوْ ضَ ، وَ مَ مْ ـتَهُ هَ جْ ا وِ وْ ـرّ َ ، وَ تحَ مْ تَهُ ـمْ وا سَ ـدُ ينَ قَصَ ـذِ الّ

. مْ تِهِ ــاكِلَ ــكّ  شَ مْ شَ هُ ــتَلِجْ ْ ْ يخَ ، وَ لمَ ِمْ تهِ ــيرَ ــبٌ فيِ بَصِ يْ مْ رَ ــنِهِ ثْ ْ يَ مْ    لمَ هِ ــارِ ــوِ آثَ فْ ــةِ فيِ قَ ايَ ِدَ مِ بهِ ــتِماَ ئْ ، وَ الاِ

. مْ هِ نَارِ ، وَ لاَ  مَ مْ ـيْهِ لَ ـونَ عَ قُ تّفِ ، يَ ِمْ يهِ َـدْ ونَ بهِ تَـدُ ْ ، وَ يهَ مْ ينِهِ دِ ينُونَ بِـ ـدِ ، يَ مْ ُـ ينَ لهَ رِ ازِ ـوَ ينَ وَ مُ ـانِفِ كَ مُ

مْ  يْهِ ا إِلَ وْ ُمْ فِيماَ أَدّ ونهَ مُ تّهِ ه در یعنی: خداوندا برسان بهترین جزاهـاي خـویش کسـانی ک ـ    .»يَ

کننـد کـه پروردگـارا مغفـرت کـن مـا را و        می نیکی پیروي ایشان کردند یعنی آنانکه دعا
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برادران ما را که سبقت بردند از ما در ایمان، یعنی آنانکه روش صـحابه اختیـار کردنـد و    
 بجانب ایشان قصد نمودند و بر موافقـت ایشـان رفتنـد شـکی در بصـیرت ایشـان پـیش       

 صـحابه و اقتـداي هـدایات صـحابه تـرددي ایشـان را لاحـق        آید و در پیروي آثـار  نمی
کنند و دین و مذهب صحابه را دیـن و مـذهب خـود     می گردد مدد و نصرت صحابه نمی

و احکام دینیه که صحابه اند  و بر روش ایشان میروند و بر عظمت صحابه متفقاند  ساخته
که دریـن امـت بعـد     شود یم آرند. ازین الفاظ دعا ظاهر نمی بایشان رسانیدند در آن شک

و علامات تابعین آنست که امام اند  صحابه مرتبه تابعین است و تابعین از باقی امت افضل
ذکر فرمود یعنی باصحابه کرام اعتقاد نیک داشـتن و در عقائـد و اعمـال پیـروي صـحابه      

یعه؟ یا در ش شود می امام در اهل سنت یافتهي  کردن پس باید دید که این علامات مذکوره
بدیهی است که در شیعه ضد این علامات موجودست لهذا بقول امام زین العابدین ثابـت  

و مذهب ایشان اند  و مسلک ایشان حق و شیعه بر ضلالتاند  شد که اهل سنت بر هدایت
 باطل.

 حدیث سوم
در تفسیر امام حسن عسکري که از معتبرترین کتب شیعه است و چرا نباشد که امـام  

إن االله أوحي إلي آدم أن االله ليفيض علي كل «معصوم مصنف آن است این روایت آورده که 
واحد من �بي �مد وآل �مد وأصحاب �مد ما لو قسمت علي كل عدد ما خلق االله من 

فارا لأداهم إلي عاقبة �مودة و�يمان بـاالله حـتي �سـتحقوا بـه طول الدهر إلي آخره و�نوا ك
الجنة و�ن رجلا من يبغض آل �مد وأصحابه أو واحداً منهم لعذبه االله عذاباً لو قسم علي 

 . »مثل خلق االله لأهلكهم أجمع�
بـا   دارنـد  می ترجمه: خداي عزوجل وحی فرستاد بسوي آدم که بر کسانی که محبت

فرستد که اگر آن رحمت تقسـیم کـرده    می اصحاب وي چنین رحمت محمد و آل وي و
شود بر جمیع مخلوق از اول تا آخر و ایشان کافر باشند یقیناً آن رحمت همه را به حسن 
خاتمه و ایمان باالله برساند تا که ایشان مستحق جنت شوند و کسی که بغـض دارد از آل  
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دا عذابی نازل کند که اگر آن عذاب محمد و اصحاب محمد یا با یکی ازیشان برانکس خ
 تقسیم کرده شود بر جمیع مخلوق یقیناً همه را هلاك گرداند.

 حدیث چهارم

لما بعث االله موسي بـن عمـران « که  در همین تفسیر امام حسن عسکري مروي است
وفلق له البحر وأعطاه التوراة والألواح رأي مكانه من ر�ه عزوجل فقـال: يـا �ياواصطفاه 

قد أ�رمت� ب�رامة لم ت�رم بها أحدا من قب�، فهل في أنبيائـك عنـدك مـن هـو رب ل
أ�رم م�؟ فقال االله تعالي: يا موسي! أما علمت أن �مدا أفضل عندي مـن جميـع خلـقي. 
فقال موسي: فهل في آل الأنبياء أ�رم من آلي؟ فقال عزوجل: يا موسي! أما علمت أن فضـل 

كفضل �مد علي جميع المرسل�. فقال: يا رب! إن كان فضـل آل �مد علي آل جميع النبي� 
آل �مد عندك كذلك فهل في صحابة الأنبياء عندك أ�رم من أصحابي؟ فقال: يـا مـوسي! 
أما علمت أن فضل صحابة �مد علي جميع صحابة المرسل� كفضل آل �مد علي آل جميع 

�مد كما وصفت فهل في أمم  النبي�. فقال موسي: إن كان فضل �مد وآل �مد وأصحاب
الأنبياء أفضل عندك من أمتي ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المن والسلوي وفلقـت 
لهم البحر؟ فقال االله: يا موسي! إن فضل أمـة �مـد علي أمـم جميـع الأنبيـاء كفضـ� علي 

 . »خلقي
ترجمه: چون حق تعالی حضرت موسی (علیه السلام) را مبعوث گردانید و او را براي 
مناجات برگزید و دریا را براي او شگافت یعنی اندر آن راهها پیدا کرد و او را تـورات و  
الواح عطا فرمود حضرت موسی رتبه خود نزد پروردگار خود مشاهده کرد پس گفت کـه  

دي که پیش از من کسی را این چنین عزت نداده اي پس اي پروردگار مرا چنین عزت دا
آیا در انبیاي تو نزد تو کسی از من هم بزرگ تر هست؟ حق تعالی فرمود کـه اي موسـی   
نمیدانی که محمد (صلى االله علیه وسلم ) نزد من از جمیع خلق من افضل است. حضرت 

الی فرمود که نمیدانی موسى گفت: آیا در آل انبیا کسی از آل من بزرگ تر هست؟ حق تع
که فضیلت آل محمد بر آل جمیع انبیا مانند فضیلت محمد است بر جمیع انبیـا. حضـرت   
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موسی گفت که الهی در اصحاب انبیا نزد تو از اصحاب منم بزرگ تر هست؟ حق تعـالی  
فرمود که فضیلت اصحاب محمد بر اصحاب جمیع انبیا مانند فضیلت آل محمد است بـر  

. حضرت موسی عرض کرد که الهی چـون فضـیلت محمـد وآل محمـد و     آل جمیع انبیا
اصحاب محمد نزد تو این چنین است که فرمودي پس آیا در امت پیغمبران امتی از امـت  
من افضل است، ابر را بر امت من سائبان کردي، و من و سلوي براي ایشان نازل فرمودي 

ضیلت امت محمد بـر امـت جمیـع    و دریا را براي ایشان شگافتی؟ حق تعالی فرمود که ف
 انبیا مانند فضیلت من است بر مخلوق خود. 

ازین هر دو حدیث یعنی حدیث سوم و چهارم دو چیز بکمـال وضـاحت بـه ثبـوت     
پیوست. یکی آنکه هر که با اصحاب آنحضـرت صـلى االله علیـه وسـلم عـداوت دارد او      

میع مخلـوق کـافی   مستحق عذاب است و عذاب هم چنان شدید که براي هلاك کردن ج
است. و هر که باصحابه کرام محبت کند او مستحق رحمت خداونـدي اسـت و رحمـت    
هم چنان عظیم الشان که اگر ذره ازان به کفار رسد عاقبت ایشان بخیـر شـود. دوم آنکـه    
فضیلت اصحاب آنحضرت صلى االله علیه وسلم بر اصـحاب جمیـع انبیـا ماننـد فضـیلتی      

ل جمیع انبیا حاصل ست. ازین هر دو چیـز مثـل روز روشـن    است که آل آنجناب را بر آ
ظاهر گردید که مذهب شیعه قطعاً باطل است. زیرا که مـدار مـذهب ایشـان بـر عـداوت      
صحابه کرام است. و از اول روز تا این وقت از عبداالله بن سبا تا مجتهد همگـی مسـاعی   

نـاروا و  ي هـا  همـت ت ایشان درین صرف شد که جستجوي معائب صحابه کرام نماینـد و 
افتراهاي ناسزا بر ایشان بندند هزارها روایات و قصص در مطاعن صحابه تصنیف کردند. 

اما احادیث فضائل صحابه از «د: گوی می ایشان مولوي دلدار علی در کتاب ذوالفقاري  قبله
طریق امامیه با وجود کثرت احادیث مختلفه در هر امر جزئی از جزئیات اصـلیه و فرعیـه   

ر تمام کتب احادیث امامیه ورقاً ورقاً به نیت تفحص بمطالعه در آرند مظنون آنست که اگ
 زیاده از سه چهار حدیث که سرو پا درست نداشته باشد دست ندهد اما احادیـث مثالـب  

اهل انصـاف را بایـد کـه    ». پس بلا اغراق این است که متجاوز از هزار حدیث باشدها  آن
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طالعه کنند این چـه حالـت اسـت کـه خـود شـیعه از ائمـه        بچشم عبرت این حالات را م
اصحاب آنحضـرت صـلى االله علیـه    ي  معصومین خود در کتب خود روایت کنند که رتبه

اصحاب جمیع انبیا فوقیت دارد و کسی که از ایشان محبت کند مسـتحق  ي  وسلم از رتبه
نـد کـه در   رحمت است و کسی که به ایشان بغض دارد مستحق عذاب؟! بـاز خـود فرمای  

سرو پاسـت و   بی کتب ما حدیثی و روایتی در فضیلت صحابه نیست و اگر حدیثی هست
سرو پـا   بی در مذمت صحابه هزارها احادیث موجود است. بارخدایا این چه جواب است.

سروپا بودن در معرض بیان نیاوردن هرگز نزد احـدي   بی گفتن حدیثی را و وجه و سبب
ذکور را لازم بود که بیان کردي که درین حدیث فلان راوي قابل پذیرائی نیست مجتهد م

سروپاست. باقی مانـد   بی مجروح است با فلان علت موجود است ازین سبب این حدیث
این که احادیث فضائل صحابه در کتب شیعه صرف سه یا چهـار اسـت ایـن هـم کـذب      

ست وصدها خالص است. هزارها احادیث و اقوال فضائل صحابه در کتب شیعه موجود ا
ازان در همین کتاب پیش خواهیم کرد. و اگر شیعه تعجب کنند که هرگاه که بنیاد مذهب 
شیعه بر مذمت صحابه کرام است پس چنان ممکن است که علماي مـا احادیـث فضـائل    
صحابه روایت کنند و این چنین احادیث را تصدیق نمایند. جـواب ایـن اسـتبعاد بالفـاظ     

دهیم در عبارت مجتهد مذکور دو سه جا تبدیل یک دو لفظ  یم مولوي دلدار علی مجتهد
و باین تبدیل آن عبارت کذب بود مبدل بصدق شد و آن این که بلا شبه از اهـل مـذهبی   
که مطاعن صحابه را جزو ا یمان خود قرار داده باشند توقع روایات فضائل صحابه داشتن 

، قلوب مخالفین صحابه کـرام را  بیجاست، لیکن جناب حق سبحانه و تعالی اتماما للحجه
چنان مسخر گردانیده که باوجود ایـن کـه بضـرورت تـرویج عقائـد عبـداالله بـن سـبا و         
شیعیانش اخبار مثالب صحابه را بسیار وضع نمودند چون دروغگو را حافظه نباشد همان 
مخالفین از غایت نافهمی بکرامت صحابه کرام باز فضائل صـحابه و اتبـاع ایشـان را هـم     

و علماي محدثین ایشان چنین احادیث و اخبار را در کتـب و مصـنفات   اند  ذکور ساختهم
 اند. خود مندرج فرموده
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 حدیث پنجم
ابن بابویه قمی در کتاب معانی الاخبار از امام موسی رضا علیه السـلام روایـت کـرده    

بم�لـة إن أبـاب�ر مـ� «عن الحسن بن علی قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسـلم:  
 .»السمع و�ن عمر م� بم�لة البصر و�ن عثمان م� بم�لة الفواد

روایت است که رسول خدا صـلى االله   -رضی االله عنه-ترجمه: از حضرت امام حسن 
علیه وسلم فرمود که ابوبکر بمنزله سمع مـن اسـت و عمـر بمنزلـه بصـر مـن و عثمـان        

 دل من. ي  بمنزله
نظیر تعلق حضرات خلفاي  بی م حسن اینچون ازین حدیث بروایت حضرت اما

ثلاثه رضی االله عنهم با رسول خدا صلى االله علیه وسلم ثابت شد پس ظاهر شد که با 
ایشان محبت نداشتن با رسول خدا صلى االله علیه وسلم محبت نداشتن است و از ایشان 
 بغض داشتن بآنجناب بغض داشتن است. بینندگان این حدیث تعجب خواهند کرد که
چنان علماي شیعه این حدیث را بروایت حضرت امام حسن در کتب خود آوردند و 

پس واضح باد که بعد الفاظ  اند. منتظر خواهند بود که چه جواب ازین حدیث داده
و این اضافه را جواب اند  مذکوره حدیث حسب ذیل الفاظ همدرین روایت اضافه نموده

ما كان من الغد دخلت عليه وعنده أم�المؤمن� فل«و آن اضافه این است:  اند، تصور کرده
وأبو��ر وعمر وعثمان. فقلت له: يا أبت سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولا فما هو؟ 
فقال: نعم، ثم أشار إليهم هم السمع والبصر والفواد وسيسألون عن ولاية وصي هذا وأشار 

مۡعَ ٱ إنَِّ ﴿ إلي علي بن أبي طالب، ثم قال: إن االله عزوجل يقول: ُ�ُّ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 

ُ
ثم قال: وعزة ر� إن جميع أمتي  .]36الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ أ

ۡ� ﴿ لموقوفون ومسئولون عن ولاية علي وذلك قول االله عزوجل: ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِ�َّهُم مَّ
که چون روز دیگر شد رفتم من نزد  فرماید می ترجمه: امام حسن ].24الصافات: [ ﴾٢٤

آنحضرت و در آن وقت امیرالمومنین و ابوبکر و عمر و عثمان نزد او موجود بودند پس 
که در حق این اصحاب خود سخنی فرمودي تو را  من عرض کردم که اي پدر، من شنیدم
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بوبکر و مقصود آن چیست؟ آنحضرت فرمود که من در حق ایشان و اشاره کرد بسوي ا
ازیشان پرسیده خواهد شد اند  عمر و عثمان گفته بودم که ایشان سمع و بصر و دل من

که از سمع و  فرماید می درباره این وصی و اشاره کرد بسوي علی و فرمود که االله عزوجل
خورم به عزت و پروردگار  می بصر و دل پرسیده خواهد شد. بعد ازان فرمود که سوگند

ي  من بروز قیامت ایستاده کرده شوند و ازیشان پرسیده شود دربارهخود که جمیع امت 

ۡ� ﴿ علی، و همین است مطلب این آیه یعنی ایستاده کنید تا  ﴾٢٤ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِ�َّهُم مَّ
 که ایشان را پرسیده شود. 

 داند به چند وجه.  نمی از عقل سلیم دارد هرگز این اضافه را صحیحي  مگر هر که ذره
وجه اول: این که حضرت امام حسن چون روز اول از رسـول خـدا صـلى االله علیـه     
وسلم این حدیث شنید چرا مطلب این ارشاد نه پرسید و چرا روز دیگر دریافـت نمـود؟   
ازین صاف ظاهرست که این اضافه جعلی است اگر گویند که روز اول به خوف حضرت 

واب گوئیم که این خوف روز دیگر ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان نه پرسید. ج
چرا زائل شد زیرا که روز دیگر هم این هر سه حضرات موجود بودند و روبروي ایشـان  

 پرسید آنچه پرسید؟ 
وجه دوم این که آنحضرت صلى االله علیه وسلم روز اول چرا بر بیان تشبیه کـه ایـن   

دیگر بجواب امـام  قناعت فرمود و چیزي که روز اند  سه حضرات مثل سمع و بصر و دل
حسن گفت روز اول چرا نه گفت؟ ازین ظاهرست که این فقره روز دیگر جعلی است از 
سه حال بیرون نیست، روز اول آنچه فرمود یا مطابق ضمیر مبارك خود فرمود یـا بسـبب   
تقیه بر سخن ناتمام که دلیل صریح بر فضیلت حضرات خلفاي ثلاثه دارد اکتفـا کـرد یـا    

و تمسخر این چنین گفتگو کرد. اگر صورت اول را اختیار کنند پس عـین  بطریق استهزاء 
مدعاي ماست و اگر صورت دوم یعنی تقیه را اختیار کنند پس قطع نظر ازینکه نزد شیعه 
هم تقیه براي آنحضرت صلى االله علیه وسلم جائز نبود اینجا سبب تقیه مفقود است، زیرا 

بود روز دیگر هم آن کسان موجود بودند. و اگـر  که روز اول بخوف کسانی که تقیه کرده 
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صورت سوم را اختیار کنند نسبت تمسخر و استهزاء بسوي سـرور انبیـا صـلى االله علیـه     
 آید معاذاالله منه. می وسلم لازم

 گفـت  مـی  وجه سوم: آنکه رسول خدا صلى االله علیـه وسـلم همیشـه سـخن واضـح     
اخذ نماید عادت کریمه نبود و شـان  ي مبهم که هر کس از آن موافق خود مطلب ها سخن

پیغمبري همین است در قرآن مجید نصـوص کثیـره بـاین مضـمون نـاطق اسـت کـه بـر         
پیغمبران بلاغ مبین فرض است. لهذا ممکن نیست که روز اول آنحضـرت چنـین سـخن    
مبهم گوید که سامعین در گمراهی افتند در روز دوم بسبب پرسیدن امـام حسـن مطلـب    

شد ابطال آن کنند. آیا ممکن  می فرماید و روز اول آنچه از کلام او فهمیدهکلام خود بیان 
است که مومنی این چنین تلبیس و تدلیس را بسوي پیغمبر نسبت کنـد. حضـرات شـیعه    

و چونکه بیناد مذهب شـان بـر نفـاق و کـذب و     اند  دین الهی را سخریه و بازیچه ساخته
سول را هـم مثـل خـود انگاشـته، ایـن همـه       فریب است باین سبب (نعوذ باالله) خدا و ر

 کنند. أستغفر االله منه.  می خبائث در کلام خدا و رسول هم ثابت
وجه چهارم: اینکه امام حسن را بر مدح حضرات خلفاي ثلاثـه ایـن قـدر اسـتعجاب     
چرا لاحق گردید که روز دیگر ضرورت استفسـار پـیش آمـد پـیش ازیـن همیشـه ایـن        

دید و بکرّات و مـرّات مـدح ایشـان از زبـان وحـی       می حضرات را در خدمت آنحضرت
ترجمان شنیده بود؟ اگر گاهی این حضرات را در خدمت با برکت ندیده بـودي و گـاهی   

ي  که این فقـره  شود می مدح ایشان نه شنیده بودي البته محل استعجاب بودي ازین معلوم
 ذریت این سبا است. ي  روز دیگر ساخته و بافته

نکه قطع نظر از دیگر محامد و مدائح که آنحضرت صلى االله علیه وسلم وجه پنجم: ای
در حق حضرات خلفاي ثلاثه فرموده، خاص همین تشبیه سمع و بصر در اکثـر احادیـث   
واردست موقوف بر همین یک حدیث نیست، چنانچـه در تفسـیر امـام حسـن عسـکري      

بکر صـدیق فرمـود:   مروي است که در شب هجرت آنجناب صلى االله علیه وسلم بـه ابـو  

تو  یعنی: خدا .»جعلك االله م� م�لة السمع والبصر والرأس من الجسد والروح من البدن«
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روح از بـدن. دریـن   ي  بمنزله سمع و بصر من گرداند و بمنزله سر از جسـم و بمنزلـه  را 
حدیث تشبیه سمع و بصر و روح همه در حق حضرت صدیق تنها وارد شده، پـس اگـر   

صرف تشبیه سمع در حق او و تشبیه بصر و دل در حق حضرت عمر و در حدیث سابق 
روز دیگر طبع زاد ي  عثمان وارد شد چرا باعث تعجب گردید؟ لهذا بالیقین اضافه مذکوره

تصنیف کننـدگان مـذهب شـیعه اسـت. شـیعه در احادیـث خـود ایـن چنـین جوابهـا و           
ي  نگارم: قبلـه  می کی از آن، اینجابطور مثال: ی اند، لفظیه و معنویه بسیار کردههاي  تحریف

حضـرت امـام حسـن    «نویسند که  می شیعه میرن صاحب در باب سوم از حدیقه سلطانیه
عسکري علیه السلام منقول است که بعض مخالفین از سرکشان شـان بمجلـس حضـرت    

ما تقـول في «امام جعفر صادق علیه السلام در آمدند و بمردي از شیعیان آنحضرت گفت: 
 مبشره از صحابه پیغمبر؟ شیعه گفت:ي  گوئی در حق عشره می چه »من الصحابة؟ العشرة

کلمه خیري که خداوند عالم به سبب آن گناهان مرا فرو میریـزد و  ها  این م در حقگوی می
. پس آن ناصبی گفت: حمد و شکر براي خداسـت کـه مـرا از    فرماید می درجات مرا بلند

که تو رفض و بغض به صحابه کبار داري، آن مـرد   دشمنی تو نجات داد من گمان داشتم
مومن بار دیگر گفت: آگاه باش که هر کسی که از صحابه یکـی را دشـمن دارد پـس بـر     

ي  اوست لعنت خدا. ناصبی گفت: شاید تاویلی کرده، لکن بگو که در حق کسی که عشره
ي  ه عشـره گوئی؟ مرد مومن گفت که هر کسی ک ـ می مبشره را دشمن دارد در حق او چه

صحابه را دشمن دارد بر اوست لعنت خدا و ملائکـه و تمـام خلـق. پـس آن ناصـبی بـر       
برفض مـتهم سـاخته بـودم.    تو را  جست و سرش را بوسه داد و گفت: ببخش مرا که من

مرد مومن گفت: بر تو چیزي نیست من باین افترا از تو مواخذه ندارم، تو بـرادر منـی. آن   
حضرت صادق علیه السلام فرمود که کلام محکمـی گفتـی بـر    ناصبی از آنجا رفت. پس 

خدا است جزاي تو هرآئینه فرشتگان از حسن توریه تو خوشنود شدند که دین خود را از 

 زاد االله في مخالفينـا عمـي إلي عمـي.اختلال نگهداشـتی و خـود را از دسـت او برهانیـدي،     

دیگر بیفزاید. کسانیکه بمعاریض ي ها خداوند عالم در دشمنان ما بر نافهمی ایشان نافهمی
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گفت ایـن   می کلام اطلاع نداشتند عرض کردند که این مرد چه کرد در ظاهر آنچه ناصبی
نمود. حضـرت فرمودنـد کـه اگـر شـما نـه فهمیدیـد مـراد او پـس           می هم با او موافقت

مـا در   و حق تعالی قول او را قبول فرموده، هرگاه یکی از دوستانایم  بدرستیکه ما فهمیده
سازد که دیـن و آبـرویش از    می افتد خداوند عالم او را بجوابی موفق می دست دشمنان ما

من أبغض واحـداً مـن «ماند، مراد آن مرد مومن از قول او:  می دست آن بدبختان محفوظ
بود که هر که دشمن دارد یکی از عشره را که آن امیرمومنان علـی بـن ابـی    آن  »الصحابة

مـن أبغـض «طالب است بر آن دشمنی کننده لعنت خدا باد. و آنچه بـار دگـر گفـت کـه     
کند پس  می راست گفته، چرا که هر کس که همه ده کس را عیب »العشرة فعليه لعنة االله

. شـود  مـی  این جهت به لعنت خدا گرفتـار علی علیه السلام را هم عیب کرده است. پس ب
که بنیاد مذهب شیعه سراسر بر حیله سـازي و   شود می انتهی. از امثال این روایات واضح

بزرگان خود چندانکه خواهند هاي  مکاري و دغلبازي است. حضرات شیعه بر حیله سازي
 هزار نفرینناز کنند لیکن کسی که شمه از انسانیت در او هست این حرکات را قابل صد 

. درین روایت این امر از همه لطیف تر است که امام جعفرصـادق را دریـن فنـون    داند می
 رفـض پـیش  ي  شریفه چنان دستگاه کامل بود که کسی را از ناصـبیان بجانـب وي شـبهه   

تـو را   آمد ورنه آن ناصبی بآن شیعه روبروي چنین نه گفتی که مـرا معـاف کـن مـن     نمی
ي دیگر این است که امام همه اقوال آن شیعه را تاویل فرمود لیکن پنداشتم. امر می رافضی

یک قول باقی ماند و آن اینکه آن شیعه گمان رفض را بسوي خود بلفظ افترا تعبیـر کـرد   
معلوم نیست که تاویل آن چیست و اطلاق افترا به ایـن گمـان صـحیح چگونـه درسـت      

 یش ازین هم عجیب تر پیشها ویلتا تر و خواهد شد. اکنون حدیثی دیگر ازین هم لطیف
 کنیم. می

 حدیث ششم
(در کشف الغمه و غیره کتب معتبره شیعه مروي است که) امـام جعفـر صـادق علیـه     

هما إمامـان «السلام در حق حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی االله عنهما فرمود: 
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ترجمـه: هـر دو    ».القيامـةعادلان قاسطان كانا علي الحق وماتا عليه فعليهما رحمة االله يوم 
امام بودند عدل کنندگان انصاف کنندگان هر دو بر حق بودند و بر حق مردند پس بر هـر  

 دو رحمت خدا باد بروز قیامت.
چه قدر واضح و چه قدر روشن حدیث است که در مطلب آن خفـائی نیسـت ازیـن    

 حدیث چند فضائل حضرات شیخین بالبداهه معلوم شد. 
ت شیخین امام و خلیفه بر حق بودند زیرا که اگر خلافت ایشان حق اول: اینکه حضرا

 نبودي و ایشان معاذاالله غاصب بودندي امام جعفر صادق هرگز ایشان را امام نه گفتی. 
کننـد   مـی  دوم: اینکه هر دو عادل و منصف بودند لهذا شیعه آنچه مطاعن ایشان بیـان 

 همه باطل گشت.
 و تا وقت موت بر حق قائم ماندند. سوم: اینکه هر دو برحق بودند 

چهارم: اینکه هر دو بروز قیامت مستحق رحمت الهی هستند. و ظاهر است که تا 
تواند شد.  نمی وقتیکه کسی که در ایمان و پرهیزگاري کامل نبود مستحق رحمت الهی

اهل انصاف ببینند که فضائل و مناقب کسی زیاده ازین چه باشد، لیکن حضرات شیعه به 
 شوند هرگاه که روایات محدثین اهل سنت پیش ایشان بیان کرده نمی یچ چیز قائله

 ند که این همه موضوعات است و چون روایات محدثین ایشان پیش کردهگوی می شود می
و در معانی آن احادیث انواع و اند  گویند که ائمه این احادیث از راه تقیه فرموده شود می

درین اند  و همین گفتهاند  انچه در این حدیث هم همین کردهنمایند چن می اقسام تحریفات
در رساله اوله نقیه در ثبوت تقیه که مزین  اند. حدیث فقرات چند افزوده داد تحریف داده

هـ در شهر لودهیانه  1282بدستخط سلطان العلما مجتهد اعظم ایشان است و در سنه 
والفاظی که اند  حدیث خیانت کردهعلماي سنت در نقل این «نویسد که  می مطبوع شده

حالانکه آن الفاظ هم باطناً از طعن و اند  بنظر سرسري موهم مدح شیخین منتخب نموده
تشنیع مملو و مشحون است، چنانچه خود امام جعفر صادق علیه السلام همدرین حدیث 

ن است بعد ازین تقریري که سرا پا لغو و هذیا ».تفضیل و توضیح معانی آن الفاظ فرمود
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واضح باد که اصل حدیث این است که بعض مخالفین از «د که گوی می زیب رقم کرده

هما «شیخین سوال کردند امام از راه توریه در جواب ایشان فرمود که ي  آنحضرت در باره
امامان.. الخ. فلما انصرف الناس قال له رجل من خاصته: يا ابن رسول االله! لقد تعجبت 

 ب�ر و عمر. فقال: نعم هما إماما أهل النار كما قال االله تعالي:ما قلت في حق أبي 
ةٗ يدَۡعُونَ إَِ�  وجََعَلَۡ�هُٰمۡ ﴿ �مَِّ

َ
وأما العادلان فلعدولهم عن الحق،  ].41القصص: [ ﴾�َّارِ ٱأ

ا ﴿ كقو له تعالي: مَّ
َ
ْ ِ�َهَنَّمَ حَطَبٗا  لَۡ�سِٰطُونَ ٱوَأ الحق والمراد من  ].15الجن: [ ﴾١٥فََ�نوُا

الذي كانا مستولي� عليه هو أم�المومن� حيث أذياه وغصبا حقه والمراد من موتهما علي 
الحق أنهما ماتا علي عداوته من غ� ندامة عن ذلك والمراد من رحمةاالله رسول االله فإنه كان 

 .»رحمة للعالم� وسيكون خصما لهما ساخطاً عليهما منتقما عنهما يوم الدين. انت�
این کلمات اینست که چون مجلس از مخالفین خالی شد شخصی از خواص ي  خلاصه

اصحاب امام معصوم عرض کرد که من ازین کلمات که در حق شیخین فرمودي بسیار 
متعجب شدم حضرت فرمود که من آن هر دو را امام باین معنی گفته ام که ایشان امام 

 وجََعَلَۡ�هُٰمۡ ﴿ :فرماید می امام اهل ناراهل نار بودند چنانچه حق تعالی در قرآن کافران را 
ةٗ يدَۡعُونَ إَِ�  �مَِّ

َ
و عادل باین معنی  ایم. یعنی ما کافران را امام اهل نار گردانیده ﴾�َّارِ ٱأ

گفتم که ایشان از حق عدول کرده بودند چنانچه خداوند عالم به همین معنی کافران را 

ِينَ ٱُ�مَّ ﴿ :فرماید می عادل مترجم گوید که  ]1الأنعام: [ ﴾١َ�فَرُواْ برَِّ�هِِمۡ َ�عۡدِلوُنَ  �َّ
در کتب احادیث اهل سنت واردست که پیغمبر بر حق انوشیروان را عادل فرمود حتی که 

 سعدي شیرازي این حدیث را در گلستان نظم کرده که:
ــان  ــازم چنــ ــدلش بنــ  در آوان عــ

 

ــیروان   ــید بـــــدوران نوشـــ  کـــــه ســـ
 

عدل در حق نوشیروان کافر مفید نیست در حق شیخین هم مفید پس هرگاه که مدح 
داشت)  می نباشد و این وجه هم از همان هفتاد وجوه است (که امام صادق در کلام خود

ا ﴿ و قاسط باین معنی گفتم که قاسط بمعنی ظالم است در قرآن مجید آمده مَّ
َ
وَأ
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هَنَّمَ حَطَبٗا  لَۡ�سِٰطُونَ ٱ و اند  یعنی: ظالمان هیزم آتش دوزخ ].15الجن: [ ﴾١٥فََ�نوُاْ ِ�َ
این که گفتم: (کانا علی الحق) مراد ازین اینست که آن هر دو بر حق غالب بودند و حق 
مغلوب شده بود و مراد از حق که ایشان بران غالب بودند امیرالمومنین است که ایشان او 

ین جمله امام معصوم جارو را اذیت دادند و حق او را غصب کردند. مترجم گوید که در
مجرور بلفظ مستولیین که خبر خاص است و محذوف است بقرینه مقام متعلق گردانیده 

بر خبر خاص دلالت ي  مانند سیبویه و غیره آن است که اگر قرینه نحاة و مذهب جمهور
کند حذف آن خبر جائز است و امام جعفر صادق باتفاق جمهور افصح الفصحا و از 

باشد یا مخالف چه نحاة بود لهذا کلام او بجاي خود سند است خواه موافق  عرب العربا

هم نیست و آن قرینه این است که  نحاةجائیکه به سبب موجود بودن قرینه که مخالف 
عرب بمعنی غلبه و استیلا ي  آید و استعلا در محاوره می علی بمعنی استعلا در کلام عرب

رجل أي غلبته. پس معنی (کانا علی الحق) این بود که ند: علوت الگوی می آید عرب می نیز
(کانا غالبین علی الحق والحق مغلوبا عنهما) و این که امام معصوم فرمود که مراد از حق 
امیرالمومنین است درست است زیرا که اطلاق لفظ حق بر خدا و رسول و امام بلکه بر 

یخفی پس اگر از لفظ مولاي بر  کما لا شود می موت و قیامت و قرآن و کلمه و کلام هم
حق (یعنی حضرت علی) مراد باشند خلاف حق نیست. و مخفی نماند که درین مقام دو 
وجه دیگر نیز هست که حمل کلام بران هم صحیح است وجه اول اینکه علی بمعنی 
استعلا باشد پس معنی این بود که آن هر دو باطل محض بودند بر حق غلبه کردند و حق 

ساختند چنانکه امام معصوم در دعاي صنمی قریش ارشاد فرموده پس بنابر را پست 
این معنی از کلام معصوم صحیح باشد و این نوع ي  طریقه جمع بین الحدیثین اراده

استعلا مستلزم استیلا نیز هست لهذا مقدر بودن مستولیین هم صحیح باشد کما فعله 
لی را در مقام مخالفت و مضرت و المعصوم قتامل. وجه دوم اینکه در کلام عرب ع

است. درمقام جواب  ین اطلاق در کلام عرب شایع و و ا شود می عدوات نیز اطلاق کرده
ند: (هذا لنا لا علینا) یعنی این امر نافع است براي ما نه مخالف و مضر گوی می یا اعتراض
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ازو پرسید:  با سیدالشهدا ملاقی شد حضرت حرو مشهورست که در اثناي راه کربلا چون 
یا بر عداوت ما کمر بسته ي؟ و ایضاً قال االله ي  أعلینا أم لنا؟ یعنی تو براي مدد ما آمده

ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ ﴿ تعالی: ۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا  �َّ  ﴾ۡ�تَسَبَتۡ ٱَ�فۡسًا إِ�َّ وُسۡعَهَا

ما اكتسبت من ها  و�ضر ينفعها ما كسبت من الخ�«: قال صاحب الکشاف ]٢٨٦ة:البقر[

آن بود که هر دو مخالف حق و دشمن حق  (كانا علي الحق)پس بنابرین وجه معنی  ».الشر

این معنی در ي  بودند. و همین معنی را امام معصوم در قول آینده بیان فرموده، پس اراده
د فرمود کلام امام درین مقام هم صحیح باشد. بعد ازان امام جعفر صادق علیه السلام ارشا

مراد ازین اینست که هر دو بر عداوت حق مردند یعنی  »ماتا علي الحق«که اینکه من گفتم: 

ي ایشان ماند و تا دم مرگ نادم نه شدند. درین ها دل عداوت جناب امیر تا دم مرگ در
مقام خود حضرت معصوم علی را بمعنی عداوت اطلاق فرموده باز حضرت امام فرمود 

رسول خداست که  رحمۀ االلهمراد از  »فعليهما رحمة االله يوم القيامة«که که آنچه من گفتم 

آنجناب دشمن این هر دو خواهد بود بروز قیامت و بریشان غضبناك خواهد بود و 
ازیشان روز قیامت انتقام خواهد گرفت. مترجم گوید: درین مقام هم امام لفظ علی را 

بودن حضرت رسالت مآب  رحمۀ االلهکه  بمعنی عداوت استعمال فرمود. باز امام فرمود

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ� ﴿ محل شک و ارتیاب نیست حق تعالی خود فرموده:
َ
وَمَآ أ

 (عبارت رساله اوله نقیه تمام شد). ]107الأنبياء: [ ﴾١٠٧
قومی اي صاحبان عقل! این تاویلات را بنظر عبرت مطالعه کنید شاید در دنیا هیچ 

بجز شیعه ارتکاب این چنین تاویلات نکرده باشد و شاید که این چنین خرافات را کسی 
دیگر پسند هم نکند. حکایتی مشهور بیاد آمد هندوي با مسلمانی گفت که در قرآن شما 
ذکر رام و لچهمن ما موجودست پس بر مسلمانان لازم است که به حقانیت مذهب ما 

متعجب شد و پرسید که در قرآن مجید کدام جا این چیز اعتراف کنند مسلمان بسیار 

این حروف را  ]1يوسف: [ ﴾الرٓ� ﴿ مذکور ست؟ هندو گفت: در آغاز سوره یوسف آمده:
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گوئید، از الف مراد االله است، واز لام لچهمن و از را رام. بلکه حق  می شما مقطعات
یراکه در قول هندو قدري اینست که این قول هندو از تاویلات شیعه بدرجها بهتر است ز

مناسبت لفظیه اگرچه جاهلانه باشد موجود است و در تاویلات شیعه این هم مفقود. اگر 
این چنین تاویلات جائز باشد هیچ کلامی بر هیچ معنی قائم نخواهد ماند. شیعه آنچه در 

کنند همه مبدل بمثالب خواهد شد بهر حال  می مناقب حضرت علی و دیگر ائمه روایت
طالعه این تاویلات هم براي آگاهی از حقیقت مذهب شیعه مفید است. اکنون سخافت م

 این تاویلات ملاحظه باید کرد:
اولاً: آنچه گفته که این ارشاد امام جعفر صادق بطـور توریـه یعنـی تقیـه از مخـالفین      
است باطل محض وخلاف مذهب شیعه است چه در مذهب شیعه ثابت اسـت کـه بـراي    

ند که براي هر امام صحیفه جداگانـه منجانـب   گوی می تقیه ممنوع بود. شیعهامام موصوف 
االله نازل شده بود و احکام مخصوصه هر امام در صحیفه او مندرج بود. محمد بن یعقوب 
کلینی در اصول کافی و ملا باقر مجلسی در بحارالانوار آورده که در صحیفه امـام جعفـر   

الناس وأفتهم ولا تخافن إلا االله وا�شرـ علـوم أهـل حدث «: صادق این عبارت نوشته بود

یعنی حدیث بیان کـن بـه مردمـان و     ».بيتك وصدق آباءك الصالح�، فإنك في حرز وأمان
فتواي ده ایشان را و بجز خدا از کسی مترس و اشاعت کن علـوم اهـل بیـت خـود را و     

ی. پس باوجود این تصدیق کن آباي صالحین خود را زیرا که تو در حفظ و امان خدا هست
حکم ممکن نیست که امام جعفر صادق از کسی ترسیده در راه توریه و تقیه گـام زنـد و   

ست که شیعه بر ها تهمت مدح صحابه بیان کرده مردمان را فریب دهد لهذا قطعاً این همه
اگر شیعه گویند که در ایـن روایـت چنانکـه حـدیث مذکورسـت       اند. امام موصوف بسته

مذکور است پس چگونه صحیح باشد که یک جزو روایت یعنی حـدیث را  تاویل آن هم 
قبول کرده شود و دیگر جزو روایت یعنی تاویل را قبول نه کرده شود. جواب گـوئیم کـه   

وإقـرار العقـلاء درین روایت آن مقدار که متعلق فضائل شیخین اسـت بمنزلـه اقرارسـت    

است لهذا مفید ایشـان نخواهـد شـد     دلیل بی و این تاویل بمنزله دعوي حجة علي أنفسهم
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قطع نظر ازین چونکه عادت محدثین شیعه این است که موافق مطلـب خـود در روایـت    
کنند چنانچه درباره شیخ صدوق خود علماي شیعه اقرار این عادت کـرده   می قطع و برید

و سابقاً منقول شده لهذا غالب ظن این است که این تاویـل سـاخته و پرداختـه محـدثین     
یعه است خصوصاً درین حال که رکاکت آن تاویل خلاف شان ائمه است. و خود ائمـه  ش

ابـوعمرو   انـد.  که بر ما افتراهاي بسیار بستهاند  و فرمودهاند  درین امر شکایت شیعیان کرده

إن النـاس أولعـوا بالكـذب علينـا و�ـأن االله «کند:  می کشی از امام جعفر صادق روایت
هم غ�ه، و�� أحدث أحدهم بالحديث فلا �رج من عندي حتي افترض عليهم لا ير�د من

يتاوله علي غ� تاو�له ذلك لأنهم لا يطلبون بحـديثنا وبحبنـا مـا عنـدا� و�نمـا يطلبـون 
گویا که خدا بریشان فـرض کـرده   اند  ترجمه: مردمان بر ما بسیار دروغگوئی کرده .»الدنيا

د من به یکی خواه نمی غیر این عملی دیگراست که بر ما دروغگوئی کنند و خدا ازیشان 
رود تا آنکه تاویل آن حدیث خلاف مقصد  نمی کنم پس از نزد من می ازیشان حدیثی بیان

کند و این به سبب آن است که ایشان از حدیث ما و از محبت ما چیزي کـه   می آن شروع
طلبند. پس چون عادت اصـحاب ائمـه چنـین بـود      می ند بلکه دنیاخواه نمی نزد خداست

 بروایت ایشان خاصتا وقتیکه آن روایت خلاف عقل و نقل باشد چگونه اعتماد کرده شود. 
ثانیاً: بر مضمون این تاویل نظر باید کرد که این تاویل بدتر از تحریف چه قدر 

اف الیه را اینجا مقدر نامعقول است. تاویل لفظ امامان نموده که (إماما أهل النار) یعنی مض
 فرض نموده. درینجا هیچ قرینه براي تقدیر مضاف إلیه نیست. و لفظ امام هرگاه که مطلق

باشد در هیچ جا هرگز خلاف این مستعمل نه شده. آیا شیعه  می آید معنی ممدوح مراد می
رفت؟ و از لفظ امام را که در شان ائمه ایشان وارد شده باشد امام اهل النار مراد خواهند گ

آیت قرآنی که استدلال نموده قطعاً استدلال شان صحیح نیست. در آیت قرآنی لفظ امام 

و تاویل لفظ  ].41القصص: [ ﴾�َّارِ ٱيدَۡعُونَ إَِ� ﴿ مطلق نیست بلکه مقید است بقید
عادلان بعمنی عدول کننده از حق قطعاً خلاف لغت عرب است. تاوقتیکه صله عدل بلفظ 

آید. استعمال این لفظ در قرآن مجید بسیار  نمی عن نیاید هرگز هرگز بمعنی عدول کردن
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ْ ٱ﴿ است، مثلاً: قوله تعالی: قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰ  عۡدِلوُا
َ
۞إنَِّ ﴿ وقوله تعالی: ].٨ة: المائد[ ﴾هُوَ أ

َ ٱ َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
هیچ جا به معنی عدول کردن نیست و استدلالی که  ].90النحل: [ ﴾لۡعَدۡلِ ٱيأَ

کرده جهل محض است. در این آیت  ]1الأنعام: [ ﴾١برَِّ�هِِمۡ َ�عۡدِلوُنَ ﴿ از آیه کریمه
معنی آیت این . شود می هم بمعنی عدول کردن نیست و نه معنی عدول کردن آنجا چنان

کنند. امام جعفر صادق از اهل  می است که کفار با پروردگار خویش دیگران را مساوي
 عرب بود این چنین خطاي فاحش در لغت عرب ازوي بسیار بعید است. ازین هم معلوم

که این تاویل از عنایت و مهربانی حضرات شیعه است که عجمی بودند. تاویل  شود می
مان نموده نیز همچنین است مزید بر آن منافی عادلان خواهد شد و قاسطان که بمعنی ظال

بسبب تقابل مومنون باین معنی آمده، بغیر این چنین قرینه  »قاسطون«در آیه کریمه: لفظ 

صارفه هرگز لفظ قاسط بمعنی ظالم در کلام عرب مستعمل نیست. تاویل لفظ (حق) 
رفته این چنین تاویلات مصداق عجیب و غریب است که مراد از حق علی مرتضی را گ

ند که زید علی الحق کیست که آنجا این معنی گوی می معنی الشعر فی بطن الشاعر است
مراد گیرد که زید بر علی مرتضی غالب است. و لفظ علی را بمعنی استیلا گرفتن و استیلا 

جیب و از همه ع (علیهما رحمۀ االله)را مرادف استعلا گفتن صریح مکابره است. تاویل 

کلمه دعائیه نیست بلکه  رحمۀاالله علیه)غریب است ازین تاویل معلوم شد که کلمه (
بدترین بد دعاست برین تاویل کسی لطیفه خوب گفته که شیعه براي علما و پیشوایان 

ند در آنجا همین معنی مراد باید گرفت، رسول خدا مخالف گوی می رحمۀاالله علیهخود که 
است حال تاویلات شیعه که اقوال ائمه را مضحکه اطفال  و دشمن ایشان است. این

 اند. ساخته
 حدیث هفتم

در کتاب نهج البلاغه که جامع خطب و کتب علی مرتضی است خطبه در شان 

�وَدََ، ودََاوىَ «حضرت ابوبکر صدیق آورده عبارتش این است: 
ْ
مَ الا الله بلادُ فلاَُن، فلَقََدْ قَوَّ
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قاَمَ 
َ
عَمَدَ، وَأ

ْ
صَابَ خَْ�َهَا، وسََبقََ ال

َ
عَيبِْ، أ

ْ
فِتنْةََ! ذَهَبَ نقَِيَّ الثَّوبِْ، قلَِيلَ ال

ْ
نَّةَ، وخََلَّفَ ال السُّ

بةَ، لاَ َ�هْتدَِي بهَِ  هِ، رحََلَ وَترَََ�هُمْ فِي طُرُق مَتشََعِّ قَاهُ بِحَقِّ  االلهِ طَاَ�تهَُ، وَا�َّ
َ

دَّى إِلى
َ
هَا، أ ا شَرَّ

، وَلاَ �سَْ  الُّ ترجمه: خدا جزاي خیر دهد فلان یعنی ابوبکر را، راست  .»تيَقِْنُ المُْهْتَدِيالضَّ
نمود کجی را و دوا کرد امراض روحانیه را، قائم کرد سنت پیغمبر را، و پس پشت 
انداخت بدعت را، رفت از دنیا پاك دامن کم عیب، یافت محاسن خلافت را و رحلت 

را و از وي تقوي گزید چنانکه حق تقوي است کرد قبل از فساد آن ادا کرد اطاعت خدا 
یابد گمراه  نمی رفت از دنیا و گذاشت مردمان را در راههاي شاخ در شاخ که دران هدایت

 کند به هدایت خود هدایت یافته.  نمی و یقین حاصل
خاتم المحدثین مصنف تحفه اثناعشریه بعد نقل این عبارت فرمـوده کـه جـامع نهـج     

ی ست نام مبارك حضرت صدیق را حـذف کـرده بجـاي آن لفـظ     البلاغه که شریف رض
فلان انداخته تا که اهل سنت را گنجایش استدلال باقی نه ماند و کـار بـر شـیعیان تنـگ     
نشود. لیکن این کرامت حضرت امیر است که اوصافی که درین خطبه مذکور است خـود  

انـد   ي اخـتلاف کـرده  کند. شارحین نهج البلاغه درین باب قدر می موصوف خود را معین
که عمر مراد است. لیکن اکثـر شـراح   اند  که مراد ابوبکر است و بعض گفتهاند  بعض گفته

علماي شیعه در جواب این خطبه نهج البلاغه سخت عـاجز و   اند. قول اول را ترجیح داده
لیکن حل این مشکل میسر نشده. جواب اول این کـه  اند  و اجوبه متعدده دادهاند  سراسیمه

 ادت جناب امیر بود که براي تالیف قلب کسانیکه معتقد شیخین بودند مدح شیخین بیانع
فرمود پس این خطبه نهج البلاغه هم ازان قبیل است. این جواب چنانکه هست ظـاهر   می

داشته باشد هرگز بـاور نخواهـد کـرد کـه معصـومی      ي  است. کسی که از عقل سلیم بهره
ي و آن هم چنین یسر و حقیر یعنی براي تالیف چند چنین عظیم الشان براي غرض دنیاو

اشخاص و آن هم یقینی الحصول نیست مرتکب کذب شود نه یک کذب بلکه ده کذب و 
مدح کسانی کند که صریح نافرمانی خدا و رسول کردند و دین اسلام را ترك نموده مرتد 

إذا «مـده:  شدند و کتاب خدا را و دین محمدي را تبـدیل سـاختند. در حـدیث صـحیح آ    
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د. گـرد  مـی  یعنی چون مدح فاسقی کرده شود خدا غضـبناك  .»مدح الفاسق غضب الرب
پس چون بر مدح فاسقی چنین وعید است بر مدح کسانی که سوءاعمال شان از هزارهـا  

زیبد که ارتکاب  می فساق فائق بود چه قدر موجب غضب پروردگار خواهد بود. شیعه را
شـود کـه    نمـی  کنند. و ایـن هـم معلـوم    می رتضی منسوبچنین گناه کبیره بجناب علی م

کدامین ضرورت پیش آمده بود کدامین فوج باغی شده بود که بغیـر ارتکـاب ایـن همـه     
آمد. علامـه کنتـوري بجـواب تحفـه اثناعشـریه ایـن        نمی فروغ بر راه راست بی دروغهاي

محـض اسـت    این ادعا کذب«د: گوی می جواب را رد کرده و تکذیب مصنف تحفه نموده
افتاد که در کتب شیعه بجاي لفظ فلان لفظ ابوبکر  می احتیاج این توجیهات شیعه را وقتی

بود و چون لفظ ابوبکر در کتب شیعه موجود نیست ایشان را احتیاج هیچ یـک   می موجود
از توجیهات نیست پس آنچه ناصبی بعد تقریر این توجیهات از هذیانات خود سر کـرده  

ایـن جـواب علامـه     ».ن بر فاسد از قبیل بناءالفاسـد علـی الفاسـد باشـد    از جهت ابتناي آ
کنتوري یکی از عجائب مذهب شیعه است در کتب شیعه تصریحات کثیـره موجودسـت   
که مراد از لفظ فلان ابوبکر است. ابن میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه بعـد ذکـر اینکـه    

أقول: إن إرادته «د: گوی می و بعض عمر را اند بعض علما از لفظ فلان ابوبکر را مراد داشته
با وجود این تصریح ابن میثم که بر علم و تقدس او ملا  .»لأبي ب�ر أشبه من إرادته لعمر

باقر مجلسی نازها دارد انکار نمودن کنتوري و تکذیب مصـنف تحفـه چـه قـدر عجیـب      
بوبکر از کتب است. کنتوري این هم اندیشه نکرد که چون علماي اهل سنت تصریح نام ا

ما برآورده پیش خواهند کرد آنگاه نتیجه چه خواهد بود بجز این که همه کس گویند کـه  

و آنچه کنتوري گفته که کسی از شیعیان این جواب نداده کـه   .»ألا لعنة االله على الكاذب�«
کرد و گفته که مصنف تحفه این  می براي تالیف معتقدین شیخین جناب امیر مدح شیخین

از جانب خود تراشیده بشیعیان منسوب کرده. اینک شرح ابن میثم موجـود اسـت   جواب 
 ـ مـی  مصنف تحفه؟ ابن میـثم ي  اوست یا تراشیدهي  ببینید که این جواب ذکر کرده د: گوی

جاز أن ي�ون ذلك المدح منه علي وجه استصلاح من يعتقـد صـحة خلافـة الشـيخ� «
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ه علامه کنتوري مرد ورنه این عبارت ابن افسوس ک ».واستجلاب قلو�هم بمثل هذا الكلام
کنـی؟   می پرسیدم که مصنف تحفه دروغ نوشته که تو دروغگوئی می میثم را پیش او نهاده

کند، خدا  می شنیده ام که فرزند کنتوري زنده است و بر تالیف کتاب استقصاء الافحام ناز
راستکو را از دروغکو و را کسی این عبارت پیش او نهاده حالت پدر بزرگوار او روبروي ا

 سازد.  جدا
جواب دوم ازین خطبه نهج البلاغه اینکه مراد از لفظ فلان نه ابوبکر اسـت نـه عمـر،    
بلکه مراد صحابی دیگر است که روبروي آنحضرت صلى االله علیه وسلم وفـات یافتـه و   

همـین  پیش از وقوع رفتن از دنیا رحلت کرده. علامه راوندي که از علماي شـیعه اسـت   
 شود می جواب را پسندیده، لیکن با تامل رکاکت این جواب از مضمون همین خطبه ظاهر

زیرا که حضرت علی در مدح آنکس فرموده که از موت او چنـین خرابـی پیـدا شـد کـه      
مردمان در راههاي شاخ در شاخ افتادند در حیات پیغمبر از موت کسی این چنین خرابـی  

این ممدوح کسی است که بعد پیغمبر در دنیا مانده واین هرگز متصور نیست پس لامحاله 
تواند شـد. و ازیـن هـر دو     نمی چنین کس سواي حضرت ابوبکر و حضرت عمر دیگري

شیعه هر که را مراد گیرند مقصود ماحاصل است. در رد این جواب هـم علامـه کنتـوري    
اب اسـت نـه   دست و پا گم کرده عجب کلامی کرده که دران صراحتا نه اقـرار ایـن جـو   

 انکار، آن بیچاره در عجیب مصیبت گرفتار است از گرفت مصنف تحفه هیچگونه نجـات 
دانستی که بنابر تصریح ابن ابی الحدید این قول قطب راوندي است «د که گوی می یابد نمی

و هیچیک از امامیه و غیر امامیه پیش از ابن ابی الحدید سواي قطب الدین راوندي شـرح  
 شـود  می ازین عبارت تسلیم قول حضرت مصنف تحفه مفهوم ».غه ننوشتهکتاب نهج البلا

زیرا که مثل جوابهاي سابق تکذیب ننموده و آنچه نوشته که پیش از راوندي کسی شـرح  
نهج البلاغه نوشته سخنی است فضول خارج از مبحث. حضرات شـیعه هنرهـاي علمـاي    

 از اصل مبحـث سـکوت ورزیـده   د چگونه گرد می خود بینند که چون راه بریشان مسدود
کنـیم کـه    مـی  سرایند. ما درینجا قول قطب راوندي را نقل می خارج از مبحثي ها سخن
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إنـه عليـه السـلام يمـدح بعـض نویسـد:   مـی  گنجایش افکار باقی نه مانـده در شـرح خـود   

  أصحابه محسن السيرة وأنه مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم.

جواب سوم ازین خطبه نهج البلاغه این است که مقصود جناب امیر ازین خطبه توبیخ 
حضرت عثمان است که او سیرت شیخین را ترك کرده و در زمان او فتنه و فساد بکثرت 
رونما شد. لیکن این جواب از جوابهاي سابقه هم سخیف ترست زیـرا کـه اگـر محـض     

هـاي   الشیخین مقصـود نبـود آن را طریقـه    توبیخ حضرت عثمان مد نظر بود و مدح احد
کرد کـه عثمـان سـیرت شـیخین را تـرك نمـوده        می بسیار بود مثلاً بر همین قدر کفایت

حاجتی به بیان این همه اوصاف دروغ که تعدادش بده میرسد هرگـز نبـود. عـلاوه بـرین     
نـه   فرمود اگـر پسـند   می که جناب امیر سیرت شیخین را پسند شود می ازین جواب ظاهر

فرمودي بر ترك ناپسندیده توبیخ چرا کردي؟ و درین جواب این هم قابل لحاظ است که 
این خطبه را بر توبیخ حضرت عثمان محمول کردن دعوي بلادلیل است زیـرا کـه دریـن    

از حضرت عثمان یا ترك کردن او سیرت شیخین را نیست و نیز این ي  خطبه هیچ تذکره
قام کوفه ارشاد فرموده، در آن وقت حضرت عثمان کجـا  در ایام خلافت خود بمها  خطبه

بود که توبیخ او نمودي؟ بالفرض اگر توبیخ حضرت عثمان مقصود بودي از تصریح اسم 
او چه مانع بود؟ جماعتی از اهل شام براي قصاص حضرت عثمـان در مقاتلـه و مجادلـه    

داد که بخوف آن  یم جناب امیر مشغول بود مخالفت حضرت عثمان زیاده ازین چه نتیجه
از تصریح احتراز کرد؟ مثل مشهور است: أنا الغریق فما خوفی مـن البلـل. یعنـی مـن در     
غرق مبتلا شده ام پس مرا چه خوف از تـر شـدن. علامـه کنتـوري در رد ایـن هـم، راه       

هیچک از امامیه این توجیه نه کرده مگر «تکذیب حضرت مصنف تحفه پیموده و گفته که 
د در شرح این کلام این مقاله را بطرف جارودیه کـه از فـرق زیدیـه اسـت     ابن ابی الحدی

پس ما  ».نسبت داده (الی قوله) بعض مقاله زیدیه را بامامیه نسبت دادن کذب صریح است
کنیم تا ظاهر شود که انکـار کنتـوري چـه     می این جا این جواب از کتب شیعه امامیه نقل

چه قدر جري است. ابـن میـثم در شـرح     حقیقت دارد و در کذب و تکذیب این شخص
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واعلم أن الشيعة قد أوردوا ههنـا سـوالاً «نویسد عبارتش بلفظه این است:  می نهج البلاغه
فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها عليه السلام في أحد هـذين الـرجل� ينـافي مـا أجمعنـا 

الـكلام مـن كلامـه عليه من تخطيتهما وأخذهما منصب الخلافة، فإما أن لا ي�ون هـذا 
عليه السلام أو أن ي�ون إجماعنا خطاء. ثم أجابوا من وجه�: أحدهما لا �سـلم التنـافي 
المذكور فإنه جاز أن ي�ون ذلك المدح منه عليه السلام علي وجه استصـلاح مـن يعتقـد 
صحة خلافة الشيخ� واستجلاب قلو�هم بمثل هذا الكلام. الثا�: أنـه جـاز أن ي�ـون 

لأحدهما في معرض تو�يخ عثمان لوقوع الفتنة في خلافتـه واضـطراب الأمـر مدحه ذلك 
عليه و�ساءة بيت مال المسلم� هو و�نو أبيه، حتي كان ذلك سـببا لثـوران المسـلم� مـن 
الأمصار وقتلهم له، و�نبه علي ذلك قوله: وخلف الفتنة وذهـب نـقي الثـوب قليـل العيـب 

في طرق متشعبة إلي آخره، فإن مفهوم ذلك �ست�م أصاب خ�ها وسبق شرها وقوله: وتر�هم 
ترجمـه: شـیعه    ».أن الوالي بعد هذا الموصوف قد اتصف بأضداد هذه الصفات. واالله أعلم

که این همه مناقب و مدائح که جناب امیر علیـه السـلام در حـق    اند  درینجا سوالی آورده
م نیست یا اجمـاع مـا بـر خـاطی     ابوبکر با عمر بیان فرموده یا کلام جناب امیر علیه السلا

اول این که ما مخالف  اند. بودن شیخین باطل است. باز ازین سوال بدو طریق جواب داده
کنیم زیرا که جائزست که بیان این همه اوصاف  نمی بودن این خطبه با اجماع خود تسلیم

کـه   براي تالیف معتقدین حقیت خلافت شیخین و استمالت قلوب ایشان باشد. دوم ایـن 
رو نمود و انتظام او ها  بیان این اوصاف براي توبیخ عثمان باشد زیرا که در خلافت او فتنه

مختل شد و بیت المال مسلمین را او و ابناي جد او غارت کردند تا آنکه مسلمانان بـرهم  
کند بعض مضامین این خطبـه زیـرا    می شدند و نوبت به قتل او رسید، و تائید این جواب

ن اینست که بعد این ممدوح هر که خلیفه شد باضداد این اوصـاف موصـوف   که مفهوم آ
بود. ازین عبارت علامه بحرانی فوائد چند حاصل شد. اول اینکه کنتـوري انکـار کـرده و    

معلوم شد که او در انکار خود کاذب است.  »هیچک از امامیه این توجیه نه کرده«گفته که 
شیعه متفق بودنـد بـر اینکـه دریـن خطبـه مـدح        دوم معلوم شد که تا زمان بحرانی همه



 باقیات الصالحات   172

حضرت ابوبکرست یا مدح حضرت عمر لاغیر. سوم اینکه قول راوندي هم باطل شد که 
مراد از فلان شخصی است که در حیات آنحضرت صـلى االله علیـه وسـلم رحلـت کـرد      
 الحمدالله که همه تاویلات شیعه باطل شد و ثابت گشت که جناب امیر مدح شیخین بأبلغ

 وجوه فرموده، مذهب ابن سبا را از بیخ و بن برکنده. 

بعـد نقـل ایـن     رحمۀاالله علیـه نمائیم، مصنف تحفه  می اکنون مزید توضیح این مبحث
انـد   و لهذا شارحین نهج البلاغه از امامیه در تعیین فلان اخـتلاف کـرده  «: فرماید می خطبه

کنتوري تکذیب نمود و  ».عمر استاند  که مراد ابوبکر است و بعضی گفتهاند  بعضی گفته
إن هذا إلا  إفک مبین، ازین ناصبی باید پرسید که کدام شارح امامیه گفته که مراد «گفت: 

خاتم المتکلمین حضرت مولانا حیدر علی که باسـتماع نـام نـامی او     ».ابوبکر یا عمرست
هذا بهتان عظیم  سبحانک«فرمایند:  می افتد بجواب کنتوري می رعشه و لرزه در بدن امامیه

نصـیب کتـب    بـی  زیراکه مراد ازین شراح امامیه مثل بحرانی هسـتند و لـیکن چـون ایـن    
د که کدام شارح امامیه گفته که مراد ابوبکر یـا عمرسـت. اینـک    گوی می مذکوره را ندیده

عبارت رئیس الحکماء والمتبحرین کمال الدین مذکور بگوش خود بشنو و خـاك مـذلت   
بعد ازین عبارت  ».از مسند تکلم و تصنیف برخیز حیث قال إلی آخره بر سر خود بریز و

 بحرانی را که سابقاً نقل نمودیم نقل فرموده، دروغگو را فضیحت کرده. 
باید دانست که جناب امیر درین خطبه ده صفات حضرت ابوبکر صدیق ذکر فرموده. 

و مخلـوق را بـر راه   اول: آنکه مخلوق خدا در کجی گرفتار شده بود آن کجـی دور کـرد   
 فرو نشاند. آن را  راست آورد اشاره است بفتنه ارتداد که حضرت صدیق

دوم: امراض روحانیه را دوا فرمود یعنی بوعظ و نصیحت و تاثیر صحبت مردمـان را  
 بر اسلام مستقیم نمود. 

 سوم: سنت نبوي را قائم کرد و بدعت را رواج نداد. 
 خلافت خود فتنه و فساد را بکشت.  چهارم: بحسن انتظام خود در ایام

پنجم: از لوث دنیا پاك دامن رفت غالباً اشاره تست بآن که وظیفه کـه از بیـت المـال    
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هـم بوقـت وفـات در خزانـه بیـت      آن را  براي خود بقدر و قوت لایموت مقرر کرده بود
 المال رد کرد. 

یعنـی فـرائض   ي آن محفوظ ماند ها بدي ششم: خوبیهاي خلافت را حاصل کرد و از
 خلافت را با حسن وجوه ادا کرد و و در آن هیچ کوتاهی نکرد. 

 بایست بجا آورد.  می هفتم: طاعت خدا چنانکه
 هشتم: تقوي را چنانکه حق تقوي است اختیار کرد. 

 نهم: خلق خدا بعد از وي در تشویش و حیرت افتاد. 
است که در زمان حضـرت  دهم: بعد از وي در مردمان اختلافی عظیم پیدا شد. اشاره 

صدیق اختلاف در جزئیات فروعی هم در امـت نبـود. مصـنف تحفـه رحمـه االله همـین       
پس درین عبارت سراسر بشارت ابـوبکر را بـده وصـف    «: فرماید می اوصاف را ذکر کرده
ثبـت  «کنتوري در جواب این حسب عادت مـوروثی خـود گفتـه:     ».عالی موصوف نموده

ازین  ».معنی باثبات باید رسانید که مراد از لفظ ابوبکر باید نمودالجدار ثم انقش، اول این 
عبارت کنتوري هویداست که اگر این امر ثابت شود که مراد از فلان ابوبکر صدیق اسـت  
باز در ثبوت فضائل او گنجایش شک نیست. فاالله الحمد که این امر باحسن وجـوه ثابـت   

: فرمایـد  مـی  بجواب این قـول کنتـوري   عینازالۀ الشد. مولانا حیدرعلی صاحب در کتاب 
بحمداالله هم بناي دیوار محکم شد و هم نقش و نگار صورت بست، و خود شراح نهـج  «

انـد   عبارت ازان است به همین عدد یـاد کـرده   عشرة کاملۀالبلاغه آن اوصاف را که تلک 
اشـر  اي مع ».عبارت بحرانی بعد از ترجیح صدیق بایـد شـنید وصـفه بـامور احـدها الـخ      

مسلمین، اکنون کجا ماند دعاوي کاذبه روافض که در مطاعن تقریر کرده هـزاران کتـب و   
اعمال خود در سیاهی و تباهی گرفتند و انصاف باید داد که حـالا  هاي  رسائل را مثل نامه

رافضه که در اسفار کلامیه ایشان مبسوط است چیزي بـاقی اسـت کـه    هاي  از عمده طعنه
وي حاجت به رد آن افتد پس بر سوء عاقبت این قـوم بنالـه اي   بعد شهادت جناب مرتض

 جانکاه باید گریست و ریگ بیابان مذلت بر سرایشان باید ریخت.
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 حدیث هشتم

سـئل الإمـام أبـوجعفر عليـه «آرد:  مـی  علی بن عیسی اردبیلی در کتاب کشف الغمه
سـيفه بالفضـة. السلام عن حلية السيف هل �وز؟ قال: نعم، قد ح� أبـو��ر الصـديق 

فقال الراوي: أتقول هكذا؟ فوثب الإمام عن مكانه فقال: نعم الصديق نعـم الصـديق نعـم 
ترجمـه: کسـی از    .»الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق االله قوله في الدنيا والاخـرة

امام باقر علیه السلام پرسید که بر قبضه شمشیر سیم یا زر اندودن جائزست یـا نـه؟ امـام    
ود: جائزست، ابوبکر صدیق بر قبضه شمشیر خود سیم اندوده بود. راوي گویـد: مـن   فرم

گوئی؟ پس امام از جاي خود برجست و گفـت   می گفتم که یا امام تو نیز او را این چنین
که بلی او صدیق بود بلی او صدیق بود بلی او صدیق بود. کسی که او را صـدیق نگویـد   

 در دنیا و نه در آخرت. خدا قول او را صادق نگرداند نه 
 فوائد چند حاصل شد: فضیلت ازین روایت پر

اول: اینکه از زبان امام باقر علیه السلام صدیق بودن حضرت ابوبکر ثابت شد و این  
 دلیل است برینکه او از تمام امت افضل بود زیرا که صدیق بعد از انبیا از همه افضل

وَْ�ٰٓ ﴿ باشد. چنانکه از آیه کریمه: می
ُ
ِينَ ٱ�كَِ مَعَ فَأ ۡ�عَمَ  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱعَلَيۡهِم مِّنَ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  دِّ هَدَاءِٓ ٱوَ  لصِّ لٰحِِ�َ ٱوَ  لشُّ  . شود می مفهوم ]69النساء: [ ﴾ل�َّ
دوم: اینکه اینجا سائلی از امام یک مساله پرسیده بود که جائزست یا نه، هرگز درینجا 

باز براي توصیف وي به صدیقیت شائبه از ضـرورت نبـود   براي تذکره حضرت ابوبکر و 
که مقصود امام رد کسانی بود که منکر فضائل  شود می امام از خود ذکر فرمود ازین معلوم

 حضرت صدیق بودند. 
سوم: اینکه امام فعل حضرت صدیق را سند شرعی قرار داد، معلوم شـد کـه مقصـود    

راشیدن سند شرعی است و همین است مذهب امام، اظهار این مساله بود که فعل خلفاي 
اهل سنت. لهذا حقیقت مذهب اهل سنت و بطـلان مـذهب شـیعه چنانکـه بایـد واضـح       

 گردید. 
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چهارم: این که سائل چون بر لقب صدیق اظهار تعجب کرد امام غضبناك شد معلـوم  
 شد که امام از مذهب شیعه سخت بیزار و نهایت متنفر بود. 

عه بد دعا کرد که خدا قول ایشان را صادق نگرداند نه در دنیا نه پنجم: اینکه براي شی
، اثر همین بد دعاست که مصـنفین  شود می در آخرت. اثر این بد دعا در شیعه بچشم دیده

بـدترین  آن را  مذهب شیعه کـذب و دروغ را در مـذهب خـود بهتـرین عبـادت و تـرك      
  اند. معصیت قرار داده

سائل از تعجب کردن او بر لقب صدیق ظاهرسـت، و   ششم: اینکه درینجا شیعه بودن
این هم ظاهرست که دران مجلس کسی غیر شیعه نبود ورنه سـائل اظهـار تعجـب کـرده     

کرد، لهذا اینجا گنجـایش تقیـه قطعـاً نیسـت. حضـرات شـیعه در        نمی تشیع خود آشکارا
 انـد.  افتـه که از اسلاف خـود بمیـراث ی  اند  جواب این روایت هم همان روش اختیار کرده

 . شود می چنانچه جوابات ایشان زیب رقم نموده
 باکی انکار ایـن روایـت   بی جواب اول: قاضی نوراالله شوستري در احقاق الحق بکمال

 فرمایـد  می د که در کشف الغمه هرگز این روایت نیست بلکه مزید بر آنگوی می کند و می

و�ذا الحال فيما نقلـه «هذا:  که بودن این روایت در کشف الغمه خلاف عقل است عبارته
عن رأس التعصب والحيف من حديث حلية السيف ليس ذلك في الكتاب عنـه خـبر ولا 
ع� ولا أثر، وأيضاً لا مناسبة لذكر ذلك في هذا الكتاب المقصود علي ذكر النـبي صـ� االله 

واليـدهم عليه وسلم والأئمة الإث� عشر وذكر أسمائهم و�ناهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وم
بمطالعه این عبارت قاضـی   ».ووفياتهم ومعجزاتهم كما لا �في علي من طالع هذا الكتاب

 ـ مـی  کدام شیعه است که یقین نه کرده باشد که قاضی آنچـه  د راسـت اسـت، و ایـن    گوی
 حدیث در کتاب کشف الغمه نیست، و اینکه علماي اهل سنت حوالجات کتب شیعه غلط

کنـد کـه ایـن کتـاب در مطالعـه او       مـی  عبارت قاضی ظاهر دهند. خصوصاً در حالیکه می
رسیده لیکن واضح باد که قاضی کاري غیر متوقع نه کرده، زیرا کـه کـذب در مـذهب او    

ست که ایـن کتـاب در   ها سال عبادت عظمی است. اینک کتاب کشف الغمه موجود است



 باقیات الصالحات   176

را مشاهده نموده  ایران طبع شده در هندوستان کثیرالوجود گشته، در آن کتاب این حدیث
بر دروغگوئی قاضی آفرین باید کرد، و ما براي مزید اطمینان شیعه از کتاب طعن الرمـاح  
تصنیف مجتهد اعظم ایشان مولوي سید محمد اقرار واقـع بـودن ایـن روایـت در کشـف      

روایت نعم الصدیق را اسناد به کتـب شـیعیان   «د: گوی می کنیم مجتهد مذکور می الغمه نقل
کتاب کشف الغمه نقل کرده چون اتفاق مراجعت بـآن کتـاب شـده، مصـنف آن      نموده از

کتاب که مولانا الوزیر علی بن عیسی اردبیلی است از ابن جوزي کـه از مشـاهیر علمـاي    
ازین عبارت مجتهد، کـاذب بـودن قاضـی     ».اهل سنت است روایت مذکوره را نقل کرده

ماند آنچه مجتهد گفته کـه ایـن روایـت از    نوراالله همچو مهر نیم روز آشکار گردید، باقی 
ابن جوزي منقول است، یعنی این روایت اگر چـه در کتـب شـیعه موجـود اسـت لـیکن       
چونکه از علماي اهل سنت منقول است لهذا مقبول نیست. جوابش اینکـه شـاید مجتهـد    

چه کتاب کشف الغمه را بالاستیعاب مطالعه نکرده. مصنف کتاب مذکور التزام نموده که آن
درین کتاب آورده مقبوله علماي شیعه است و دیگر علماي شیعه هم ایـن التـزام مصـنف    

کتاب «نویسد که  می علامه معزالدین در صدر کتاب امامت اند. کشف الغمه را مسلمّ داشته
کشف الغمه از تصنیفات وزیر سعید اردبیلی است و آنچه در کتاب مستطاب مذکورسـت  

پس میگوئیم که گو این روایت از ابن جوزي منقول  ».ف استمقبول طبائع موافق و مخال
باشد مگر آوردنش در کتاب کشف الغمه دلیل است برین که شیعه ایـن روایـت را قبـول    

آخر مصنف کشف الغمه این روایت را براي کدام مقصد در کتاب خود جـا داده   اند. کرده
مصنف استقصاء الأفحـام هـم   ما نیست. ي  و این هم تصریح نکرده که این روایت مقبوله

علمـاي شـیعه اسـت، لـیکن معنـی      ي  اعتراف این امر کرده که روایت کشف الغمه مقبوله
 ـ مـی  قبول کردن از طرف خود عجیب در عجیب تراشـیده  اول آنکـه ازیـن کـلام    «د: گوی

این است که آنچه در کشف الغمـه مذکورسـت آن    شود می زردستانی نهایت آنچه مستفاد
پردازند و این امر آخرسـت و بـودن    نمی سازند و برد و انکار آن می قبولرا اهل حق هم 

روایات کشف الغمه از اجماعیات و اتفاقیات اهل حق و اهل خلاف که مخاطـب مـدعی   
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آن است امر آخر. زیرا که مفهوم ثانی آن اسـت کـه اهـل حـق در روایـت ایـن روایـات        
شود چه قبـول روایـت بـاین     نمی تفادو از قبول کردن آن روایات این معنی مساند  شریک

وجه هم متصور است که اهل خلاف روایت آن کرده باشند و اهل حـق قبـول آن نمـوده    
م وآنچـه دران  دانـی  مـی  باشند و قبول گاهی باین معنی است کـه ایـن روایـت را صـحیح    

گیریم و گاهی باین معنی که چون بآن بر بعض مطالب خـود   می حجتآن را  مذکورست
باین معنی که خصم بآن بر ما احتجاج  ایم. کنیم پس براي این امر قبولش کرده می احتجاج

نماید. دوم آنکه کلام زردستانی محمول بر اصول و مقاصد آن کتـاب اسـت یعنـی آنچـه     
دران کتاب براي احتجاج و استدلال از اهل خلاف نقل فرموده و مقصـود بالـذات اسـت    

مقصود بالذات نیست و محض اسـتطراداً و تبعـاً   مقبول اهل حق هم هست نه اینکه آنچه 
از مطالعـه   ».نقل شد آن هم مقبول است و لیاقت حجیت نزد اهل حق دارد، حاشـا وکـلا  

این عبارت هر کس خواهد فهمید که بیچاره در گرداب بلا به سختی گرفتارست هر سـو  
ا دور دارد کـه  بیند. میخواهد که ازان ذلـت خـود ر   نمی زند لیکن راه نجات می دست و پا

خواهد  می قاضی نوراالله شوستري به سبب انکار وجود این روایت در آن غرق شده و نیز
که از آن مذلت هم خود را محفوظ دارد که مجتهد را به سبب انکار اعتبـار ایـن روایـت    
گلوگیر شده و با این همه هوس جواب این روایت هم در سر دارد. لهذا حیران است کـه  

ي لاطائل بر زبان آورده که مصداق مثل ها سخن سراسیمگی و حیرانی چنانچه کند درین 
مشهور: (فر من المطر واستقر تحت المیزاب) گشته. بهر کیف این هر دو اقرار بصـراحت  

بالا موجودست. اقرار اول: این که این روایت در کشـف  ي  و وضاحت در عبارت مذکوره
کنند  می کشف الغمه را شیعه قبولي  ت مذکورهالغمه موجود است. اقرار دوم: اینکه روایا

آید  می پردازند. باقی ماند آنچه گفته که لفظ قبول گاهی باین معنی نمی و بر رد و انکار آن
و گاهی بآن معنی، و گاهی به فلان معنـی، ایـن همـه از اختراعـات اوسـت. و از چنـین       

گوئیم که  می م پوشی کردهشود. لیکن ما ازین همه چش نمی اصل لغت متبدل بی اختراعات
حاصلش اینست که شیعه روایت (نعم الصدیق) را براي بعـض مطالـب و    بی حاصل کلام
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نه براي این که اهل سنت برین روایت بر شـیعه حجـت الزامـی    اند  فوائد خود قبول کرده
قائم کنند، لهذا اهل سنت را نباید که این روایت را براي ابطـال مـذهب شـیعه اسـتعمال     

صلاح است اهل عقل و فهم را که ایـن سـخن عجیـب و غریـب را بنویسـند و در       کنند.
را ي  عجائب خانه روزگار بنهند. آیا این امر عجیب نیست که کسـی دسـتاویزي یـا قبالـه    

کنم لیکن چون از بغـض عبـارات    نمی قبول کند و گوید که من انکار این دستاویز و قباله
اب گوید که من آن دسـتاویز را بـراي اثبـات چیـزي     آن دستاویز او را الزام داده شود جو

قبول کرده ام نه براي اینکه خلاف من آن دستاویز را استعمال کرده شود؟! آیا این جواب 
او نزد کسی مقبول خواهد شد یا دلیل اختلال حواس او قرار خواهد یافت؟ و آنچه سخن 

ت که باصول و مقاصد دیگر گفته که قبول روایات کشف الغمه مخصوص بآن روایات اس
کتاب تعلق دارد، جوابش اولاً اینکه این تخصیص طبع زاد مصنف استقصاست، در کـلام  
زردستانی و غیره هرگز این تخصیص مذکور نیست. ثانیاً: اینکـه روایـت (نعـم الصـدیق)     
قطعاً و یقیناً بمقاصد کتاب تعلق دارد، چه اصل مقصد کتاب حالات ائمه اسـت، و دریـن   

 شبهه حال امام باقر مذکور است. روایت بلا
کـه اگـر صـحت ایـن     اند  جواب دوم: بعض علماي شیعه در جواب این روایت گفته

روایت تسلیم کنیم تا هم استدلال به لقب صدیق درست نیست، زیرا که این لقب را امـام  
ند براي ابوبکر محض باین سبب استعمال کرده که سامعین را اشتباه باقی نماند و همه بدان

أقول: ذكر الصـديق لأجـل «د که گوی می که مراد کدام ابوبکرست. قاضی نوراالله شوستري
لیکن این جواب را خود همـین   .»التخصيص والتم� للمخاطب من غ� تصديق بمضونه

کند چه اگر مقصود امام از ذکر لقب صدیق محض امتیـاز ابـوبکر بـودي     می روایت باطل

صديق نعم الصديق نعم الصديق، من لم يقـل له الصـديق نعم ال«هرگز این نه فرمودي که 
  .»فلا صدق االله قوله في الدنيا والآخرة

جواب سوم: ازین روایت اینکه امام این لقب را براي ابوبکر بطور استهزا استعمال 

ذُقۡ إنَِّكَ ﴿ نویسد: أو الاستهزاء کما فی قوله: می فرموده، چنانچه قاضی در احقاق الحق
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نتَ 
َ
براي ابطال این جواب هم همین حدیث کافی  ].82غافر: [ ﴾٤٩ لۡكَرِ�مُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱأ

است، چه اگر مقصود امام استهزاء بودي هرگز نه فرمودي که هر که او را صدیق نه گوید 
 خدا قول او را نه در دنیا صادق گرداند نه در آخرت. 

 شده، قاضی در احقاق الحقجواب چهارم: اینکه بطور تقیه این قول از امام صادر 

لقائل أن �مل ذلك الكلام منه عليه السلام علي التقية عن بعض المخالف� «نویسد:  می
یعنی این قول امام محمول است بر تقیه از بعض مخالفین  ».الحاضر�ن في �لسه الشر�ف

 ولو«د: گوی می که در مجلس شریف آنجناب موجود بودند و مجتهد نیز در طعن الرماح
حاصل این جواب آنکه امام از بعض  ».پس محمول بر تقیه خواهد بود نزلنا عن ذلك

مخالفین ترسیده چنین کلام دروغ بر زبان آورده. این جواب هم باطل محض است، اولاً: 
دهد که کسی از مخالفین در مجلس  می باین وجه که سیاق این روایت خود شهادت

لقب صدیق اظهار تعجب کرده رفض خود را شریف امام موجود نبود ورنه سائل بر 
حلیۀ افگند. ثانیاً: باین وجه که سائل از مساله  نمی نمود و خود را در هلاکت نمی آشکارا

پرسیده بود، امام را در جواب همین قدر کافی بوده فرمودي جائزست، ذکر  السیف
ائز حضرت ابوبکر چه ضرور بودي؟ ضرورت اسباب تقیه را فراهم کردن چگونه ج

خواهد بود؟ ثالثاً: باین وجه که امام باقر نیز مثل فرزند خود یعنی جعفر صادق از تقیه 
ممنوع بود و مامور بود که در اظهار حق از کسی خوف نه کند. و قطع نظر ازین از شان 
امام بس بعید است که از مخلوق ترسیده در امر دین کلمات خلاف حق بر زبان آرد 

تقیه نام نهند یا هر چه خواهند آن را  کند خواه شیعه نمی ا باورهرگز عقل سلیم این ر
گویند. علاوه برین این هم باید دید که ائمه همیشه از سنیان ترسیده بدروغ مدح صحابه 

کردند یا گاهی موافق جلالت شان خود از کسی خوف و هراس نکرده اظهار امر  می بیان
ثابت شود پس باید فهمید که عذر تقیه عذر کردند اگر از کتب شیعه امر دوم  می حق هم

 بدتر از گناه و بر ائمه افترا و بهتان است. ببینید ملاباقر مجلسی در کتاب حق الیقین
در زمان حضرت امام باقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام که اواخر زمان «نویسد که  می
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از مسائل حلال و حرام و  بنی امیه و اوائل دولت بنی عباس بود ازان دو بزرگوار آنقدر
از ها  آن علم تفسیر و کلام و قصص انبیا و سیر و تواریخ ملوك عرب و عجم و غیر

غرائب علوم منتشر گردید که عالم را فرا گرفت و محدثان شیعه در اطراف عالم منتشر 
گردیده و پیوسته در مناظرات و مباحثات علما بر جمیع فرق غالب بودند و چهار هزار 

و چهار صد اصل در میان شیعه اند  ز علماي مشهور از حضرت صادق روایت کردهکس ا
بهم رسید که اصحاب باقر و صادق و کاظم علیهم السلام روایت کرده بودند (الی قوله) و 

بصري که از مفسرین مشهور عامه است بخدمت ي  بطریق معتبر منقول است که قتاده
توئی فقیه اهل بصره؟ گفت: » حضرت فرمود حضرت امام محمد باقر علیه السلام آمد

حق تعالی خلق آفریده است که ایشان را  اي قتاده  بلی. حضرت فرمود: واي برتو 
و خازنان علم اند  حجتهاي خود گردانیده است بر خلق خود پس ایشان میخهاي زمین

ند پس فتاده مدتی ساکت شد که یاراي سخن گفتن نداشت پس گفت: بخدا سوگ اند. الهی
که در پیش فقها و خلفا و پادشاهان و ابن عباس نشسته ام و دل من نزد ایشان مضطرب 

که کجائی در پیش  دانی می نشده چنانچه نزد تو مضطرب شده است. حضرت فرمود:

ذنَِ ﴿ نشسته که حق تعالی در شان ایشان فرموده است:ي  خانه
َ
ُ ٱِ� ُ�يُوتٍ أ ن ترَُۡ�عَ  �َّ

َ
أ

ازین روایت ظاهرست که  ».قتاده گفت: راست گفتی ].36النور: [ ﴾سۡمُهُ ٱوَُ�ذۡكَرَ �يِهَا 
اکابر مفسرین و مشاهیر فقها از امام باقر مرعوب بودند و امام ایشان را بکلمات سخت و 

دند کر می اند، شاگردان امام در محافل کبیره برملا با سنیان مباحثهگرد می درشت مخاطب
کردند  می دادند و صدها علما و فقها پیش امام زانوي تلمذته می و ایشان را هزیمت

اندرین حالات چگونه باور کنیم که همین امام باقر ازیک دو سنی ترسیده تقیه کند و 
مدح خلفاي جور بر زبان آرد. از روایات شیعه این هم ثابت است که امام از پادشاهان 

 فرمود، ملاباقر مجلسی در حق الیقین نمی اظهار حق سکوت ترسید و از نمی وقت هم
در روایت دیگر معتبر وارد شده است که در سالی که هشام بن عبدالملک به «آرد که  می

اند  حج رفته بود در مسجد الحرام دید که مردم نزد حضرت امام محمد باقر هجوم آورده
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عباس از هشام پرسید که کیست این  کنند. عکرمه شاگرد ابن می و از امور دین خود سوال
که نور علم از جبین او ساطع است؟ میروم که او را خجل کنم چون نزدیک حضرت آمد 
و ایستاد لرزه بر اندام او افتاد و مضطرب شد و گفت: یا ابن رسول االله! من در مجالس 
 بسیار نزد ابن عباس و دیگران نشسته ام این حالت مرا عارض نشده. حضرت همان

جواب را فرمود پس معلوم شد که از معجزات امام و شواهد امامت هم آن است که حق 
ازین  ».افنگند می ي دشمنانها دل تعالی محبت ایشان در دل دوستان و مهابت ایشان در

روایت معلوم شد که همچو هشام بن عبدالملک که پادشاه ظالم موجود بود روبروي او 
لرزه بر اندام او افتاد و این امر از شواهد امامت است رعب امام بر مخالف طاري شد و 

پس درین حالات چگونه عقل کسی باور کند که امام از کسی ترسیده خلاف حق بر زبان 
ند که گوی می رباید که گاهی شیعه ائمه کرام را چنان شجاع و با هیبت می آرد؟! حیرتم

و بزدل  اند و گاهی چنان جبانم نمی باقی دشاهان وقت را نیز در پیش ایشان منزلتیپا
آوردند.  نمی ترسیدند و سخن حق بر زبان می و اراذل هم ها  دهند که از کمترین می قرار

تراشیدند و بائمه  می در حقیقت این همه افتراءات شیعه است. براي هر موقع سخنی
دهند کردند. اگر شیعه بر حالات راویان خود غور کنند و انصاف را از دست ن می منسوب

بریشان همچو روز روشن آشکارا گردد که راویان ایشان همه کذاب و مفتري بودند و 
فرستادند ائمه  می ائمه از کذب و افتراي ایشان سخت عاجز آمده بودند و بر ایشان لعنت

باربار ارشاد میفرمودند که ظاهر و باطن ما یکسان است بر ما چنین ظلم مکنید که باطن 
ما را خلاف ظاهر ما بیان کنید. از امام جعفر صادق در کتب شیعه مروي است که فرمود: 

لا تذكروا سرنا بخلاف علانيتتا ولا علانيتنا بخلاف سرنا، حسب�م أن تقولوا ما نقول «
یعنی باطن ما را خلاف ظاهر ما و ظاهر ما را خلاف باطن ما  ».متوا عما نصمتوتص

گوئیم شما نیز بگوئید و از چیزي که ما  می مگوئید، کافی است براي شما که آنچه ما
این ارشادات ائمه کرام خود در کتب شیعه مروي  ».کنیم شما نیز سکوت کنید می سکوت

 مل کنند مذهب ابن سبا از دست شان برود. است لیکن اگر شیعه برین ارشادات ع
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أنا «جواب پنجم: ازین روایت این که جناب امیر علیه السلام فرموده است که 
یعنی: منم صدیق اکبر و کسی که بعد از من  ».الصديق الأ�بر لا يقوله بعدي إلا كذاب

م این منصب را براي خود استعمال کند او کذب است. پس چگونه ممکن است که اما
باقر علیه السلام بر خلاف ارشاد امیرالمومنین ابوبکر صدیق را گوید. این جواب هم 
مردود است به چند وجه. وجه اول: اینکه خود جناب امیر درین ارشاد قید بعدي اضافه 
فرموده و ظاهرست که براي حضرت ابوبکر لقب صدیق بعد جناب امیر نبوده بلکه قبل 

بل جناب امیر هم کسی باین لقب ملقب نشده جوابش اینکه از وي. اگر شیعه گویند که ق
، در عیون اخبار الرضا و غیره کتب حدیث شود می خود از کتب شیعه تکذیب این قول

پس هرگاه که براي حضرت ابوذر لقب  »ابوذر صديق هذه الأمة«شیعه مروي است که 

 یعه ظاهرصدیق وارد شده تخصیص مرتضوي باطل گشت. وجه دوم اینکه از کتب ش
صحابه کرام براي حضرت ابوبکر لقب صدیق روبروي حضرت امیر  عامۀًکه  شود می

نمودند، چنانچه در منهج المقال که از کتب معتبره شیعه  می بلکه در حیات نبوي استعمال

قال: سمعت أباد اود يقول: حدث� بر�دة الأسل� قال: «است از فضُیل مروي است که 
الله عليه وسلم يقول: إن الجنة مشتاق إلي ثلاثة: فجاء أبو��ر سمعت رسول االله ص� ا

فقيل له: يا أباب�ر! أنت الصديق وأنت ثا� اثن� إذ هما في الغار فلو سألت رسول االله من 
د که من از رسول خدا صلى االله علیه وسلم گوی می یعنی بریده اسلمی ».هؤلاء الثلاثة

ي سه کس. درین اثنا حضرت ابوبکر بیامد شنیدم که فرمود: جنت مشتاق است به سو
پس از وي گفته شد: که اي ابوبکر، تو صدیق هستی و تو ثانی اثنین إذ هما فی الغار 

ازین روایت ظاهرست  اند. پرسیدي که این سه کس کدام می هستی. کاش از رسول خدا
که در عهد نبوي لقب صدیق و لقب ثانی اثنین براي حضرت ابوبکر رواج عام داشت پس 
چگونه ممکن است که بعد تقریر نبوي جناب امیر این لقب را براي خود مخصوص 

اند  گرداند. وجه سوم: اینکه دیگر ائمه هم حضرت ابوبکر را بلقب صدیق یاد فرموده

ولد� أبو��ر «ف الغمه از امام جعفر صادق منقول است که فرمود: چنانچه در کتاب کش
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بعد این همه اگر تشنگی حضرات شیه باقی باشد خود از زبان جناب امیر  »الصديق مرت�
کنم. در کتاب احتجاج طبرسی مروي است که جناب  می صدیقیت حضرت ابوبکر نقل

وسلم علي جبل حراء إذ تحرك الجبل كنا معه (أي مع النبي) ص� االله عليه «امیر فرمود: 
یعنی ما همراه آنحضرت صلى االله  ».فقال له: قر فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد

علیه وسلم بر کوه حرا بودیم که یکایک کوه مذکور در حرکت آمد پس آنحضرت صلى 
یک  االله علیه وسلم باو فرمود: اي کوه، ساکن باش زیرا که نیست بر تو مگر یک نبی و

صدیق و یک شهید. و از کتب شیعه ثابت است که در آن وقت همراه آنحضرت صلى االله 
علیه وسلم حضرت ابوبکر بود و حضرت علی، لهذا ظاهرست که لقب صدیق براي 
حضرت ابوبکر بود و لقب شهید براي حضرت علی. ازین هم بالاتر چیزي دیگر باید 

بت است در تفسیر مجمع البیان تحت آیه شنید صدیقیت حضرت ابوبکر از کتاب االله ثا

ِيٱوَ ﴿ کریمه: َّ�  ِ دۡقِ ٱجَاءَٓ ب قَ بهِِ  لصِّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦٓ وَصَدَّ
ُ
 ].33الزمر: [ ﴾٣٣ لمُۡتَّقُونَ ٱأ

ِيٱوَ ﴿ یعنی: مراد از ».قيل: الذي جاء بالصدق رسول االله وصدق به أبو��ر«نویسد:  می َّ� 
 ِ دۡقِ ٱجَاءَٓ ب مراد از صدیق به ابوبکرست. بهر کیف از کتب شیعه رسول خداست و  ﴾لصِّ

ثابت است اند  آن همه فضائل صحابه، خصوصاً فضائل شیخین که اهل سنت بآن قائل
مانند لهذا در دست ما غیر ازین علاجی نیست که  نمی لیکن شیعه بر کتب خود هم قائم

گوش ایشان رسانیم: بد دعائی حضرت امام باقر را که درین مبحث منقول شده بار دیگر ب

یعنی: کسی که حضرت  .»من لم يقل له الصديق فلا صدق االله قوله في الدنيا والآخرة«
 ابوبکر را صدیق نگوید خدا قول او را صادق نگرداند در دنیا و آخرت.

 حدیث نهم نکاح ام کلثوم با حضرت فاروق اعظم
کلثوم بنت حضرت علـی  از کتب معتبره شیعه و نیز کتب اهل سنت ثابت است که ام 

نکـاح حضـرت   ي  مرتضی که خاص از بطن مبارك حضرت فاطمه زهـرا بـود در حبالـه   
. اول: شـود  مـی  فاروق اعظم درآمده بود. ازین نکاح دو نتیجه عظیم الشان بالبداهه حاصل
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اینکه درمیان حضرت علی و حضرت فاروق قصه رنجش و عداوت همـه افتـرا و بهتـان    
محبـت و اخـلاص بـود و گـاهی هـیچ آزاري و هـیچ ایـذائی از        است بلکه با هم کمال 

حضرت فاروق به علی مرتضی یا به حضرت فاطمـه نـه رسـیده بـود. دوم: اینکـه علـی       
کرد و هرگز گمان نفـاق و   می مرتضی حضرت فاروق را مومن کامل صالح الاعمال اعتقاد

بافته ذریت ابن سـبا  ي دور از کار ساخته و ها سخن داشت این همه نمی ارتداد بجانب او
درمان است از زمانه ابن سبا  بی است. جزاهم االله تعالی. این نکاح براي مذهب شیعه بلاي

د که این نکاح گوی می رود کسی نمی کنند و هیچ پیش می تا این وقت رنگارنگ توجیهات
 ـ می بجبر و اکراه بوقوع آمد در حقیقت نکاح نه بود بلکه غضب بود کسی د کـه بعـد   گوی

د که چون حضرت عمر براي ایـن  گوی می اح مقاربت و هم بستري واقع نه شده، کسینک
را مشکلَّ به شکل ام کلثوم نموده ي  نکاح تشدد بسیار کرد حضرت علی بزور اعجاز جنیه

کـرد و هـم بـاوي     مـی  زنـدکی پیش او فرستاد و همان جنیه در خانه حضرت عمر بود و 
 نوي  نوي تراشد و نغمهي  از علماي شیعه افسانه آمد. الغرض، هر کسی می مقاربت بوقوع

و شور احسـنت و آفـرین از هـر     شود می شنیده همه عالم محو حیرتآن را  سراید که می
 د.گرد می سو بلند

 اك هم هی تیري چـال سـی پسـتی نهـین صـنم     
 

 پامـــال کبـــک بهـــی تـــو هـــوي کوهســـار مـــین  
 

 کنیم. می کتب ایشان بیاني  بحوالهعلماي شیعه را ي  اکنون ما این همه اقوال مختلفه
 قول اول

 ند که روایت این نکـاح گوی می کنند و می بعض متعصبان شیعه ازین نکاح قطعاً انکار
اصل محض است. چنانچه مجتهد اعظم ایشان یعنی سلطان العلماء مولوي سید محمـد   بی

بـه ثبـوت نـه     و انتساب تزوج حضرت ام کلثوم بابن الخطاب«فرمایند:  می در رساله خود
رسیده و مثل سید مرتضی که قریب العهد از زمان ائمه معصومین بود و غیر ایشان انکـار  

. جوابش اینکه این ارشاد جناب مجتهد دروغ خالص اسـت و آن هـم   »اند بلیغ ازان نموده
فروغ، هرگز سید مرتضی که قریب العهد از زمان ائمه بـوده انکـار ایـن نکـاح      بی محض
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قرار این نکاح کرده. سید مرتضی نام دو کس در علماي شـیعه بـوده، یکـی    ننموده بلکه ا
ابوالقاسم ثمانینی برادر رضی و این کس از قدماي شیعه بود. قاضی شوستري در مجـالس  

 تبصرة العوامهـ بیان کرده. دوم سید مرتضی رازي مصنف  355المومنین ولادت او در سنه 
که قریب العهد از زمان ائمـه بـوده در دو کتـب     و این کس از متاخیرین است. اول الذکر

مصنفه خود اقرار این نکاح کرده در کتاب شافی مفصلاً و در کتاب تنزیه الانبیاء والائمـه  
سید مرتضی «نویسد که  می مجملا میرزا محمد کشمیري در نزهه بجواب تحفه اثنا عشریه

حه فقـد ذكرنـا في كتـاب الشـافي فأما إن�ا«: فرماید می علم الهدي در کتاب تنزیه الانبیا
الجواب عن هذا الباب مشروحا و�ينا أنه عليه السلام ما أجاب عمر إلي ن�اح ابنتـه إلا 
بعد توعد وتهديد ومراجعة ومنازعة و�م طو�ل مأثور أشفق معه من سوء الحال وظهور ما 

بتفصیل بیان  یعنی اما نکاح ام کلثوم با عمر پس در کتاب شافی جواب آن ».لايزال �فيه
که جناب امیر عقد دختر خود با عمر به طیب خـاطر نکـرده بـود    ایم  و بیان کردهایم  کرده

بلکه بعد تخویف و تهدید و اصرار و نزاع و کلام شدید جناب امیر ترسـید کـه حـالات    
کرد ظاهر شود. حاصـل اینکـه ایـن     می خراب رو نما شود و چیزي که همیشه اخفاي آن

لیکن بحالت تقیه. و پدر بزرگوار جناب مجتهد یعنی مولوي دلدار علـی  نکاح بوقوع آمد 

سـید مرتضـی گفتـه اسـت کـه      «د کـه  گوی می فی ازالۀ العیندر رساله حسنیه علی ما نقله 
تزویج ام کلثوم باختیار حضرت امیر واقع نشده و احادیث بسیار مؤیـد قـول خـود ذکـر     

پس ظاهر شـد کـه    ».محل اشکال نیست کرده و هرگاه باختیار حضرت امیر واقع نه شده
 کنـد بلکـه اعتـراف آن    نمی سید مرتضی که قریب العهد از زمان ائمه بوده انکار این نکاح

فروغ بودن قـول   بی د و این امر آخرست. لهذا دروغگوی می نماید و آن را بجبر و اکراه می
علمـاي شـیعه    مجتهد کالشمس فی نصف النهار ظاهر گردید. البته قول مجتهد کـه دیگـر  

کنند صحیح است، قطـب راونـدي مولـف خـرائج وجـرائح هـم ازان        می انکار این نکاح
منکرین هستی، چنانچه مولوي دلدار علی از قطب راوندي در رساله حسنیه علـی مانقلـه   

گفت: عرض نمودم بخدمت حضرت صـادق علیـه السـلام کـه     «آرد که  می ازالۀ العینفی 
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ند که چرا علی دختر خود را بخلیفه ثانی داد. پس گوی می وآرند  می مخالفین بر ما حجت
حضرت صلوات االله علیه که تکیه کرده نشسته بودند درست نشسته فرمودند که آیا چنین 

لـیکن   ».کنند لایهتـدون سـواء السـبیل    می ند بدرستیکه قومی که چنین زعمگوی می حرفها
ا کسی دیگر از کتب شیعه تکـذیب  انکار این نکاح خواه منکر قطب الدین راوندي باشد ی

چنانچه ما بعونه تعالی ثبوت این نکاح از کتب حـدیث و فقـه و کـلام     شود می آن هویدا
 کنیم. می ایشان زیب رقم

 ثبوت نکاح ام کلثوم
اگر نبی دختـر بـه   «د: گوی می ثبوت اول: قاضی نور االله شوستري در مجالس المومنین

 با عمر است ) منظور ازدواج ام کلثوم بنت فاطمه(.ولی دختر به عمر فرستاد عثمان داد 
ثبوت دوم: ابوالقاسم در مسالک الافهام شرح شرائع الاسلام که از کتـب معتبـره فقـه    

�وز ن�اح العر�ية بالعج� والهاشمية بغ� الهاشـ� و�ـالعكس «نویسد:  می شیعه است
یعنی: جائز است نکاح زن عربیه با مـرد عجمـی و    ».كما زوج علي بنته أم كلثوم من عمر

 نکاح زن هاشمیه با مرد غیر هاشمی چنانکه نکاح کرد علی دختر خود ام کلثوم را با عمر. 
به نسبت او قـول امـام    خلاصۀ الاقوالثبوت سوم: ابوالحسن علی بن اسماعیل که در 

علم کلام مذهب شـیعه  اعظم شیعه نقل کرده است که او اول کسی است که موافق قواعد 
را باثبات رسانید نیز معترف این نکاح است. قاضی در مجالس المومنین علی ما نقله فـی  

او را از چند امر پرسیدند که از آنجمله مقدمـه نکـاح خلیفـه ثـانی     «نویسد:  می ازالۀ العین
جهـت   است. جواب داد که دادنِ دختر به عمر که جناب امیرالمومنین را اتفاق افتاد بـاین 

کشـود و در آن بـاب    مـی  نمود و زبان اقرار به فضـیلت رسـول   می بود که اظهار شهادتین
 اصلاح غلظت و فظاظت او نیز منظور بود. 

محمدبن جعفر الطیار بعد از فوت عمـر  «ثبوت چهارم: در مجالس المومنین نوشته که 
روي اکـراه در  بن خطاب به شرف مصاهرت امیرالمومنین مشرف گشته ام کلثوم را که از 
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 ».حباله عمر بود تزویج نموده
آرد:  مـی  ثبوت پنجم: در کتاب تهذیب الاحکام که در اصول اربعه شیعه معدود دست

عن �مد بن احمد بن �ي عن جعفر بن �مد الق� عن القداح جعفر عن أبيه علـيهم «
الخطاب في ساعة  السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها ز�د بن عمر بن

یعنی  ».واحدة ولايدري أيهما هلك قبل. فلم يورث أحدهما من الآخر وص� عليهما جميعا
مرد ام کلثوم بنت علی علیه السلام و پسر او زید بن عمـر بـن خطـاب در یـک وقـت و      
تحقیق نشد که کدام ازین هر دو پیشتر مرد. لهذا این هر دو از یک دیگر میراث نیافتنـد و  

 ر دو ایشان و جمیعاً نماز جنازه خوانده شد. بر ه
 ثبوت ششم: قول سید مرتضی که سابقاً درین مبحث منقول شد. 

ثبوت هفتم: در کتاب کافی که از اصول اربعه شیعه است بابی مستقل باین عنوان باب 
تزویج ام کلثوم منعقد کرده، همدرین باب آورده که کسی از امام جعفـر صـادق پرسـیده    

یعنی این شرمگاهی است کـه از   .»ذاك فرج غصبناه«نکاح ام کلثوم، امام فرمود: ي  درباره
 ما غصب کرده شد. 

ثبوت هشتم: در مصائب النواصب هم اقرار این نکاح مذکور است. المختصر روایـات  
این نکاح در کتب شیعه بسیار از بسیار است. و آنچه ذکر کردیم اقل قلیل است به نسبت 

لیکن آفرین و صد آفرین بر جرات شیعه که با وجـود چنـین کثـرت     ایم. هآنچه ذکر نکرد
روایات که بحد شهرت و تواتر رسیده و مجتهدین ایشان از آن مسائل فقیه استخراج کرده 

سال  ها سال از اصل واقعه انکار کردند که این نکاح هرگز بوقوع نیامده. حضرت ام کلثوم
ز وي فرزندي هم بیاورد که نامش زید بـن عمـر   زینت فزاي خانه حضرت فاروق بود و ا

 نکاح اصلاً انکار کردن بجز شیعه از کسی ممکن نیست. ي  بود با این همه از واقعه
 قول دوم

جبر   نهایتاینکه درین نکاح فضیلتی براي حضرت عمر نیست، زیرا که این نکاح به 
و تشدد بوقوع آمد، اگر جناب امیر برضا و رغبت باختیار خود نکاح کردي البته فضـیلتی  
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اینجا یـک   ایم، بود. روایات شیعه و اقوال علماي ایشان سابقاً به ضمن قول اول نقل کرده
کنیم. قاضی نـوراالله شوسـتري در مصـائب النواصـب از مصـنف       می روایت دیگر هم نقل

نکـاح ام  ي  عبداالله بن سنان گفت: من از امام جعفر صادق دربـاره «که  کند می استغاثه نقل

. یعنی: این اول شرمگاهی اسـت کـه   »هو اول فرج غصبت منا«کلثوم پرسیدم امام فرمود: 
از ما غصب کرده شد. و این حدیث مطابق آن حدیث است که مشـائخ مـا در بـاب ایـن     

رستاد و درخواسـت کـرد کـه نکـاح ام     که عمر عباس را نزد علی فاند  نکاح روایت کرده
کلثوم با من بکن. حضرت امیر انکار فرمود، چون عباس این خبر بـه عمـر رسـانید عمـر     
گفت: اگر علی نکاح دختر خود با من نکند من علی را قتل خواهم نمود. باز عبـاس نـزد   

کنم  می کنی من نمی علی رفت و او باز انکار نمود، بالاخره عباس به علی گفت که اگر تو
دهم که خلاف قول و فعل من نکنی بعد ازین عبـاس نـزد عمـر رفـت و      می قسمتو را  و

گفت که نکاح ام کلثوم با تو منعقد خواهد شد. پس عمر مردمان را جمـع کـرد و گفـت:    
این عباس عم علی است و علی او را بر نکاح دختر خود اختیار داده است و اجازت داده 

د ازین عباس ام کلثوم را با عمر تزویج نمود و بعد اندکی مدتی که نکاحش با من بکند بع
 ـ مـی  1بعد نقل این روایـت قاضـی نـوراالله شوسـتري     ».او را بخانه عمر فرستاد د کـه  گوی

                                                 
نـد. ایـن   گوی مـی  این شخص سخت کذاب است، به همین سبب علماي اسلام او را مفتري شوستري -1

بـول آن  روایت در کتاب کافی که اقدم اصول اربعه شیعه است موجودست لهذا مجال کیست که از ق

عن أبي عبـدا� عليـه السـلام «آرد:  می 141سرباز زند. در فروع کافی جلد دوم مطبوعه لکهنو ص 

ها صبية. قال: فلقي عمر  العباس فقال: مالي ابي باس؟ قـال:  قال: لما خطب إليه قال له أم�المومن�: آن
دع ل�م مكرمة إلا هـدمتها وماذلك؟ قال: خطبت إلي ابن أخيك فرد� أما واالله لأعودن زمزم ولا أ

ولأقيمن عليه شاهدين بانه سرق ولأقطعن يمينه فأتاه العبـاس فـأخبره وسـأله أن �عـل الأمـر إليـه 
ترجمه: از امام جعفر صادق علیه السلام مروي ست که چون عمر درخواست نکـاح ام   .»فجعله إليه

السن هست پس بـه عمـر بـا عبـاس      کلثوم کرد امیرالمومنین علیه السلام باو گفت که ام کلثوم صغیر
گوئی عمر گفـت: مـن از    می ملاقات کردو گفت که آیا در من عیبی هست؟ عباس گفت که این چرا

تو علی درخواست نکاح ام کلثوم کردم او درخواست مرا رد کرد. آگـاه بـاش اي عبـاس    ي  برادرزاده
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کـه عبـاس   انـد   لیکن همه بـرین امـر متفـق   اند  اصحاب حدیث این روایت را قبول نکرده
پس کسی که انکار این حکایت نموده تزویج ام کلثوم با عمر بعد نزاعات بسیار کرده بود 

مقصدش اینست که حضرت عباس نکاح ام کلثوم با عمر نکرده مگر به سبب آنکه مشائخ 
: و این مطابق آن حدیث است که امام صادق علیه السـلام فرمـود  اند  روایت کردهآن را  ما

 دیگـر آن اسـت کـه   ي  حاصل این روایـات و روایـات کثیـره    ».هو أول فرج غصبت منا«
این نکاح یقیناً صحیح است و حضرت عباس که عم علی و عم رسول صـلى االله  ي  واقعه

علیه وسلم بود باجازت حضرت علی متولی عقد نکاح بود. باقی ماند اینکه حضرت علی 
باین نکاح راضی نبود و بحالت مجبوري بخوف حضرت عمر مضطر شده حضرت عباس 

ول نیست و هرگز عقل سـلیم آن را بـه هـیچ    را اجازت داده بود این سخن هرگز لائق قب
کند زیراکه اندرین صورت، شناعت قبیحه شدیده بر حضرت علی مرتضی  نمی گونه باور

که در طبقه اراذل و ادانی هم موجب صد عار و ننگ اسـت (معـاذاالله منـه).     شود می وارد
پـاك پیغمبـر    کدام شناعتی و قباحتی ازین خبیث تر خواهد بود که دختر او را که از نسل

بود و صغیرالسن بود شخصی کبیرالسن غصب کند و بجبر و ظلم در نکاح خود در آرد و 
دین دشمن اسلام بوده و ثانیاً مرتـد گشـته    بی خود برد و آن شخص اولاً منافقي  در خانه

                                                                                                                              
حضرت عباس داشت) وهـیچ  قسم بخدا من از تو زمزم واپس خواهم گرفت. (سقایت زمزم تعلق به 

چیز که موجب عزت شماست باقی نخواهم گذاشت همه را منهدم خواهم کرد و یقینـاً بـر علـی دو    
گواه خواهم ساخت که گواهی دهند که علی دزدي کرده است و دست راست او خواهم بریـد. پـس   

کار بدست مـن  عباس نزد علی رفت و این همه ماجرا باو گفت و از وي خواهش کرد که اختیار این 
تفویض کن لهذا امیرالمومنین اختیار تزویج ام کلثوم باو تفویض کرد. ترجمه تمام شد. مخفـی مانـد   
که این ام کلثوم بنت علی از بطن مبارك حضرت فاطمه زهرا بـود چنانچـه در تـاریخ طـراز مـذهب      

نعقد کرده که مظفري که مصنفش خاف رشید مصنف ناسخ التواریخ و رکن سلطنت ایران بوده بابی م
شروع گشته و بـر ص   36عنوانش اینست حکایت تزویج ام کلثوم با عمربن خطاب. این باب از ص 

ام کلثوم کبـري دختـر فاطمـه زهـرا در سـراي عمـربن       «ختم شده یک فقره ازین باب این است:  64
 .»خطاب بود و از وي فرزند بیاورد
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باشد و انواع مظالم بر دین و اهل دین از دست وي رسـیده باشـد بـراي سـوختن خانـه      
شده بود و آن معصـومه را زد و کـوب کـرد و چنـان ضـرب شـدید        حضرت زهرا آماده

رسانید که حمل ساقط شد و به همین واقعه سبب موت آن معصومه مظلومه شد. الغرض، 
هـم بـود. یقینـاً ایـن      1ظلمی نبود که ازان شخص باقی ماند و با این همه مظالم ولـدالزنا  

هم برداشت نخواهد کـرد اگـر طاقـت    آبروئی و تباهی دین و دنیا را ارذل الناس  بی چنین
مدافعت نداشته باشد جان خود را خواهد باخت و اگر کسی درین وقت خیال جان و مال 

دین خواهد گفت، لـیکن   بی غیرت و سخت بی خود کند او را تمام خلق بدترین دیوث و
شت قوتها بود و آن ظالم هرگز تاب مقابله او نداترین  علی مرتضی باوجودیکه مالک اعلی

خاموشی اختیار کرد و براي محافظت دین و آبروي خود نـه از دسـت و زبـان مـدافعت     
نمود نه از تیغ و سنان. منافق و مرتد بودن آن شخص و این همه مظالم او در کتب شـیعه  
مذکور است و از اجماعیات ایشان است و نبذي ازان در صفحات سـابقه از کتـب شـیعه    

نکه حضرت علی مرتضی قوت مدافعت علی وجه الکمال شده است. باقی ماند ای  2منقول

                                                 
سألته عما روي عن النبي صـ� االله عليـه «آرد: عن أبی بصیر قال:  می شیخ صدوق در معانی الاخبار -1

وسلم قال: إن ولد الزنا شر من الثلاثة. قال عليه السلام: ع� به الأوسط أنـه شر مـن تقدمـه ومـن 
ترجمه: ابوبصیر گفت که پرسیدم از امام معنی قول نبی صلى االله علیـه وسـلم کـه فرمـوده بـه       .»تلاه

دترین سه کس هست. امام علیه السلام فرمود که مراد از او ولدالزنا خلیفه در میـانی  تحقیق ولدالزنا ب
 است که او بدترست از کسی که پیش از وي بود و از کسی که بعد وي آمد.

در صفحات سابقه آنچه منقول شده براي ثبوت منافق و مرتد بودن کافی و وافی است. و براي ثبوت  -2
شود در جلاءالعیون فصل هفتم که براي بیان حـالات حضـرت    می نقل کرده بقیه مظالم مذکوره اینجا

عمر پا بر در زد و فریاد کرد که اي پسر ابوطالب، در را بگشـا و شـیر بیشـه    «آرد که  می فاطمه است
شد تا آنکه حضرت فاطمه علیها السلام بیتـاب   نمی نمود و متعرض ایشان می شجاعت بامر خدا صبر

درآمد و از درد و الم عصا به بر سر بسته بود و جسم شریف بسیار نحیـف گردیـده   گردیده به عقب 
 خواهی و ما را بـه مصـیبت مـا    می بود بسبب مصیبت حضرت رسالت و فرمود که اي عمر، چه از ما

سـوزانم. حضـرت    می اندازم و شما را می گذاري؟ عمر گفت: در را بگشا والا آتش در خانه شما نمی
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داشت بیانش اینکه حسب روایات و معتقدات شیعه عصاي موسی و انگشتري سـلیمان و  
 جمیع معجزات انبیاي سابقین علیهم السلام نزد حضرت علی موجود بود و اسم اعظم هم

اسـت. در کتـاب   و بودن این همه معجزات و دانستن اسم اعظم از لوازم امـام   دانست می
بـابی اسـت بـاین     140اصول کافی که اقدم و اوثق کتب ایشان است مطبوعه لکهنـو ص  

درین باب روایات متعدده آورده خلاصه  »ما أعطى الأئمة من اسم االله الأعظم«عنوان باب 

آصف وزیر حضرت سلیمان  اند، آن روایات این است که در اسم اعظم هفتاد و سه حرف
را یک حرف ازان معلوم بود که بذریعه آن در چشم زدن تحت بلقیس را حاضـر کـرد و   
حضرت عیسی را دو حرف معلوم بـود و حضـرت موسـی را چهـار حـرف و حضـرت       
ابراهیم را هشت حرف و حضرت نوح را پانزده حرف و حضـرت آدم را بیسـت و پـنج    

را هفتاد و دو حـرف و آن هفتـاد و دو حـرف را     حرف و آنحضرت صلى االله علیه وسلم

                                                                                                                              
من بی رخصت درآئی ایـن خانـه اهـل بیـت     ي  خواهی بخانه می عمر، از خدا بترسفاطمه گفت: اي 

رسالت و بیت الحرام عزت و جلالت است، ازین حرم محترم شرم دارد و این جور و ستم روا مدار. 
پس آن (اینجا نام مبارك حضرت عمر با کمال گستاخی و بـی ادبـی نوشـته جـزاه االله تعـالی) از آن      

باز بفاصـله یسـیره در    ».کرد و هیزم طلبید و در خانه اهل بیت رسالت را بسوختسخنان هیچ پروا ن
پس آن کـافران ریسـمانی در گـردن امیرمومنـان انداختنـد و بسـوي مسـجد        «آرد که  می همین فصل

کشیدند چون بدرخانه رسیدند حضرت مانع شد و بروایت دیگر: عمـر تازیانـه بـر بـازوي حضـرت      
داشت تـا آنکـه در را    نمی کرد و باز آنحضرت دست از امیرالمومنین بر فاطمه زد که بشکست و ورم

بر شکم آنحضرت فشردند و دندانهاي پهلوي آنحضرت را شکستند و فرزندي که در شـکم داشـت   
که حضرت رسالت صلى االله علیه وسلم او را محسن نام کرده بود شهید کردند و دمان ساعت سـقط  

علاوه این مظالم قرآن را محرف کردن و آیـات و  ». ز دنیا رفتشد و حضرت فاطمه  بهمان ضربت ا
سور بسیار ازان حذف کردن و کلام انسانی دران افزودن و همچو متعه عبادت عظمی را حرام کـردن  

شود و از دوبار درجه امام حسـن و از سـه بـار     می که از یک بار متعه کردن مرثیه امام حسین حاصل
ار مرتبه حضرت رسول و همچو نماز تراویح معصیت کبري را رواج مرتبه حضرت علی و از چهار ب

 دادن و غیره و غیره مظالم بی حد و بی حساب است.
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بـابی اسـت    141. نیز در همین کتاب اصول کـافی ص  دانند می حضرت علی و تمام ائمه

درین باب احادیث متعـدده آورده الفـاظ    »باب ما عند الائمة من آيات الانبيـاء«باین عنوان 

ة بعـد عتمـة وهـو خرج أم�المومن� ذات ليلـ«یک حدیث این است عن أبی جعفر قال: 
يقول همهمة همهمة وليلة مظلمة خرج علي�م الامام عليـه قمـيص آدم و� يـده خـاتم 

ترجمه: حضرت علی مرتضی در شبی بعد نماز عشا بیرون آمـد و   .»سليمان وعصا موسى
فرمود که آوازها پست شده است و شب تاریک است امام شما یعنی من نزد شما آمده ام 

ي  م بر جسم من است و خاتم سـلیمان در انگشـت مـن، و عصـا    باین حال که قمیص آد
موسی در دست من. پس از حضرات شیعه باید پرسید که چـرا دریـن وقـت نـازك ایـن      
معجزات را بکار نیاورد چرا اسم اعظم خوانده تخته زمین را زیر و زبـر نگردانیـد؟ چـرا    

سـاخت؟   مـی  خـود  عصاي موسی را نگذاشت که اژدهاي دمان شده همه دشمنان را لقمه
چرا بذریعه انگشتري سلیمان قوم جن را طلب ننمود؟ و چرا ایشان را امر نـه فرمـود کـه    

ند که ایـن معجـزات و   گوی می فرستادند؟ شیعه می همه ظالمان را در چشم زدن بقعر عدم
اسم اعظم بلا شک نزد حضرت علی و جمیع ائمه موجود بود لیکن حکم خدا نبـود کـه   

ار آرد. جوابش اینست که چون این اشیاء را بکار آوردن ممنوع بـود پـس   این اشیاء را بک
خدا این اشیا را چرا عطا فرموده بود؟ در تمام عالم یک نظیر هم نیست که خدا کسـی را  
نعمتی عطا فرماید و ازان نعمت استفاده را ممنوع قرار دهد، اعتراض بـه فعـل عبـث بـر     

الله عن ذلک علوا کبیرا. قطع نظر ازین همه معجزات آید. تعالى ا می خداوند ذوالجلال لازم
موجود بـود چنانچـه در نهـج البلاغـه      مافوق الفطرةشجاعت و زور بازو در علی مرتضی 

واالله لـو لقيـتهم واحـدا وهـم «مطبوعه مصر قسم اول خود از زبان آنجناب منقول است: 
من تنها بایشان مقابله  . یعنی سوگند بخدا اگر»طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت

کنم و ایشان باین کثرت باشند که تمام روي زمین ازیشان پر شود هرگز روا نخواهم کرد 
 طرازد: می و نه وحشتی بمن لاحق خواهد شد. و علامه باذل در حمله حیدري

 جان براه خداي  فشاننده فروزنده شمع دین رسول وصی نبی جفت پاك بتول
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 باب خیبر ز جايي  برآرنده عمر و مرحب ز پايي  درآرنده جداکفر از دین ي  نماینده
 فلک نوحي  بساحل رساننده گل زنار خلیلي  وماننده رهاننده موسی از رود نیل

 بفرمان او آسمان و زمین هواخواه او جبرئیل امین بابهاي فتوحي  کشاینده
 قوي دست قدرت ز بازوي او  او کس جز نبی همترازوي نه

حضرات شیعه که براي خدا خود ارشاد فرمایند که کسـی کـه چنـین شـجاعت و     از 
 چنین قوت قویمه داشته باشد و چنان معجزات قاهره هم نزد او باشد چنین آبروریـزي و 

 دینی و چنین ظلمهاي جگرخراش را بچشم خود بیند و مدافعت ننماید بلکه خـاموش  بی
ین کس را چه باید گفت؟ ودر حق او حس و حرکت بر جاي خود نشسته ماند این چن بی

دین باید دانست یـا حیـوانی عجیـب     بی غیرت و بی چه خیال باید کرد؟ آیا او را دیوث و
 الخلقۀ باید شمرد؟

گیرنـد وصـیت رسـول     مـی  بهترین جوابها که حضرات شیعه در چنین مواقع بآن پناه
ند که رسول خدا صلى االله علیه وسلم حضرت علی را وصیت کرده بود و از گوی می است

وي عهد گرفته بود که تمام عمر صبر کند و خواه مظالم چندان شوند که دین و آبرو هـر  
دو از دست رود مگر او پابند صبر باشد عبارت این وصیت و عهد در حدیث اصول کافی 

اشترط عليه النبي بأمر جبر�ل عليه السلام  فكان فيما«این است:  173مطبوعه لکهنو ص 
فيما أمر االله عزوجل أن قال له: يا علي! تفي بما فيها من موالاة من والي االله ورسوله والبراءة 
والعداوة لمن عادي االله ورسوله والبراءة منهم علي الصبر منك علي كظم الغيظ وعلي ذهـاب 

قلـت: «ز بفصل چند سطور اسـت: با »حقك وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. فقال: نعم
نعم، قبلت ورضيت و�ن انتهكت الحرمة وعطلت السن ومزق الكتاب وهـدمت الكعبـة 

ترجمـه: پـس    .»وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط صابرا �تسبا أبدا حتي أقدم عليـك
بود در آنچه شرط کرد نبی بر علی بحکم جبریل علیه السلام و بارشاد خداونـد عزوجـل   

علی، آنچه درین وصیت نامه است بران عمل کن یعنی با دوستان خدا و رسـول  اینکه اي 
دوستی کن و با دشمنان خدا و رسول دشمنی و بیزاري کن، مگر ایـن دشـمنی و بیـزاري    
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باصبر و فرو بردن خشم باید بر ضایع شدن حـق خـود و غصـب شـدن خمـس و تلـف       
آبروئی من شود  بی اگرچه گردیدن آبرو. حضرت علی گفت: من قبول کردم و راضی شدم

و احکام دین معطل شوند و کتاب االله دریده شود و کعبه منهدم ساخته شود و ریش مـن  
سر من رنگین نموده شود همیشه صبر خواهم کرد تا آنکه نـزد تـو رسـم    ي  از خون تازه

یعنی بمیرم. جوابش اینکه اگر این وصیت را صحیح تسلیم کنـیم مشـکلهاي لاینحـل بـر     
ش خواهند آمد که امام غائب شـان هـم حـل آن نتواننـد نمـود. اول: اینکـه اگـر        شیعه پی

حضرت رسول این چنین وصیت فرمودند پس سوال این است که جنـاب سـیده فاطمـه    
واقفیـت میخواسـت کـه     1زهرا ازین وصیت ضروري ما واقف و جاهل بود یا بـا وجـود  

وارد است که چون بـر  حضرت علی خلاف وصیت رسول کند زیرا که در احادیث شیعه 
حضرت فاطمه از خلفا مظالم بسیار واقع شد حضرت فاطمه در نهایت غیظ و غضب آمد 
و ادب شوهري را بر طاق بلند گذاشته با نهایت زجر و توبیخ چنان کلمات ناملائم بـراي  

شرفا هرگز این قسـم الفـاظ مسـموع نشـده در     ي  حضرت علی بر زبان آورد که در خانه

قالت لأم�المومن� عليه السلام: «آرد که  می 59طبرسی مطبوعه ایران ص کتاب احتجاج 
علامـه مجلسـی ترجمـه     »يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجن� وقعدت حجرة الظنـ�

هاي درشـت بـا    خطاب«نویسد که  می 233همین روایت در حق الیقین مطبوعه ایران ص 
ي  ن شده و مثل خائنان در خانه گریختهسید اوصیا نمود که مانند جنین در رحم پرده نشی

مشـکل دوم   .بعد ازانکه شجاعان دهر را بر خاك هلاك افگندي مغلوب اینان گردیـده ي 
اینکه در عبارت وصیت که در سطور بالا منقول شد حکم صبر مطلق است در آن نه قیـد  

                                                 
منقول شده ظاهرست که حضرت فاطمه واقف بـود   143از حدیث وصیت که از اصول کافی صس   -1

عليـه وسـلم فاطمـة ثـم دعا رسـول االله صـ� االله «چنانچه بعد عبارت منقوله بالا این عبارت است: 

والحسن والحس� عليهم السلام وأعلمهم مثل ما أعلم أم�المـومن� عليـه السـلام. فقـالوا له: مثـل 
پس معلوم شد که حضرت فاطمه هم مامور باین وصیت بود و او  خلاف وصیت کرده کـه بـا    ».قوله

 حضرت عمر جنگ نمود ودر گردن او آویخت که آن هم در اصول کافی مذکورست.
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م زمان است نه قید اشخاص، بلکه در عهد حضرت علی تصریح صریح است باینکه تـا د 
مرگ صبر خواهم کرد. پس با حضرت طلحه و زبیر و ام المومنین در واقعـه جمـل و بـا    
حضرت معاویه در واقعه صفین جنگ کردن قطعاً خلاف وصیت و یقیناً معصیت بود کـه  

وصـیت صـحیح باشـد بـر     ي  از حضرت علی صادر شد. مشکل سوم این کـه اگـر قصـه   
ضرورت این چنـین وصـیت لغـو و     بی که چرا شود می حضرت رسول الزامی سخت قائم

بیهوده نمود که معاذاالله دین خراب کرده شود کتاب االله محرف گردد و کعبه مکرمه منهدم 
نموده شود مگر اي علی هیچ تدبیري مکن و خاموش بنشین. این چنـین وصـیت بیهـوده    
خلاف شان رسالت است نظیرش درین شریعت بلکه شرائع سابقه هم نتوان یافت. مشکل 

رم اینکه حضرت علی در زمانه خلفاي ثلاثه رضی االله عنهم نیز بار بـار خـلاف ایـن    چها
نگاریم. مجتهـد اعظـم شـیعه مولـوي      می وصیت کرده. روایتی چند از کتب شیعه درینجا

نویسد که در کتب امامیه مروي است کـه حـق تعـالی بـه      می دلدار علی در عماد الاسلام
صحابه هر قدر که هستند هاي  خانههاي  نبوي دروازهپیغمبر خود امر فرمود که در مسجد 

همه بند نموده شوند بجز دروازه خانه علی. بعد چند روز حضرت عباس عم نبـی صـلى   
االله علیه وسلم عرض کرد که یا رسول االله دعا کن که دروازه خانه من در مسـجد گشـاده   

ضرت عباس عـرض  شود. آنحضرت صلى االله علیه وسلم فرمود: این امر ممکن نیست. ح
کرد که براي میزاب مـن دعـا کـن. ایـن درخواسـت حضـرت عبـاس باجابـت رسـید و          
آنحضرت بدست مبارك خود میزاب حضرت عباس بر سقف خانه نصب کرد آن میـزاب  

خلافت حضرت عمر قـائم بـود روزي آب ازان میـزاب میریخـت     ي  تا سه سال در زمانه
که این میزاب از جاي خود برکنده شـود و  حضرت عمر افتاد پس او امر کرد هاي  برجامه

به نهایت غیظ و غضب گفت که اگر کسی این میزاب را باز اینجا قائم کند گردنش بزنم. 
حضرت عباس دران وقت بیمار بود لیکن در همان حالت بر فرزنـدان خـود تکیـه کـرده     
 بخدمت حضرت امیر آمد و فریاد کرد که مرا دو چشم بود یـک رسـول خـدا و دیگـري    

دانستم کـه در حیـات    نمی ذات تو. یک چشم من بحکم الهی رفت و یک باقی است. من
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تو بر من این چنین ظلم کسی خواهد کرد؟ حضرت امیر فرمود که اي عم بزرگوار! بخانه 

ثم نادي يا قنبر! علي بذي الفقار فـتق�ه ثـم «کنم.  می خود بآرام بنشین و ببین که من چها
حوله وقال: يا قنبر! اصعد ورد الم�اب إلي مكانه فصعد قنبر فرده خرج إلي المسجد والناس 

إلي موضعه وقال علي: وحق صاحب هذا القبر والمنبر لئن قلعه قالع لأضر�ـن عنقـه وعنـق 
الأمر له بذلك ولأصلبنهما في الشمس حتي ينفذ. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فنهض ودخل 

قال: لا يغضـب أحـد أبـا الحسـن فيمـا فعلـه المسجد ونظر إلي الم�اب وهو في موضعه، ف
وت�فر عنه عن اليم� فلما كان من الغداة مضي علي بن ابي طالب إلي عمه العباس فقال 
له: كيف أصبحت يا عم؟ قال: بأفضل النعم ما دمت لي يا ابن اخي. فقال له: يا عـم! طـب 

م لقتلتهم بحـول االله نفسك وقر عينا فوا� لو خاصم� أهل الارض في الم�اب لخصمتهم ث
وقوته ولا ينالك ضيم ولا غيم. فقام العباس فقبل ب� عينيه وقال: يا ابـن اخي! مـا خـاب 
من آنت ناصره. فكان هذا فعل عمر بالعباس عم رسول االله وقد قال في غ� مـوطن وصـية 

كنف  منه في عمه إن ع� العباس بقية الآباء والأجداد فاحفظو� فيه، كل في كنفي وأنا في
ع� العباس، فمن آذاه فقد آذا� ومن عاداه فقد عادا�، فسلمه سل� وحر�ه حر�، وقـد 
آذاه عمر في ثلث مواطن ظاهرة غ� خفية منها قصة الم�اب ولـولا خوفـه مـن علي عليـه 

ترجمه: پس حضرت امیر ندا داد قنبر را و فرمود که ذوالفقـار   .»السلام لم يتر�ه علي حاله
یار. پس حضرت امیر ذوالفقار را حمائل ساخت و به مسجد رفـت و مردمـان   را نزد من ب

گرداگرد او بودند و فرمود که اي قنبر، بالاي سقف برو و میزاب را بر جاي او قـائم کـن   
چنانچه قنبر بالا رفت و میزاب را بر جاي او نصب کرد و حضرت امیـر فرمـود: سـوگند    

ول) که اگـر ایـن میـزاب را کسـی برکنـد      بحق صاحب این قبر و منبر (یعنی حضرت رس
ضروربالضرور گردنش خواهم زد و در آفتاب خواهم انداخت تا اینکه معدوم گردد. ایـن  
خبر به عمر بن خطاب رسید پس برخاست و در مسجد درآمد و میـزاب را دیـد کـه در    
جاي خود است گفت که خیر در نیست که ابوالحسن را کسی در غضب نیارد. پس چون 

شد علی بن ابی طالب بسوي عم خود عباس رفت و با او گفت چگونه صبح کردي صبح 
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مـن.  ي  صـبح کـردم اي بـرادرزاده    هـا  نعمت اي عم؟ حضرت عباس گفت: در بزرگترین
ایـن  ي  حضرت امیر فرمود: اي عم خوش دل و خنک چشم باش. قسم بخدا اگـر دربـاره  

کردم و همـه   می ن بریشان غلبهنمودند م می میزاب جمیع مردمان روي زمین با من جنگ
رسـید. پـس حضـرت عبـاس      نمـی  هیچ رنج و غـم تو را  کشتم و می را بحول االله و قوته

من، کسی که ي  برخاست و در میان دو چشم حضرت امیر بوسه داد وگفت: اي برادرزاده
تواند شد. پس این بود فعل عمر بـا عبـاس عـم     نمی مددگارش تو باشی او ناکام و نامراد

ل االله حالانکه حضرت رسول در مواقع متعدده بطور وصیت در حق عم خود فرموده رسو
بود که عم من عباس از بقیه آبا واجداد من است لهذا در حق او خاطر مرا ملحوظ دارید. 

و من در ظل عم خود عباس هستم، کسی که او را ایـذا داد مـرا   اند  همه کسان در ظل من
کرد با من عداوت کرد، صلح با او صلح بـا مـن اسـت و     ایذا داد و کسی که با اوعداوت

جنگ با او جنگ با من، و به تحقیق عمر او را در سه مواقع ایذا داد که آن هر سه مواقـع  
پوشیده نیستند از آن جمله قصه میزاب است. واگر عمر از حضرت علی خـائف  اند  ظاهر

 نبودي هرگز میزاب را بر حال خود نگذاشتی. 
د کرد که هرگاه در چنین معاملات خفیفه حضرت علی چنان اظهار غیظ پس خیال بای

و غضب کند و صبر نکند بلکه شمشیر بدست بجنگ خلق آماده شود غصب دختر خـود  
بالا مجتهد قمقـام فرمـوده کـه    ي  چنان برداشت خواهد نمود؟ و آنچه در عبارت مذکوره

کثیره که در کتب شیعه منقول ترسید تائیدش از روایات  می حضرت عمر از حضرت علی
. منجمله آن روایتی است که علامه مجلسی در حیات القلوب مطبوعه لکهنو شود می است
کند که گفت روزي بـا عمـربن    می علی بن ابراهیم از ابو واثله روایت«آورده که  347ص 

سی که خطاب براهی میرفتم ناگاه اضطرابی در او یافتم و صداي از سینه او شنیدم مانند ک
بینـی شـیر بیشـه     نمـی  اي عمـر؟ گفـت: مگـر   تو را  از ترس مدهوش شود گفتم: چه شد

طاغیان و باغیان را، زننده شمشیر و علمدار ي  شجاعت را و معدن کرم و فتوت را، کشنده
صاحب تدبیر را، چون نظر کردم علی بن ابی طالب را دیدم گفتم: اي عمر، این علی بـن  
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از شجاعت و دلیري و بسالت او براي تـو  ي  من بیا تا شمه ابی طالب است. گفت نزدیک
بیان کنم. بدانکه حضرت رسول در روز احد از ما بیعت گرفت که نگریزیم و هر که از ما 
گریزد گمراه باشد و هر که کشته شود شهید باشد پیغمبر ضـامن بهشـت باشـد بـراي او     

ن و صنادید قریش روبما آوردند چون به جنگ ایستادیم ناگاه دیدیم که صد نفر از شجاعا
که هر یک صد نفر یا بیشتر از دلیران با خود داشتند پس ما را از جاي خود کندند و همه 
گریختیم در آنجا علی را دیدیم که مانند شیر ژیان که بر گله موران حمله کند بر مشرکان 

: قبیح و پاره پاره گریزیم گفت می کرد چون ما را دید که نمی کرد و ازیشان پروا می حمله
شتابید چون دیـد   می گریزید بسوي جهنم می و بریده و خاك آلود باد روهاي شما به کجا

 گردیم بر ما حمله کـرد و شمشـیر پهنـی در دسـت داشـت کـه مـرگ ازان        نمی که ما بر
چکید و گفت که بیعت کردید و بیعت را شکستید واالله کـه شـما سـزاوارترید بکشـته      می

کشم. چون به دیده هایش نظر کردیم مانند دو کاسه روغن زیـت   می که منها  آن شدن از
درخشید و مانند دو قدح پرخون از شدت غضـب سـرخ    می که آتش دران افروخته باشند

شده بود من جزم کردم که همه ما را بیک حمله هلاك خواهـد کـرد. پـس مـن از سـائر      
دهم که دسـت از مـا    می ا سوگندگریختگان نزدیک او رفتم و گفتم که اي ابوالحسن بخد

کنند ننگ گـریختن   می برداري زیرا که عرب کارشان اینست که گاه میگریزند و گاه حمله
کنند گویا از روي من شرم کرد و دست از ما برداشـت و برکـافران حملـه     می را بر طرف

 بیـنم چنـین   مـی  کرد. و تا این ساعت ترس او از دل من نرفتـه اسـت و هرگـاه کـه او را    
 پس خدا را اندکی باید اندیشید که کسـی کـه از حضـرت علـی چنـان      ».شوم می هراسان

شد آیا همت او توانـد بـود کـه دختـر      می ترسید که به مجرد دیدنش حواس او باخته می
آنجناب را غصب کند و تخویف و تهدید نماید حاشا و کلا. داستانی عجیب تر بشـنو از  

ي  علیه السلام روزي بمقابله حضرت عمـر معجـزه  کتب شیعه، ثابت است که جناب امیر 
عصاي موسوي ظاهر فرموده او را سراسیمه و مضطرب سـاخته بـود. در کتـاب الخـرائج     

عن سلمان الفارسي قـال: إن عليـا بلغـه عـن عمـر ذكـره «آرد:  می 10مطبوعه ایران ص 
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عنـك ذكـرك عمـر! بلغـ� شيعته فاستقبله في �سات� المدينة و� يد علي قوس فقـال: يـا 
ثم ر� بـالقوس علي الأرض فـإذا   ظلعك فقال علي  إنك لهاهناار�ع علي شيعتي. فقال عمر 

ثعبان كالبع� فاغرفاه وقد أقبل �و عمر لينلعقه فصاح عمر: االله االله يا ابالحسن لا عدت 
ترجمه:  .»لي الثعبان فعادت القوس كماكان؛بعدها في شىء وجعل يتضرع إليه فضرب بيده 

روایت است از سلمان فارسی که علی را خبر رسید که عمر ذکر شیعه او نموده است پس 
در باغهاي مدینه علی با او ملاقی شد و در آنوقت در دست علی کمانی بود پـس گفـت:   
علی که اي عمر، مرا خبر رسیده که تو ذکر شیعیان من کرده اي؟ عمـر گفـت: اي علـی،    

باش بعد ازان کمان را بر زمین افگند پـس یکایـک او    برخود رحم کن. علی فرمود: اینجا
اژدهاي کلان گردید مانند شتر و دهن خود باز کرده بجانب عمر متوجه شد تا او را لقمه 
خود سازد پس عمر فریاد برآورد که اي ابوالحسن براي خدا مرا ازین نجات ده و گریه و 

زد باز آن اژدها کمان گردید. زاري آغاز کرد. پس حضرت علی دست خود را بران اژدها 
علامه مجلسی بآب و تاب تمام در حق الیقین نقل آن را  حکایتی دیگر لطیف تر بشنو که

إن أباب�ر أمر خالدبن الوليد أن «کنیم:  می نقل 123از کتاب الخرائج ص آن را  کرده و ما
عـه سـيفه يقتل عليا إذا سلم من صلوة الفجر بالناس فأتي خالد جلـس إلي جنـب علي وم

فتفكر أبو��ر في صلوته في عاقبة ذلك فخطر بباله أن ب� هاشـم يقتلـون� إن قتـل علي، 
فلما فرغ من التشهد التفت إلي خالد قبل أن �سلم وقال: لا تفعل ما أمرتك بـه، ثـم قـال: 
السلام علي�م. فقال علي لخالد: أ�نت تر�د أن تفعل ذلك؟ قال: نعم. فمد يـده إلي عنقـه 

صبعيه حتي كادت عيناه �سقطان من رأسه وناشـده بـاالله أن يتر�ـه وشـفع إليـه وخنقه بأ
الناس فخلاه ثم كان خالد بعد ذلك يرصد الفرصة والفجاة يقتل عليا غرة فبعث بعد ذلك 
عسكر مع خالد إلي موضع فلما خرجوا من المدينة و�ن خالد مدحجا وحوله شـجعان قـد 

أي عليا �يئ من ضيعته منفرداً بلاسـلاح، فلمـا د� أمرو أن يفعلوا كلما يأمرهم خالد فر
منه و�ن في يد خالد عمودا من حديد فرفعه يضرب به علي رأس علي فانتزعه علي مـن يـده 
وجعله في عنقه وفتله كالقلادة فرجع خالد إلى أبي ب�ر فاحتال القوم في كسره فلـم يتهيـأ 
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ه من ذلك كما جعله في جيده وقد ألان لهم ذلك فلما علموا حاله قالوا: علي هو الذي �لص
االله له الحديد كما ألانه لداود فشفع أبو��ر إلي علي فأخذ القلادة وفكه بعضه من بعـض 

ترجمه: امرکرد ابوبکر خالدبن ولید را که چـون علـی در جماعـت نمـاز      .»بأصبعه فبهتوا
ست و بـاوي تیـغ   فجر سلام گزارد او را قتل کند چنانچه خالد آمد و در پهلوي علی بنش

وي بود مگر ابوبکر در نماز از انجام این کار بیندیشید و در دل او خوف پیدا شد که اگـر  
علی مقتول شود بنی هاشم مرا خواهند کشت. پس بعد فراغت از تشهد قبل گزاردن سلام 

امر کرده بـودم مکـن. بعـد    تو را  به سوي خالد متوجه گشت و گفت: اي خالد، آنچه من
کـردي؟ خالـد گفـت کـه      می کر سلام گزارد. علی به خالد فرمود که آیا تو چنینازان ابوب

آري. پس علی دست بسوي گردن او دراز کرد و از دو انگشت گلـوي او را چنـان فشـار    
داد که قریب بود که هر دو چشم او بیرون افتد. آنگاه خالد سوگند داد که براي خـدا مـرا   

علی او را گذاشت. لیکن خالد بعـد ازیـن منتظـر     کردند پسها  بگذارد و مردمان سفارش
بود که ناگهانی علی را به قتل رساند. قضا را خالد با لشکري بجانبی فرستاده شد  می موقع

چون از مدینه بیرون آمد و خالد سلاح پوشیده بود و گرد او بهادران چند بودنـد و همـه   
د همدرین حال دید که علی از ایشان مامور بودند که آنچه خالد حکم دهد بران عمل کنن

آید دران وقت در دست خالد عمودي از آهن بـود او را   می کشت خویش تنها بغیر سلاح
برافراخت که بر سر علی بزند. علی فی الفور آن عمود را اثـر دسـت وي بربـود و ماننـد     

دابیر گلوبند او را پیچیده در گردن او انداخت خالد مضطر گشته نزد ابوبکر آمد. مردمان ت
بسیار کردند مگر آن عمود به هیچ تدبیر نه شکست بعـد ازان چـون تمـام مـاجرا معلـوم      
کردند گفتند که علی چنانچه این عمود را در گردن او انداخته خلاصی هم او تواند. خـدا  
در دست او آهن را نرم گردانیده چنانچه در دست حضرت داود نرم گردانیده بـود. پـس   

کرد آنگاه علی آن گلوبند را گرفته به یک انگش خود پـاره پـاره    ابوبکر نزد علی سفارش
کرد. همه مردمان بر این قوت خدا داد حیران شدند. درین روایت بسیار عجائـب هاسـت   
یکی ازان اینکه حکم قتل بعد گزاردن سلام غیر معقول است بهترین موقع قتـل در نمـاز   
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جـام کـار را بوقـت امـر کـردن      باشد. دیگري آنکـه حضـرت ابـوبکر ان    می بحالت سجده
نیندیشید در عین نماز چرا این اندیشه پیدا شـد. ازیـن روایـت ایـن هـم ظاهرسـت کـه        

ترسید حالانکه تجربه شاهد بود  می حضرت ابوبکر در ایام خلافت خود هم از بنی هاشم
که بوقت غصب خلافت و غصب فدك بنی هاشم او را هیچ ضرري نتوانند رسانید. ازین 

طیفه که قدر قلیلی ازان بطور مثال نقل کریم چنانکـه قصـه غصـب ام کلثـوم و     روایات ل
. هم چنـین ایـن   شود می تخویف و تهدید حضرت عمر بر حضرت علی را (هباءا منثورا)

 وصـیت نیـز خاکسـتر   ي  د که استفاده از معجزات مممنـوع بـود و قصـه   گرد می هم باطل
 آویزند بـاقی مانـد وآن ایـن اسـت کـه      یم که شیعه بآني  د. و اکنون آخرین حلیهگرد می
باشد فهم هرکس آنجا نمیرسد چنانچـه محمـد    می فرمایند: احادیث ائمه بسیار مشکل می

بابی باین عنـوان منعقـد نمـوده     254بن یعقوب کلینی در اصول کافی مطبوعه لکهنو ص 
باب فیما جاء إن حدیثهم صعب مستصعب درین باب احادیث متعدده به همین مضـمون  

إن حـديث آل �مـد «آورده. حدیث اول: این است: قال رسول االله صلى االله علیه وسـلم:  
صعب مستصعب لايؤمن به إلا ملـك مقـرب أو نـبي مرسـل أو عبـد امـتحن االله قلبـه 
للايمان، فما ورد علي�م من حديث آل �مد فلانت له قلو��م وعرفتموه فـاقبلوه ومـا 

إلي االله و�لي الرسول و�لي العالم من آل �مد و�نما اشمأزت منه قلو��م وأن�رتموه فردوه 
الهالك أن �دث أحد�م �شيئ منه لا �تمله فيقول: واالله ما كان هذا واالله ما كان هـذا. 

ترجمه: فرمود رسول خدا صلى االله علیـه وسـلم کـه حـدیث آل      .»والان�ار هو ال�فر
مقرب یا نبی مرسل یـا بنـده   ي  کند بآن مگر فرشته نمی باشد یقیین می محمد بسیار دشوار

که االله دل او را براي ایمان آزموده باشد. پس حدیث آل محمد چـون پـیش شـما آیـد و     
قلب شما بآن مائل شود و مقصد آن بفهم شما درآید آن را قبول کنید و هـر حـدیثی کـه    
 قلوب شما ازان پریشان شود و مطلب آن به فهم شما نیاید آن را حواله بخدا و رسـول و 
امام کنید و هلاك خواهد شد آن کس که این چنین حدیث پـیش او آیـد کـه مطلـب آن     

آید و گوید که واالله این چیز نشده واالله این چیز نشده زیرا که انکار حـدیث آل   نمی بفهم
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شیعه است چون از هر طرف عـاجز شـوند و جـواب    ي  محمد کفرست. این آخري حیله
راه تاویل و تسویل مسدودست ساده لوحـان خـود را    احادیث خود نتوانند داد و بینند که
که این احادیث از اسرار امامت است و اسرار  دارند می به همین تدبیر بر مذهب خود قائم

فهمد بلکـه فهـم آن بـه     نمی آید هر فرشته و هر نبی هم آن را نمی امامت به فهم هر کسی
ال ایمـان موصـوف بـود    فرشته که مقرب باشد و نبی که مرسل بـود و مـومنی کـه بکم ـ   

 مخصوص است. علامـه مجلسـی در آخـر چنـگ بـه همـین حیلـه زده در حـق الیقـین         
 هـا  آن دانـد و تـاب شـنیدن    نمی غرائب احوال و خفایاي اسرار ایشان را خلق«: فرماید می

دارد مگر ملک مقربی یا پیغمبر مرسلی یا مومن کاملی که حق تعالی دل او را امتحـان   نمی
از هـا   حق این اسـت کـه ایـن چنـین حیلـه     ». نور ایمان منور گردانیده باشدکرده باشد و ب

ي بیهوده شرم و عـار  ها سخن خصائص مذهب شیعه است. جمیع اهل مذاهب ازین قسم
دارند. و در آخر این مبحث قدري از حالات شریفه حضرت عباس هم در معـرض بیـان   

ي  جنـاب امیـر بـر مشـوره     آوردن ضروري است تا ظاهر شود که در باب عقـد ام کلثـوم  
حضرت عباس عمل کرده مرتکب خطـاي فـاحش شـده در کتـاب احتجـاج طبرسـی از       

ذهب من كنت أعتضد بهم علي «حضرت علی مرتضی نقل کرده که آنجناب ارشاد فرمود: 
ترجمـه:   .»دين االله من أهل بيتي و�قيت ب� حفر�ن قر�بتي العهد بجاهلية: عقيل وعباس

کردم بایشان در دین الهی و باقی مانـدم   می کسانی که قوت حاصل رفتند از اهل بیت من
در میان دو ذلیل و خوار که قریب العهداند بجاهلیت، یکی عقیل ودیگـري عبـاس. پـس    

که عباس مردي ذلیل و خوار است پس چرا از او درین بـاب   دانست می چون جناب امیر
بـراي حضـرت عبـاس عـم      مشورت نمود و ندانست که او مشوره ذلیـل خواهـد داد؟ و  

هر که اند  رسول صرف بر همین الفاظ اکتفا نرفته بلکه معاذاالله او را ولد الزنا هم قرار داده
این اسـت:   حیاة القلوبخواهد کافی کتاب الروضه وحیات القلوب را مطالعه کند. عبارت 

کنیز مادر ابوجعفر طوسی به سند معتبر روایت کرده از امام صادق که فضیله مادر عباس «
زبیر و ابوطالب و عبداالله ابناي عبدالمطلب بود عبدالمطلب با او مقاربت کـرد کـه عبـاس    
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ازان بهمرسید. زبیر با عبدالمطلب دعواي کرد و به پرخاش برآمد که این کنیز از مـادر مـا   
رخصت با او مقاربت کردي و این فرزنـدي کـه بهمرسـیده     بی بما میراث رسیده است تو

ماست. پس عبدالمطلب اکابر قریش را به شفاعت نزد وي فرسـتاد تـا   ي  بندهیعنی عباس 
آنکه زبیر راضی شد که دست از عباس بردارد. بشرطیکه نامه نوشـته شـود کـه عبـاس و     
فرزندانش در مجلسی که ما و فرزندان ما نشسته باشند نه نشیند و در هـیچ امـري بـا مـا     

امه نوشته شد و اکابر قریش مهر کردند و شریک نه شود و حصه نبرد پس باین مضمون ن
اندرین حالات چگونـه ممکـن اسـت کـه حضـرت       ».این نامه نزد ائمه علیهم السلام بود

عباس را اخلاصی با جناب امیر باشد نزد شیعه محال است که ولدالزنا مخلص حضـرت  
 اند: امیر تواند شد چنانچه گفته

 پــدري بــی محبــت شــه مــردان مجــوز
 

 رفت اسـت پـاي مـادر او   که دست غیر گ 
 

و همچنین است حال پسر او عبداالله بن عباس در کتاب کافی مـذمت او نیـز از ائمـه    
کرام منقول است تا آنکه امام باقر علیه السلام او را جهنمی گفـت. نعـوذ بـاالله مـن هـذه      

 الکفریات. 
 قول سوم

دراز اصـلی  دور و هـاي   قول سوم در باب نکاح ام کلثوم این است که این همه قصـه 
ندارد، واقعه همین قدرست که حضرت عمر درخواسـت ام کلثـوم نمـود و دریـن بـاب      
اصرار بسیار کرد پس حضرت امیر زن جنیه را از مقام نجران طلب نموده او را مشکل بـه  
شکل ام کلثوم کرد و نزد حضرت عمر فرستاد و ام کلثوم اصلی را تا حیات حضرت عمر 

بصیرت فهمیدند که ازدواج حضـرت عمـر بـا ام     بی مردماناز نظر مردمان غائب ساخت 
کلثوم اصلی واقع شد حالانکه چنین نبود. مجتهد اعظم شیعه مولوي دلدار علی در مواعظ 

گفت عرض نمودم بخدمت حضرت صادق علیه السلام «آرد:  می حسنیه از کتاب الخرائج
خود را بخلیفـه ثـانی داد    ند که چرا علی دخترگوی می آرند و می که مخالفین بر ما حجت

پس حضرت صلوات االله علیه که تکیه کرده نشسته بودند درست نشسته فرمودند که آیـا  
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کننـد لا یهتـدون سـواء السـبیل،      می ند بدرستیکه قومی که چنین زعمگوی می چنین حرفها
سبحان االله حضرت امیر را این قدر قدرت نبود که حائل شود میان خلیفه و دختـر خـود.   

ند که هرگز چنین نبود بدرستیکه چون خلیفه ثانی پیغـام عقـد را بحضـرت    گوی می غدرو
امیر داد حضرت انکار نمودند پس خلیفه ثانی به عباس گفت که اگر دختر علـی را بمـن   

گیرم. پس عباس بخدمت حضـرت امیـر آمـده     می کنی سقایت زمزم از دست تو نمی عقد
چون عباس باز الحاح نمـود حضـرت امیـر    حقیقت حال را گفت، حضرت انکار نمودند. 

باعجاز خود جنیه را از اهل نجران طلبیدند و او یهودیه بود پس او بموجب امر بصـورت  
ام کلثوم ممثل گردید و حضرت امیر ام کلثوم را باعجاز خود از نظرهـا مسـتور گردانیـد    

افت نمـود کـه   پس تا مدت دراز جنیه پیش او ماند تا اینکه یک روز ببعضی از قرائن دری
زن او ام کلثوم نیست بلکه از بنی آدم هم نیست گفت: ندیـده ام سـاحرتر از بنـی هاشـم     
کسی را، و چون خواست که این امر را اظهار نماید خود کشته شد، پس جنیه بخانه خود 

ازین روایت که در لطافت و نفاسـت غـایتی نـدارد همـه     ». رفت و ام کلثوم ظاهر گردید
آید نه عجز و مغلوبیت جناب  می د اکنون نه بر عفت آن معصومه حرفیاشکالها مندفع ش

رسد، لیکن یک دو سـوال بـاقی    می نه فضیلت حضرت عمر به ثبوت شود می امیر متوهم
است. اول: اینکه آیا مناکحت جن و انس جائز ست یا نه؟ دوم: اینکه آیا از مواصلت جن 

عمر که از ام کلثوم پیدا شده بـود آیـا او از    یا نه؟ و زید بن شود می و انس اولاد هم پیدا
بطن ام کلثوم اصلی بود یا از بطن همان جنیه؟ باقی ماند تناقض این قول باقوال دیگـر و  
موید هر قول ارشادات ائمه معصومین است ما را ازان تناقض کاري نیست احادیث ائمـه  

 هـر نبـی هـم آنجـا     باشند پس از اسرار امامت است فهـم هـر فرشـته و    می بسیار مشکل
 رسد.  نمی

کنـیم: قاضـی نـوراالله شوسـتري در      مـی  بحث عقد ام کلثوم را بر لطیفه شـریفه خـتم  
نویسد و جـوهر شـرافت خـود را چنـان      می إزالۀ العینمصائب النواصب علی ما نقله فی 

آنچه دعـواي از بـراي خـود از امامـت از روي ظلـم و جـور و تعـدي        «نماید:  می آشکار
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خدا و رسول خدا صلى االله علیه وسلم و بدفع امامی که نصـب کـرده او را و   وخلاف بر 
خدا و رسول خدا و ا ستیلاي او بر امور مسلمانان، پس حکم بـه خـلاف خـدا و رسـول     

 ».اعظم است نزد حق تعالی از اغتصاب هزار فرج از زنان مومنـه چـه جـاي فـرج واحـد     
عزول کرد و ایـن ظلـم از غصـب    خلاصه اینکه حضرت عمر حضرت علی را از امامت م

هزار فرج زائدست چه جائیکه او صرف بر غصب یک فرج اکتفا نموده. ایـن اسـت حیـا    

 .أستغفراالله ثم أستغفرااللهوغیرت!! و این است حمیت وشرافت!! 

 تمت
مفیـده  ي  الحمدالله که ترجمه جلد اول آیات بینات باختتام رسید و در آخر آن تکملـه 

لحق خواهد شد که ازان انکشاف حقیقت مذهب شیعه چنانکه بایـد بـه   ان شاءاالله تعالی م

 .والحمدالله تعالي اولاً وآخراً وصلي االله تعالي علي النبي وآله وصحبه وسلمظهور خواهد آمد. 





 
 
 

 تکمله مفیده

م االلهِ  ياً.بِسْ لّ ، حامداً و مصَ حيمْ حمنِ الرَّ  الرّ

اما بعد، بر صاحبان عقل و فراست و طالبان رشد و هدایت مخفـی مبـاد کـه مـذهب     
شیعه مذهبی است که او را بر مذهبی دیگر از مذاهب عالم قیاس نتوان کـرد، چـه دریـن    

تکملـه  مذهب عجائبهاست که در هیچ مذهب نتوان یافت. چنانچه ان شاءاالله تعالی درین 
قارئین کرام خواهد شد. این ي  بطور مشتی نمونه از خروار و اندکی از بسیار بیان آن هدیه

 تکمله را بر پنج فصل و یک خاتمه تقسیم نموده شد.
فصل اول در بیان عجائب مذهب شیعه. فصل دوم در بیان ایمان بالقرآن. فصـل سـوم   

در مبحـث خلافـت فـریقین بـآن     در بیان مساله امامت. فصل چهارم در تفسیر آیات کـه  
فصل پنجم در استدلال باحادیث که شیعه آن را روایـت کـرده و معتبـر     اند. استدلال کرده

 خاتمه در بیان محبت اهل بیت. اند. قرار داده





 
 
 

 :فصل اول
 در بیان عجائب مذهب شیعه

و بالفـاظ دیگـر: امـر حـق را      ) در مذهب شیعه اخفاي دین عبادت عظمـی اسـت.  1
پوشیده داشتن نهایت ضروري است، کسی که دین خود را پوشـیده نـدارد خـدا او را در    

کند. به همین سبب علماي شیعه عوام خود را از حقیقـت مـذهب شـیعه     می دنیا هم ذلیل
هـاي   مانند و مـذهب شـیعه را شـاخی از شـاخه     می خبر بی چاره بی کنند و عوام نمی آگاه

بـابی   بـاب التقیـۀ  کنند. محمدبن یعقوب کلینی در کتاب اصول کافی بعد  می م تصوراسلا
 485مستقل بعنوان باب الکتمان منعقد ساخته. آغاز ایـن بـاب در مطبوعـه لکهنـو از ص     

 یک دو روایت ازان حسب ذیل است: اند  است همه احادیث این باب نهایت عجیب

عن سليمان بن خالد قال: قال ابو 
يا سليمان! «عليه السلام:  عبدا�

إن�م علي دين من كتمه أعزه االله 
 ».ومن أذاعه أذله االله

عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا 
واالله إن «يقول:  ججعفر عليه السلام

أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقهم 
 ».وأ�تمهم لحديثنا

گفت سلیمان بن خالد که فرمود ابوعبداالله یعنی امام جعفـر صـادق    
علیه السلام که اي سلیمان! شما بر چنین دین هستید که هـر کـه آن   
را پوشیده دارد االله او را عزت دهد و هر که آن را ظاهر کنـد االله او  

 را ذلیل کند.
گفت ابوعبید حذاء که شنیدم از ابوجعفر یعنی امام باقر علیه السلام 

ه اصحاب من نزد من کسی اسـت ک ـ ترین  که میفرمود: واالله محبوب
 اورع وافقه باشد و حدیث ما را زیاده پوشیده دارد.

) کذب و دروغ که نزد همه کس عیب است حتی کـه کسـانی کـه مـذهبی ندارنـد      2
لیکن در مـذهب شـیعه بهتـرین عبـادات      دانند می کذب و دروغ را قبیح بلکه اقبح القبائح

دین است، دین را ده جزوست نُه  بی ایمان و بی است و کسی که از دروغگوئی پرهیز کند
جزو ازان در دروغگوئی است و یک جزو در باقی عبادات یعنـی نمـاز و روزه و حـج و    
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آغاز این باب  التقیۀزکوات و غیره. در اصول کافی مطبوعه لکهنو بابی است به عنوان باب 
 ست چند احادیث این باب درج ذیل ست. 485و اختتام آن بر ص  482از ص 

بي عم� الأعج� قال: قال عن ابن أ
يا «لي أبوعبدا� عليه السلام: 

 أباعم�! إن
 

 �سعة أعشار الدين في التقية ولا دين
 ج

 لمن لا تقية له، والتقية في كل شىء إلا
 

 .»في النبيذ والمسح علي الخف�
 التقية«قال أبوجعفر عليه السلام: 

دي� ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية 
      .»له

 گفت ابوعمیر اعجمی که فرمود بمن ابو عبداالله 
 علیه السلام که اي ابوعمیر، نه جز از ده جـزو ج
 

 دین در تقیه است، و کسی که تقیـه نکنـد بـی   
 

ــه در هــر چیزســت ســواي   دیــن اســت و تقی
 

 ها. نبیذ و مسح موزه
 فرمود امام باقر علیه السلام که تقیه دین من اسـت 

 .ایمان است بینکندودین آباي من، وکسی که تقیه 
 

اگر شیعه گویند که درین احادیث فضائل تقیه مذکور شده و تقیه بمعنی دروغگـوئی  
نیست جوابش اینکه معنی تقیه خود از امام معصوم در کتب شیعه منقول است لهذا بـاب  

 آرد. می 483تاویل قطعاً مسدودست در همین کتاب اصول ص 
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 عليهعن أبي بص� قال: قال أبوعبدا� 
 

 السلام: التقية من دين االله. قلت
 جج

 من دين االله؟ قال: أي واالله من
 

تُهَا ﴿ :١دين االله، ولقد قال يوسف َّ�
َ
�

واالله ما  ﴾٧إنَُِّ�مۡ لََ�ٰرقُِونَ  لۡعِ�ُ ٱ
 كانوا

إِّ�ِ ﴿ سرقوا شيئا. ولقد قال إبراهيم:
 واالله ما كان سقيما. ﴾٨٩سَقيِمٞ 

 جعفــــر صــــادق گفــــت ابوبصــــیر کــــه فرمــــود امــــام 
 

 علیــه الســلام کــه تقیــه دیــن خداســت. گفــتم از دیــن       
 

ــت.    ــن خداس ــدا از دی ــوگند بخ ــود: آري س ــام فرم ــدا؟ ام  خ
ــحاب      ــه اي اصـ ــود کـ ــه بـ ــف گفتـ ــق یوسـ ــه تحقیـ  و بـ

 

ــه واالله    ــد حالانکـــ ــرده ایـــ ــما دزدي کـــ ــه شـــ  قافلـــ
 

 ایشـــان هـــیچ چیـــز دزدیـــده نـــه بودنـــد. و بـــه تحقیـــق 
 

ــه      ــارم حالانک ــن بیم ــه م ــت ک ــراهیم گف ــود. اب ــار نب  او بیم
 

ازین حدیث بوضاحت تمام ظاهر شد که معنی تقیه بجز دروغگـوئی چیـزي نیسـت    
کسی که هیچ دزدي نکرده او را دزد گفتن دروغ نیست پس چیست؟ و همین را امام علیه 

و کسی که بیمار نیست او خود را بیمـار گویـد دورغ نیسـت پـس      فرماید می السلام تقیه
 دهد. می تقیه قرارچیست؟ و همین را امام 

اگر شیعه گویند که این امر تسلیم کـردیم کـه معنـی تقیـه دروغ گفـتن اسـت لـیکن        
مشروط است بخوف جان، و در چنین حالت خوف دروغ گفتن اگر جائز شد چه قباحت 
است؟ جوابش اینکه حدیث شیعه که یک دو از آن ذکر کردیم و آینده هم ذکـر خـواهیم   

کند و بـر تـرك    می کند بلکه بر وجوب و فرضیت دلالت ینم کرد بر محض جواز دلالت
و این هم باطل اسـت کـه    اند. ایمان فرموده بی دین و بی تقیه وعید شدید واردست و او را

 مروي است. 484تقیه مشروط است بخوف جان، در همین کتاب اصول کافی ص 

                                                 
ذَّنَ مُؤَذّنٌِ ﴿در قرآن مجید لقد قال یوسف الخ. نیست بلکه   -1

َ
 ﴾٧٠إنَُِّ�مۡ لََ�ٰرقُِونَ  لۡعِ�ُ ٱ ها آيت أ

لهذا از روي قرآن این مقوله حضرت یوسف صدیق هرگز نتواند شد بلکه کسی از  ].70يوسف: [

 خدام وي علیه السلام به سبب ناواقفیت از حقیقت حال این جمله بر زبان آورده.
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 عن زرارة عن أبي جعفر عليه
 

 التقية في كل«السلام قال: 
 

وصاحبها أعلم بها ح� ت�ل ضرورة 
 ».به

 گفت زراره که فرمود امـام بـاقر علیـه السـلام     
 

 که تقیه در هر ضرورت است و کسی کـه او را 
 

ــوب   ــرورت را خ ــد او ض ــیش آی ــرورت پ  ض
 شناسد. می

ازین حدیث معلوم شد که تقیه در هر ضرورت اسـت و هرگـز خـوف جـان شـرط      
بلکه بر راي مبتلا بـه مفـوض اسـت.    نیست و تحدید ضرورت هم از جانب شرع نیست 

ضـرورت هـم دروغ    بـی  بلکه حق این است که در تقیه مطلق ضرورت نیز شـرط نیسـت  
کننـد در   می گفتن عبادت است، در اقوال و افعال ائمه که علماي شیعه آن را بر تقیه حمل

نیست. در کتاب من لایحضره الفقیه که آن هم در  1اکثر بیشتر مواقع شائبه ضرورت اصلاً 
 اصول اربعه شیعه معدودست در بیان صوم یوم الشک آورده:

 لو«قال الصادق عليه السلام: 
 

 فرمود امام جعفـر صـادق علیـه السـلام کـه اگـر       
 

 قلت إن تارك التقية كتارك
 

 گویم هر آئینه تارك تقیـه مثـل تـارك نمازسـت     
 

 وقال ».الصلوة لكنت صادقا
 

 گوباشم.ونیز فرمود آنجناب یقیناً درین قول راست 
 

 دین است. بیعلیه السلام که کسی که تقیه نکند او لا دين لمن لا تقية «عليه السلام: 
 

                                                 
مثلاً در فروعات فقهیه که خود ائمه مجتهدین اهل سنت باهم مختلف بودند و هـر مجتهـد اجتهـاد      -1

کردنـد هـر کـه خواهـد کتـاب       مـی  کرد مگر ائمه شیعه درین مسائل هم تقیه می خود را علانیه ظاهر
این خواهد یافت. مثلاً خروج خون ي  استبصار که در اصول اربعه شیعه است مطالعه کند صدها امثله

از بدن مثل رعاف یا فصد و غیره ناقض وضو هست یا نه، از ائمه هر دو قول منقول اسـت. صـاحب   
صل مذهب ائمه این است که ناقض وضو نیست و در حدیثی که ناقض وضـو  د که اگوی می استبصار

بودن منقول است آن بر تقیه محمول است. درینجا طرفه ماجرا این است که مجتهدین مدینه هم قائل 
به همان قول بودند که اصل مذهب امام بود لیکن امام از اهل مدینه نه ترسید و خلاف ایشـان فتـوي   

اد بلکه از اهل کوفه خـوف کـرد کـه در مـذهب شـان خـروج خـون نـاقض         به ناقض وضو بودن د
 وضوست حالانکه امام در مدینه سکونت داشت نه در کوفه.
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 ».له
 

محدود در امور دنیـاوي نیسـت   اند  و این دروغگوئی که شیعه آن را عبادت قرار داده
در عقائد و هم در اعمـال بکثـرت آن را اسـتعمال    بلکه ائمه معصومین در امور دینیه هم 

اگر کسی بر تفصیل این مبحث آگاهی خواهد او را لازم ست که کتاب الثـانی   اند. فرموده
 را مطالعه کند. 1من المائتین

) اختلاف روایت و اختلاف اقوال در مذهب شیعه چنـدان اسـت کـه هرگـز عشـر      3
حد سخت حیـران   بی اي شیعه ازین اختلافشود. علم نمی عشیر آن در هیچ مذهبی یافته

و پریشانی خود را مخفی نتوانند نمود و طرفه اینکه این هـم اعتـراف   اند  و بغایت پریشان
که تشخیص و تعیین سبب این اختلاف که آیا این اختلاف به سبب تقیه است یا اند  کرده

دلدار علی در اساس به سببی دیگر از طاقت انسانی بالاترست. مجتهد اعظم ایشان مولوي 
 فرمایند: می 51الاصول مطبوعه لکهنو زمانه شاهی ص 

                                                 
درین کتاب مبحث تقیه به تفصیل تمام مذکورست و تمام اطراف و جوانب را احاطه نمـوده شـده و    -1

که دران اصلاً شـائبه ضـرورت   چهل مواقع تقیه کردن ائمه معصومین ازکتب معتبره شیعه منقول شده 

   .نیست
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الأحاديث الماثورة عن الأئمة �تلفة جدا 
 لاي�اد يوجد حديث إلا و� مقابلته
ماينافيه ولايتفق خبر إلا و�ازائه ما يضاده 
حتي صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقص� 
عن اعتقاد الحق كما صرح به شيخ الطائفة 

أوائل التهذيب والاستبصار ومنشي هذه  في
الاختلافات كث�ة جدا، من التقية والوضع 
واشتباه السامع والنسخ والتخصيص 
والتقييد وغ�ها من الامور الكث�ة كما وقع 
التصر�ح علي أ�ثرها في الأخبار والماثورة 
عنهم وامتياز المناشي بعضها عن بعض في 
 باب كل حديث� �تلف� بحيث �صل
العلم واليق� تبع� المنشا عس� جداً وفوق 

 الطاقة كما لا �في.

 
 
 

احادیثی که ازائمه منقول است بـا هـم سـخت مختلـف     
شـود کـه حـدیثی دیگـر      نمی است یک حدیث هم یافته

مخالف آن نباشـد و یـک روایـت همچنـین نیسـت کـه       
روایتی دیگر ضد آن نباشد حتی که این اخـتلاف سـبب   

ناقصان از مـذهب شـیعه گشـت چنانکـه     برگشتن بعض 
شیخ الطائفه  در آغاز کتاب تهذیب و استبصـار تصـریح   
ــت     ــات بسیارس ــن اختلاف ــباب ای ــوده. و اس ــاین نم  ب
 ماننـــد تقیـــه وماننـــد موضـــوع شـــدن روایـــات     

 

و مانند اینکه سـامع را اشـتباه واقـع شـد وماننـد اینکـه       
حدیثی منسوخ یا مقیـد گردیـد ومـا سـواي آن اسـباب      

ت. چنانچه ذکـر اکثـر ایـن اسـباب در احادیـث      بسیارس
منقوله از ائمه وارد شده و لیکن امتیاز اسباب از یکـدیگر  
در هر دو حدیث مختلف که اینجا اختلاف به سبب تقیه 
است و اینجا به سبب نسخ و غیره باین طور که به تعـین  
سبب علم و یقین حاصل شود بسیار دشـوار و بـالاتر از   

 وشیده نیست.طاقت است چنانچه پ
 

درین عبارت نسخ را هم یک سبب از اسباب اختلاف قرار داده معلـوم شـد کـه نـزد     
شیعه بعد رسول خدا صلى االله علیه وسلم نیز نسخ جاري است. این را یاد باید داشت که 

 در مبحث ختم نبوت بکار خواهد آمد.
 طرازد:  می 91نیز همین مجتهد اعظم در همین کتاب اساس الاصول ص 
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وقد ذكرت ماورد عنهم من 
الأحاديث المختلفة التي �تص 
بالفقه في الكتاب المعروف 
بالاستبصار و� كتاب تهذيب 
الاحكام ما يز�د علي خمسة الاف 
حديث و ذكرت في أ�ثرها اختلاف 
الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من 
أن �في حتي أنك لو تأملت 
اختلافهم في هذه الأحكام وجدته 

علي اختلاف أبي حنيفة يز�د 
والشافعي ومالك ووجدتهم مع هذا 
الاختلاف العظيم لم يقطع أحد 
منهم موالات صاحبه فلم ينته إلي 

 .تضليله والبراءة من �الفه

احادیث مختلفه که از ائمه وارد شده مخصوص  
به فقه در کتـاب مشـهور استبصـار و در کتـاب     

است و تهذیب الاحکام زائد از پنج هزار مذکور 
در اکثر این احادیث عمل شیعه بـرین احادیـث   
مختلف بیـان نمـوده شـده یعنـی کسـی بریـک       

کند و دیگري بر حدیث دیگـر   می حدیث عمل
که ضد آنست و این امر مشهور است بر کسـی  
پوشیده نیست حتی که اگر تامل کنـی اخـتلاف   
سلف ما را زائد یـابی بـر اخـتلاف ابوحنیفـه و     

د این اختلاف عظیم بـا  شافعی ومالک و با وجو
هم ترك موالات یکدیگر ننمودند و یـک دیگـر   

گویند و براءت و بیزاري  نمی راه گمراه و فاسق
 کنند. نمی از مخالف خود

کنند این عبـارت را بچشـم    می شیعه بر اهل سنت به سبب اختلافات ائمه اربعه طعن
هزار احادیـث مختلفـه آن    عبرت بینند ازین عبارت این هم واضح شد که این زائد از پنج

است که تعلق به فقه دارد دیگر احادیث مختلفه که تعلق به عقائد دارد مزید بر آن اسـت.  
کنند این همـان دروغ   نمی و آنچه گفته که با وجود این اختلاف عظیم با هم ترك موالات

 نوشته 124است که در مذهب شیعه عبادت قرار یافته در همین کتاب اساس الاصول ص 
و خود را مصداق مثل مشهور دروغگو را حافظه نباشد ساخته عبارت صفحه مذکور ایـن  

 است:
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قال ثقة الاسلام في الكافي: علي بن 
إبراهيم عن الشر�ع بن الر�يع قال: لم 
ي�ن ابن أبي عم� يعدل بهشام بن 
الح�م شيئاً، ولايغب ايتانه ثم 
انقطع عنه وخالفه، و�ن سبب ذلك 

ضر� كان أحد رجال أن أبا مالك الح
هشام وقع بينه و�� ابن أبي عم� 
ملاحاة في شيء من الإمامة، قال ابن 
ابي عم�: الدنيا كلها للإمام من جهة 
الملك وأنه أو� بها من الذين � في 

 أيديهم، وقال ابومالك: كذلك
أملاك الناس لهم إلا ما ح�م االله 
به للإمام الفي والخمس والمغنم 

ك ايضا قد ب� االله فذلك له وذل
للامام أين يضعه و�يف يصنع به 
فتراضيا بهشام ابن الح�م وصارا 
إليه فح�م هشام لأبي مالك علي 
ابن أبي عم� فغضب ابن أبي عم� 

 وهجر هشاماً بعد ذلك، فانظروا
يا أو� الألباب واعتبروا يا أو� 
الأبصار، فإن هذه الأشخاص الثلاثة 

بنا و�نوا كلهم كانوا من ثقات أصحا
من أصحاب الصادق والكاظم والرضا 

ثقۀالاسلام یعنی کلینی در کتـاب کـافی آورده    
 که علی بن ابراهیم از شریع بن ربیـع روایـت  

ن ابی عمیر همرتبه هشـام حکـم   کند که اب می
رفت  می دانست و روزانه نزد وي نمی کسی را

بعد چندي از وي قطع تعلق کرد و مخالف او 
شد و سبب این بود که ابومالک حضرمی کـه  
یکی از راویان هشام هسـت در میـان او و در   
میان ابن ابی عمیر در مساله از مسـائل امامـت   

ت که تمام گف می نزاعی واقع شد ابن ابی عمیر
دنیا ملک امام است و او زیاده مستحق تصرف 

. هاسـت  آن است از آنانکـه آن دنیـا در دسـت   
گفـت کـه امـلاك مردمـان ملـک       می ابومالک

رسـد   می اوشان است امام را صرف همان قدر
که خدا براي ایشان مقـرر کـرده یعنـی فـی و     

هم خدا براي ها  این خمس و مال غنیمت ودر
ه کجا صرف کند و چگونـه  امام بیان فرموده ک

کند پس هر دو راضـی شـدند بـر هشـام بـن      
حکم و رفتنـد نـزد وي لـیکن هشـام موافـق      
ابومالک و مخالف ابن ابی عمیر فیصـله کـرد.   
پس غضبناك شد ابن ابی عمیر را تـرك کـرد.   
هشام را بعد ازین پس ببینید اي صاحبان عقل 
و عبرت گیرید اي صاحبان بصیرت کـه ایـن   

ــا و هــر ســه اشــخا ص از ثقــات اصــحاب م
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عليهم السلام، كيف وقع ال�اع 
بينهم حتي وقعت المهاجرة فيما 
بينهم مع كونهم متمكن� من 
تحصيل العلم واليق� عن جناب 

 الأئمة.

صحابیان صادق و کاظم ورضا علـیهم السـلام   
هستند چگونه در میان ایشان نـزاع واقـع شـد    
حتی که یکدیگر را تـرك کردنـد باوجودیکـه    
بر تحصیل علم و یقـین از جنـاب ائمـه قـادر     

 بودند
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که اصحاب ائمه معصومین نه اصول دین را از جناب ائمه اند  ) علماي شیعه معترف4
یقین حاصل کرده بودند نه فروع دین را. و طرفه تر اینکه بـا وجـود قـدرت تحصـیل      به

یقین بریشان واجب هم نبود. مجتهد اعظم مولوي دلدار علی در آغاز عبارتیکـه در نمبـر   
 :فرماید می منقول شده 124سوم از اساس الاصول ص 

لا�سلم أنهم كانوا مكلفـ� بتحصـيل 
سـجية القطع واليق� كما يظهر مـن 

ــوا  ــم كان ــل إنه ــة ب ــحاب الأئم أص
مأمور�ن بأخذ الأحكام مـن الثقـات 
ومن غ�هم أيضا مع قيام قر�نة تفيد 
الظن كما عرفت مرارا بأ�اء �تلفة 
كيف ولو لم ي�ن الأمر كذلك لـزم 
ـــر  ـــحاب أبي جعف ـــون أص أن ي�
والصادق الذين أخـذ يـو�س كتـبهم 
وســمع أحــاديثهم مــثلا هـــالك� 

كـذاحال جميـع مستوجب� النـار وه
أصحاب الأئمة فإنهم كانـوا �تلفـ� 

 .في كث� من المسائل الجزئية الفرعية

کنیم کـه بـر اصـحاب     نمی این امر را ما تسلیم 
حاصل کردن یقـین لازم بـود چنانچـه از     ائمه

بلکه ایشـان   شود می اصحاب ائمه ظاهر روش
مامور بودند که از هرکس خواه معتبر باشد یـا  

م دین اخـذ نماینـد بشـرطیکه    غیر معتبر احکا
قرینه باشد که مفید ظـن بـود چنانکـه باربـار     
بطرق مختلفه دانستی و چگونه چنین نباشد که 
اگر این امر را تسلیم کنیم لازم آید که اصحاب 
امام باقر و صادق کـه یـونس کتـب ایشـان را     
گرفته و احادیث ایشان شنیده بود همه هالـک  

ت حـال  و مستحق دوزخ باشـند و همـین اس ـ  
تمام اصحاب ائمه زیراکه ایشان در اکثر مسائل 

 جزئیه فرعیه مختلف بودند.

 
 نویسد: می 86و علامه شیخ مرتضی در فرائد الاصول مطبوعه ایران ص 
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ثم إن ما ذكره من تم�ن أصحاب 
الأئمة من أخذ الأصول والفروع 
بطر�ق اليق� دعوي منوعة 
واضحة المنع وأقل ما �شهد عليها 

م بالع� والأثر من اختلاف ما عل
أصحابهم صلوات االله عليهم في 
الأصول والفروع ولذا شكي غ� 
واحد من أصحاب الأئمة إليهم 
اختلاف أصحابه فأجابوهم تارة 
بأنهم قد ألقوا الاختلاف حقناً 
لدمائهم كما في رواية حر�ز وزرارة 
وأبي أيوب الجزار وأخر، أي 

باز آنچه این شخص ذکر کرده که اصحاب ائمه  
قادر بودند برینکه اصول و فروع دیـن را بطـرق   
یقین حاصل کننـد دعـوي غیـر مسـلم اسـت و      
مسلم نبودن آن واضح است، و کم از کـم آنچـه   

هد آنچه بچشـم دیـده شـد و از    برین شهادت د
روایات معلوم شد که اصحاب ائمه صـلوات االله  
علیهم در اصول و فـروع دیـن بـا هـم مختلـف      
بودند و بـه همـین سـبب بسـیاري از اصـحاب      
شکایت پیش ائمه بردند کـه در اصـحاب شـما    
اختلاف بسیارست وائمه گاهی جواب دادند کـه  

ت بـراي حفاظ ـ ایـم   این اختلاف ما خود انداخته
خونهاي شما. ایـن جـواب در روایـت حریـز و     
زراه و ابوایــوب جــزار منقــول اســت و گــاهی  
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أجابوهم بأن ذلك من جهة 
 كما في رواية الفيض بن الكذاب�

المختار قال: قلت لأبي عبدا�: 
جعل� االله فداك ما هذا الاختلاف 

 الذي ب�
شيعت�م قال: وأي اختلاف 
يافيض؟ فقلت له: إ� لأجلس في 
حقلهم بالكوفة وأ�اد أشك في 
اختلافهم في حديثهم حتي أرجع إلي 
الفضل بن عمر فيوقف� من ذلك 

 علي
. فقال عليه ما �ستر�ح به نفسي

السلام: أجل كما ذكرت يا فيض إن 
الناس قد أولعوا بالكذب علينا، 
كأن االله افترض عليهم لاير�د 
منهم غ�ه، إ� أحدث أحدهم 
بحديث فلا�رج من عندي حتي 
يتأوله علي غ� تاو�له، وذلك لأنهم 
لايطلبون بحديثنا وبحبنا ما عندا� 
تعالي و� �ب أن يدعي رأساً. 

منها رواية داود بن سرحان  وقر�ب
واستثناء القمي� كث�اً من رجال 
نوادر الحكمة معروف وقصة ابن 

جواب دادند که این اختلاف بـه سـبب کـذّابین     
سنت. این جواب در روایـت فـیض بـن مختـار     
منقول است او گفت کـه از امـام جعفـر صـادق     
گفتم که خدا مرا فداي تو سازد این اختلاف که 

ا است؟ امام پرسید در میان شیعیان شماست چر
که اي فیض کدام اخـتلاف؟ گفـتم کـه مـن در     

نشینم به سبب اختلاف  می مجالس شیعیان کوفه
افتم تا آنکه بسوي فضـل بـن    می ایشان در شک

 کـنم او مـرا بـر چیـزي اطـلاع      مـی  عمر رجـوع 
یابد پـس آنجنـاب    می دهد که دل من سکون می

علیه السلام فرمـود کـه اي فـیض آنچـه گفتـی      
ست هر آئینه مردمان برما افتراهاي بسیار راست ا

گویاکه خدا بریشان افترا کـردن فـرض   اند  کرده
د خواه ـ نمـی  کرده است و  ازیشان کاري دیگـر 

کنم پس از نزد  می من بیکی ازیشان حدیثی بیان
رود تـا آنکـه مطلـب حـدیث را      نمی من بیرون

تبدیل نه سازد این بسبب آنست کـه مردمـان از   
 محبت ما ثوابی که عنداالله استحدیث ما و از  

خواهـد کـه سـرداري     مـی  ند هـرکس خواه نمی
حاصل کند. و قریب این روایت اسـت روایـت   
داودبن سرحان و مستثنی کردن اهل قم بسیاري 

مشهورست. و قصه ابن ابی  نوادر الحکۀاز رجال 
العوجاء که بوقت کشته شدن گفت کـه مـن در   
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أبي العوجاء أنه قال عند قتله: قد 
دسست في كتب�م أر�عة آلاف 
حديث، مذكورة في الرجال و�ذا ما 
ذكره يو�س بن عبدالرحمن من أنه 
أخذ أحاديث كث�ة من أصحاب 

الحسن  الصادق� ثم عرضها علي ابن
الرضا عليه السلام فأن�ر منها 
أحاديث كث�ة، إلي غ� ذلك ما 

 �شهد بخلاف ما ذكره.

ختـه ام،  کتب شما چهار هزار احادیث جعلی آمی
در کتب رجال مذکورسـت و هـم چنـین اسـت     
آنچه یونس ابن عبدالرحمن ذکر کـرده کـه مـن    
احادیث کثیره از  اصحاب ائمـه گـرفتم بـاز آن    
احادیث را بر امام ابوالحسن رضا علیـه السـلام   
پیش کردم امام بسیاري را از آن احادیـث انکـار   
فرمود و علاوه ازین روایـات روایـات دیگـرهم    

 ـ  رخلاف آنچـه ایـن شـخص گفتـه     هست کـه ب
 دهد.  می شهادت
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 :شود می ازین عبارات و روایات فوائد چند حاصل
 منکشـف ». مذهب ما از ائمه اهل بیت مـاخوذ اسـت  «) حقیقت این ادعاي شیعه که 1

نه فروع را، بلکه در عهد ائمه اند  د که نه اصول دین را به یقین از ائمه حاصل کردهگرد می
 کردنـد و از ائمـه تصـدیق آن هـم     مـی  هر فاسق و فاجر احکام دین اخذ اصحاب ائمه از

 مذهب شیعه.ي  کردند. همین است سرمایه نمی
ــی اصــول  ــد ن ــی فروعــت محکــم آم  ن

 

ــول     ــدا و از رسـ ــادت از خـ ــرم بـ  شـ
 

) این امر از عجائب روزگارست که امام معصوم زنده موجود و آمد و رفت شـیعیان  2
کنند و از هر فاسـق و فـاجر کـه     نمی ائمه بآن جانب رخ هم نزد او جاري، لیکن اصحاب

سـازند. در اصـحاب    می نمایند و آن را مذهب خود می بایشان ملاقی شد احکام دین اخذ
 رسول خدا صلى االله علیه وسلم که تعدادشان متجاوز از یک لک بود یک مثال هـم یافتـه  

غیـر او علـم دیـن حاصـل     شود که کسی ازیشان باوجود قدرت رسول را گذاشته از  نمی
کرده باشد اگرچه آن غیرصادق و ثقه باشد. و اینکه اصحاب ائمه مکلف به تحصیل یقین 
نبودند و مامور بودند که از هر کس و ناکس ثقه باشد یا غیر ثقه احکام دینیـه اخـذ کننـد    
ازان هم عجیب ترست. حق اینست که هر قدر که بعید از عقل مذهب شیعه است مذهبی 

 نخواهد بود.دیگر 
 کردند و نوبت به ترك سـلام و کـلام   می ) اصحاب ائمه به سبب اختلاف خود نزاع3

و از  داننـد  می و پیشواي خود دارند می رسید مگر شیعه هر دو فریق را معظم و محترم می
گویند. بخلاف این اگر در اصـحاب رسـول صـلى االله علیـه      نمی هر دو فریق کسی را بد

سازند و یک فریـق را بـد    می واقع شده آنجا چیزهاي خرُد را کلان وسلم این چنین امور
شمارند. ازینجـا ظاهرسـت کـه در نظـر شـیعه       می گفتن و دشنام دادن از ضروریات دین

صحبت ائمه خانه ساز ایشان چه قدر عزت دارد مگر صحبت رسـول نـزد ایشـان عزتـی     
 ندارد. اگر ایمان همین است کفر ازین ایمان بهتر.

شیعه جهنمی بودن اصحاب ائمه چنان محال است که بخیال این محال چنـین   ) نزد4
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امر خلاف عقل را برخود لازم کردند که بر اصحاب ائمه حاصل کردن یقین فـرض نبـود   
لیکن جهنمی بودن اصحاب رسول نزد ایشان محال چه معنی مسـتبعد هـم نیسـت بلکـه     

 ضروري است. مقام عبرت است.
ول شیعه مانند رسول مفترض الطاعه بودند در مسـائل دینیـه   ) ائمه معصومین که بق5

انداختنـد   می کردند ودر اصحاب خود از غلط بیانیهاي خویش اختلافها می هم غلط بیانی
 آرد: می 37شدند. در اصول کافی مطبوعه لکهنو ص می حتی که از امامت خود نیز منکر
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عن زراة بن أع� عن أبي جعفـر 
أجاب� ثم قال: سألته عن مسألة ف

جاءه رجل آخر فسأله عـن تلـك 
المسألة فأجابه بخلاف ما أجـاب� 
ثم جاء آخر فأجابـه بخـلاف مـا 
ــا  ــاحبي فلم ــاب ص ــاب� وأج أج
خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول 
االله! رجلان من أهل العراق مـن 
شيعت�م قد ما �سألان فأجبـت 
كل واحد منهما بغـ� مـا أجبـت 

ذا صاحبه؟ فقال: يـا زرارة! إن هـ
أخ� لنا وأبـقي لنـا ول�ـم ولـو 
اجتمعم علي أمر واحد لصدق�م 
الناس علينا ولـكان أقـل لبقاءنـا 
ــت لأبي  ــال: قل ــم ق ــائ�م ث و�ق
عبدا� عليه السلام: شـيعت�م 
لو حملتمـوهم علي الأسـنة والنـار 
لمضوا وهم �رجـون مـن عنـدك 
ــل  ــاب� بمث ــال: فأج ــ� ق �تلف

 جواب أبيه. 

است که من از امـام بـاقر    از زراره بن اعین مروي 
یک مساله پرسیدم داد مرا جواب داد باز شخصـی  
دیگر آمد و همان مساله پرسید امـام او را بخـلاف   
جواب من جواب داد بـاز شخصـی دیگـر آمـد و     
همان مساله پرسید امام او را بخلاف جواب مـن و  
جواب صاحب من جواب داد چون آن هر دو کس 

رسول این هر دوکس  بیرون رفتند گفتم: اي فرزند
از اهل عراق از شیعیان شما بودند، بـراي پرسـیدن   
مسائل آمده بودند شما هر یکی را ازیشان جـوابی  
دادید که خلاف جواب دیگرست پس امام فرمـود  
که اي زراره همین بهترست از براي ما و در همین 
است بقاي ما و شما و اگر شما بر یک امـر متفـق   

روایت کردن از ما صـادق   شوید مردمان شما را در
دانند و درین صورت بقاي ما و شـما کـم خواهـد    
بود زراره گوید که بعد ازین از امام جعفـر صـادق   
گفتم که شیعیان شما چنان جان نثار که اگر ایشـان  

و در آتش فرستید بروند از نـزد شـما   ها  را در نیزه
 رونـد (چـرا ایـن اخـتلاف     می مختلف شده بیرون

امام جعفر صادق هم همان جواب  اندازید) پس می
 داد که پدر او داده بود.

درین روایت این چیز هم دیدنی است که زراره را از جواب امام باقر تشـفی نشـد و   
باز همان سوال از امام جعفر صادق نمود. معلوم نیست که از جواب آنجناب هـم تشـفی   

 شد یا نه.
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 آرد: می نیز در همین کتاب و در همین صفحه

منصور بن حازم قال: قلـت عن 
لابي عبدا�: ما بال أسألك عن 
المسالة فتجيب� فيهـا بـالجواب 
آخر فقال: إنا �يب النـاس علي 
الز�ادة والنقصـان. قـال: قلـت: 
فــأخبر� عــن أصــحاب �مــد 
صدقوا علي �مد أم كذبوا؟ قال: 

 بل صدقوا.

روایت است از منصور بن حازم که گفت: پرسیدم از  

 صادق که سبب چیست که من یک مسـاله  امام جعفر

آید او  می دهی باز کسی دیگر می پرسم مرا جواب می

را در همان مساله جواب دیگرمی دهی امام گفت کـه  

دهیم منصـور   می ما مردمان را کم وبیش کرده جواب

گفت: پس گفتم که خبر ده مـرا از اصـحاب محمـد    

(صلى االله علیه وسلم ) که راست گفتنـد بـر محمـد    

صلى االله علیه وسلم ) یا دروغ گفتنـد؟ امـام گفـت:    (

 راست گفتند.

 

که منصور از اختلاف بیانی امام بسیار دل تنگ شد و خواست که  شود می ازین معلوم
خود را رهانیده راهی دیگر براي خود تجویز کند لهذا ها  ازین اختلاف بیانی و دروغگوئی

الحمدالله که باعتراف امام جعفر صادق بودن ایشان کرام دریافت نمود، ي  حال صحابه
کند که اتباع صادقین موجب نجات است نه که پیروي  می ظاهر شد و عقل سلیم هدایت

کاذبین که در مسائل دینیه قطع و برید کرده کسی را به کمی جواب دهند و کی را به 

دِٰ�ِ�َ ٱوَُ�ونوُاْ مَعَ ﴿ بیشی. قال االله تعالی:  ].١١٩ة: لتوبا[ ﴾١١٩ ل�َّ
 آرد: می 80و در فروع کافی جلد دوم ص 

عن أبان بن تغلب قال: سمعت 
أباعبدا� عليه السلام يقـول: 
كان أبي عبد االله عليه السـلام 
يفتي في زمن بـ� أميـة أن مـا 
قتل البازي والصقر فهو حـلال 
و�ن يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهـو 

تغلب گفت که شـنیدم  روایت است از ابان بن  
گفـت: پـدر    می از امام جعفر صادق علیه السلام که

من یعنی امام باقر علیه السـلام در عهـد بنـی امیـه     
داد که شکار باز و شاهین اگـر قبـل ذبـح     می فتواي

 بمیرد حلال است، پدرم از بنی امیـه ترسـیده تقیـه   
م که شکار گوی می ترسم و نمی کرد و من ازیشان می
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 است.مذکور حرام  حرام ما قتل.

و لطف این است که این هر دو پدر و پسر مامور بودند که از کسی نه ترسند و سخن 
هایی که بنام ایشان از آسـمان نـازل شـده بـود      راست گویند این حکم بالصراحۀ در لفافه

 آرد: می 172مذکورست در اصول کافی ص 

ثم دفعه إلي ابنه �مـد بـن علي 
ففك خاتما فوجد فيـه: حـدث 

وأفتهم ولا تخافن إلا االله الناس 
عزوجــل فإنــه لا ســبيل لأحــد 
عليك. ثم دفعه إلي ابنه جعفـر 
عليه السلام ففك خاتماً فوجد 
فيه حدث الناس وأفتهم وا�شرـ 
علوم أهل بيتك وصدق أبـاءك 
الصـــالح� ولا تخـــافن إلا االله 

 . عزوجل وأنت في حرز وأمان

پس امام زین العابدین آن لفافه را به پسر خـود امـام    
باقر داد او مهر لفافه را به شکست پـس یافـت دران   
این مضمون که حدیث بیان کن بمردمان و فتواي ده 
ایشان را و مترس از کسی سواي االله عزوجـل کسـی   
را بر تو دسترس نخواهد بود. باز امام باقر لفافه را به 

سلام داد او مهر را به شکست پسر خود جعفر علیه ال
پس دران این مضمون یافت کـه حـدیث بیـان کـن     
بمردمان و فتوي ده ایشان را و اشاعت کن علوم اهل 
بیت خود را و تصدیق کن آباي صالحین خـود را و  
هرگز مترس از کسـی سـواي االله عزوجـل و تـو در     

 حفاظت و امان (خداوندي) هستی. 
تب شیعه بسـیار از بسیارسـت گـاهی یـک امـام کـذب       فتاواي کاذبه ائمه کرام در ک 

لیکن بطـور نمونـه روایـاتی     اند. دیگري را وگاهی اصحاب امام کذب امام را گرفت کرده
چند که نقل نمودیم کافی است. اکنون یک روایت متعلق انکـار امامـت نقـل کـرده ایـن      

ه ایران مجلـس  کنم. قاضی نوراالله شوستري در مجالس المومنین مطبوع می مبحث را ختم
 نویسد: می در ذکر سعیدي 144پنجم ص 

در کتاب مختار از سعید منقول است که گفـت: روزي در خـدمت امـام جعفـر علیـه      
السلام بودم که دو کس در مجلس اذن دخول طلبیدنـد و آنحضـرت ایشـان را اذن کـرد     

الطاعـۀ  چون بنشستند یکی ازیشان از اهل مجلس پرسید که آیـا در شـما امـام مفتـرض     
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شناسـیم. او گفـت: در    نمـی  هست؟ آن حضرت فرمودند که چنین کسی را در میان خـود 
کوفه قومی هستند که زعم ایشان آنست که در میان شما امام مفترض الطاعۀ موجودسـت  

و از جمله ایشـان عبـداالله بـن    اند  گویند زیرا که صاحب ورع و اجتهاد نمی و ایشان دروغ
پس آنحضرت فرمود که من ایشان را باین اعتقاد امـر نکـرده ام    .اند یعفور و فلان و فلان

گناه من در آن چیست؟ و مقارن این گفتار بر رخسـار مبـارك او آثـار احمـرار و غضـب      
بسیار ظاهر شد و چون آن دو کس او را در غضب دیدند از مجلس برخاستند و چـون از  

اسید این هـر دو مـرد را؟   شن می مجلس بدر شدند آنحضرت باصحاب خود فرمود که آیا
و گمان آن دارند که شمشیر حضـرت رسـول نـزد عبـداالله     اند  گفتند: بلی ایشان از زیدیه

 و سه بار بریشان لعنت فرستاد.اند  الحسن است پس آنحضرت فرمود که دروغ گفته
عـن سـعید   «هم مذکورست و آغازش این است  142این روایت در اصول کافی ص 

  الزیدیۀ.أبی عبداالله إذ دخل علیه رجلان من  السمان قال: کنت عند
روایات انکار امامت در کتب شیعه بسیار است اینجا براي مثال همین قدر کافی است، 

ایشـان در  هـاي   و به سبب همین انکارات ائمه از امامت خود و به سـبب اخـتلاف بیانیـه   
در شیعه واقع شـده   مساله امامت که بقول شیعه بنیاد مذهب ایشان است اختلافات بسیار

هـا   آن ند بعضی کم و زیاده. باز در تعیینگوی می در عدد ائمه اختلاف است بعضی دوازده
اختلاف است نوبت باینجا رسید که در عصمت ائمه که جانِ امامت است هم اختلاف رو 

 :فرماید می 696نما شده. علامه مجلسی در حق الیقین مطبوعه ایران ص 
اند  که جمعی از راویان که در اعصار ائمه علیهم السلام بوده شود می از احادیث ظاهر

انـد   هدانسـت  می بلکه ایشان را علماي نیکوکاراند  از شیعیان اعتقاد به عصمت ایشان نداشته
و مع ذلک ائمـه علـیهم اسـلام حکـم بایمـان بلکـه        شود می چنانکه از رجال کشی ظاهر

 اند. کرده می عدالت ایشان
که کسانی که اعتقاد به عصمت نداشتند اعتقاد به مفتـرض الطاعـۀ بـودن    و ظاهرست 

 ایشان و منصوص من االله بودن ایشان هم نداشته باشند.
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) دغل و فریب در مذهب شیعه عبـادت و سـنت ائمـه معصـومین و سـنت انبیـا و       6
 آرد: می 99مرسلین است. معاذاالله من ذلک. در فروع کافی جلد اول کتاب الجنائز ص 

ن أبي عبـدا� عليـه السـلام  ع
قال: لما مات عبدا� بـن أبي بـن 
سلول حضر النبي ص� االله عليه 
وآله جنازته فقال عمر لرسول االله 
ص� االله عليه وآله: يا رسول االله! 
ألم ينهك االله أن تقوم علي قـبره؟ 
فقـال له: و�لـك مـا يـدر�ك مــا 
قلت: إ� قلت: ا� أملأ جوفـه 

ه ناراً وأوصله نـاراً. ناراً واملأ قبر
قــال أبوعبــدا� عليــه الســلام: 
فأبدى من رسـول االله صـ� االله 

 عليه واله ما كان ي�ره.

روایت است از امام جعفر صادق علیه السـلام کـه    
فرمود: چون مرد عبداالله بن ابُی بن سـلول (منـافق)   

ي  تشریف برد نبی صلی االله علیه و آلـه بـر جنـازه   
سول خـدا صـلی االله علیـه    وي پس گفت عمر به ر

خـدا  تـو را   وآله که یا رسول االله آیا منع نه فرموده
ازینکه ایستاده شوي بر قبر وي؟ پس فرمود رسول 
ازوي که تو چه دانی که من در نماز او چـه گفـتم   
من گفتم که اي خدا پر کن جوف او از آتش و پـر  
کن قبر او از آتـش و برسـان او را در آتـش. امـام     

علیه السلام فرمود که ظـاهر گردانیـد   جعفر صادق 
عمر راز رسول خدا صلی االله علیه وآلـه کـه ظـاهر    

 داشت رسول. می شدن آن ناپسند

براءت حضرت فاروق اعظم از شائبه نفاق. باقی ماند  شود می ازین روایت شیعه ظاهر
فریب و دغل که از حضرت رسول نقل کرده شاید خدا را معلوم نبود که نماز جنازه این 

ورنه مطلقاً از نماز جنازه منع نه  شود می که بجاي دعا بد دعا کرده شود می طور هم

ا وََ� ﴿ فرمودي که حَدٖ مِّنۡهُم مَّ
َ
ٰٓ أ بدَٗاتصَُلِّ َ�َ

َ
و این مشکل باز هم  ].٨٤ة: التوب[ ﴾تَ �

او شدند ازین راز ي  باقی ماند که دیگر مسلمانان که به سبب شرکت رسول شریک جنازه
ناواقف بودند ایشان بطریق معمول در نماز جنازه دعاي مغفرت خوانده باشند. در فروع 

 حسین منسوب کرده.کافی بعد ازین حدیثی دیگر آورده و هم چنین قصه بجناب امام 
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عن أبي عبدا� عليه السـلام أن 
رجلا من المنـافق� مـات فخـرج 
الحس� بن علي صلوات االله عليه 
يمشي معه فلقيه مو� له فقـال له 
الحس� عليه السلام: أين تذهب 
يا فلان؟ قال: فقال له مـولاه أفـر 
من جنازة هـذا المنـافق أن أصـ� 
عليها. فقـال لهـا الحسـ� عليـه 

لام: انظر أن تقـوم علي يميـ� الس
فما سمعت� أقول فقل مثلـه فلمـا 
أن كبر عليه وليـه قـال الحسـ� 
عليه السلام: االله اكبر، ا� ألعن 
ــاً ألــف لعنــة مرتلفــة غــ�  فلان
�تلفة ا� أخز عبدك في عبادك 
و�لادك وأصله حر نـارك وارزقـه 
ــو�  ــه كان يت ــذابك، فإن ــد ع أش

�يغض أعدائك و�عادي أوليائك و
 أهل بيت نبيك. 

روایت است از امام جعفر صادق علیه السـلام کـه    
شخصی از منافقین مرد پس بیرون آمد حسین بـن  
علی صلوات االله علیه تا که همـراه جنـازه رود در   
اثناي راه یک غلام امام حسین ملاقی شد حسـین  

روي؟ غـلام   مـی  علیه السلام باو گفـت کـه کجـا   
گریـزم   مـی  ایـن منـافق  ي  گفت: من از نماز جنازه

حسین علیه السلام باو فرمود که چنان کن کـه در  
نماز بجانب راست من ایستاده شوي و آنچـه مـرا   

م تو هم مثل آن بگو. پس چـون  گوی می بشنوي که
ولی جنازه تکبیر خواند حسین علیـه السـلام نیـز    

ي  تکبیر خواند و گفت: اي خـدا لعنـت کـن بنـده    
مسلسـل باشـند نـه     خویش فلان را هزار لعنت که

خـود را  ي  جداجدا، اي خدا رسوا کـن ایـن بنـده   
میان بندگان خود و شهرهاي خود و درانـداز او را  
در گرمی آتش خود و بده او را اشد عـذاب خـود   

و تــو را  داشــت دشــمنان مــی زیراکــه او دوســت
داشـت از   می کرد با دوستان تو و بغض می دشمنی

 اهل بیت نبی تو. 

 

ضرورت در نماز جنازه شریک شـد و   بی درین روایت تامل باید کرد که امام حسین 
غلام خود را نیز خواه مخواه شریک کرد و در نماز جنازه بجاي دعـاي مغفـرت اینچنـین    

بد دعا کرد اولیاي میت در فریب افتاد که امام حسین در نمـاز جنـازه دعـاي    ترین  سخت
براي دعاي مغفرت موضوع است و کسی کـه بـراي او   مغفرت نموده زیرا که نماز جنازه 

دعاي مغفرت جائز نیست براي او نماز جنازه هم روا نیست نیز دیگر مسلمانان در فریب 
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و مغالطه افتادند که به سبب شرکت امام حسین آن منافق را مـومن دانسـتند و دیـن او را    
 دین بر حق انگاشتند.

روایت روایات دیگر آورده که امـام زیـن   همدرین کتاب کافی همدرین باب بعد این 
و امام جعفر صادق بـر زنـی کـه از     العابدین بر زنی ناصبیه همین طور نماز جنازه گزارد،

خاندان بنی امیه بود همین سان نماز جنازه خواند پس معلوم شد که بندگانِ خدا را فریب 
 دادن کار ثواب و سنت ائمه کرام است.

ائمه صدق و امانت و وفا در اهل سنت بود و شیعه ي  مانه) درعهد نبوي و نیز در ز7
ازین صفات معرا بودند شیعه باین امر اعتراف دارند. اعتـراف صـداقت صـحابه کـرام از     

ما بعد آن. در اصـول  ي  در نمبر پنجم منقول شد اکنون اعتراف زمانه 37اصول کافی ص 
 آرد: می 237کافی ص 

عن عبـدا� بـن أبي يعفـور قـال: 
قلت لأبي عبدا� عليـه السـلام: 
إ� أخالط الناس فيكثر عجبي من 
أقوام لا يتولون�م و�تولون فلانـاً 
ــاء  ــة وصــدق وف ــاً لهــم أمان وفلان
وأقوام يتولون�م ليس لهـم تلـك 
ــدق؟!  ــاء ولا الص ــة ولا الوف الأمان

روایت ست از عبداالله بن ابـی یعفـور کـه گفـت      
گفتم به امام جعفر صادق علیـه السـلام کـه مـن     

 کنم بـا مردمـان پـس بسـیار، تعجـب      می ملاقات
کنند  نمی با شما تولاآید مرا برینکه کسانی که  می

و با فلان و فلان (یعنی ابوبکر و عمـر رضـی االله   
دریشـان امانـت اسـت و     دارنـد  مـی  عنهما) تـولا 

کننـد   مـی  راست گفتاري و وفاء کسانی که با تولا
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ــه  ــال: فاســتوي أبوعبــدا� علي ق
علي كالغضبان  السلام جالساً فأقبل

ثم قال: لا دين لمن دان االله بولايـة 
إمام ليس مـن االله ولا عتـب علي 

 من دان بولاية إمام من االله.  

دریشان نه امانت است نه راست گفتاري نه وفـا.   
پس امام جعفر صـادق علیـه السـلام بنشسـت و     

ه شد باز فرمود که بسوي من مانند غضبناك متوج
کسی که چنین امام را پیشواي خود سازد که او را 

دین است و کسی کـه   بی از جانب خدا نیست او
امام منصوص من االله را پیشواي خـود دانـد بـرو    

 هیچ عتاب نیست.

این روایت که در اصح الکتب شیعه مروي است چه قدر لطیف و نفیس است، بـراي  
شیعیان وسعت است هر چه خواهند کنند عتابی نیست. فالحمدالله کلام دریـن اسـت کـه    
کسی که خائن و کذاب و بد عهد باشد بر روایت او چگونه اعتماد کرده شـود و راویـان   

ذب راویان مذهب شیعه حکم کرده بودنـد  مذهب شیعه همین کسانند. ائمه اهل سنت بک

اینک باعتراف شیعه تصدیق این قول ظـاهر   ».إنهم أ�ذب الناس«مثلاً امام شافعی فرمود: 
 شد.

که از ائمه روایـت مـذهب   اند  از کی انصاف باید کرد یک جانب راویان مذهب شیعه
الکل، و جانـب  کنند لیکن خیانت و کذب و بدعهدي ایشان ناقابل انکار و مسلم  می شیعه

کننـد و ایشـان امانـت     مـی  که از ائمه روایت مذهب اهل سنتاند  دیگر راویان اهل سنت
 ـ مـی  دارند و راست گفتار درین صورت عقل سلیم چـه  د و بـر روایـت کـدام فریـق     گوی

 نماید. می هدایت اعتماد
ئمه ند که ما را اگوی می کنند می ) راویان مذهب شیعه که از ائمه روایت مذهب شیعه8

در خلوت خاص تعلیم این مذهب فرموده بودند و ما پیش کسی تصـدیق خـود از ائمـه    
حاصل نتوانیم نمود. در اصول کافی تمام باب التقیه و تمام باب الکتمان از تصـدیق ایـن   
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مضمون پرست و در نمبر پنجم روایتی که از مجالس المومنین منقول شـده و آن روایـت   
دست براي تصدیق این مضمون کافی است کـه پـیش   هم موجو 132در اصول کافی ص 

دو کس از زیدیه، امام جعفر صادق انکار از امامت نمود و شیعیان کوفـه را کـه از جملـه    
ایشان عبداالله بن ابی یعفور است تکذیب کرد و گفت که من ایشان را هرگـز تعلـیم ایـن    

. در فـروع کـافی   شـود  یم لیکن مزید بران یک روایت اینجا هم نوشته ام. اعتقادات نکرده
 کند که  می از زراره روایت 52جلد سوم ص 

فأتيته من الغد بعد الظهر و�نت 
ساعتي التي كنت أخلو به فيها ب� 
الظهر والعصر و�نت أ�ره أن أسأله إلا 
خالياً خشية أن يفتي� من أجل من 

 �ضره بالتقية.

پس رفتم نزد امام باقر روز دیگـر بعـدظهر و    
کـردم بـاوي در    مـی  که خلـوت  بود آن وقت

کردم کـه بغیـر    می میان ظهر و عصر و ناپسند
خلــوت از وي مســاله پرســم بخــوف اینکــه 
بسبب بعض حاضرین مجلـس مـرا بـه تقیـه     

 فتواي خواهد داد.
 یک جانب این راویان و این بیانات ایشـان و جانـب دیگـر راویـان اهـل سـنت کـه       

و در جلوت هم، و هـر  اند  مذهب اهل سنت دادهند ائمه ما را در خلوت هم تعلیم گوی می
که خواهد همراه ما رود ما از ائمه تصدیق قول خود کنانیم و بارها نوبت باین جا رسید و 
ائمه تصدیق قول راویان اهل سنت کردند. درین حالات قطع نظـر ازینکـه راویـان شـیعه     

گز قول راویان شیعه خائن و کذاب و بد عهد بودند کسی که شمه از عقل داشته باشد هر
را باور نخواهد داشت و به یقین کامل حکم خواهد کرد که ائمه مذهب اهل سنت داشتند 
و انتساب مذهب تشیع بسوي ایشان کذب و افترا است، چنانچـه انتسـاب عقیـده تثلیـث     

 علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام.بسوي حضرت مسیح 
 نگاریم: می بطور مثالاند  کرده اینجا یک دو روایت اهل سنت که از ائمه نقل

خ� الأمة بعد نبيها أبو��ر ثـم «کنند که فرمود:  می ـ از حضرت علی مرتضی نقل1
یعنی بهترین امت بعد پیغمبر ابوبکرست و بعد از وي عمر. این روایت در صـحیح   ».عمر
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است. بخاري باسانید متعدده مروي است و در دیگر کتب احادیث نیز باسانید کثره منقول 
از تتبع اسانید این روایت معلوم شـد کـه هشـتاد کـس از راویـان صـادق و ثقـه آن را از        

بآن شیخ الاسلام ابن تیمیه اند  چنانچه تصریح کرده اند. حضرت علی مرتضی روایت کرده
و این ارشاد رحمۀ االله علیهم أجمعین. و شیخ الاسلام ذهبی و شیخ ولی االله محدث دهلوي 

از غایت اشتهار بآن مرتبه رسید که شیعه هم با وجود کمال مهارت حضرت علی مرتضی 
درحق پوشی و باطل فروشی اخفا آن نتوانستند نمود علامه ابن میسـم بحرانـی در شـرح    

نویسد که حضرت علی مرتضی نامه بحضرت معاویه  می 31نهج البلاغه مطبوعه ایران ح 
 فرستاد که عبارتش بلفظه این است:

 1الاسلام كما زعمتكان أفضلهم في 

وأنصـــحهم الله ولرســـوله الخليفـــة 
الصديق وخليفة الخليفـة الفـاروق، 
ــري إن مكانهمــا في الاســلام  ولعم
عظـيم و�ن المصــاب بهمـا لجــرح في 
الإسلام شديد يرحمهما االله وجزاهما 

 بأحسن 

بود افضل تمام صحابه در اسلام چنانکه گفتی  
راي رسـول  و مخلص تر از همه براي خدا و ب

او خلیفه صدیق و خلیفه خلیفه فاروق و قسم 
بمالک جان خویش که هر آئینه مرتبه این هـر  
دو در اسلام عظیم اسـت و هـر آئینـه بسـبب     
وفات ایشـان در اسـلام زخـم شـدید رسـید.      
رحمت نازل کند خدا بر هـر دو و جـزا دهـد    

                                                 
ند که زعم در زبـان عـرب بمعنـی    گوی می اند شیعه درینجا باب قیل و قال مسدود یافته سخنی ساخته -1

 آید حضرت علی اشاره ببطلان این قـول نمـوده. مگـر سـخن سـازي در لغـت پـیش        می خیال باطل
الزعم القول الـذي لا   قول قرطبی کهبعد نقل  47ص  4رود علامه زرقانی در شرح مواهب جلد  نمی

وفيه نظر، لأنه يطلق علي القول المحقق أيضاً كمـا نقلـه « نویسد: یوثق به. قاله ابن الکسیت وغیره می

ابن عمر والزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب وأ�ثر سيبو�ه من قوله زعم الخليل في مقـام الاحتجـاج 
وقـد یـأتی الـزعم فـی     «نویسـد:   مـی  7ص  3جلـد   للغۀدر فقه او امام لغت و ادب ابن درید  .»انت�

 قال النابغةالجعدي:کلامهم بمعنی التحقیق، 

 نودي قیل ارکـبن بـاهلاك ان  
 

 االله مـــوف للنـــاس مـــا زعمـــا 
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 ایشان را به بهترین کارهاي ایشان. ما عملا.

 
ابن عبدالبر در استیعاب و علامه ابوالقاسم در کتـاب السـنه   ـ حافظ الحدیث علامه   2

آورده که حضرت علی مرتضی در ایام خلافت خود یک فرمـان گشـتی نوشـته در تمـام     
 خود فرستاد که:ي  محرومه

لا يفضل� أحد علي أبي ب�ر وعمـر 
 إلا ج�ته حد المفتري.

هر که فضیلت دهد مرا بر ابوبکر و عمر بـزنم   
 دره که) سزاي مفتري (است). او را (هشتاد

 ـ در مستدرك حاکم آورده که حضرت علی مرتضی فرمود که3

يا �مد بن حاطب! إذا قد مـت المدينـة 
وسئلت عن عثمان فقلت كان واالله مـن 
الذين آمنوا ثـم اتقـوا وآمنـوا ثـم اتقـوا 

 وأحسنوا واالله �ب المحسن� وعلي االله 
 فليتو� المومنون

چون برس در مدینـه  اي محمدبن حاطب  
عثمـان  ي  طیبه و پرسیده شود از تو درباره

بگوي که بود واالله از آنان که ایمان آوردند 
و تقوي گزیدنـد و کارهـاي نیـک کردنـد     

دارد نیکوکاران را و بایـد   می وخدا دوست
 که بر خدا توکل کنند اهل ایمان

باقر رضی االله عنه که در  آورده که پرسیده شد از امام مستطاب ازالۀ الخفاـ در کتاب 4
 باب ابوبکر و عمر چه اعتقاد داري فرمود که:
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إ� أتولاهما وأستغفر لهما فما رأيت 
 أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما.

 دارم هــر دو را و اســتغفار  مــی مــن دوســت 
کنم براي هر دو و نیافتم از اهل بیت خود  می

داشـتی هـر دو    می کسی را مگر اینکه دوست
 .را

 

نـد  گوی مـی  نیز در ازالۀ الخفاست که پرسیده شد از امام باقر که در حق کسانی که بـد 

اق«دهی. امام ممدوح فرمود:  می ابوبکر وعمر را چه فتواي یعنی ایشـانند   ».أولئك هم المُرَّ

 از امام باقر آورده که فرمود: ازالۀ الخفابیرون روندگان از دین اسلام. نیز در 

كمـن شـك من شك فيهمـا 
في السنة. و�غض أبي ب�ـر 
وعمر نفاق و�غض الأنصـار 

 نفاق.

هر که شک کند در بزرگی ابوبکر و عمر مثـل آن کـس    
باشد که در بزرگی سنت شک کند. بغض داشتن بابوبکر 
و عمر علامت نفـاق اسـت و همچنـین بغـض بانصـار      

 علامت نفاق است.
ضـرات حسـنین و حضـرت    این چنین روایات بسیار از حضرت علی مرتضی و از ح

زین العابدین و از حضرت باقر وصادق رضی االله عنهم اجمعین راویـان اهـل سـنت کـه     
 کنند. می صداقت و امانت شان نزد شیعه هم مسلم است نقل

) متعه که مشهورترین عبادت مذهب شیعه است ثـوابش آن قدرسـت کـه در هـیچ     9
ه در حج و زکات نه در جهاد نـه در  عبادتی عشر عشیر آن نیست نه در نماز نه در روزه ن

سـوره   1356غیر آن. هر که خواهد در تفسر نهج الصادقین مطبوعـه ایـران جلـداول ص    
 .شود می نساء مطالعه کند یک دو روایت از همین صفحه منقول

من تمتع مرة كان درجته كدرجـة الحسـ� ومـن تمتـع مـرت� فدرجتـه «(قال النبی): 
مرات كان درجته كدرجة علي ابن ابي طالب ومن تمتع أر�ع كدرجة من الحسن تمتع ثلاث 

. یعنی: هر که یکبار متعه کند درجه او چون درجه حسین باشد 1»مرات فدرجته كدرجتي

                                                 
 این ترجمه فارسی از مصنف این تفسیر یعنی علامه فتح االله کاشانی است. -1
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و هر که دو با متعه کند درجه او چون درجه حسن باشد و هر که سه بار متعه کند درجـه  
او چون درجه علی بن ابی طالب باشد وهر که چهار بار متعه کند درجـه او ماننـد درجـه    

یعنـی   ».متع جاء يوم القيامة وهو أجـدعمن خرج من الدنيا ولم يت« وأيضاً قال:من باشد. 

هر که از دنیا بیرون رود و متعه نکرده باشد روز قیامت گوش و بینی بریده و بـد خلقـت   
محشور شود. (باز بفاصله چند سطور) و هرگاه متمتع و متعمتعـه بـا هـم نشـینند فرشـته      

ر با هم سـخن  بریشان نازل گردد و حراست ایشان کند تا آنکه ازان مجلس برخیزند و اگ
کنند سخن ایشان ذکر و تسبیح باشد و چون دست یکدیگر را بدست گیرند هر گناهی که 
کرده باشند از انگشتان ایشان ساقط شود و چون یکدیگر را بوسه نهنـد حـق تعـالی بهـر     

براي ایشان بنویسـد و چـون خلـوت کننـد بهـر لـذتی و شـهوتی        ي  حج وعمرهي  بوسه
د مانند کوههاي برافراشته. بعد از آن فرمـود کـه جبرئیـل مـرا     براي ایشان بنویسني  حسنه

که چـون متعمتـع و متمتعـه برخیزنـد و بغسـل       فرماید می گفت: یا رسول االله، حق تعالی
کردن مشغول شوند در حالتی که عالم باشند بآنکه من پروردگار ایشانم و این متعه سنت 

م: اي فرشتگان من! نظر کنید بـاین دو  من است و بر پیغمبر من، و من با ملائکه خود گوی
که من پروردگار ایشانم گـواه   دانند می اند و بغسل کردن مشغولاند  من که برخاستهي  بنده

شوید بر آنکه من آمرزیدم ایشان را و آب بر هیچ موي از بدن ایشـان نگـزرد مگـر حـق     
درجه رفـع نمایـد.   تعالی بهر موي ده حسنه براي ایشان بنویسد و ده سیئه محو کند و ده 

یـا رسـول االله.   تو را  پس امیرالمومنین برخاست وگفت: أنا مصدقک من تصدیق کننده ام
چیست جزاي کسی که درین باب سعی کند؟ فرمود: له أجرهما. مر او را باشد اجر متمتع 
و متمتعه. گفت: یا رسول االله چه چیزست؟ فرمود: چـون بـه غسـل مشـغول شـوند بهـر       

بدن ایشان ساقط شود حق تعالی بیافریند فرشته که تسبیح و تقدیس او  آب که ازي  قطره
سبحانه کند و ثواب آن از براي غاسل ذخیره باشد تا روز قیامت. اي علـی، هـر کـه ایـن     

. ایـن  1من نباشـد و مـن از وي نباشـم   ي  سنت را سهل فراگیرد و احیاي آن نکند از شیعه
                                                 

بدانکه در نکاح متعه عدد زوجات محصـور نیسـت   «نویسد که  می علامه کاشانی در آخر فضائل متعه -1
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چنین عبادتهاي نفیسه باشند و بـر آن عبـادات   است ثواب متعه، چه خرُّم مذهبی که دران 
 نهایت. بی حد و هاي بی چنین ثواب

حضرت مولانا رشید الدین خان دهلوي در کتاب خود شوکت عمریه بر حـدیثی کـه   
ائمه و نبی براي متعه کنندگان تقسیم نموده شده مواخـذه شـدید کـرده    هاي  در آن درجه

سیدمحمد کـه از دربـار شـاه او را خطـاب      بودند. بجواب آن مجتهد اعظم ایشان مولوي
 طرازند: می 331سلطان العلماء داشتند در ضربت حیدریه مطبوعه لکهنو جلد دوم ص 

 بدعت عمر سنت پیغمبر وترك اگر باد اي
 

 عجب ي معصومین حاصل شود چه درجه 
 

 سبحان االله، رتبه این حدیث دو بالا شد که چنین مجتهد مستند مهر تصدیق خود بران
ثبت نمود. پس موافق این حدیث کسی از شیعیان نخواهد بود کـه همرتبـه امـام حسـین     
نباشد زیرا که یک بار متعه کردن بر هر شیعه لازم است. مراتـب شـیعیان والاشـان ازیـن     

 قیاس باید کرد.
 هر برهمن پسر لچهمن و رام ست اینجا

 ـ 10 ه تراضـی طـرفین اگـر    ) در مذهب شیعه زنا اگر بالجبر باشد البته ناجائزسـت و ب
گویند (أستعفر االله)، در فروع کاي مطبوعه لکهنو جلد  نمی وقوع یابد جائزست و آن را زنا

 آرد: می 80دوم ص 

                                                                                                                              
و نفقه از اکل وشرب و کسوة لازم نباشد بر شوهر و توارث نیز نباشد میان زوجـین و در عقـد دوام   

درین عبارت زوج و زوجه بر متمتع ومتمتعه اطلاق کرده این اطـلاق از روي قـرآن   ». اینها لازم باشد
 مجید صحیح نیست.
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عن أبي عبد االله عليه السلام 
قال: بدت امرأة إلي عمر 
فقالت: إ� زنيت فطهر�، 
فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك 
أم�المؤمن� صلوات االله عليه 

كيف زنيت؟ فقالت: فقال: 
مررت ببادية فأصاب� عطش 
شديد فاستقيت أعرابيا فأبي 
أن �سقي� إلا أن أمكنه من 
نفسي، فلها أجهد� العطش 
وخفت علي نفسي سقا� 
فأمكنته من نفسي فقال 
أم�المومن� عليه السلام: 

 تزو�ج ورب الكعبة.

از امام جعفر صادق علیه السلام مـروي اسـت کـه او     
آمد زنی نزد عمر و گفت: هـر آئینـه مـن زنـا     فرمود: 

کرده ام پس مرا پاك گردان عمر حکم داد که این زن 
سنگسار کرده شود پـس خبـر داده شـد بـاین واقعـه      
امیرالمــومنین صــلوات االله علیــه را پــس پرســید کــه 
چگونه زنا کردي؟ زن گفت که گذر من بر بادیه افتاد 

از  پس رسید مرا تشنگی سخت پس آب طلب کـردم 
اعرابی مگر او انکار نمود که مـرا آب بنوشـاند بجـز    
این صورت که او را قابو دهم بر نفس خـود و پـس   
چون در مشقت انداخت مرا تشنگی و اندیشه کـردم  
بر جان خود (راضی شدم) او مرا آب بنوشانید ومـن  
او را بر نفس خود قابو دادم پس فرمود: امیرالمومنین 

 است قسم برب کعبه. علیه السلام که این تزویج

برد اینجا تعیین مدت هم نیسـت اگـر آب    می این مساله بیک معنی از متعه هم فوقیت
 آن مهر خواهد بود. شود می را مهر قرار داده شود در زناي بازاري هم چیزي داده

) در مذهب شیعه عریـان دیـدن معشـوقان کـافر جائزسـت و جـو از آن از ائمـه        11
هر مرد کـه خواهـد زن کـافره را برهنـه بینـد و هـر زن کـه        معصومین مروي است، پس 

 آرد: می 61خواهش کند مرد کافر را برهنه نظاره کند. در فروع کافی جلد دوم ص 

عن أبي عبدا� عليه السلام قال: 
المنظر إلي عورة من ليس بمسلم 

 .مثل نظرك إلي عورة الحمار

از امام جعفر صادق علیه السلام مروي است کـه   
ود: دیدن به سوي ستر کسی که مسلم نیست فرم

 مانند دیدن تست بسوي ستر خر.

) در مذهب شیعه ستر صرف عضو تناسل و سوراخ دبر است و بس. اگر کسی بـر  12
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عضو تناسل خود دست بنهد و پیش کسان برهنه شود جائزست سوراخ دبر خـود بخـود   
، در فروع کـافی جلـد   در میان هر دو سرین پوشیده است حاجت دست نهادن هم نیست

 آرد: می 61دوم ص 

عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام 
قال: العورة عورتان: القبل والدبـر، 
أما الدبـر فمسـتور بـالإليت� وأمـا 

 القبل فاستره بيدك.

روایت است از امام موسی کاظم علیه السلام که  
فرمود: ستر دو چیز هست قُبل و دبر: لیکن دبـر  

پوشیده هست باقی ماند قبل او او بسبب سرینها 
 را از دست خود بپوش.

و این هم مخفی مباد که ستر صرف رنگ عضو تناسل است اگـر چیـزي بلیسـند کـه     
رنگ او پوشیده شود کافی است و درین حالت پیش کسان برهنه شدن جائز بلکـه سـنت   

 آرد: می 61ائمه معصومین است. در فروع کافی جلد دوم ص 

السـلام كان  إن أبا جعفـر عليـه
يقول: من كان يؤمن باالله واليـوم 
ــام إلا  ــدخل الحم ــلا ي ــر ف الآخ
ــوم  ــال:  فــدخل ذات ي بمــئزر. ق
الحمــام فتنــور فلمــا أن أطبقــت 

 النورة علي بدنه ألقي
المئزر فقال له مو� له: بـأبي أنـت 
وأ� إنــك لتوصــينا بــالم�ر وقــد 
ألقيته عـن نفسـك؟ فقـال: أمـا 
ــد أطبقــت  علمــت أن النــورة ق

 لعورة.ا

فرمود که کسی کـه ایمـان    می امام باقر علیه السلام 
داشته باشد بر خـدا و روز قیامـت او بغیـر ازار در    
حمام نرود. راوي گوید: پس امام بـاقر داخـل شـد    
روزي در حمام پس نوره استعمال کرد چون نـوره  
بر بدن او چسپیده شد ازار را از بدن خـود بیـرون   

فت که پدر و مادر من افگند پس یک غلام او باو گ
دادي به ازار و خود از  می بر تو فدا باد، ما را حکم

دانی کـه   نمی جسم خود برانداختی؟ امام فرمود که
 نوره بر ستر چپان شده است.

در خیال باید آورد تقدس حضرت امام باقر را و باز این تصویر برهنه آنجناب را کـه  
إنا الله وإنـا إلیـه   «و در اصح الکتب ایشان منقول است، اند  راویان مذهب شیعه پیش کرده
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 بر همین راویان مدار مذهب شیعه است. »راجعون
استیعاب کرده شود دفتري جدا باید ي  عجائب مذهب شیعه هنوز بسیارست اگر اراده
 نوشت لهذا اینجا بعد دوازده امام اکتفا نموده شد.



 
 
 

 :فصل دوم
 در بیان ایمان بالقرآن

باید دانست که از عجائب روزگار غرائب لیل و نهار این مساله هم هست که شیعه را 
بر قرآن مجید ایمان نیست، و نه بر قرآن مجید ایمان آوردن ایشان ممکن است. تا وقتیکه 

ممکن نیست که این دولت حاصل شود. پیشـتر ایـن حقیـر    مذهب شیعه را ترك نه کنند 
که بنیاد مذهب شیعه بر عداوت صحابه اسـت لـیکن بعـد     دانست می مثل دیگر حضرات

تتبع و تفحص کتب ایشان مثل فلق صبح ظاهر شد که بنیاد مذهب شان بر دو چیز است: 
یه وسـلم وصـحبه   یکی عداوت قرآن. دوم: انکار ختم نبوت بهترین پیغمبران صلى االله عل

تا مخلوق خدا در فریب افتد. نام یکی اند  وسلم. شیعه برین دوچیز لباس خوشنما انداخته
ند که بنیاد مذهب ما بر تبرا و تولا اسـت مقصـد   گوی می و نام دیگري تولاّ. واند  تبرّا نهاده

تبرا مشکوك کردنِ قرآن مجید است و مقصـد تـولا انکـار خـتم نبـوت اسـت. چنانچـه        
یب إن شاءاالله واضح خواهد شد. بعد تحقیق این مساله حاجتی نماند که با شـیعه در  عنقر

 مساله دیگر گفتگو کرده شود.
تواند شد بسیارست از آن  نمی دلائل این مساله که ایمان شیعه بر قرآن مجید نیست و

 :شود می جمله، اینجا سه دلیل بیان کرده
 دلیل اول

تمام صحابه کرام کلهم أجمعون کـاذب بودنـد.    سبق اولین مذهب شیعه این است که
در مذهب شیعه صحابه کرام بر دو گروه منقسم بودنـد: یکـی حضـرات خلفـاي ثلاثـه و      
رفقاي ایشان ودوم حضرت علی و رفقاي او که بقول ایشـان صـرف چـار کـس بودنـد:      

طلاح ابوذر، سلمان، مقداد، و عمار، گویند که که این هر دو گروه کاذب بودنـد و در اص ـ 
نامند و کذب گروه دوم را تقیه. یعنی گروه اول ارتکـاب   می خود کذب گروه اول را نفاق
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دانست و گروه دوم یعنی علی مرتضی و رفقاي او  نمی کرد مگر کذب را عبادت می کذب
 شدند. می کذب را بهترین عبادت دانسته مرتکب

یک لک و چهارده هزار بوقت وفات نبوي تعداد صحابه کرام بقول امام ابوزرعه رازي 
 بود و بقول علامه محمدطاهر گجراتی یک لک و بیست و چهار هزار. مذهب شیعه تعلیم

دهد که این همه کاذب بودند و ظاهرست که قرآن مجید بلکه هر چیز دینی ازوست و  می
 همین جماعت حاصل شد. و بدیهی است که نقل و روایـت کـاذبین هرگـز قابـل اعتبـار     

ئیکه لائق ایمان و یقین. لهذا ایمان شـیعه بـر قـرآن مجیـد هرگـز هرگـز       باشد چه جا نمی
 ممکن نیست.

اینست نتیجه آنکه خلافت حضرات خلفاي ثلاثه را انکار کـرده بـد گفـتن ایشـان را     
جزو ایمان ساختن و همین است حقیقت تبرا. این نتیجه به حضـرات شـیعه مبـارك بـاد.     

 ازالـۀ الخفـا  در دیباچه  دحمۀاالله علیههلوي ازینجاست که حضرت شیخ ولی االله محدث د
به علم الیقین دانسته شد که اثبات خلافت این بزرگـواران اصـلی اسـت از    «که  فرماید می

اصول دین تا وقتیکه این اصل را محکم نگیرند هـیچ مسـاله از مسـائل شـریعت متاصـل      
قت هـدم جمیـع   کند بحقی می هر که در شکستن این اصل سعی«که  فرماید می باز ».نشود

 .»خواهد می فنون دینیه
 دلیل دوم

 درین دلیل سه امور یاد باید داشت:
که این قرآن مجیـد  اند  ) اتفاق شیعه برانست و بعضی علماي اهل سنت نیز بآن قائل1

حضـرات خلفـاي   ي  که در دست مسلمانان است جمع کرده و ترتیب داده و شایع نموده
 ثلاثه است. 

 کتب شیعه از ائمه معصومین منقول نیست. ) تصدیق این قرآن در2
) حضرات خلفاي ثلاثه باعتقاد شیعه نه صرف مخـالف دیـن اسـلام بلکـه معـاذاالله      3

ي خلاف فطرت چنان مشق و مهـارت داشـتند کـه    ها سازش دشمن این دین بودند و در
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المزاج  آوردند. هزاران افراد انسان را که مختلف می کارهاي ناشدنی را بآسانی تمام بوقوع
و مختلف الاغراض بودند بر امري خلاف واقع متفق ساختن یـا بـر انکـار امـري کـه در      
مجامع عامه علی الاعلان بوقوع آمده باشد، مجتمع ساختن نزد ایشـان کـاري سـهل بـود     
حالانکه این هر دو چیز نزد عقل از محالات عادیه است مگـر ایشـان دریـن فـن چنـین      

یاري را از محالات عادیه بوجود آورده بودند مثلاً رسـول  مهارت داشتند که هم چنین بس
خدا صلى االله علیه وسلم پی در پی اعلان خلافت حضرت علی نمود بالخصوص در مقام 
غدیر خم از وفات خود چند روز پیشـتر باهتمـام تمـام در مجمـع عـام اعـلان خلافـت        

 تعـداد و  بـی  کـه  حضرت علی و ولی عهدي او کرد لیکن خلفاي ثلاثـه تمـام مردمـان را   
شمار بودند بر انکار این واقعه متفق اللفظ ساختند و از همه ایشان شهادت دهانیدند که  بی

رسول خدا صلى االله علیه وسلم اعلان خلافت و ولایت عهد براي حضرت علـی ننمـوده   
نه در غدیرخم و نه در غیر آن. امثال این واقعات بسیارست و با این همه مشق و مهـارت  

خلیفه صاحب تاج و تخت هم بودند و سلطنتی عظیم الشان بـاقوت و شـوکت و    هر سه
 با ساز و سامان در دست ایشان بود.

بعد ذهن نشین کردن این هر سه امور باید اندیشید که قرآن مجید بچه حال رسید. 
کتابی که بنیاد دینی باشد از دست دشمن آن دین حاصل شود و دشمن هم چنین طاقتور 

حب تدبیر و از راهی دیگر تصدیق آن کتاب هم میسر نشود آیا درین صورت و چنین صا
بران کتاب اعتبار کردن ممکن خواهد بود. آیا این اطمینان حاصل خواهد گشت که آن 
دشمن درین کتاب هیچ تصرف نکرده. امروز که دین اسلام متمکن شده و قرون کثیره 

یا باهتمام خود طبع کنانیده بدست  بران گذشته اگر غیر مسلمی قرآن مجید را نوشته
مسلمانان بفروشد هرگز احدي از مسلمانان بران اعتبار نخواهد کرد تا وقتیکه از حافظی 
مستند تصدیق آن حاصل نکند یا از نسخه صحیحه مصدقه مقابله آن ننماید. لهذا ممکن 

ْ ٱفَ ﴿ نیست که ایمان شیعه برین قرآن صورت بندد وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�رِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
 .]2الحشر:[ ﴾٢ ۡ�

 دلیل سوم
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درین دلیل چند امـور یـاد بایـد داشـت. اول: اینکـه در کتـب معتبـره شـیعه از ائمـه          
معصومین شان زائد از دو هزار روایات باین مضمون منقول است که در قرآن مجید پـنج  

 -2بکثرت آیات و سوره از قرآن مجید بیـرون کـرده شـده.     -1قسم تحریف کرده شده: 
 -4الفـاظ قـرآن مجیـد تبـدیل کـرده شـده.       -3کلام انسانی جابجا در قرآن افزوده شـده.  

ترتیب قرآن مجید خـراب کـرده شـده، ترتیـب      -5حروف قرآن مجید تبدیل کرد ه شده. 
سوره هم و ترتیب آیات هم که در سورست و ترتیب کلمات هم کـه در آیـات اسـت و    

 ترتیب حروف هم که در کلمات است.
 -1 انـد.  این، زائد از دو هزار روایات اقرار سه امور کـرده ي  علماي شیعه دربارهدوم: 

اقرار اینکه این روایات زائد از دو هزار است و متواتر است و از روایات مساله امامت کم 

و اقـرار   -3اسـت.   الدلالـۀ  و اقرار اینکه این روایات بر تحریف قرآن صـریح  -2نیست. 
 ت اعتقاد شیعه نیز هست یعنی این روایات غیر معمول بها نیست. اینکه مطابق این روایا

سوم: اینکه در کتب شیعه از ائمه معصومین یک روایت هم خـلاف ایـن زائـد از دو    
هزار روایات نیست که در آن تصریح این امر باشـد کـه در قـرآن هـیچ تحریـف نشـده.       

تا آخـر یـک روایـت     باوجودیکه در مذهب شیعه اختلاف روایت بحدي است که از اول
نیست که از اختلاف محفوظ باشد حتی که مساله امامت و عصمت ائمه هـم از اخـتلاف   
محفوظ نیست. علماي ایشان ازین اختلاف سخت سراسیمگی دارند چنانکه در فصل اول 
نمبر دوم و نمبر سوم بیان آن مفصل گذشت باوجود این حال روایات تحریف از اختلاف 

کل العجب ازینجا صاف ظاهرست که بنیاد مذهب شان بر عداوت محفوظ است. العجب 
 قرآن است. 

چهارم: اینکه علماي متقدمین شیعه اصحاب ائمه، سفراي امام غائـب، اصـحاب ایـن    
درین اعتقاد اختلافی در میان شان نیست. اند  تحریف قرآن متفقي  سفراء، همگی بر عقیده

انکـه در فصـل اول نمبـر پـنجم از حـق      اصحاب ائمه در عصمت ائمه اختلاف دارند چن
الیقین منقول شده لیکن در اعتقاد تحریف قرآن کسی اختلاف نکرده موجـب صـد هـزار    
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 عبرت است.
 -2شریف مرتضـی   -1 اند. پنجم: در قدماي شیعه چهارکس انکار تحریف قرآن کرده

ابوعلی مصنف تفسیر مجمـع البیـان. علامـه نـوري      -4ابوجعفر طوسی  -3شیخ صدوق 

ولم يعرف من القـدماء «: فرماید می 32طبرسی در کتاب فصل الخطاب مطبوعه ایران ص 
یعنی در قدماي ما کسی پنجم نیست که انکار عقیده تحریف کرده باشد نیـز   ».خامس لهم

و�لي طبقته لـم يعـرف الخـلاف صر�ـاً إلا مـن هـذه «نویسد:  می 34در همین کتاب ص 
شریف مرتضی بجز این چهارکس از کسی دیگر خلاف ي  یعنی تا زمانه ».المشائخ الأر�عة

 این عقیده معلوم نیست.
لیکن چون در اقوال این چهار اشخاص تدبر کرده شد صاف ظـاهر گشـت کـه ایـن     
انکار شان از راه تقیه است. اولاً: باین وجه که ایشان در سند انکار خـود روایتـی از ائمـه    

طل است که مدار مذهب شـیعه بـر تعلیمـات    کنند، پس یا این قول با نمی معصومین پیش
ائمه معصومین است یا این انکار از راه تقیه است. ثانیاً: باین وجه که این چهار اشـخاص  

دهنـد بجـز    نمی زائد از دو هزار روایات تحریف را که در کتب ایشان موجودست جوابی
: باین وجه که گویند. ثالثاً نمی اینکه این روایات ضعیف است. وجه ضعیف چیست؟ هیچ

کرام را در حفاظت قـرآن  ي  صحابهي  این چهار اشخاص در استدلال خود مساعی جمیله
کنند و این خلاف مذهب شیعه است. رابعاً: باین وجـه کـه    می و تعلیم و تدریس آن پیش

ند و تکفیر قائل تحریف چه، گوی می این چهار اشخاص معتقدین تحریف را پیشواي خود
دارند. باین وجوه دانسته شـد کـه انکـار ایـن چهـار       نمی تفسیق او هم روابلکه تضلیل و 

 اشخاص قطعاً و یقیناً از راه تقیه است.
 اکنون روایات هرگونه تحریف را جدا جدا و هر سه اقرار علماي شـیعه حوالـه قلـم   

کنیم. و از هر قسم تحریف سه سه روایت ذکر خواهم کرد کـه بـراي مثـال ایـن قـدر       می
 ت.کافی اس
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 روایات نقصان قرآن معاذ االله منه
 آرد. می 264) در اصول کافی مطبوعه لکهنو ص 1

عن أبي عبدا� عليه السلام قال: نـزل 
جبر�ل عليه السلام علي �مد ص� االله 
عليه وآله بهذه الآيـة هكـذا: يـا أيهـا 
الذين اوتوالكتب آمنوا بما نزلنـا في علي 

 نوراً مبينا.

جعفر صادق علیه السلام روایت است از امام  
که فرمود: جبریل علیه السلام بر محمد صلی 
االله علیه و آله این آیت را چنین نـازل کـرده   
بود که اي اهل کتاب ایمان آرید برآنچه نازل 

 علی نورمبین.ي  کردیم درباره

هَا﴿ ف: الحال این آیت در قرآن مجید این چنین است: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 لۡكَِ�بَٰ ٱأ

قٗا لمَِّا مَعَُ�م ۡ�اَ مُصَدِّ ْ بمَِا نزََّ یعنی: اي اهل کتاب ایمان آرید به  ].47النساء: [ ﴾ءَامِنُوا
فرمایند که  می کند کتب سماویه شما را. مگر امام جعفر صادق ارشاد می قرآن که تصدیق

ایمان آرید بر امامت هم بود. مطلب اینکه اي اهل کتاب  »في علي نوراً مبيناً «در آیت الفاظ 

علی و بر فضائل علی و این سخن عجیب است که اهل کتاب که منکر رسالت آنحضرت 
که بر امامت علی  شود می صلى االله علیه وسلم و منکر قرآن بودند ایشان را حکم داده

ایمان آرید. مساله امامت بر عقیده رسالت هم مقدم کرده شد و بر قرآن هم. راویان 
 ر چه کنند همه رواست.مذهب شیعه ه

 آرد: می 641) در اصول کافی ص 2

عن أبي عبدا� عليه السـلام قـال: إن 
ــه  ــل علي ــه جبر� القــرآن الذي جــاء ب
السلام إلي �مـد صـ� االله عليـه وآله 

 سبعة عشر ألف آية.

از امام جعفر صـادق علیـه السـلام مـروي      
است که فرمـود کـه هـر آئینـه قرآنـی کـه       

بسوي محمد صـلی االله   جبریل علیه السلام
علیه وآله آورده بود در آن هفده هزار آیت 

 بود.
ف: الحال درقرآن مجید شش هزار و شش صد و شانزده آیت است. از ارشـاد فـیض   
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بنیاد حضرت امام جعفر صادق معلوم شد که ده هزار و سه صد و هشتاد و چهـار آیـات   
. »إنـاالله إنـا إلیـه راجعـون    «تحریف کنندگان خارج کردند تقریباً دو ثلث قرآن غائب شد. 

غالبـاً بنیـادش بـر همـین روایـت      اند  قرآن قائل ي آنچه مشهورست که شیعه به چهل پاره
بکتب خانه خدابخش خان مرحـوم یـک نسـخه قـرآن      نام مکانی است )(بطنه است. در 

 حضرات شیعه موجودست که در آن چهل پاره است. أستغفر االله.ي  مجید قلمی نوشته
) در کتاب احتجاج طبرسی یک روایت طولانی آورده که آغازش در نسخه مطبوعه 3

. حاصل روایت آنکه زندیقی 134است و اختتامش بر صفحه  119ایران از صفحه 
بخدمت مظهر العجائب و الغرائب یعنی حضرت علی مرتضی آمد و اعتراضاتی چند بر 
قرآن مجید کرد و جناب امیر جواب آن ارشاد فرمود، یک اعتراض آن زندیق این بود که 

ْ ِ�  �نۡ ﴿ در آیۀ: ربط است. مثلاً بی جابجا آیات قرآنیه خبط �َّ ُ�قۡسِطُوا
َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱخِفۡتُمۡ �

ْ ٱفَ  میان شرط و جزا ربطی نیست.  ].101النساء: [ ﴾لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا
 انصافی کنید پس نکاح کنید با زنان. در میان اندیشه ي بی یعنی اگر در حق یتیمان اندیشه

 چه ربط است؟ جناب امیر در جواب ارشاد فرمود کهانصافی و نکاح کردن  بی
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 �نۡ ﴿ وأما ظهورك علي تنـاكر قـوله:
ـــطُواْ ِ�  �َّ ُ�قۡسِ

َ
ـــتُمۡ � ـــَ�َٰ�ٰ ٱخِفۡ َ�ۡ 

ــ ْ ٱفَ ــنَ  نِ�حُوا ــم مِّ ــابَ لَُ� ــا طَ مَ
 ولـيس �شـبه القسـط في ﴾لنّسَِاءِٓ ٱ

اليتا� ن�اح النساء فهو ما قدمت 
ذكره من إسقاط المنافق� من القرآن 
و�� قوله في اليتـا� و�ـ� ن�ـاح 
النساء من الخطاب والقصص أ�ـثر 
من ثلث القران وهذا وما أشبهه مـا 
ظهرت حوادث المنافق� فيـه لأهـل 
النظر والتامل ووجد المعطلون وأهل 
 إلي

ً
 الملل المخالف� للإسـلام مسـاغا

 القدح في القرآن. 

ربط بودن  بی اي زندیق، آنچه تو اطلاع یافتی بر 

�َّ ُ�قۡسِـــطُواْ ِ�  �نۡ ﴿ آیـــه
َ
ـــتُمۡ � ـــَ�َٰ�ٰ ٱخِفۡ َ�ۡ 

ْ ٱفَ  زیراکـه   ﴾لنّسَِـاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا
میان قسط فی الیتامی و نکاح نساء ربطی نیست 

ن پس آن هم ازان قبیل است کـه پیشـتر ذکـر آ   
در میان اند  کردم که منافقین از قرآن ساقط کرده

ــام و   ــانکحوا از احک ــان ف ــامی و در می ــی الیت ف
زائد از ثلث قرآن بود و این و امثال ایـن  ها  قصه

ازان قبیل است که کارهاي منافقین در آن بـراي  
صاحبان نظر وتامـل ظاهرسـت و اهـل مـذهب     
معطله و دیگر مخالفین اسلام بسبب ایـن امـور   

  اند. ی بقدح کردن در قرآن یافتهراه

ف: تعجب است که جناب امیر شیعه از جواب چنین اعتراض بدیهی الـبطلان عـاجز   
توانـد کـه چنـان     مـی  شده پناه در دامن تحریف گرفتند امروز او نی طالب علم اهل سنت

نکـاح  ي  کریمـه تـذکره  ي  جواب گردن شکن دهد که آن زندیق را مبهوت سازد. در آیـه 
ایـن امـر باشـد کـه حقـوق شـان       ي  که اگر در نکاح کردن با دختران یتیمه اندیشـه است 

چنانچه باید ادا نخواهید کرد بسبب اینکه کسی از جانب شان مطالبه حقوق نخواهد کـرد  
 پس با زنان دیگر نکاح کنید. ربط میان شرط و جزا چنانکه باید موجودست. 

ناب امیر بآن زندیق ایـن هـم فرمودنـد    وجه ج بی ضرورت و بی طرفه تر، ماجرا اینکه
 چنانکه در همین روایت است:
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ولو شرحت لك كل ما أسقط 
وحرف و�دل ما �ري هذا 
البحري لطال وظهر ما تحظر 

 التقية إظهاره.

اي زندیق، اگر من براي تو بیان کنم تمام آن مضامین را  
که از قرآن برافگنده شد وتحریف و تبدیل شد هر آئینه 

 نی خواهد شد و چیزي کـه تقیـه ازان منـع   سخن طولا
 کند ظاهر خواهد گردید. می

ف: سبحان االله تقیه از محرف گفتن قرآن مجید مانع نشد و از منـافق گفـتن صـحابه    
جامعین قرآن مانع نشد از بیان و تعیین مواضع تحریف مانع گردید؟! شان مظهر العجائب 

 بـاقی قـرآن از مشـکوك شـدن محفـوظ     والغرائب همین است از تعیین مواضع تحریـف  
 ماند و مقصود آن است که جمیع قرآن مشکوك شود لهذا تقیه مانع آمد. می

 روایت زیادت فی القرآن نعوذ باالله منه
) در همین کتاب احتجاج در همین روایت یک اعتراض آن زندیق ایـن بـود کـه در    1 

 واب آن ارشاد فرمودند که قرآن توهین پیغمبر شما بسیار است، جناب مظهر العجائب بج

والذي بدا في الكتاب من الإزراء 
علي النبي ص� االله عليه وآله من 

 .فر�ة الملحدين

اي زندیق، آنچه ظاهر شد از توهین نبی صلی االله  

علیه وآله در قرآن این همه افتـرا کـرده والحـاق    

 کرده ملحدین است.

توهین پیغمبر از قرآن مجیـد   ف: صلاي عام است شیعیان جمیع عالم را که یک آیت
پیش کرده صداقت قول جناب امیر خود ثابت کنند. در حقیقـت شـیعه بـر تصـنیف ایـن      

کننـد چنـین    مـی  چنین روایات مجبور بودند زیراکه ایشان اعتراضاتی که بر صحابه کـرام 
 لـیکن در نظـر   شـود  می اعتراضات لغو و بیهوده بر انبیاء علیهم السلام از قرآن مجید وارد

نظیر براي جمیع انبیاء عموماً و براي سید الانبیـا خصوصـاً    بی اهل ایمان عظمت و رفعت
 در قرآن مذکورست.

 ) نیز در همین روایت است که جناب مظهر العجائب فرمود:2
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إنهم أثبتوا في الكتاب مالم يقله 
 االله ليلبسوا علي الخليفة.

هر آئینه جامعین قرآن در قرآن چیزها درج کردند  
ه خدا نه فرموده بود تاکه بر مخلوق دین حق را ک

 پوشیده کنند.
 نیز در همین روایت است که جناب مظهر العجائب فرمود:

وليس �سوغ مع عموم التقية 
التصر�ح بأسماء المبدل� ولا الز�ادة 
في آياته علي ما أثبتوه من تلقائهم في 
الكتاب لما في ذلك من تقو�ة حجج 

والملل أهل التعطيل وال�فر 
المحرفة عن قبلتنا و�بطال هذا العلم 

له الموافق استكان  الظاهر الذي قد
 والمخالف.

هاي کسانی  بسبب تقیه ممکن نیست تصریح نام 
که در قرآن تبدیل کردند و از جانـب خـود در   
قرآن چنان عبارات افزودند که دران تائید دلائل 
مـذهب معطلــه و تائیــد کفـر و تائیــد مــذاهب   

ماسـت وابطـال ایـن علـم     ي  از قبلـه منحرفین 
 اند. ظاهرست که موافق و مخالف همه بآن قائل

 نیز در همین روایت است که جناب مظهر العجائـب قصـه جمـع قـرآن بـآن زنـدیق      
 دین بیان فرمودند که: بی



 251 فصل دوم: در بیان ایمان بالقرآن

ثم دفعهم الاضطرار بـورود المسـائل 
ــه  ــه إلي جمع ــون تأو�ل ــا لا يعلم عم
وتأو�له وتضـمينه مـن تلقـائهم مـا 
يقيمون به دعائـم �فـرهم فصرـح 
منــاديهم مــن كان عنــده شــيئ مــن 
ــه  ــه وو�ــوا تأليف ــا ب القــرآن فليأتن
ــم إلي  ــن وافقه ــض م ــه إلي بع ونظم
ـــة علي  ـــاء االله �الف ـــاداة أولي مع

 اختيارهم.

باز چون پرسیده شد ازین منافقان مسائلی کـه   
دانستند مجبور شدند که قرآن را  نمی جواب آن

ن تراشند و از جانب خود جمع کنند و تفسیر آ
 دران چیزهاي افزایند 

کفر خود قائم کنند پس هاي  که بمدد آن ستون
منادي ایشان اعلان کرد که کسـی کـه  نـزد او    
چیزي از قرآن باشد نزد ما بیارد و سپرد کردند 
جمع و ترتیب به بعض کسانی که موافق شـان  

 بودند در دشمنی دوستان 
ن قرآن  را جمـع  خدا، پس او موافق پسند ایشا

 کرد.

 نیز در همین روایت است که جناب مظهر العجائب فرمودند:

و افزودند در قرآن آنچه ظاهر بود خلاف فصاحت و   وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره.
 لائق نفرت بودن آن.

ف: از ارشاد جناب مظهر العجائب معلوم شد که این قرآن که نزد اهل اسـلام اسـت،   
و  شـود  می کتاب دین نیست بلکه کتاب کفر و الحادست ستونهاي کفر ازان قائممعاذ االله 

و عبارات آنهم خلاف فصاحت و قابـل نفـرت    شود می تائید مذاهب باطله از وي حاصل

 .أستغفراالله ثم أستغفراهللاست. 

از تفسیر عیاشی منقول است کـه امـام بـاقر     10) در تفسیر صافی مطبوعه ایران ص 3
 م فرمود که:علیه السلا

لولا أنه ز�د في القـرآن ونقـص مـاخفي 
 حقنا علي ذي حجة.

اگر نبودي که بیشی کرده شد در قـرآن و کمـی کـرده     
 شد پوشیده نماندي حق ما بر هیچ صاحب خرد.
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 روایات تبدیل الفاظ قرآن معاذ االله منه
 آرد: می 268در اصول کافی ص  )1

قرأ رجـل عنـد أبي عبـدا� عليـه 
ْ ٱوَقُـلِ ﴿ السلام فسََـَ�َى  ۡ�مَلُـوا

ُ ٱ ـــــوُ�ُ  �َّ ـــــمۡ وَرسَُ  ۥَ�مَلَُ�
فقال:  ]١٠٥ة: التوبـ[ ﴾لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ 

 والمـأ ليس هكـذا نزلـت إنمـا �
 مونون فنحن المأمونون.

تلاوت کرد شخصی پیش امام جعفر صادق علیه  

ْ ٱوَقُـلِ ﴿ السلام این آیت ُ ٱفسََـَ�َى  ۡ�مَلُـوا َّ� 
ــوُ�ُ  ــمۡ وَرسَُ ــونَ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ� ــ[ ﴾لمُۡؤۡمِنُ ة: التوب

امام فرمود: این چنین نازل نشده بود بلکه  ]١٠٥
 بجاي والمومنون والمامونون بود. و مامون مائیم.

 آرد: می ) در تفسیر قمی که مصنف آن شاگرد خاص امام حسن عسکري است2

وأما ما كان خلاف ما أنزل االله فهو 
ةٍ ﴿ قوله تعالي: مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ 
ُ
 ]110عمران: آل[ ﴾أ

الآية. قال أبوعبدا� عليه السلام 
لقاري هذه الآية: خ� أمة يقتلون 
أم�المؤمن� والحس� ابن علي، فقيل 
له: فكيف نزلت؟ فقال: إنما أنزلت 

 خ� أئمة أخرجت للناس.

و چیزهاي که درین قـرآن خـلاف مـا انـزل االله      

خۡرجَِـتۡ ﴿ شده پس این است:
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

. امـام جعفـر   الآیـۀ  ]110آل عمران: [ ﴾للِنَّاس
صادق علیه السلام به تـلاوت کننـده ایـن آیـت     

که قتل کردند اند  فرمود که (وه چه) بهترین امت
امیرالمومنین را و حسین بن علی را. پرسیده شد 
که یا امام پس ایـن آیـت چگونـه نـازل شـده؟      

خـ� أئمـة أخرجـت فرمود که نازل شـده بـود:   
 .للناس

بود، جامعین قرآن تحریـف و   أئمۀ لفظ أمۀف: یعنی در اصل در این آیت بجاي لفظ 
که شـما   فرماید می تبدیل کردند مطلب آیت که در قرآن موجودست اینست که حق تعالی

از همه امتها که براي هدایت مردمان ظاهر کرده شدند بهتر هستید. امام جعفر صادق ایـن  
منین را مطلب را غلط قرار دادند و بر آن اعتراض نمودند که این امت که قتل کرد امیرالمو
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و قتل کرد حسین بن علی را چگونه بهترین امت تواند شد. امـام جعفـر صـادق را خبـر     
نیست که این آیت بزبان عربی است، زبان عجمی که مسکین راویان مذهب شـیعه اسـت   

هاي  از اول تا آخر همه صیغهاند  که وارد شدههاي  نیست. در لغت عرب درین آیت صیغه
مخاطـب اسـت. لهـذا خطـاب     هاي  تنهون وتؤمنون همه صیغهکنتم وتامرون واند  مخاطب

درین آیت نه بقاتلان امیرالمومنین است نه بقاتلان حسین بلکه بصحابه کرام است کـه در  
زبان در اصول فقه هم عند الفریقین ثابت و ي  وقت نزول آیت موجود بودند. علاوه قاعده

در معالم الاصول که اصول فقه باشد  نمی مقررست که صیغه مخاطب غیر حاضر را شامل
 نویسد: می شیعه است و در لکهنو داخل درس است مطبوعه لکهنو

وما وضع لخطاب المشافهة �و: يا 
أيها الناس و�ا أيها الذين آمنوا لا 
يعم بصيغته من تأخر عـن زمـن 
الخطاب و�نما يثبت حكمـه لهـم 

 بدليل آخر.

و لفظیکه براي خطاب مشـافهه وضـع کـرده شـده      
 ل: یا أیهـا النـاس ویـا أیهـا الـذین آن را شـامل      مث

شود بسبب لفظ خـود کسـانی را کـه از زمـان      نمی
 خطاب متاخر باشند و جـز ایـن نیسـت کـه ثابـت     

 حکم آن براي ایشان بدلیلی دیگر.  شود می
 
 ) در احتجاج طبرسی در همان روایت است که جناب امیر فرمود:3

إن الكنايــة عــن أســماء ذوي الجــرائم 
العظيمة ليست من فعله تعـالي و�نهـا مـن 
فعل المغ��ن والمبدل� الذين جعلوا القرآن 

 عض� واعتاضوا الدنيا من الدين.

هر آئینه کنایه از نامهاي ارتکاب کنندگان  
گناههاي عظیمه از فعل حق تعالی نیست 
بلکه از فعل تغیر و تبدیل کنندگان اسـت  

را که قـرآن را پـاره پـاره کردنـد و دنیـا      
 بعوض دین حاصل کردند.

ف: آن زندیق اعتراض کرده بود که چه سبب است که در قرآن توهین پیغمبران نام 

 وَمِنَ ﴿ بنام است و ذکر بدکاران نام بنام نیست بلکه در اشارات و کنایات است مثلاً:
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ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ�  َ�وَٰۡ�لََ�ٰ ﴿ و مثلاً ]٨ة: البقر[ ﴾مَن َ�قُولُ  �َّاسِ ٱ َّ�
َ
لفرقان: [ ﴾٢٨َ�ۡتَِ� لمَۡ �

بالا ارشاد فرموده که حاصلش این ي  جناب امیر بجواب همین اعتراض کلام مذکوره ]29
است حق تعالی نامها را ذکر فرموده بود جامعین قرآن نامها را حذف کردند و بجاي آن 

 الفاظ کنایات نهادند.

 معاذ االله منهروایات تبدیل حروف قرآن 
 آرد: می 14) در تفسیر صافی مطبوعه ایران ص 1

في المجمــع في قــراءة أهــل البيــت: 
جاهد الكفار بالمنافق� وفيـه عـن 

 الصادق أنه قرأ
جاهد الكفـار بالمنـافق� قـال: إن 
رسول االله صـ� االله عليـه وآله لـم 
يقاتل منافقاً قطّ إنما كان يتـألفهم. 

نزلـت يـا أيهـا ها  آن والق�: أيضاً 
 النبي جاهد الكفار بالمنافق�. 

در تفسیر مجمع البیان که در قـراءت اهـل بیـت     
ــافقین) اســت. و همــدرین   (جاهــد الکفــار بالمن
تفسیر از امام صادق مروي اسـت کـه او (جاهـد    
الکفار بالمنافقین) تلاوت کرد و گفت که رسـول  
خدا صلی االله علیه وآله گـاهی بـا منـافقی قتـال     

نمـود. و در تفسـیر    مـی  بلکه تالیف ایشان نکرده
قمی است که جز این نیست که نازل شـده بـود:   

 (یا أیها النبی جاهدالکفار بالمنافقین).

ارَ ٱَ�هِٰدِ ﴿ ف: در قرآن مجید این آیت: است. و  ]9التحريم: [ ﴾لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱوَ  لۡكُفَّ
امام جعفر صادق برین آیت اینست که اي نبی با کفار و منافقین جهاد کن. اش  ترجمه

اعتراض نمود که نبی گاهی با منافقی قتال نه کرده و فرمود که در اصل بالمنافقین بود و 
معنی آن بود که بذریعه منافقین با کفار جهاد کن، جامعین قرآن بجاي باي موحده واو 

دست نهادند. باقی ماند اعتراض امام صادق بر قرآن پس جوابش اینکه در آیت حکم جها
نه حکم قتال، و جهاد و قتال بیک معنی نیست. و ثانیاً اینکه در سوره احزاب منافقان را 

 مهلت چند روز داده شده اندر آن مهلت منافقی باقی نماند، یا مردند یا توبه کردند.
 آرد: می 12) در تفسیر صافی ص 2



 255 فصل دوم: در بیان ایمان بالقرآن

 قرء علي أبي عبدا� عليه السلام
 ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا  جۡعَلۡنَاٱوَ ﴿
فقال أبوعبدا�:  ]74 الفرقان:[

سالوا االله عظيماً أن �علهم للمتق� 
إماماً. فقيل له يا ابن رسول االله! 
كيف نزلت؟ قال: واجعل لنا من 

 المتق� إماماً.

 تلاوت کرده شد پیش امـام جعفـر صـادق آیـه     

 ]74الفرقـان: [ ﴾٧٤للِۡمُتَّقـَِ� إمَِامًـا  جۡعَلۡنَاٱوَ ﴿
امام فرمود که از خدا چیزي عظیم خواستند کـه  
ایشان را براي متقیان امام سازد پس پرسیده شد 
که اي فرزند رسـول چگونـه نـازل شـده بـود؟      

 فرمود: که واجعل لنا من المتقین إماماً

امامت نزد شیعه مماثل مرتبه نبوت بلکه فائق تر از آن اسـت. لهـذا امـام    ي  ف: مرتبه
صادق بر آیت قرآنی اعتراض نمود که این دعا کردن که مرا امامت عطـا کـن مثـل     جعفر

اینست که کسی دعا کند که خداوندا مرا نبوت عطا کـن و امـام فرمـود کـه دریـن آیـت       
تحریف کرده شده اصل آیت این چنین بود که (واجعل لنا من المتقین إماماً) در حقیقـت  

که هر شـخص   شود می ند زیرا که ازین آیت ظاهرک می این آیت مسأله امامت را خاکستر
تواند شد لهذا برین آیت اعتراض کـردن و محـرف گفـتن حـق      می امامت فائزي  بر مرتبه

 بجانب است. أستغفراالله.
 آرد: می 174) در کافی کتاب الروضه ص 3

ــه الســلام فــأنزل  عــن الرضــا علي
االله ســكينته علي رســوله وعلي علي 

ــا. ــم تروه ــود ل ــده بجن ــت:  وأي قل
ـــا  ـــذا نقرؤه ـــال: هك ـــذا؟ ق هك

 وهكذا ت��لها.

روایت است از امام رضا علیه السـلام کـه او تـلاوت کـرد      
فأنزل االله سکینته علی رسوله وعلی علی وأیـده بجنـود لـم    
تروها. پرسیدم که آیت این چنین است؟ امام فرمود که این 

 کنیم و این چنین نازل شده بود. می چنین تلاوت

نزَلَ ﴿ مجید آیت این چنین است:ف: در قرآن 
َ
ُ ٱفَأ  ]٤٠ة: التوب[ ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

امام رضا این آیت را محرف و خلاف ما انزل االله قرار داد و فرمود که بجاي ضمیر نام 
رسول و نام علی بود درین آیت واقعه سفر هجرت و رفاقت حضرت صدیق در آن سفر 
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نظیر براي حضرت صدیق ارشاد فرموده و نزول سکینه  بی پر خطر بیان فرموده. فضیلت
بروي در قرآن مجید ثبت کرده بجز حضرت صدیق در جماعت صحابه کسی نیست که 
بالتخصیص رفاقت وجان نثاري او در قرآن مجید مذکور شده باشد. اولین و آخرین شیعه 

محرف قرار داده توانند آمد لهذا فی الفور این آیت را  نمی از عهده جواب آن بر
گلوخلاصی خود نمودند و روایتی از امام رضا تصنیف کردند که این کار براي ایشان 

 دشوار نبود.

 هر سه اقرار علماي شیعه
 روایات خرابی ترتیب هم در ضمن این سه اقرار ان شاءاالله مذکور خواهد شد.

 نویسد: می 211مطبوعه ایران ص  1) علامه نوري طبرسی در کتاب فصل الخطاب1

الأخبار الكث�ة المعتبرة الصر�ة في وقـوع 
السقط ودخول النقصـان في الموجـود مـن 
القرآن ز�ادة علي ما مـر في ضـمن الأدلـة 
السابقة وأنه أقل ما نزل إعجازاً علي قلب 
سيد الأ�س والجان من غـ� اختصاصـها 
ــب  ــة في الكت ــورة و� متفرق ــة أو س بآي

الأصـحاب  المعتبرة التي عليها المعول عند
 جمعت ما عثرت عليها في هذا الباب. 

کنـد بـر واقـع     مـی  بسیار احادیث معتبره که صریح دلالت 
شدن سقوط و نقصان در قرآن موجود زیـاده از آنچـه در   
ضمن دلائل سابقه گذشت و اینکه قرآن موجود بسیار کم 
است ازان مقدار که بر قلـب سـید انـس و جـان بطریـق      

ایـن کمـی مخصـوص بـآیتی یـا      معجزه نازل شده بود و 
سورتی نیسـت. و ایـن احادیـث متفـرق اسـت در کتـب       
معتبره که بران اعتماد اصحاب ما است جمع کـرده ام بـر   

 آنچه اطلاع یافتم درین باب.

                                                 
ي اثبات تحریف قرآن مجید است. شیعه بالخصوص این چنین کتب خویش این کتاب مخصوص برا -1

فروشند اولا قلمی نسخه این کتاب  نمی دارند و به هیچ قیمت بدست ایشان می را از اهل سنت مخفی
فراهم کرده شد و چند سال است که بکوشش بسیار بچهار چند قیمت نسخه مطبوعـه هـم دسـتیاب    

شود که شیعه چه قـدر سـعی بلیـغ در معـدوم کـردن قـرآن مجیـد         می شده از دیدن این کتاب ظاهر
 اند. ي مفرد در این باب تصنیف کردهها کتاب و چه قدراند  نموده
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بعد ازین نامهاي کتب خویش که در بحث تحریف تصنیف شده بسیار ذکـر کـرده و   
 انبارهاي روایات تحریف مهیا ساخته.

 :فرماید می 30ین کتاب ص هم ا) نیز در 2

قال السيد المحدث الجزائري في 
الأنوار ما معناه: إن الأصحاب قد 
أطبقوا علي صحة الأخبار 
المستفيضة بل المتواترة الدالة 
بصر�ها علي وقوع التحر�ف في 
القرآن كلاماً ومادة و�عراباً 

 والتصديق بها.

گفته سید محدث جزائـري در کتـاب انـوار کـه      
معنایش بزبان عربی اینست که اصحاب ما اتفاق 

بر صحیح بودن احادیث مستفیضه بلکـه  اند  کرده
متواتره که دلالت صریحه دارند بر وقوع تحریف 
در قرآن در عبـارت و در معنـی و در اعـراب و    

 بر تصدیق این احادیث.اند  اتفاق کرده

  
 نویسد: می 377) نیز در همین کتاب ص3

حتي قال السيد و� كث�ة جداً 
نعمة االله الجزائري في بعض مولفاته 
كما حكي عنه أن الأخبار الدالة علي 
ذلك تز�د علي ألفي حديث وادعي 
استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق 
الداماد والعلامة المجلسي وغ�هم، 
بل الشيخ أيضاً صرح في التبيان 
ب�ثرتها بل ادعي تواترها جماعة 

 يأتي ذكرهم.

تـا آنکـه   انـد   تحریف قرآن یقیناً بسـیار احادیث  
گفته سید نعمۀاالله جزائـري در بعـض تالیفـات    
خود چنانکه از وي نقل کرده شده که احادیـث  
تحریف زائدست از دو هزار حـدیث و دعـوي   

را جمـاعتی مثـل شـیخ    هـا   آن کرده زیاد بـودن 
و محقق و علامه مجلسی و غیرهم بلکـه   1مفید

 ـ  رت ایـن روایـات   شیخ نیز در کتاب تبیـان بکث
تصریح کرده بلکـه جمـاعتی ادعـاي تـواتر آن     

 که ذکر ایشان خواهد آمد.اند  کرده

                                                 
فرسـتاده کـه در کتـاب احتجـاج      شیخ مفید ایشان بسیار عظـیم اسـت امـام غائـب بنـام او  امضـا ء       -1

 الشیخ مفید.مذکورست و او را باین القاب مخاطب کرده الی الإمام السدید 



 باقیات الصالحات   258

 نویسد: می باز بفاصله چند سطور

واعلم أن ذلك الأخبار منقولة من 
الكتب المعتبرة التي عليها معول 
أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية 

 والآثار النبو�ة.

است از کتابهـاي  بدان که این احادیث منقول  
معتبره که بر آن است اعتماد و اصحاب ما در 

 ثابت کردن احکام شرعیه واحادیث نبویه.

 
 کند که او فرمود که می ) در آخر این کتاب قول علامه مجلسی نقل4

وعندي أن الاخبار في هذا 
الباب متواترة مع� وطرح 
جميعها يوجب رفع الاعتماد عن 

الاخبار الأخبار رأساً بل ظ� أن 
في هذالباب لا يقصر عن أخبار 

 الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.

نزد من احادیث تحریف قرآن متواتراند باعتبار معنی  
و ساقط کردن تمام این احادیث فن حـدیث را کـلاً   

سـازد بلکـه ظـن مـن آنسـت کـه        مـی  ناقابل اعتماد
روایات تحریف از روایات امامت کـم نیسـت پـس    

را اعتبار نکنند مساله امامـت را   اگر روایات تحریف
 چگونه از روایات ثابت خواهند کرد.

 
 :فرماید می 97) نیز همدرین کتاب فصل الخطاب ص 5
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كان لأم�المومن� عليه السلام 
قرآناً �صوصاً جمعه بنفسه بعد 
وفاة رسول االله ص� االله عليه 
وآله وعرضه على القوم فأعرضوا 
عنه فحجبه عن أعينهم و�ن 
ولده عليه السلام يتوارثونه إماماً 
عن إمام كسائر خصائص الإمامة 
وخزائن النبوة وهو عند الحجة 

اس بعد عجل االله فرجه يظهره للن
ظهوره و�أمرهم بقراءته وهو 
�الف لهذا القرآن الموجود من 
حيث التأليف وترتيب السور 
والآيات بل الكلمات أيضاً ومن 
جهة الز�ادة والنقيصة وحيث أن 
الحق مع علي عليه السلام وعلي 
مع الحق ففي القرآن الموجود تغي� 

 من جهت�. وهو المطلوب. 

 1آنی مخصوص که جمع بود براي امیرالمومنین قر 
کرده بود آن را بنفس نفیس خود بعد وفات رسول 
خدا صلی االله علیه و آله و پیش کرده بود آن را بر 
صحابه مگر ایشان اعراض کردند ازان پس پوشیده 
نموده آن را از چشـمهاي ایشـان و اولاد آنجنـاب    

یافتند آن را هر امام از  می علیه السلام بطور میراث
مانند دیگر خصائص امامت و خـزائن   امامی دیگر

نبوت، و آن قرآن اکنون نزد امام غائب اسـت زود  
کند خـدا کشـادگی او را ظـاهر سـازد آن را امـام      
غائب براي مردمان بعد ظهور خـود و حکـم کنـد    
ایشــان را  بــتلاوت آن و آن قــرآن مخــالف قــرآن 
موجود است باعتبار جمع و ترتیـب سـور وآیـات    

نیز و باعتبار بیشـی و کمـی و   بلکه ترتیب کلمات 
چونکه حق همراه علی علیه السلام سـت و علـی   
همراه حق است پس در قرآن موجـود تحریـف از   
هر دو جهت (یعنی بـه جهـت روایـات و بجهـت     

 قرآن علی) ثابت شده. وهو المطلوب

از عبارات سابقه کثیر و مستفیض و متواتر و زائد از دو هزار بودن روایات تحریف و 
نه بودن از روایات امامت ثابت است و ازین عبارت خرابـی ترتیـب سـور و آیـات و     کم 

 کلمات هویداست.
 :فرماید می 13) در دیباچه تفسیر صافی مطبوعه ایران ص 6

                                                 
در اهل سنت هم شهرت یافته که حضرت علی قرآنی موافـق ترتیـب نـزول جمـع کـرده بـود مگـر         -1

   و صحیح همین است.اند  محققان قطعاً انکار آن کرده
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وأما اعتقاد مشائخنا رحمهم االله في 
ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام 
�مدبن يعقوب الكلي� طاب ثراه 

قصان أنه كان يعتقد التحر�ف والن
في القرآن لأنه روي روايات في 
هذالمع� في كتابه الكافي ولم يتعرض 
لقدح فيها مع أنه ذكر في أول 
الكتاب أنه كان يثق بمارواه فيه 
و�ذلك أستاده علي بن إبراهيم الق� 
فإن تفس�ه ملوء منه وله غلو فيه 
و�ذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب 

 الطبرسي.

االله در بـاب تحریـف    واعتقاد مشائخ ما رحمهم 
قرآن پس ظاهر از ثقۀ الاسلام محمدبن یعقـوب  
کلینی طاب ثراه این است که او معتقد تحریـف  
ــات   ــرا کــه او روای ــود زی ــرآن ب و نقصــان در ق
تحریف قرآن را در کتـاب خـود کـافی روایـت     
کرده و بران روایات هیچ قدح نه کرده بـا آنکـه   

 ـ   اب در آغاز کتاب ذکر کرده که آنچـه دریـن کت
روایت کند بران اعتمادي دارد و هم چنین استاد 
او علی بن ابراهیم قمـی زیـرا کـه تفسـیره او از     
روایات تحریف پرست و او را درین مساله غلو 
هست. و هم چنین شیخ احمد بـن أبـی طالـب    

 طبرسی (مصنف احتجاج).

نـوري  ازین عبارت معتقد بها بودن روایات تحریف کما ینبغـی ظاهرسـت و علامـه    
طبرسی فهرست طویل الذیل پیش کرده که در آن اسـماي علمـاي شـیعه کـه در مبحـث      

 درج نموده. هر که خواهد در تنبیه الحائرین مطالعه کند.اند  تحریف تصنیفها کرده
علی ما نقله فی استقصاء  فرماید می ) مجتهد اعظم مولوي دلدار علی در عمادالاسلام7

 الافحام مجلد اول:
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قال آية االله في العالم� أحله االله 
دارالسلام في عماد الاسلام بعد ذكر 
بنذ من أحاديث التحر�ف المأثورة 
عن سادات الأنام عليهم آلاف 
التحية والسلام مقتضي تلك الأخبار 
أن التحر�ف في الجملة في هذا القرآن 
الذي ب� أيدينا بحسب ز�ادة بعض 
الحروف ونقصانه بل بحسب بعض 

فاظ وبحسب الترتيب في بعض الأ
المواضع قد وقع بحيث لا�شك فيه مع 

 �سليم تلك الأخبار. 

یعنـی مولـوي دلـدار     آیۀ االله فی العالمینگفت  
علی أحله االله دارالسلام در عماد الاسـلام بعـد   

از اند  ذکر چندي از احادیث تحریف که منقول
سرداران خلق علیهم آلاف التحیه والسـلام کـه   

ن احادیث آن است که درین قـرآن  مقتضاي ای
که پیش ماست فی الجمله تحریف واقع شـده  
باعتبار زیادتی بعـض حـروف کمـی آن بلکـه     
باعتبار زیادتی وکمی بعض الفاظ نیز و باعتبار 
ترتیب نیـز در بعـض مقامـات در وقـوع ایـن      
تحریف بعد تسلیم کردن صحت این احادیـث  

 توان کرد. نمی شک

تحریف را بسیار سبک کرده تا هم از اقـرار  ي  تحریف و عقیدهدرین عبارت روایات 
مفر نیافته. و وجه سبک کردن اینست که کتاب مستطاب تحفه اثنا عشریه شایع گشته بود 
و در آن کتاب مواخذه شدید بر مبحث تحریف نموده شده و مجتهد موصـوف منجانـب   

 پادشاه اوده مکلف براي نوشتن جواب آن کتاب بود.
الشیعه مولوي حامد حسین در استقصاء الافحام مجلد اول جابجا اقرار کثرت  ) امام8

 9بودن آن و اقرار اعتقاد شیعه نموده، از آن جمله در ص  صریح الدلالۀروایات تحریف و 
 د:گوی می

 ـ مـی  10ورود روایات تحریف قرآن بطریق اهل حق در ص  اگـر بیچـاره   «د کـه  گوی
اهل بیت طاهرین مصرحه بوقوع نقصان در قرآن حرف ي  شیعئی بمقتضاي احادیث کثیره

و  ».تحریف و نقصان بر زبان آرد هدف سهام طعن و ملام و مورد استهزا و تشـنیع گـردد  
اگر هل حق از حافظان اسرار الهی و حاملان آثار جناب رسـالت  «د که گوی می 64در ص 
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ال اسـت بـر آنکـه در قـرآن     روایت کنند احادیثی که داند  پناهی که هداة اسلام و ائمه نام
شریف مبطلین و اهل ضلال تحریف نمودند و تصحیفش به عمل آوردنـد و اصـل قـرآن    
کما انزل نزد حافظان شریعت موجود است که درین صورت اصلاً بر جناب رسالت مآب 

 .»شود فریاد و فغان آغاز کنند نمی صلی االله علیه وآله نقصی وطعنی عائد
تازه بیـاد آمـد.   ي  ع هر سه اقرار علماي شیعه. اینجا لطیفهتمام شد روایات تحریف م

مولوي دلدار علی صورت نو براي تحریف قرآن مجید تراشیده. معـاذاالله. تحریـف کننـده    
رسول خدا صلى االله علیه وسلم را قرار داده و آن هم بامر الهی و گفته که چونکه صحابه 

بسوي ایشان منسـوب کـرده خواهـد     کرام باعث این تحریف بودند لهذا این تحریف هم
 شد. این لطیفه تازه بذهن کسی نرسیده بود.

 مطرب خوشنوا بگو تازه بتازه نو بنو

 ازالۀ العین)در عماد الاسلام بعد عبارتی که از استقصاء الافحام نقل کردم (علی ما فی 
 :فرماید می



 263 فصل دوم: در بیان ایمان بالقرآن

ومنها: أنه معلوم من حال النبي 
كما لا�في علي المتفحص الذه� 
ذي الحدس الصائب أنه مع كمال 
رغبته علي تخليفه علياً كان في غاية 
التقية من قومه ولهذا عندي دلائل 
وأمارات لا�سع المقام ذكرها 
فيحتمل عند العقل أن النبي حفظاً 
لبيضة االإسلام الظاهري أودع 
القرآن النازل المشتمل علي أسماء 
الأئمة وأسماء المنافق� مثلا عند 

اره كع� بأمر االله �ارم أسر
لئلايرتد القوم بأسرهم لما علم من 
حالهم عدم احتمال ذلك وأظهرهم 
بقدر ماعلم المصلحة في إظهاره ولما 
كانوا هم الباعث� للنبي علي ذلك 

 كان الإسناد إليهم في �له.

و از جمله صورتهاي تحریف یکی این است که  
حال نبی معلوم است و بر کسـی تفحـص کـرده    

و ذهین و سریع الفهم باشد پوشیده نیست باشد 
که با وجـود کمـال رغبـت آنجنـاب بـر خلیفـه       
ساختن علی از قوم خود در غایـت تقیـه بـود و    
براي این معنی نزد من دلائل و قرائن اسـت کـه   
اینجا گنجایش ذکـر آن نیسـت پـس عقـلاً ایـن      

شد که نبی بخیال حفاظت اسلام  می احتمال پیدا
کـه در آن اسـماي ائمـه    ظاهري قرآن اصـلی را  

واسماي منافقین بود مـثلاً  نـزد محرمـان اسـرار     
خود مانند علی بحکم خدا ودیعت نهـاد تـا کـه    
 قوم بالکل مرتد نه شوند زیـرا کـه حـال ایشـان    

که برداشت این امر نه تواننـد کـرد و    دانست می
قوم را بر همان مقدارِ قرآن اطلاع داد کـه اظهـار   

شــان نبــی را بــر آن مصــلحت بــود و چونکــه ای
اخفاي قرآن اصلی باعـث بودنـد لهـذا تحریـف     

 قرآن را بجانب شان منسوب کردن بجاست. 

 قرآن مجید دارند و در جاي خود اظهار آني  اگر کسی بر خیالات شیعه که درباره
ران الشمس نوشتند که این قرآن جمع طنمایند مطلع شود بسیار تعجب کند. مثلاً  ادی می

چه عجب، و مثلاً مولوي  شود می عرب است اگر بر آن اعتراض واردلاي هجي  نموده
میرزا احمد علی که در پنجاب سر آمد مناظرین شیعه است در رساله مولفه خود موسوم 
 به انصاف بعد بیان اینکه در قرآن اغلاط صرفیه و نحویه و محاورات متروکه بسیار است

ست. پس من همچنین کتاب معجز د که اگر باوجود این همه قرآن معجزه اگوی می
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نویسند که  می 12نمبر  5تصنیف توانم کرد. و مثلاً مجتهدین لکهنو در سهیل یمن جلد 

مَا يرُِ�دُ ﴿ آیت تطهیر یعنی آیه کریمه: ُ ٱإِ�َّ هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱِ�ذُۡهبَِ عَنُ�مُ  �َّ
َ
وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  ۡ�يَۡتِ ٱأ

ي  که دانه شود می در میان آیات سابقه و لاحقه چنان معلوم ]33الأحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َ�طۡهِ 

 َ�نٰسَِاءَٓ ﴿ طلائی در میان گوهرهاي کاذب یعنی مصنوعی. یعنی معاذاالله آیات سابقه
الأحزاب: [ ﴾ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  وَقَرۡنَ ﴿ إلی آخره و آیات لاحقه یعنی ]30الأحزاب: [ ﴾�َِّ�ِّ ٱ

إلی آخره، گوهرهاي کاذب و مصنوعی هستند. مجتهدین شیعه دیدند که در آیت  ]33
و لفظ اهل بیت را خلاف لغت بر معنی که اند  تطهیر معنی که به هزار جان فشانی تراشیده

کند که  می کند و بآواز بلند ندا می درهم و برهمآن را  سیاق و سباق آیتاند  فرود آورده
لفظ اهل بیت براي ازواج مطهرات است ومراد خداوندي ازین لفظ بجز ازواج مطهرات 
دیگر کسی نیست لهذا آیات سابقه ولاحقه را گوهر کاذب یعنی کلام انسانی قرار داده، 
گلو خلاصی خود خواستند. و مثلاً سلطان العلما مولوي سیدمحمد مجتهد اعظم در کتاب 

د که هر آیت قرآنی که خلاف اجماع ما باشد گوی می  81ص ضربت حیدریه جلد دوم 
بنابر این اگر در بعض «برآن آیت عمل کردن جائز نیست. عبارتش بلفظه این است: 

مقامات هرگاه به سبب قرائن قویه و اخبار امامیه ترتیب منافی اصل مراد باشد یا بعض 
داشته باشد در آن هنگام تشبث  آیات برخلاف معنی متفق علیه بین الطائفۀ المحقه دلالت

 و تمسک بآن ترتیب وآن آیت جائز نخواهد بود.

 تنبیه ضروري
 علماي شیعه درین مبحث عاجز آمده روایتی چنـد از کتـب اهـل سـنت پـیش کـرده      

ند که از روایات اهل سنت هم تحریف قرآن ثابت است پس بایشان باید گفت که گوی می
هزار روایات پیش کردیم و سه اقرار علماي شـما نقـل   چنانکه ما از کتب شما زائد از دو 

نمودیم شما هم از کتب ما یک روایت باین سه اقرار پیش نمائید بمجرد استماع این کلمه 
 حواس باخته خواهند شد.
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کننـد و   می اصل این است که از کتب ما روایات نسخ تلاوت و اختلاف قراءت پیش
ي از علماي محدثین ما انکار صحت این روایات ند. و بسیارگوی می آن را روایات تحریف

اصل محـض اسـت. چنانچـه اقـوال شـان در تنبیـه        بی که نسخ تلاوتاند  و گفتهاند  کرده
که این روایـات  اند  الحائرین منقول است. لهذا اقرار تواتر از کجا آرند. نیز علماي ما گفته

که علماي شیعه هم ازین کند و لطف این است  می بر تقدیر صحت بر نسخ تلاوت دلالت
نه تحریف، اقوال علماي شیعه در تنبیه الهی بر این منقول اند  روایات نسخ تلاوت فهمیده

است، لهذا اقرار دلالت بر تحریف از کجا آرند. باقی مانـد اقـرار اعتقـاد تحریـف قـرآن،      
 علاوه ازینکه در کتب اهل سنت مصرح است که اعتقاد تحریف قرآن قطعاً کفـر اسـت و  

کـه اهـل سـنت    انـد   در کفر بودن آن اختلافی نیست. خواه علماي شیعه هم تصریح کرده
لهذا اقـرار اعتقـاد    دانند می کسی معتقد تحریف نیست و اهل سنت اعتقاد تحریف را کفر

تحریف بیچاره از کجا یابند. اما الشیعه مولوي حامد حسین در استقصـاء الافحـام مجلـد    
 نویسد: می 9اول ص 

آن را  قرآن کامل اعتقـاد کننـد و معتقـد نقصـان    آن را  مانی که اهل سنتمصحف عث
 ناقص الایمان بلکه خارج از اسلام پندارند.

که بنیـاد   شود می و ازین مبحث واضح اند. المختصر، شیعه درین مبحث سخت عاجز
 مذهب شیعه بر عداوت قرآن مجید است.





 
 
 

 :فصل سوم
 در بیان مساله امامت

که همـین   شود می مذهب شیعه است و گفتهي  مساله امامت اگرچه از مسائل مشهوره
کسانی که بر حقیقت اند  مساله بنیاد اختلاف میان اهل سنت و شیعه است. لیکن اقل قلیل

 این مساله اطلاع داشته باشند.
مـذهب شـیعه کـه اگـر     ي  مساله امامـت رازي اسـت از رازهـاي سربسـته    فی الواقع 

مسلمانان از حقیقت این مساله واقف شوند براي نفرت از مـذهب شـیعه کـافی اسـت. و     
 براي معلوم کردن بطلان مذهب شیعه اصلاً حاجت مسائل دیگر نیست.

ابهـاي  کننـد مگـر اکنـون کـه کت     می شیعه در اخفاي این مساله کوشش بسیار کردند و
 ایشان طبع گردیده این راز طشت از بام شده.

 نهان کی ماند آن رازي کز و سازند محفلها
از آنجمله یک حدیث این  اند. براي تاکید اخفاي این راز احادیث بسیار تصنیف نموده

 آورده: 387است که در اصول کافی ص 

قال أبوجعفر عليه السلام: 
ولاية: االله أسرها إلي جبر�ل 

جبر�ل إلي �مد ص� وأسرها 
االله عليه وآله وأسرها �مد إلي 
علي عليه السلام وأسرها علي إلي 

 .من شاء، وأنتم تذيعون ذلك

فرمود امام باقر علیه السلام که ولایت الهی یعنـی   
بـه جبریـل   آن را  مساله امامت بطور راز گفته خدا

جبریل به محمد صـلی  آن را  وبطور راز گفته بود
محمد بـه  آن را  وآله و بطور راز گفته بوداالله علیه 

علـی  آن را  علی علیه السلام. و بطور راز گفته بود
آن  به هر کسی که خواست، و شـما (اي شـیعیان)  

 دهید. می شهرترا 
که چنین راز سربسـته در اصـول دیـن     شود می لاینحل پیداي  ازین روایات یک عقده
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شت که قصه غدیرخم که رسول خدا صلى چنان داخل شد، ازین روایات این هم ظاهر گ
 فروغ است. بی االله علیه وسلم در مجمع عام اعلان امامت حضرت علی فرمود همه دروغ

متاخرین شیعه را بینید که ازین روایات و تصریحات متقـدمین خـود چشـم پوشـیده     
هوس آن دارند که از قرآن مجید اثبات امامت کنند چنانچه چند آیـات کریمـه را قطـع و    

ملال آورد آرزوي «برید کرده تحریفهاي معنوي بکار بردند و خود را مصداق قول مشهور 
 ساختند. »محال

به هر کیف ازین روایت و امثال آن معلوم شد که مساله امامت چنان رازي اسـت کـه   
خداوند کریم بجز حضرت جبریل فرشته دیگر را ازان آگاهی نـه بخشـید و در جماعـت    

ى االله علیه وسلم پیغمبري دیگر محرم این راز نشد و در اصـحاب  انبیا بجز آنحضرت صل
آنحضرت صلى االله علیه وسلم بجز حضرت علی کسی برین سرّ مکنون مطلع نگردیـد و  
حضرت علی بهر که خواست گفت مطلبش این است که بحسنین گفـت و حسـنین هـم    

د و امام زیـن العابـدین   صرف بامامی که بعد ایشان نامزد بود یعنی امام زین العابدین گفتن
 خبـر داشـت. هـیچ معلـوم     بـی  هم صرف به امام باقر گفت و سائر اولاد خود را ازین راز

شود که این کم ظرفی از کدامین ذات اقدس بـه ظهـور آمـد کـه زراره و ابوبصـیر و       نمی
  عبداالله ابن ابی یعفور و دیگر ممبران انجمن سبائیه را ازین راز آگاهی حاصل شد و ایشان

آورده بایـد   100شهرت دادند. درینجا یک روایتی لطیف کـه در اصـول کـافی ص    آن را 
 دید:

عن أبان قال: أخبر� الأحول 
أن ز�د بن علي ابن الحس� 
بعث إليه وهو مستخف قال: 
فأتيته فقال لي: يا أباجعفر! ما 
تقول إن طرقك طارق منا 
أتخرج معه؟ قال: فقلت له: إن 

روایت است از ابان که گفت: خبر داد مرا احول کـه   
ن مرا طلب داشت در آن ایام زید بن امام زین العابدی

که او پوشیده شده بود گفت احول که پس رفتم نزد 
 وي پس گفت زیـد بـه مـن کـه اي ابـوجعفر، چـه      

گوئی اگر کسی از ما نـزد تـو رود آیـا همـراه او      می
براي جهاد بیرون خواهی آمد؟ گفتم که اگر پدر تـو  
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خرجت كان أباك وأخاك خرجا 
معهما. قال: فقال لي: أنا أر�د 
أن أخرج وأجاهد هؤلاء القوم 
فاخرج معي. قال: قلت: لا ما 
أفعل. قال: فقال: أترغب 
بنفسك ع�؟ فقلت له: إنما � 
نفس واحدة فإن كان الله في 
الأرض حجة فالمتخلف عنك 
ناج والخارج معك هالك و�ن لم 
ي�ن الله في الأرض حجة 

ج معك فالمتخلف عنك والخار
سواء. قال: فقال لي: يا اباجعفر! 
كنت أجلس مع أبي علي الخوان 
فيلقم� البضعة السمينة و�برد 
لي اللقمة الحارة حتي تبرد شفقة 
علي. ولم �شفق علي من حر النار 

 إذ أخبرك بالدين ولم �بر� به.

زین العابدین یا برادر تو باقر جهاد کنـد مـن همـراه    
 یرون خواهم آمد. زیـد گفـت کـه مـن اراده    ایشان ب

و برین قوم یعنی بنی امیه جهـاد  ایم  کنم که بیرون می
کنم پس گفتم که من همراه تو نخـواهم بیـرون آمـد    
پس زید گفت که آیا تو جـان خـود را از جـان مـن     

داري گفتم که جانِ من یک جان است مگر  می عزیز
هسـت   باید دید که اگر در زمین حجتی منجانب االله

پس کسی که شریک تو نه شود نجات خواهد یافت 
و کسی که همراه تو بیرون آید هـلاك خواهـد شـد    
واگر در زمین حجتی منجانب االله نیست پـس کسـی   
که شریک تـو شـود و کسـی کـه نـه شـود هـر دو        
برابراند. پس زید گفت: اي ابوجعفر، من با پدر خود 

لقمهـاي  نشستم او  می (زین العابدین) بر دستر خوان
داد و لقمه گرم را از براي مـن   می چرب در دهن من
کرد مگر از آتش دوزخ بـراي   می بسبب محبت سرد
 از دیـن بـاخبر کـرد و مـرا    تـو را   من ترس نکرد که

 خبر داشت. بی

درین روایت قصه حضرت زید شهید مذکورست. کدام زید شهید؟ نور نظر و لخـت  
اقر. امام زین العابدین را یـازده فرزنـد بودنـد مگـر     جگر امام زین العابدین و برادر امام ب

 سواي امام باقر کسی محرم راز امامت نبود.

باشد و جهاد بمعیت غیر امـام جـائز نیسـت.     می حجۀ االلهشیعه است که امام ي  عقیده
نمود کـه از   می حضرت زید شهید احول را چه خوب جواب داد که پدر من با من محبت

کرد لیکن تعجب است که از گرمی آتش دوزخ حفاظـت مـن    یم گرمی لقمه حفاظت من
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نکرد و مساله امامت که تو بیان کردي از من مخفی داشت. مگر میـان احـول کـه شـاگرد     
رشید ابن سبا بودند ازین جواب مسکت خاموش نشدند چنانچـه در روایـت کـافی بعـد     

محبـت پـدر تـو؟؟    عبارت منقول بالا این است که میان احول ارشاد فرمودند که بباعـث  
شـدي. ایـن    می کردي از اهل دوزخ می ازین مساله آگاه نکرد اگر بعد آگاه کردن تو انکار

عجب لطیفه است انکار مساله امامت بعد آگاه شدن موجب هلاکـت اسـت و کسـی کـه     
ازین مساله آگاه نباشد بر وي باکی نیست، این عجب اصول دین است و لطف بـر لطـف   

ایت مذکورست که احول به امام باقر این قصه را بـاز گفـت امـام    این است که در این رو

 لا حول ولا قوة إلا باالله.باقر بر تذلیل برادر خود حضرت زید شهید بسیار مسرت کردند. 

امامت رازیست مخفی. اکنون عقائد مذهب شـیعه دربـاره امامـت    ي  المختصر، مساله
 »راز درون پـرده «را چرا ایـن چنـین   کنم از آن واضح خواهد شد که مساله امامت  می نقل

 اند. ساخته
 اولي  عقیده

نـد کـه بعـد    گوی می تواند شد و نمی ند که دنیا گاهی از وجود امام خالیگوی می شیعه
رسول خدا صلى االله علیه وسلم تا روز قیامت براي هر زمان امامی منجانب االله مقرر شده 

ند. اسماي مبارکه گوی می دنیاي  دوازدهم خاتمهکنند و بر امام  می و تعداد ائمه دوازده بیان
بـاقر   - 5(علی) زین العابدین  -4حسین  -3حسن  -2علی  -1آن دوازده امام این است. 

 مهدي. -12حسن عسکري  -11نقی  -10تقی  -9رضا  -8موسی  -7جعفر  -6
ه را کنیم که در تعداد ائمه و تقرر عمر دنیا خداي شیع می درینجا ازین بحث قطع نظر

خداوندي بسیار زیاده شد و بـاین سـبب   ي  باربار بدا واقع شده، عمر دنیا از مقدار مجوزه
عمر امام دوازدهم خلاف عادت انسانی این قدر دراز کـرده شـد. اولا بـراي ظهـور امـام      

هجري مقرر بود و ظاهر است که بعد ظهور امام مهـدي عمـر دنیـا خـتم      76مهدي سنه 
هجري براي ظهور امام تقرر یافت مگر ایـن   140شد باز سنه  شدي لیکن این راي تبدیل

راي خداوندي هم تبدیل شد. یک راي این هم بود که امام جعفر صـادق را امـام مهـدي    
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قرار داده شود لیکن این راي هم قائم نماند. این همه مباحث بحواله احادیث کتب شـیعه  
 در ثالث من المائتن باید دید.

 دومي  عقیده
این دوازده امام در هر صفت مثل رسول خدا هستند. در معصومیت و افتراض این که 

طاعت و فضیلت وغیره تمام اوصاف مماثل و مساوي آنحضرت صلى االله علیه وسـلم در  
 آرد که: می از امام جعفر صادق 114اصول کافی ص 

ما جاء به علي آخذ به وما ن� عنه 
أنت� عنه. جري له من الفضل مثل 

حمد ولمحمد الفضل علي ما جري لم
جميع ما خلق االله عزوجل. والمتعقب 
عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب 
علي االله وعلي رسوله والراد عليه في 
صغ�ة أو�ب�ة علي حد الشرك باالله. 
كان أم�المؤمن� باب االله الذي 
لايؤ� الأمنة وسبيله الذي من سلك 
بغ�ه يهلك و�ذلك �ري لائمة 

 .د بعد واحدالهدي واح

آنچه علی آورده است آن را میگیرم و از هر چه  
مـانم، بزرگـی علـی مثـل آن      می او منع کرده باز

بزرگی است که محمد را حاصل است. و محمد 
را بزرگی بـر تمـام مخلـوق خداونـد عزوجـل      
حاصل است. و اعتراض کننده بر علی در چیزي 
از احکام او مانند اعتراض کننده است بر خدا و 

قول علی در چیزي صغیر ي  رسول او و ردکننده
یا کبیر در مرتبه شرك باالله اسـت. امیرالمـومنین   
علی دوازده خدا بود کسی تا خدا نه رسد بغیـر  
توسط وي امیرالمومنین راه خدا بـود کسـی کـه    
بر راه دیگر رود هـلاك خواهـد شـد. و همـین     

 است بزرگی تمام ائمه یکی بعد دیگري.
ست که شان دوازده امام مساوي شان رسول خدا و افضل از سـائر  ازین حدیث ظاهر

 انبیا علیهم السلام است. همین حدیث را مصنف حمله حیدري نظم کرده که 
 همــه صــاحب حکــم بــر کائنــات    

 

ــفات   ــزه صـ ــد منـ ــون محمـ ــه چـ  همـ
 

 سومي  عقیده
 باشد هر چیـز را کـه خواهنـد    می این است که ائمه را اختیار تحلیل و تحریم حاصل
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 آرد: می 278حلال کنند و هر چیز را که خواهند حرام فرمایند. در اصول کافی ص 

عن �مد بن سنان قال: كنت 
عند أبي جعفر الثا� عليه 
السلام فأجر�ت اختلاف الشيعة 
فقال: يا �مد! إن االله تبارك 
وتعالي لم يزل متفرداً بوحدانيته 

 ثم خلق �مد أو علياً 
ثم وفاطمة فمكثوا ألف دهر 

خلق جميع الأشياء فأشهدهم 
خلقها وأجري طاعتهم عليها 
وفوض أمورها إليهم فهم �لون 
ما �شاءون و�رمون ما �شاءون 
ولن �شاءوا إلا أن �شاءاالله تبارك 

 وتعالي.

از محمدبن سنان روایت است کـه گفـت: بـودم     
نزد امام محمد تقی علیه السـلام پـس ذکرکـردم    

ــام ف  ــس ام ــات شــیعه را پ ــه اي اختلاف ــود ک رم
ابومحمد هرآئینه االله تبارك و تعالی همیشـه بـود   
متفرد بوحدانیت خود پس آفرید محمد و علی و 
فاطمه را، ایشان هزارهـا قـرن ماندنـد بعـد ازان     
آفرید جمیع اشیا را و ایشان را حاضـر کـرد بـر    

ها  آن و فرض نمود طاعت ایشان برها  آن آفریدن
رد. پـس ایشـان   و تمام امور اشیا بایشان سپرد ک ـ

کنند  می خواهند و حرام می کنند هر چه می حلال
نـد مگـر آن کـه    خواه نمـی  خواهند و می هر چه

 خواهد االله تبارك و تعالی.

 

ف: درین حدیث محمدبن سنان اختلافات مذهبی را که در میان شیعه بود ذکـر کـرد   
اختلافات بسبب اختیـارات  امام جواب آن اختیارات ائمه را بیان فرمود. مقصود اینکه این 

سازد  می کند و امامی دیگر آن چیز را حرام می ائمه رونما شده یک امام یک چیز را حلال
 .شود می لهذا اختلاف پیدا

باشد و  نمی اهل سنت آنست که عصمت خاصه نبوت است غیر نبی معصومي  عقیده
یل وتحریم قرار دادن کسی را مثل آنحضرت صلى االله علیه وسلم گفتن و او را مختار تحل

صریح انکار ختم نبوت است. چیزي که آنحضرت صلى االله علیه وسلم حلال فرمـود تـا   
 قیامت حلال خواهد ماند و چیزي که حرام فرمود تا قیامت حرام خواهد ماند.
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 چهارمي  عقیده
از حضـرت امـام    155. در اصول کـافی ص  شود می هر امام را هر شب جمعه معراج

 آرد: می جعفر صادق

إن لنافي ليالي الجمعة لشأناً من الشأن 
قال: قلت: جعلت فداك وما ذاك 
الشأن؟ قال: يوذن لأرواح الأنبياء 
المو� عليهم السلام وأرواح 
الأوصياء المو� وروح الوصي الذي 
ب� أظهر�م يعرج بها إلي سماء حتي 
 
ً
توافي عرش ر�ها فتطوف به أسبوعا
 فتص� عند كل قائمة من قوائم
العرش ر�عت� ثم ترد إلي الأبدان 
التي كانت فيها فتصبح الأنبياء 
والأوصياء قد ملئوا سروراً و�صبح 
الوصي الذي ب� ظهراني�م وقد ز�د 

 في علمه مثل الجم الغف�. 

باشـد   مـی  جمع شـانِ مـا عجیـب   هاي  در شب 
باشـد؟   مـی  راوي گفت: فداي تو شوم چه شان

ارواح انبیـا و   شـود  مـی  فرمود که اجـازت داده 
و روح آن امام را کـه  اند  ارواح ائمه را که مرده

ایشان را  شود می در میان شماهست معراج داده
رسـند تـا عـرش     مـی  بسـوي آسـمان تـا آنکـه    

کننـد هفـت    مـی  پروردگار خود و طواف عرش
 شوط و نزد هـر پایـه عـرش دو رکعـت نمـاز     

شـوند   مـی  گزارنـد بعـد از آن واپـس کـرده     می
ي که در آن بودند پس انبیاء وائمـه  بسوي بدنها

شوند و امامی که درمیان  می گذشته از سرور پر
 مانند انبوه کثیر. شود می شماست علم او زیاده

 

 پنجم ي  عقیده
کـه در آن احکـام    شود می هر امام را در هر شب قدر کتابی نوشته منجانب االله عنایت

. در شـود  می بعد ختم سال آن کتاب منسوخباشد و  می یک سال از عقائد و اعمال مندرج
 آرد: می از امام باقر 153اصول کافی ص 
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ولقد قضي أن ي�ون في كل سنة ليلة 
يهبط فيها بتفس� الأمور إلي مثلها من 

 السنة المقبلة.

و هر آئینه مقدر شده که در هـر سـال شـبی     
باشد که دران نازل کرده شود بیان و توضیح 

 آن از سال آینده. کارها تا شب دیگر مثل

 بشـرح ایـن حـدیث    224علامه خلیل قزوینی در صافی شـرح کـافی جـزو دوم ص    
نویسد: براي هر سال کتابی علیحده است. مراد کتابی است که در آن تفسیر حوادث که  می

شوند بآن کتاب ملائکه و روح در شب قدر بر  می محتاج الیه امام است تا سال دیگر نازل
کند بان کتاب آنچه را که میخواهد از اعتقادات امام خلائق و  می تعالی باطل امام زمان، االله

 کند آنچه را که میخواهد از اعتقادات. می اثبات
آنچه سال گذشته حق بود  شود می خلاصه این که هر سال عقائد و اعمال همه تبدیل

 د.گرد می امسال ناحق
 ششمي  عقیده

آرند. در اصـول کـافی    می آیند و پیغام خداوندي می نزد هر امام فرشتگان منجانب االله
 آرد که او فرمود: می از امام جعفر صادق 135ص 

ياخيثمة �ن شجرة النبوة و�يت 
الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم 

 وموضع الرسالة و�تلف الملائ�ة.

  

قابل غورست. انکار ختم نبوت ازین صاف تر چه  »جاي نهادن رسالت«درین حدیث 
 خواهد بود.

 هفتمي  عقیده
باشد بلکه نزدشان دیگر رسائل علم بسیار است  نمی علوم ائمه همه از قرآن و حدیث

مثلاً مصحف فاطمه و کتاب علی و زنبیل چرمی و علـم نجـوم و کتـاب شـب قـدر کـه       
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یگر رسائل علم امام را حاجتی ذکرش گذشت و غیر ذلک بلکه حق این است که بسبب د
بابی مستقل باین عنوان است باب فیـه   146به قرآن و حدیث نیست. در اصول کافی ص 

 درین باب حدیث اول این است: الصحیفۀ والجفر و الجامعۀذکر 
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عن أبي بص� قال: دخلت علي أبي 
عبدا� عليه السلام فقلت: 
جعلت فداك، إ� أسئلك عن 

�سمع كلا� قال:  1مسألة لا أحد

فرفع أبوعبدا� سترا بينه و�� 
بيت آخر فاطلع فيه ثم قال: سل 
عما بدا لك. قال: قلت: جعلت 
فداك إن شيعتك يتحدثون أن 
رسول االله ص� االله عليه وآله علم 
علياً باباً يفتح له منه ألف باب (ثم 
بفاصلة �س�ة) ثم قال: يا أبا �مد! 

در�هم ما و�ن عندنا الجامعة وما ي
الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك 
وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 
 بذراع رسول االله ص� 

ً
سبعون ذراعا

االله عليه وآله و املائه من فلق فيه 
وخط علي بيمينه فيها كل حلال 

روایت است از ابوبصیر گفت که رفتم نـزد امـام    
جعفر صادق علیه السلام پس گفتم که من فداي 

پرسم آیا اینجا کسی  می تو شوم یک مساله از تو
لام من شنود پس امام پرده را که در هست که ک

میان او و در میان خانه دیگر بـود برداشـت ودر   
آن خانه نظر کـرد بعـد ازان فرمـود کـه (کسـی      
نیست) بپرس آنچه خواهی گفتم کـه فـداي تـو    

ند که رسول خـدا صـلی   گوی می شوم شیعیان تو
االله علیه وآله علی را بـابی تعلـیم کـرد کـه ازان     

ایند (باز بفاصله قلیله است کش می هزار باب علم
که) امام فرمود: اي ابومحمد نزد ما جامعه است. 
مردمان چه دانند که جامعه چیست؟ گفتم: فداي 
تو شوم بگو که جامعه چیست؟ امام فرمود: کـه  
صحیفه ایست که طولش هفتاد گزست از دست 

فرمـود   مـی  رسول خدا صلی االله علیه وآله و املا
نوشت از دست راسـت   می از دهان خود و علی

خود. در آن صحیفه جمیع حلال وحرام و جمیع 

                                                 
ند که ما از امام مسائل مـذهب شـیعه   گوی می این همان جمله است که بر آن بنیاد مذهب شیعه است. -1

مام ما را در خلوت خاص تعلیم ایـن مـذهب میفرمـود و در مجمـع     پرسیدیم وا می در خلوت خاص
 کشود. نمی عام خلاف مذهب اهل سنت امام لب
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وحرام و� شيئ �تاج إليه الناس 
حتي الأرش في الخدش وضرب بيده 

ال: الي فقال لي: تأذن يا أبا �مد؟ ق
قلت: جعلت فداك إنما أنا لك، 
فاصنع ما شئت. قال: فغمز� بيده 
قال: حتي أرش هذا كأنه مغضب 
ثم قال: و�ن عندنا الجفر وما 
يدر�هم ما الجفر؟ قال: قلت: وما 
الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم 
النبي� والوصي� وعلم العلماء 
الذين مضوا من ب� إسرائيل ثم قال: 

صحف فاطمة عليها و�ن عندنا لم
السلام وما يدر�هم ما مصحف 
فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل 
قرآنك هذا ثلث مرات واالله ما فيه 

 من قرآن�م حرف واحد.

ــد      ــت دارن ــآن حاج ــان ب ــه مردم ــا ک آن چیزه
مذکورست حتی که دیت خـراش خفیـف هـم،    

 دست خود بر بدن من نهاده فرمود که آیا مرا 
دهی؟ گفتم که من خادم تو ام هر چه  می اجازت

خواهی کن. پـس مـرا بدسـت خـود گویـا کـه       
رد وگفت که دیت این هم بـاز  غضبناك شده فش

فرمود که نزد ما جعفرست، مردمان چه دانند که 
جفر چیسـت؟ گفـتم: بگـو کـه جفـر چیسـت؟       
فرمود که زنبیلی است از چرم که در وي هست 
علم انبیا و اوصیا و علم آن عالمـان کـه در بنـی    
اسرائیل گذشتند باز فرمود که نـزد مـا مصـحف    

ه داننـد کـه   فاطمه علیهاالسلام است مردمان چ ـ
مصحف فاطمه چیست؟ و فرمود کـه مصـحفی   
است سه چنـد از قـرآن شـما و االله در آن یـک     

 حرف هم از قرآن شما نیست.

ف: ببینید اي مسلمانان این است قدر و منزلت قرآن عظیم کـه امـام آن را بـه سـوي     
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که مصحف فاطمه از قرآن شما سـه چنـد اسـت و     فرماید می کند و نمی خود منسوب هم
یک حرف از قرآن شما در آن نیست. و ظاهرست که با وجود مصحف فاطمه امـام را بـه   

 سوي قرآن ما چه حاجت.
باز در اصول کافی در همین باب و همین صـفحه حـدیث دوم از حمـاد بـن عثمـان      

بیـان فرمـوده. ایـن    منقول است که در آن حقیقت مصحف فاطمه بسیار عجیب و غریب 
 حدیث هم از امام جعفر صادق مروي است.

إن االله لما قبض نبيه ص� االله 
عليه وآله دخل فاطمة من الحزن 
ما لا يعلمه إلا االله عزوجل 
فأرسل إليها ملكا �س� غمها 
و�دث فشكت ذلك إلي 
أم�المؤمن� عليها السلام فقال: 
إذا أحسست بذلك وسمعت 

علمته بذلك، الصوت فقو� لي: فأ
فجعل أم�المؤمن� عليه السلام 
ي�تب كل ما سمع حتي أثبت 

 من ذلك مصحفاً.

االله تعالی چون قبض روح کرد نبی خـود را صـلی    
االله علیه و آله بر فاطمه اندوه بسیار آمد کـه انـدازه   
آن بجز االله عزوجل کسی نتواند کرد پس االله تعالی 

د اندوه او را فرستاد بسوي او فرشته را که تسلی کن
وباوي سخن گویـد پـس شـکایت کـرد حضـرت      
فاطمه ازین امـر بـامیرالمومنین علیـه السـلام پـس      
فرمود امیرالمومنین که چون باز فرشته را محسوس 
کنی و آواز او شنوي مرا خبر ده چنانچه حضـرت  
فاطمه او را خبر داد پس امیر المومنین علیه السلام 

نوشــت و از آن هــر آنچــه از فرشــته شــنید آن را ب
 مصحفی مکمل ساخت.

. در شـود  می باقی ماند علم نجوم پس متعلق حقانیت آن هم یک دو روایت نقل کرده
 آرد: می 153فروع کافی جلد سوم کتاب الروضه ص 
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عن مع� بن خنيس قال: سألت 
أباعبدا� عليه السلام عن 
النجوم أحق �؟ قال: نعم، إن 
االله عزوجل بعث المشتري إلى 

لأرض في صورة رجل فأخذ بيد ا
رجل من العجم فعلمه النجوم 
حتي ظن أنه قد بلغ، ثم قال: 
انظر أين المشتري؟ فقال: ما أراه 
في الفلك وما أدري أين هو. 
قال: فنحاه وأخذ بيد رجل من 
الهند فعلمه حتي ظن أنه قد 
بلغ، فقال: انظر إلي المشتري أين 
هو؟ فقال: إن حسابي ليدل علي 

ت المشتري. قال: فشهق أنك أن
شهقة فمات وورث علمه أهله 

 فالعلم هناك. 

روایت است از معلی بن خنیس گفت که پرسیدم از  
امام جعفر صادق علیه السلام که آیا علم نجوم حـق  
است؟ امام فرمود: بلی، هرآئینه االله عزوجـل (سـتاره   
موسوم به) مشتري را بسوي زمین فرستاد بصـورت  

دست یکی را از اهـل عجـم و    مردي. پس گرفت او
آموخت او را علم نجوم تا آنکـه گمـان کـرد کـه او     
کامــل شــد پــس پرســید ازو کــه بــه بــین مشــتري  
 کجاست؟ پس گفت آن عجمی که بـر آسـمان او را  

دانم که او کجاست پس مشتري او را  نمی بینم و نمی
بگذاشت دسـت یکـی از اهـل هنـد گرفـت و او را      

ه او کامـل شـد پـس    آموخت تا آنکه گمان کـرد ک ـ 
پرســید ازو کــه ببــین مشــتري کجاســت؟ پــس آن  

کنـد   مـی  شخص هندي گفت که حساب من دلالـت 
ي  که مشتري توئی. امام فرمود که پس مشتري نعـره 

برآورد و مرد و اهل هند وارث علم او شـدند. پـس   
 علم آنجاست.

 درین حدیث خصوصاً در جلمه اخیره چـه قـدر عظمـت علـم نجـوم اسـت معلـوم       
که علم همین است و بس. و آنچه ارشاد شده که مشتري مرد شاید بر فلک آنچه  شود می

 نعش مشتري باشد. یک حدیث این باب دیگر هم قابل زیارت است. شود می نمایان

عن أبي عبدا� عليه السلام 
قال: سئل عن النجوم؟ فقال: لا 
يعلمها إلا أهل بيت من العرب 

 وأهل بيت من الهند.

ت است از امام جعفر صادق علیه السـلام کـه   روای 
علم نجوم. پس فرمـود  ي  پرسیده شد از وي درباره

جز یـک خانـدان عـرب (شـاید     آن را  داند نمی که
مراد ازین خاندان خـود باشـد أسـتغفراالله) و یـک     
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 خاندان هند.

ند که هر چه از رسول خدا صلى االله علیه وسلم منقول شد براي مـا  گوی می اهل سنت
خریم. این همه علوم عالیه به شیعه و ائمـه شـیعه    نمی کافی است و غیر آن را ما به جوي

 مبارك باد.
ــت    ــت دوس ــا و قام ــوبی و م ــو و ط  ت

 

ــت    ــت اوس ــدر هم ــه ق ــرکس ب ــر ه  فک
 

 هشتمي  عقیده
نزد ائمه تمام کتب سماویه تورات و انجیل وغیره بحالت اصـلی خـود غیـر محـرف     

بـابی مسـتقل    134باشند. در اصول کـافی ص   می همه کتبباشند و ائمه عالم  می موجود
براي همین بیان است و هم درین باب است که ائمه تـورات و انجیـل را بزبـان سـریانی     

کردند که کسی از یهود و نصاري برین چنین تلاوت قدرت نداشت. نیـز   می چنان تلاوت
گـر موسـی و خضـر    در همدرین باب است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود کـه ا 

 دارم. می کردم که من از هر دو زیاده علم می پیش من بودندي من ایشان را آگاه
اصل است. ثانیاً درین هـیچ کمـالی    بی ند که اولاً این همه افسانهايگوی می اهل سنت

 نیست، کمال در علم قرآن است و بس.
 نهمي  عقیده

ت گذشته و حال وآینده را علم ائمـه  باشند. تمام واقعا می ائمه عالم ما کان و ما یکون
 بابی باین عنوان است: 159باشد در اصول کافی ص  می محیط

باب أن الأئمة عليهم السلام 
يعلمون علم ما كان وما ي�ون 
وأنه لا�في عليهم شيء صلوات 

 االله عليهم.

علم  دانند می باب در بیان اینکه ائمه علیهم السلام 
چیزها که گذشت و علم چیزها که خواهد آمـد و  
هر آئینه پوشیده نیست بر ائمه صلوات االله علـیهم  

 چیزي.

 دهمي  عقیده
باشد. در اصـول کـافی    می و موت ایشان باختیار ایشان دانند می ائمه وقت موت خود
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 بابی مستقل باین عنوان است. 158ص 

باب أن الائمة عليهم السلام 
يموتون وأنهم لا يعلمون متي 

 يموتون إلا باختيار منهم.

که  دانند می باب در بیان اینکه ائمه علیهم السلام 
میرند مگر  نمی کی خواهند مرد و هر آئینه ایشان

 باختیار خود.
ند که اگر حقیقت امر چنین است پس چرا ترس و خـوف بریشـان   گوی می اهل سنت

 کردند؟! می بیانغالب بود که تقیه کرده مسائل دینیه غلط 
 یازدهمي  عقیده

. در آن دفتـر اسـماي   شـود  می هر امام را یک دفتري مکتوب من جانب خدا مرحمت
از امام رضا  136باشد. در اصول کافی ص  می شیعه هر امام بأسمائهم وأسماء آبائهم درج

 آرد: می علیه السلام

إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه 
بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق 
و�ن شيعتنا لمكتو�ون بأسمائهم 
وأسماء آبائهم. أخذ االله علينا 
وعليهم الميثاق يردون موردنا 
و�دخلون مدخلنا ليس علي 

 ملة الإسلام غ�نا وغ�هم.

شناسیم هر کس را که بیـنم بـه حقیقـت     می هر آئینه 
ایمان و حقیقت نفاق وهر آئینـه شـیعیان مـا نوشـته     

 ـ اند  شده اي خـود. گرفتـه   باسماي خود و اسـماي آب
 است خدا از مـا و ازیشـان عهـد شـیعیان مـا فـرود      

آیند درجـاي   می آیند در جاي فرود آمدن ما و در می
باشند) نیسـت بـر    می در آمدن ما (یعنی قدم بقدم ما

 ملۀ اسلام کسی بجز ما و شیعیان ما.

تعجب است که با وجود این دفتر خداوندي ائمـه چـرا فریـب مردمـانِ میخوردنـد؟      
چنانکه امام حسین از اهل کوفه فریب خورد که ایشـان را بسـبب نوشـتن ایشـان شـیعه      
پنداشت و سفر کربلا اختیار کرده چندین جانهاي عزیز را در هلاکت افگند یا فی الواقـع  
اهل کوفه را که خطوط فرستاده بودند و باز امام حسین و رفقاي او را قتل کردنـد شـیعه   
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 آید. نمی 1یعه ثابت است که از قتل ائمه در تشیع هیچ خللتسلیم کرده شود. از کتب ش
 دوازدهمي  عقیده

و عمر شان چهار یا شش سال بود کـه غائـب شـدند و در    اند  امام دوازدهم پیدا شده
آینـد عقـب اینکـه قـرآن مجیـد و       نمـی  لیکن کسی را بنظراند  غار (سر من رأي) موجود

مه اشیا را همراه خود بردند و معجزات مصحف فاطمه وکتاب علی و زنبیل چرمی این ه
انبیا: عصاي موسی و انگشتر سلیمان و تمام کتب سماویه را نیـز همـراه بردنـد و بقـوت     

 اعجاز این همه انبار که بارگران بود در عمر چهار سالگی خود بنفس نفیس برداشتند.
ربندي قصه غیبت امام دوازدهم نیز از عجائب مذهب شیعه است، لهذا بغایت اختصـا 

 کنم. می از آن حواله قلم
هـ وفات کـرد شـیعه مشـهور     260امام یازدهم یعنی حضرت حسن عسکري در سنه 

نام بود از وفات پدر ده روز پیشتر غائـب   2کردند که یک فرزند او از بطن کنیزي نرجس

                                                 
روي أن المأمون قـال لقومـه: أتـدرون مـن «آرد:  می 200درکتاب احتجاج طبرسی مطبوعه ایران ص  -1

و كيف ذلـك والرشـيد  علم� التشيع؟ فقال القوم: لا واالله ما نعلم ذلك. قال: علميه الرشيد. قيل له:
ترجمه: روایت اسـت کـه مـامون     .»يقتل أهل هذا البيت؟ قال: كان يقتلهم علي الملك لأن الملك عقيم

(خلیفه) روزي بقوم خود گفت که آیا میدانید که مرا مذهب تشیع که آموخـت؟ مردمـان گفتنـد کـه     
فته شد که این چگونه باشـد  دانیم. گفت که پدرم هارون الرشید مرا مذهب تشیع آموخت. گ نمی واالله

کرد زیرا که پادشاهت شرکت  می کرد؟ مامون گفت که براي پادشاهت قتل می هارون اهل بیت را قتل
 اند. تابد. نظائر این بسیار است قاتلان حسین هم ازین قبیل نمی را بر

عشـق و  عجیب وغریب ست داسـتانی سـت از   اش  محترمه امام غائب است، قصهي  نام مبارك والده -2
ابن بابویه و شیخ «نویسد که  می محبت بغایت دلچسپ. علامه مجلسی در جلاءالعیون باب چهاردهم

از بشر بن سلیمان بـرده فـروش کـه از فرزنـدان ابوایـوب      آن را  طوسی بسندهاي معتبر روایت کرده
ر ایشـان در شـه  ي  انصاري بود و از شیعیان خاص امام علی نقی و امام حسـن عسـکري و همسـایه   

بعد ازین قصه طویله نوشته، خلاصه اینکه امام حسن عسکري یک نامه بنام کنیـزي بـه    ».سرمن راي
خط فرنگی و لغت فرنگی نوشته بود و صد اشرفی باو داد که برد سوي بغداد بر ساحل دریـا کشـتی   
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ه کسـی او  کند ک ـ می خواهی دید که در آن کنیزکان باشند و یک کنیزه را بینی که در پرده نشسته و ابا

را بیند یک جوان عرب براي خریداري او به سی صد اشرفی آماده گردد مگر آن کنیز هرگز راضی نه 
بنام این کنیز در خـط فرنگـی و لغـت فرنگـی     ي  شود پس درین حال تو به صاحب کنیز گو که نامه

ت پـیش  یکی از اشراف عرب داده است بآن کنیز برسان من امتثال امر شریف کـردم و همـون واقعـا   
آمدند بالاخره چون نامه بدست کنیز رسید و او در آن نظر کرد نامه را بار بار بوسه ها داد و بصاحب 
خود گفت که مرا بصاحب این نامه بفروش وگرنه خود را هلاك خـواهم کـرد. مالـک او بـدو صـد      

پادشـاه   اشرفی راضی شد و من آن کنیز را بجاي خود آوردم.آن کنیز بمن گفت که من ملیکـه دختـر  
روم هستم و مادرم از اولاد شمعون وصی حضرت عیسی بود من سیزده ساله بودم که پدرم خواست 
که با برادرزاده خود عقد من کند جشنی عظیم برپا کرد و بالاي تخت صلیب نهاده برادرزاده خـود را  

هـان صـلیب   نشانید علماي نصاري انجیلها بدست گرفته ایستادند و خواستند که عقـد مـن کننـد ناگ   
سرنگون افتاد و تخت بشکست و برادرزاده از تخت بزیر آمده بیهوش شـد. بـار دیگـر بـا بـرادرزاده      
دیگر اراده عقد کردند این بار هم همین واقعه هائله پیش آمد پدرم بسیار ملول و شرمنده شد و مـن  

و منبـري   آن شب بخواب دیدم که حضرت مسیح و شمعون و جمعی از حواریان در آن قصر آمدند
از نور نصب کرده شد بران منبر حضرت محمد صلى االله علیه وسلم بـا وصـی خـود علـی و امامـان      
دیگر آمده نشستند و به حضرت مسیح فرمودند که من آمده ام تا ملیکه را که دختر شمعونست براي 

مـن داده  این فرزند خود خواستگاري کنم و اشاره به سوي امام حسن عسکري کرد که تو نامـه او  ب 
ي. حضرت مسیح و شمعون بخوشی قبول کردند حضرت محمد صلى االله علیـه وسـلم خطبـه انشـا     
کرد و حضرت مسیح تزویج من نمود این خـواب را مـن بکسـی نـه گفـتم ولـیکن آتـش عشـق آن         
خورشید فلک امامت در کانون سینه روز بروز مشتعل شدن گرفت و صبر و قرار مرا ببـاد فنـا داد تـا    

ب و خور ترك شد و آثار عشق نهانی در بیرون ظاهر گردید. بعـد ازان خـواب دیـدم کـه      آنکه خوا
حضرت مریم به من گفـت کـه ایـن    اند  حضرت فاطمه و مریم با هزار حوران بهشتی تشریف آورده

خاتون حضرت فاطمه بهترین زنان و مادرشوهرتست پس من دست بدامن او زدم و بسیار گریستم و 
آید فرمود که چگونه آید کـه تـو    نمی زند تو حسن عسکري گاهی بدیدن من همشکایت کردم که فر

کنی من در آن ساعت مسلمان شدم و کلمه طیبه خوانـدم چـون بیـدار     می ترسا هستی و شرك بخدا
آیـد و بشـربت    مـی  بینم که امام نزد مـن  می شدم کلمه طیبه بر زبانم بود. بعد ازان هر شب در خواب

سازد. تا امروز یک شب چنین نبوده که امـام نـزد مـن نیایـد و از شـربت       می وصال خود مرا مسرور
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شد و همون فرزند صاحب العصر و صاحب الزمان و قائم اسـت. پادشـاه وقـت تفتـیش     
یکن به تحقیق ثابت شد که حضرت حسن عسکري لاولـد فـوت شـدند. از    بسیار نمود ل

جانب سلطان وقت خانه تلاشی کرده شد و سردابها کنـده لـیکن هـیچ سـراغی از طفـل      
غائب بهم نه رسید. اعزه و اقارب حسن عسکري هم شهادت دادند که ممدوح لاولد بود 

 آرد: می 206کافی ص  میراث ممدوح هم بوالده و برادرشان تقسیم یافت. در اصول

فان الأمر عند السلطان أن 
أبا �مد مضي ولم �لف أحدا 
وقسم م�اثه وأخذه من لا حق 

 .له فيه

هر آئینه نزد پادشاه این امر ثابـت شـد کـه ابومحمـد      
یعنی حضرت حسن عسـکري فـوت شـد و اولادي    
نگذاشت و میراث او تقسیم شد و کسـانی کـه در آن   

 حقی نداشتند گرفتند.

برادر حقیقی حسن عسکري که جعفر نام داشت هم شهادت داد که برادر مـن لاولـد   
فوت شد مگر شیعه تکذیب این شهادت کردند شهرت دادند که امام مهدي صرف بـراي  
شش روز یا شش ماه یا شش سال غائب شده بعد ازین مدت یقیناً ظاهر خواهد شد و در 

شد و چنان خواهد شـد. در اصـول کـافی     تمام دنیا پادشاهی خواهد کرد و چنین خواهد
 از حضرت علی روایت آورده که 211ص 

فقلت: يا أم�المؤمن�! و�م ت�ون 
الح�ة والغيبة؟ فقال: ستة أيام 

 أوستة أشهر أو ست سن�.

پس گفتم کـه یـا امیرالمـومنین چـه قـدر باشـد        
حیرت و غیبت (امام) فرمـود کـه شـش روز یـا     

 شش ماه یا شش سال.

مقـرر   140و بعـد ازان سـنه    70این مدت بگذشت و ظهور امـام نشـد سـنه     باز چو
 نمودند و این همه تقررات از ائمه نقـل کردنـد و گفتنـد کـه خـدا را بـدا شـد و اکنـون        

                                                                                                                              
وصل خود مرا محروم دارد و بعد از آن بفرموده حضرت امام حسن عسکري خود را در لشکري کـه  

آمد انداختم چون لشکر مسلمانان غالب آمد مرا بـا کنیزهـاي دیگـر اسـیر      می براي جنگ با مسلمانان
 بدست تو رسیدم. انتهی ملخصاً. کردند تا اینجا آمده
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ند که براي ظهور امام وقتی مقرر نیست این قدر هست که چون انصار و اعـوان او  گوی می
ند از غار بیرون خواهد آمد. در کتـاب  بعدد اصحاب بدر یعنی سه صد وسیزده فراهم شو

 آرد که: می از امام نقی 230ایران ص ي  احتجاج طبرسی مطبوعه

�تمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 
ثلاثمائة وثلاث عشر رجلاً من أقاصي 
الأرض (إلي أن قال): فإذا اجتمعت 
هذه العدة من أهل الاخلاص أظهر االله 

 أمره.

ي موافــق جمــع شــوند نــزد وي اصــحاب و 
شمار اهل بدر یعنی سه صد و سیزده کس از 
اطراف زمین پس چون این قدر اهل اخلاص 
نزد او جمع شوند االله تعالی کـار او را ظـاهر   

 خواهد نمود.

و در اند  آیا مقام عبرت نیست که امروز مدعیان تشیع در دنیا از لکوك (لکها) متجاوز
شمار سه صد و سیزده مخلـص هـم    بی انبوهایران خود سلطنت ایشان است لیکن در این 

نیستند. حالت شیعه از روز اول همین است حتی که در وقتی اراده نمودند که مرتد شوند 
بریشان نازل شدنی بود مگر امام معصـوم جـان عزیـز خـود را فدیـه و       1پس عذاب الهی

از مذهب ایشان نموده ایشان را محفوظ داشت. چون حال برین منوال است پس ي  کفاره
شیعه امید فلاح داشتن خود را در سفاهت انداختن اسـت. چیـزي دیگـر دریـن روایـت      

که باید و شاید عددشان را در فـتح و   شود می اینست که فضیلت اصحاب بدر چنان ثابت
نصرت دین چنین تاثیر، پس خود ذوات مقدسه شان به چه مرتبه خواهند بود؟ مگر شیعه 

 .دارند می غض و عداوتبا این همه از اصحاب بدر ب
المختصر، امام مهدي غائب شد و چیزهاي که بران مدار ایمان بود هم غائب کرد بعد 

                                                 
إن االله غضـب علي «کند عن ابی الحسن علیه السلام قال:  می روایت 159چنانچه دراصول کافی ص  -1

ترجمه: امام موسی کاظم علیه السلام فرمـود کـه    .»الشيعة فخ�� نفسي أو هم فوقيتهم واالله بنفسي
جان خود را هلاك کنم یا ایشان هلاك شوند پـس  االله غضبناك شد بر شیعه ومرا اختیار داد که یا من 

مسیح است که در عیسائیان ي  من جان خود را فدا کرده ایشانرا محفوظ داشتم این همان مساله کفاره
 است یعنی مسیح علیه السلام خود را بعوض گناهان عیسائیان کفاره ساخت. نعوذباالله منه.
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انتظار بسیار شیعیان پر کمال انتظامی دیگر درست کردند و سفارت میان خود و میانِ امام 
غائب قائم کردند یکی بعد دیگري چهار بلند اقبال بر عهده سـفارت ممتـاز شـدند. ایـن     

رسانیدند و فرامین و احکـام امـام    می را نامه و پیام و هدایا و تحف شیعه بخدمت امامسف
آوردند. چون پادشاه وقت را برین کارهاي خفیه آگـاهی شـد و بنـام حکـام      می نزد شیعه

دهند و  می فرمان شاهی جاري شد که تحقیقات کنند که کدام اشخاص رعیت ما را فریب
ي  نماینـد. از آن وقـت سلسـله    مـی  داده نهـب امـوال رعایـا    خود را سفیر امام غائب قرار

سفارت منقطع شد و غیبت کبراى شروع گردید. پیشتر از آن غیبت صـغراي بـود. سـفیر    
 هجري فوت شد. 329آخري علی بن محمد سمیري بود که در سنه 

سفارت تصنیف کرده شد. گوینـد کـه محمـدبن    ي  بیشتر حصه مذهب شیعه در زمانه
غیبت صغري تصنیف کرد و بذریعه سـفیر  ي  ی کتاب کافی را در همین زمانهیعقوب کلین

آخري علی بن محمد سمیري نزد امام غائب فرستاد که مطالعه فرمـود آگـاه فرماینـد کـه     
احادیث آن صحیح است یا نه؟ امام غائب آن کتاب را از اول تا آخر مطالعه کـرده ارشـاد   

ب براي شیعیان ما کافی است. به همین سبب نـام  نمود که هذا کاف لشیعتنا یعنی این کتا
 نهاده شد. »کافی«این کتاب 

که سفارت این سفرا را  فرماید می شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج
بلکـه معجـزات ایشـان دیـده تصـدیق ایشـان       ایم  محض بنابر ادعاي ایشان قبول نه کرده

بات امام غائب که بذریعه ایـن سـفرا رسـیده    در کتاب احتجاج بسیاري از مکتو ایم. نموده
 بودند درج نمود.

این است عجائب و غرائب مساله امامت، و شاید که هر قدر که ذکر کـردیم بمقابلـه   
 1آنکه بغرض اختصار فرو گذاشتیم کم باشد. مثلاً این که امام هر شـخص را از آواز آدم  

                                                 
مروي است که شخصی نزد امـام جعفـر صـادق آمـده     از عبداالله بن سلیمان  277در اصول کافی ص  -1

مساله پرسید امام او را جواب داد باو شخصی دیگر آمد و همان مساله پرسید امام او را جوابی دیگـر  
داد که خلاف جواب اول بود باز شخصی دیگر آمد و همان مساله پرسید امام او را جوابی دیگـر داد  
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کند. و مثلاً ایـن کـه    می دینی تعلیم بی شناسد که ناجی است یا ناري اگر ناري است او را
 شود. و غیر ذلک. نمی از موضع چرك و نجاست پیدا شود می از آن مادران پیدا 1امام

اکنون ظاهر شد که مساله امامت چرا چنین راز مخفی گردانیده شد و چرا در اخفـاي  
خـلاف  آن این قدر سعی بلیغ بکار رفت. مساله امامت علاوه ازین کـه بسـیاري از امـور    

آن  عقل و خلاف قرآن مجید در شکم خود دارد منافی است باختم نبوت به همین سـبب 
 راز مخفی قرار داده شد.را 

مساله امامت توضیح وتفسیر تولاست لهذا معلوم شد که بنیاد مذهب شیعه بـر انکـار   
 ختم نبوت است. این همه اهتمام که در مساله امامت کرده شد و این همه فضائل ائمه که

است یعنـی   لا لحب علي بل لبغض معاويةدر کتب شیعه است صحیح مصداق مثل مشهور 

مقصود اصلی رفعت شان ائمه نیست بلکه تنقیص شان نبوت و انکار ختم نبـوت مطمـح   
 نظر است.

                                                                                                                              
که یا امام، خدا شما را اختیار داده است که هر جـواب   که خلاف جواب آن هر دو بود پس من گفتم

 که خواهید بگوئید؟ امام فرمـود: بلـی. بـاز امـام فرمـود کـه مـا هـر شـخص را از شـکل او آواز او          

فلـيس �سـمع شـيئا منـا لأمـر «شناسیم که ناجی است یا ناري. آخر جمله این روایت این است:  می

 .»يبهم بالذي �يبهينطق به إلا عرفه ناج أو هالك ف�لك �
کنـد کـه او فرمـود:     مـی  علامه مجلسی در جلاءالعیون باب چهاردهم از امام حسن عسکري روایـت  -1

آئیم بلکـه از رانِ   نمی باشد و از رحم بیرون می باشد در پهلو نمی حمل ما اوصیاي پیغمبران در شکم«
کثافـت ونجاسـت را از مـا دور    آئیم زیراکه ما نورهاي خـداي تعـالی ایـم و چـرك      می مادران فرود

 .»گردانیده است





 
 
 

 :فصل چهارم
 آیات خلافتدر تفسیر 

باید دانست که آیات خلافت دو قسم اسـت. قسـمی آن اسـت کـه اهـل سـنت بـآن        
بر حقیت خلافت حضرات خلفاي ثلاثـه رضـی االله عـنهم. و قسـمی آن     اند  استدلال کرده

براي اثبات خلافت بلا فصل حضرت علی مرتضی و اند  است که شیعه بآن استدلال کرده
مه آیات نهایت مفصل و مدلل شـایع گردیـده تفسـیر هـر     امامت ائمه دیگر. تفسیر این ه

 آیت در یک رساله مستقل است. اسماي آن رسائل حسب ذیل است.
تفسـیر   -4تفسیر آیه قتال مرتـدین   -3تفسیر آیه تمکین  -2تفسیر آیه استخلاف  -1

تفسیر آیـه اظهـار    -7تفسیر آیه میراث ارض  -6تفسیر آیه دعوت اعراب  -5آیت معیت 
 -11تفسیر آیـات امامـت    -10تفسیر آیات مدح مهاجرین  -9تفسیر آیه رضوان  -8دین 

تفسـیر آیـه تقسـیم فـی      -13تفسیر آیات حفاظت قرآن  -12تفسیر آیات مذمت منافقین 
تفسـیر آیـه    -17تفسیر آیه اولی الامـر   -16تفسیر آیه تطهیر  -15تفسیر آیه ولایت  -14

 تفسیر آیات ملک طالوت. -20تفسیر آیه مباهله  -19 مودة القربیتفسیر آیه  -18تبلیغ 
و آن هم به تلخیص  شود می اینجا صرف تفسیر چهارچهار آیت از هر دو قسم نوشته

 و اختصار. واالله الموفق.

 چند مسائل ضروریه
ه میـان اهـل سـنت و شـیعه     چند مسائل ضروریه متعلق مبحث خلافت و امامـت ک ـ 

 . شود می است لهذا قبل تفسیر آیات، نوشته اولاً دانستن آن ضروريمختلف    است 
نزد اهل سنت خلافت و امامت کبري بمعنی پادشاهی است مگر نه هر پادشاهی،  )1

بلکه پادشاهی که براي اجراي احکام دینیه و اقامت سیاست اسلامیه نیابتاً عن النبی صـلى  
ت پادشاهت بـه  االله علیه وسلم باشد. و نزد شیعه خلافت و امامت صنعتی است مانند نبو
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 او منضم باشد یا نباشد و قوت اجراي احکام دینیه حاصل بود یا نبود.
نزد اهل سنت تقرر خلیفه منجانب شارع ضروري نیست بلکـه بـر امـت واجـب      )2

است که هر کسی از او حصول مقاصد خلافت متوقع باشد او را خلیفه سازند مانند امـام  
امامت داشته باشد او را امام خود مقرر کننـد  نماز که بر مقتدیان است که کسی که اهلیت 

شـوند   می و چنانکه اگر در انتخاب امام نماز غلطی کنند و نااهل را امام مقرر کنند گنهگار
همچنان اگر در انتخاب خلیفه غلطی کنند و شخصی را که اهلیـت انجـام دهـی مقاصـد     

د شـیعه تقـرر خلیفـه و    خلافت نداشته باشد خلیفه مقرر نمایند گنهگار خواهند شد. و نز
امام بر ذمه شارع است چنانکه تقرر نبی، امت را جائز نیست که کسی را براي خلافـت و  

 امامت منتخب کند چنانکه جائز نیست انتخاب کسی براي نبوت.

نزد اهل سنت معصوم بودن شرط خلافت نیست، نیز اطاعت خلیفه مطلقاً فرض  )3
ب و سـنت نباشـد اطاعـت او لازم اسـت     نیست بلکه صرف در آن احکام که خلاف کتـا 

چنانکه از تفسیر آیه اولی الامر عنقریب واضح خواهد شد. و نزد شیعه خلیفه و امام مثـل  
 باشد. می باشد و مثل نبی در جمیع امور اطاعت او فرض می نبی معصوم

کنند، آن نص تشریعی است. یعنی اینکه منجانـب   می شیعه ادعاي نص براي ائمه )4
که فلان کس را امام مقرر کردیم، اي بندگان، اطاعت او کنید و اهـل   شود می شارع ارشاد

نیسـت بلکـه نـص     1ند آن نص تشریعیگوی می سنت که براي حضرات خلفاي ثلاثه نص
تقدیري است، یعنی حق تعالی خلافت این حضرات مقدر کرده بود و از آن امر مقدر مـا  

ور که علامات خلیفه بر حق بیان فرمـود  را خبر داد گاهی بطور پیشگوئی و گاهی باین ط
و ارشاد نمود که این علامات در هر که یابید او را خلیفه بر حق دانید چنانکه هرگاه بنـی  
اسرائیل درخواست تقرر خلیفه کردند حق تعالی علامت خلیفه بر حق بیـان فرمـود و آن   

 علامت بجز حضرت طالوت در کسی یافته نشد.

                                                 
ند که خلافت این بزرگواران منصوص نبود مراد ایشـان انکـار   گوی می کسانی که از علماي اهل سنت -1

   .همین نص تشریعی است
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که نص تقدیري اعلی و افضل است از نص تشریعی زیرا  بر عاقل خبیر مخفی نیست
باشد که خواهند بر آن نص عمل کنند و خواهند  می که در نص تشریعی بندگان را اختیار

نه کنند. چنانکه در نص نماز و روزه و سائر احکام شرعیه. ودر نـص تقـدیري کسـی را    
ه شـاعر مقـدر فرمـوده و    ک ـ شود می ماند چه از غیب همان ظاهر نمی اختیار خلافت باقی

بـود و بنـدگان    مـی  پسند کرده و ظاهرست که اگر از براي خلفاي راشدین نص تشـریعی 
 کردند دین اسلام کـه هنـوز مـتمکن نشـده بـود بربـاد       می باختیار خود در انتخاب غلطی

رفت حالانکه وعده الهی است که این دین تا قیامت باقی خواهد ماند. حضـرت شـیخ    می

کـه   فرمایـد  مـی  همین معنی را بیـان  ازالۀالخفا ث دهلوي رحمه االله در کتابولی االله محد
خلافت حضرت سید المرسلین صلى االله علیه وسلم امري نیست که عامه را بـآن مکلّـف   
ساخته باشند فقط پس اگر بحب امر عمل کردند مطیـع شـدند و اگـر عصـیان ورزیدنـد      

فوقِ عرش نازل شـده کـه امکـانِ تخلـف     بود از ي  مستوجب عقوبت گشتند. بلکه وعده
 نداشت و درین وعده تعلق به جبري و اختیار احدي نبود.

ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله وهـو حسـبي ونعـم کنم  می بعد ازین شروع در تفسیر آیات

 الوكيل.

 نور ـ پاره سیزدهمي  سوره تفسیر آیت استخلاف

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا �ضِ ٱليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ
َ
كَمَا  ۡ�

ِينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱ ِيٱمِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ  �َّ َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ  رۡتََ�ٰ ٱ �َّ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ
ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ�  مۡنٗا

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٔٗ شَۡ�  � �ُۡ�ُِ�ونَ خَوۡفهِِمۡ أ

ُ
ۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ فَأ  لَۡ�سِٰقُونَ ٱا

 ].55النور: [ ﴾٥٥
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و کارهاي نیک کردنـد   1ترجمه: وعده داده است خدا آنان را که ایمان آوردند از شما
ضرور ضرور خلافت دهد ایشان را در زمین چنانکه خلافت داده بود آنان را کـه   -1که  

و ضرور ضرور تمکین دهد براي ایشان دین ایشـان را کـه پسـند     -2پیش ازیشان بودند. 
ضرور ضرور تبدیل کند خوف ایشان را بـامن. عبـادت    -3کرده است خدا براي ایشان و 

کنـد بعـد    2مرا و شریک نخواهند کرد ایشان با من چیزي را، و کسی که کفر  کنند ایشان
 ازین پس آن کفرکنندگان نافرمان هستند.

سه نعمت فرمـوده: اول اسـتخلاف فـی الارض،    ي  درین آیت کریمه حق تعالی وعده
دوم تمکین دین پسندیده، سوم تبدیل خوف. واین وعده را مخصوص گردانیده بکسـانی  

قبل نزول این آیت بایمان و عمل صالح موصوف شده در وقت  3نه ماضی یعنیکه در زما
بودند. پس اگر از جماعت موعود لهم کسی را یکی را یا زیاده را  4نزول این آیت موجود

برحـق  ي  الهی صادق خواهد شد و آن کس خلیفهي  این هر سه نعمت حاصل شود وعده
فت موعـوده ایـن آیـت خواهـد بـود. واگـر از       خواهد بود و خلافت او قطعاً و یقیناً خلا

جماعت موعود لهم کسی را مجموعه این هر سه نعمت حاصل نـه شـود معـاذاالله خلـف     

                                                 
خطاب است به بنی آدم که بوقت نزول این آیت موجود بودند که اي بنی آدم، هر کـس کـه از شـما     -1

اعمال صالحه بجا آورده او را نعمت هاي مذکوره داده خواهد شد. مقصـود آیـت   ایمان قبول کرده و 

   .ترغیب است بایمان وعمل صالح چنانچه این مقصود از سباق و سیاق آیت ظاهرست
آید درین صورت معنی آیت این باشـد کـه هـر     می کفر گاهی بمعنی کفر حقیقی که ضد اسلام است -2

م قبول نکند او سخت نافرمـان اسـت. و گـاهی بمعنـی کفـران      کسی که بعد این بشارت عظمی اسلا
ي هـا  نعمت آید، درین صورت معنی آیت این باشد که هر که بعد عطاي این می نعمت یعنی ناشکري

یعنی اول  أول من كفر قتلة عثماننویسند که  می موعوده ناشکري کند او سخت نافرمان است. مفسرین

اتلان حضـرت عثمـان بودنـد و اشـد ناشـکري کننـدگان       کردنـد ق ـ  هـا  نعمـت  کسیکه ناشکري ایـن 
 اند. روافض

   صیغه هاي ماضی است. »آمنوا وعملوا«زیرا که کلمه  -3
 ضمیر حاضرست. »منکم«زیرا که  -4
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وعده الهی لازم آید و آن محال است. لهذا ضروري است که از جماعت موعود لهم یکی 
 را یا متعدد را مجموعه این هر سه نعمت حاصل شود.

ه حق تعالی درین آیت استخلاف این جماعت موعود واین هم در لحاظ باید داشت ک
لهم را باستخلاف پیشینیان تشبیه داده و مراد از پیشینیان یا خلفاي حضرت موسی علیه 

که خلفاي وي حضرت یوشع وحضرت کالب و حضرت یوسا قوس بسی با اند  السلام
وحات قوت و با شوکت و با عظمت و با جلالت بودند اشاعت دین خوب کردند و فت

عظیمه بدست آوردند چنانچه در تاریخ بنی اسرائیل مذکورست. یا مراد از پیشینیان 
که حق تعالی ایشان را نیز پادشاهت اند  حضرت داود و حضرت سلیمان علیهماالسلام

إنَِّا جَعَلَۡ�كَٰ خَليِفَةٗ  دُ ۥَ�دَٰاوُ ﴿ عظیمه داده بود و لفظ خلیفه هم اطلاق فرموده، قوله تعالی:
�ضِ ٱِ� 

َ
و فائده این تشبیه، یکی اظهار این امر است که این استخلاف  ].26ص: [ ﴾ۡ�

مانند استخلاف سابق سلطنت عظمی خواهد بود مشتمل بر فتوحات عظیمه. دوم اظهار 
عظمت شان این خلفاي موعودین است که ایشانرا محض خلیفه ندانید ایشان مانند انبیاي 

همرنگ نبوت است. ازین جاست که علماي محققین  و خلافت ایشاناند  بنی اسرائیل
 بوده. منهاج النبوةبر اینکه خلافت این هر سه بزرگان علی اند  متفق

بعد ازین دیدیم که از جماعت موعـود لهـم صـرف چهـار کـس بـر سـریر خلافـت         
علـی مرتضـی رضـی     -4عثمان ذوالنورین  -3عمر فاروق  -2ابوبکر صدیق  -1نشستند: 

حضرت علی مرتضی شیعه و اهـل  ي  م اجمعین. درین چهار بزرگوار دربارهاالله تعالی عنه
ند که گوی می که او را مجموعه هر سه نعمت حاصل نبود. اهل سنتاند  سنت هر دو متفق

او را دو نعمت حاصل بود یکی استخلاف فی الارض زیرا که مهاجرین و انصـار بدسـت   
زیرا که دین او همـان بـود کـه دیـن تمـام      او بیعت خلافت کرده بودند. دوم تمکین دین 

حضـرات خلفـاي ثلاثـه ممکـن گشـته بـود.       ي  مهاجرین و انصار بود و آن دین در زمانه
صرف نعمت تبدیل خوف حاصل نبود زیرا که در عهد وي خانه جنگیهـاي شـدید روي   

از ند که او را گوی می خلافت او صرف شد. و شیعهي  نمود در آن خانه جنگیها تمام زمانه
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این سه نعمت صرف یک نعمت استخلاف حاصل بود و آن هم محض براي نـام، نـه در   
حقیقت دو نعمت براي نام هم حاصل نبود یعنی تبدیل خوف و تمکین دین زیرا که دین 

 داشتند. او دیـن اصـلی خـود را همیشـه مخفـی      می او آن دین نبود که مهاجرین و انصار
هم گاهی قدرت بر اظهار دیـن خـود نیافـت و    داشت حتی که در زمانه خلافت خود  می

گاهی یاراي آن نداشت که خلافت خود را منصـوص مـن االله گویـد، نـه گـاهی از نمـاز       
تراویح که معصیتی است کبیره منع توانست کرد، نه متعه را که عبادتی است عظیم الشـان  

ا که رائج بـود  ترویج نمود، نه فدك به وارثان فاطمه حواله کرد و نه احکام خلاف قرآن ر
اصلاح فرمود، و نه زنان مومنه را که در تصـرف ناجـائز مردمـان بودنـد بسـاحل نجـات       
رسانید. المختصر، حضرت علی مرتضی باتفاق فـریقین مصـداق ایـن آیـت نبـود و او را      
مجموعه هر سه نعمت حاصل نه شد. پس اگر حضرات خلفاي ثلاثه را که حصـول ایـن   

است و کسی انکار آن نتواند کرد مصداق این آیت قرار  1یاتهر سه نعمت بایشان از بدیه

                                                 
استخلاف فی الارض ازین بهتر چه خواهد بود که چنین بیعت کامل بر دست حضرت صـدیق واقـع    -1

کنند که تمام امت به رضا و رغبت بر دسـت حضـرت صـدیق بیعـت کـرد       می شد که شیعه هم اقرار
 -4سـلمان   -3ابـوذر   -2علـی   -1صرف پنج کس بودند که بیعت کردند مگر بغیر رضـا و رغبـت:   

ومـا مـن «از سـلمان فارسـی آورده    38عمار. در کتاب احتجاج طبرسی مطبوعه ایران ص  -5مقداد 
و نزد اهل سنت این پنج بزرگ هم برضـا و رغبـت بیعـت     .»ناالأمة أحد بايع مكرهاً غ� علي وار�تع

کرده بودند و برین دلائل بسیارست. استخلاف فی الارض ازین بهتر چه خواهد بود که موافق تشـبیه  
عـرب  ي  به پیشینیان فتوحات عظیمه و ملک عظیم بایشان ارزانی شد و در اندك مدت تمـام جزیـره  

و تصرف ایشان درآمد و تمکین دیـن ازیـن خـوب تـر چـه      وملاك کسرى و قیصر و غیره در ملک 
خواهد بود که دین اسلام در تمام اطراف عرب و عجم شایع شد و در هر مقـام مسـاجد بنـا گردیـد     
ومفتیان و قضاة و فقها مقرر گشتند. دو بازوي کفر بودند کسري و قیصر این هر دو بـازو بشکسـت،   

مسلمانان را نه خـوف دشـمن بیرونـی بـاقی مانـد نـه       تبدیل خوف ازین کامل تر چه خواهد بود که 
خوف دشمن اندرونی. دشمن بیرونی فنا گردید و بی طاقـت شـد و دشـمن انـدرونی اصـلاً وجـود       

که در زمان حضرات خلفاي ثلاثه مسلمانان با هم متفق و متحد بودنـد  اند  نداشت. خود شیعه معترف
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و  شـود  مـی  این آیت نه گویند تکذیب آیتي  ندهند و خلافت ایشان را خلافت موعوده
آید. لهذا به یقین معلوم شد کـه ایـن هـر سـه بزرگـوار       می خداوندي لازمي  خلف وعده

و مثل خلافت پیشـینیان   آیت استي  خلیفه راشد بودند و خلافت ایشان خلافت موعوده
ء تحت استدلال إزالۀ الخفاهمرنگ نبوت است. حضرت شیخ ولی االله محدث دهلوي در 

 که: فرماید می این آیت چه خوش گفته
نیسـت. ودر   1پس اگر دران زمان استخلاف موعود متحقق نشد الی یوم القیامه بودنی

مسـتخلفین و ممکنـین    آن زمان غیر این عزیزان ممکن نشدند و مستخلف نه شدند پـس 
ند خلافت را از مستحق آن غصب کرده شد و به گوی می بالقطع و آن جاهلان کهاند  ایشان

 غیر مستحق رسید مکذب خدا و مکذب رسول اویند.
اسـتخلاف بـر حقیقـت خلافـت     ي  این جا یک نکته دیگر هم باید فهمید. دلالت آیه

ن دلالت مانند دلالت حدیث رایت خلفاي ثلاثه اگرچه مثل روز روشن ظاهرست لیکن ای
است بر محب و محبوب خدا و رسول بودن حضرت علی مرتضی، رسول خدا صـلى االله  

لأعط� الرّاية غداً رجلا �ب االله ورسوله و�به «علیه وسلم روزي در جنگ خیبر فرمود: 
در آن وقت مسلمین به یقین دانستند که فردا رایت بهرکه داده خواهد شـد   .2»االله ورسوله

آن کس محب و محبوب خدا و رسول است لیکن ندانستند که آن کدام کـس اسـت کـه    
باین دولت سرفرازي خواهد یافت. روز دیگر چون رایت به حضرت علی مرتضـی عطـا   

سـت. همچنـین وقتیکـه    شد به تحقیق پیوست که آن شخص موصوف او رضی االله عنـه ا 

                                                                                                                              
نهج البلاغه اسـت کـه بوقـت مشـوره جنـگ ایـران       اختلافی و نزاعی در میان ایشان نبود. چنانچه در

والعـرب اليـوم و�ن كانـوا قلـيلاً فهـم كثـ�ون بالإسـلام «حضرت علی به حضرت عمر فرمود کـه  

 این خطبه حضرت علی در فصل پنجم ان شاءاالله خواهد آمد. ».وعز�زون بالاجتماع

 زیرا که بعد آن زمان از جماعت موعود لهم کسی باقی نماند. -1
جمه: فردا رایت خواهم داد مردي را که محب خدا و رسـول اسـت و محبـوب خـدا و رسـول او      تر -2

   خواهد بود.
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آیت استخلاف نازل شد این قدر به یقین معلوم شد که از جماعت موعود لهـم کسـی را   
این هر سه نعمت حاصل خواهد شد و او خلیفه برحق و خلیفـه موعـود خواهـد بـود و     
خلافت او مثل پیشینیان ملک عظیم مشتمل بر فتوحات عظیمـه کثیـره و همرنـگ نبـوت     

 هر نشد که آن شخص کیسـت و یکـی اسـت یـا متعـدد چـون      خواهد بود لیکن هیچ ظا
این آیت بر دست خلفاي ثلاثه بحصول پیوست به تحقیق متیقن شد ي  ي موعودهها نعمت

و در آیت استخلاف ایشان مراد بودند. شیخ ولـی االله محـدث   اند  که آن خلیفه موعود این
 :فرماید می دهلوي

حق بود واقع شد و چشم واگشـت   بعد انطباق اوصاف بر همه منکشف شد که آنچه
بر آنکه (انتخاب حضرت صدیق براي خلافت) فعل جماعت نبـود، وعـد االله بـود کـه از     

 پس پرده چندین افکار واقعیه بروز نمود.
 کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان

 

 اند مصلحت را تهمتی برآهوي چین بسته 
 

این ي  بر دو چیز است. یکی آنکه وعدهمدارِ استدلالِ این آیت چنانچه که نوشته شد 
آیت مخصوص است به حاضرینِ وقت نزول. دوم آنکـه باتفـاق فـریقین حضـرت علـی      

 این هر سه نعمت حاصل نبود لهذا دلائل این هر دو امر واضح تـر ي  مرتضی را مجموعه
 نگارم. می

بدانکه مخصوص بودن صیغه حاضر به حاضر و صیغه غائب بغائب مقتضاي آفت 
ت ودر این امر گنجایش اختلاف اصلاً نیست. در قرآن مجید و احادیث صرف در اس

سازند نه بسبب صیغه، بلکه به  می خصوصِ احکام غائبین را در حکم حاضرین شریک
سبب دیگر که مقتضی آن است. در اصول فقه نیز بلا اختلاف عند الفریقین مسلم است 

 یکه غائبین را شریک حاضرینباشد و جائ می که صیغه حاضر مخصوص به حاضر
صیغه آنجا هم مقتضی شرکت  اند. سازند آنجا به سبب دلیلی خارجی چنین کرده می

غائبین نیست در معالم الاصول که اصول فقه مذهب شیعه است بتصریح تمام این مساله 
مذکور است، عبارت معالم الاصول در فصل دوم در بیان روایات تبدیل الفاظ قرآن منقول 
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حاضر را به حاضرین مخصوص ي  م که اگر صیغهگوی می و من ازین تنزل کرده شده
 نداریم بلکه غائبین را هم شریک حاضرین سازیم درین صورت خرابیهاي چند لازم

شد. دوم:  می ، بغیر این لفظ این مطلب حاصلشود می بیکار ﴾مِنُ�مۡ ﴿ آید. اول: اینکه می
آیت حاصل نیست لهذا خلف ي  ي موعودهها نعمت اینکه در هر زمانه مومنین صالحین را

وعده الهی لازم خواهد آمد. نعوذ باالله منه، ودر این صورت هم شیعه را هیچ فائده نیست 
زیرا که زمانه حضرات خلفاي ثلاثه در این صورت هم داخل آیت خواهد بود. مقصود 

آیت ي  عدهشیعه آن است که حضرت امام مهدي را مصداق آیت قرار داده شود و و
متعلق بزمانه او نموده شود لیکن این مقصود وقتی حاصل شود که صیغه حاضر را اطلاق 
کردن و از حاضرین کسی را مراد نداشتن و از غائبین هم بعد از منه طویله شخصی را 
مراد گرفتن جائز باشد حالانکه کسی قائل بجواز آن نیست و نه در هیچ قرنی و هیچ 

ین چنین استعمال به وقوع آمده، و از همه بالاتر خرابی این است که ملکی و هیچ زمانی ا
حاضر مخاطب کرده بشارت نعمتی دادن که در آن نعمت اصلا ي  جماعتی را بصیغه

آن جماعت نباشد فریب عظیم است. (تعالى االله عن ذلک علوا کبیراً). حضرت ي  حصه

 :فرماید می یتتحت همین آ در ازالۀ الخفاشیخ ولی االله محدث دهلوي 
من الأمة المحمدية أو من الحاضرين عند نزول الأية، محتمل دو معنی است  ﴾مِنُ�مۡ ﴿

 آید لفظ: می معنی ثانی متعین است زیراکه در معنی اول تکرار بلافائده لازم وعند التحقيق

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ي  از آن کلمه مغنی است و چون دانسته شد که مراد حاضرین سوره ﴾ءَامَنُوا
 حضرت معاویه و بنی امیه و بنی عباس از آن خارج شدند.اند  نور

و مولانا شاه عبدالعزیز محدث دهلوي در تحفه اثنا عشریه باب امامت تحـت همـین   
 :فرماید می آیت

حاصل این آیت این است که حق تعالی وعده فرمود کسـانی را کـه در وقـت نـزول     
 بودند.نور ایمان آورده و عمل صالح کرد ه ي  سوره

باقی ماند این امر که باتفاق فریقین حضرت علی مرتضـی را مجموعـه ایـن هـر سـه      
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نعمت حاصل نبود پس براي آن یک دو قول علماي اهل سنت و اقوال و روایات علمـاي  
 کنیم. می شیعه ذکر

 :فرماید می امام فخرالدین رازي در تفسیر کبیر

المراد بهذا الاستخلاف طر�قة الإمامة 
ن بعد الرسول الاستخلاف ومعلوم أ

الذي هذا وصفه إنما كان في أيام أبي 
ب�ر وعمر وعثمان لأن في أيامهم كانت 
الفتوح العظيمة وحصل التمك� وظهور 
الدين والأمن، ولم �صل ذلك في أيام 

 .علي رضي االله عنه

مراد باین استخلاف طریقه امامت است و معلوم اسـت   
وسـلم اسـتخلافی کـه    که بعد رسـول صـلى االله علیـه    

صفت او این باشد (که درین آیت مذکورست) صـرف  
در زمان ابوبکر و عمر و عثمان یافته شـد زیـرا کـه در    

ي  زمان ایشان فتوح عظیمه بوجود آمد و تمکین و غلبه
دین و امن حاصل شد و این امور در ایام علـی رضـی   

 االله عنه یافته نشد.

 :فرماید می درتحفه بعد عبارت منقوله بالاومولانا شاه عبدالعزیز محدث دهلوي 
پس مجموع این امور چون در وعده الهی داخل شدند واقع شدنی است و الا خلـف  

 حق تعالی لازم آید و مجموع این امور در ماسواي خلفاي ثلاثه واقع نه شد.ي  در وعده
ر کـرده  اکنون اقوال علماي شیعه در روایات ایشان باید شنید که چه قدر صریح اقـرا 

قاضی نوراالله شوستري (در جواب این اعتراض علامـه ابـن روزبهـان کـه اگـر متعـه در       
حقیقت حلال بود و حضرت عمر از جانب خود آن را حرام کرده بود حضـرت علـی در   

خلافت خود چرا اعلان حلت آن نه فرمود) در احقاق الحـق مطبوعـه ایـران ص    ي  زمانه
 نویسد: می 244
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لافة ما والحاصل أن أمر الخ
وصل إليه إلا بالاسم دون المع�، 
و�ن عليه السلام معارضا 
منازعا مبغضا في أيام ولايته 
و�يف يأمن في ولايته الخلاف 
علي المتقدم� عليه و� من 
بايعه وجمهورهم شيعة أعدائه 
ومن يري أنهم مضوا علي أعدل 
الأمور وأفضلها وأن غاية أمر 
من بعدهم أن يتبع طرائقهم 

 في آثارهم.و�قت

 و حاصل این است که خلافت به جناب امیر نرسیده 
بود مگر براي نام، نه در حقیقت، و آنجا علیه السلام 

شـد و از وي   مـی  شد ونزاع کـرده  می معارضه کرده
شد در ایام خلافت وي. و آنجنـاب   می بغض داشته

خوف شده مخالفت پیشنیان خود کـردي   بی چگونه
آنانکـه آنجنـاب بیعـت کـرده     حال این بود که تمام 

 بودند و جمهورشان از گروه دشـمنان وي بودنـد و  
ند که خلفـاي پیشـین بـر بهتـرین روش و     دانست می

سیرت بودند و انتهاي خوبی کسـی بعـد   ترین  افضل
ایشان بود اینست که پیروي راههاي ایشان کند و از 

 پس نشانهاي قدمهاي ایشان رود.

خود از زبان مبارك حضرت علـی مرتضـی مـروي     29و در کافی کتاب الروضه ص 
 است:

قد عملت الولاة قب� أعمالا خالفوا 
فيها رسول االله متعمدين بخلافه 
ناقض� لعهده مغ��ن لسنته ولو 
حملت الناس علي تر�ها وحولتها إلي 
مواضعها و�لي ما كانت في عهد 
رسول االله ص� االله عليه وآله لتفرق 

 ع� جندي. 

والیان امر که پیش از من بودند اند  دههر آئینه کر 
و انـد   کارهاي که در آن مخالفت رسول االله کرده

و عهد او را شکسـته و  اند  بالقصد مخالفت کرده
و اگر من آمـاده کـنم    اند. سنت او را تبدیل کرده

مردمان را بر ترك آن، و آن کارها را در صورتی 
 ـ   د که بزمانه رسول االله صلی االله علیـه وآلـه بودن

 گردانم هرآئینه لشکر من از من جدا گردد.

 
قائم داشتن احکام ظلم و جـور بیـان   ي  وهمدرین روایت بعد ارشاد مذکور چند امثله
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 فرمودند که:
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لرددت فدك إلي ورثة فاطمة عليها 
السلام وأقطعت قطائع أقتطعها 
رسول االله ص� االله عليه وآله 
لأقوام لم تمض لهم وأتنفذ ورددت 
قضايا من الجور قضي بها ونزعت 
�ساء تحت رجال بغ� حق 
فرددتهن إلي أزواجهن وحملت 
الناس علي ح�م القرآن و�وت 
دواو�ن العطايا وأعطيت كما كان 

ل االله يعطي بالسو�ة وحرمت رسو
 1تفر قواع� اذالخف� المسح علي 

واالله لقد أمرت الناس ألا �تموا 
في شهر رمضان إلا في فر�ضة 
وأعلمتهم أن اجتماعهم في 
النوافل بدعة فنادي بعض أهل 
عسكري من يقاتل معي يا أهل 
الإسلام غ�ت سنة عمر، ينهانا 
 
ً
 عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا

اگر فدك را به وارثان فاطمه علیها السـلام واپـس    
کنم و جاگیرها بدهم که داده بود رسول خدا صلی 
االله علیه و آله مردمان را، مگر داده نشد ایشان را و 

ظلم را هاي  نافذ نکرده شد و اگر روگردانم فیصله
که حکم کرده شده بآن و اگر بر آورم زنان را کـه  

کنم ایشان را بسـب   ناحق در قبضه مردانند واپس
و آماده کنم مردمان را بر حکـم  ها  آن وي شوهران

قرآن و محو کنم دفاتر عطایا را و بدهم به تقسـیم  
داد رسول خدا و حـرام گـزانم    می مساوي چنانکه

مسح موزها را، هر آئینه جدا شوند مردمان از مـن  
واالله حکم داده بودم مردمان را که جمع نه شـوند  

ر براي نماز فرض و آگاه کـردم  در ماه رمضان مگ
ایشان را که جمع شدن براي نوافل بدعت اسـت.  
پس ندا کردند بعض لشکریان من که همراه من با 

کنند که اي اهل اسلام سـنت   می دشمنان من قتال
این کـس (یعنـی علـی)     شود می عمر تبدیل کرده

                                                  کند. می مارا از نوافل در ماه رمضان منع
درین روایات و امثال این روایات دو چیز قابل عبرت است. این چنین مظالم شدیده و  اعمال خبیثـه   -1

چرا تـرك  را حضرت علی چرا باقی داشت؟ آخر خلافت او براي چه کار بود و این چنین خلافت را
نه کرد؟ شوق حکومت و ذوق لقب امیرالمومنین در دل او چرا این قدر بود که این مظالم را برگردن 
خود بار کرد. مسلمانان آن زمان خصوصاً آنانکه بر دست حضرت علی بیعت کرده بودند وبحکـم او  

 عمـر نمودند چرا ایـن قـدر محبـت و حسـن عقیـدت بـه حضـرت         می جهاد کرده جانهاي خود فدا
داشتند که بعد از وفات وي که خونی و طمع از وي باقی نبود همچـو نمـاز تـراویح کـه عبـادتی       می

آوردند؟ فاعتبروا یا أولی  نمی کردند وممانعت خلیفه وقت را در خاطر نمی است بسی با مشقت ترك
  الأبصار.
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اقوال در کتب شیعه بسیار از بسیار است و چرا نباشـد کـه بنیـاد    امثال این روایات و 
 مذهب شان بر همین است که حضـرت علـی و سـائر ائمـه آنچـه مـذهب خـود ظـاهر        

 کردند آن مذهب اصلی شان نبود. می
تفسیر آیه استخلاف بعونه تعالی تمام شد. عبارات تفاسیر اهل سنت و شیعه به بسـط  

هر که خواهد مطالعه کند. همه مفسـرین ایـن    »استخلاف تفسیر آیه«و تفصیل در رساله 
ند. مثلاً حضرت شیخ ولی گوی می آیت را براي ثبوت خلافت خلفاي راشدین نص صریح

که بهترین تفسیر قرآن عظیم است تحـت   ازالۀ الخفااالله محدث دهلوي در فصل ششم از 
 .فرماید می آیه استخلاف

خلافت خلفـاء و تـاویلات بعیـده کـه اهـل      فقیر گوید: این آیت نص است در اثبات 
 آرد چنانکه در فصل سوم بسط نمودیم. نمی کنند ایشان را از وادي عصیان بر می اهواء

 نویسد: می و علامه زمخشري در تفسیر کشاف

فإن قلت: هل في هذه الآية دليل 
علي أمر الخلفاء الراشدين؟ قلت: 

 أوضح دليل وأبينه.

آیت دلیل هسـت بـر   پس اگر پرسی که آیا درین  
ــه    ــویم ک ــدین؟ جــواب گ ــاي راش خــلاف خلف

 دلیل است و روشن تر.ترین  واضح

 
 :فرماید می و امام بغوي در تفسیر معالم التنزیل

و� الآية دلالة علي خلافة الصديق 
 و�مامة الخلفاء الراشدين.

در این آیت دلالت است بر خلافت حضـرت   
 صدیق و امامت خلفاي راشدین.

 
 :فرماید می تفسیر مداركو صاحب 

والآية أوضح دليل علي حقية خلافة 
الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم 

 أجمع�.

این آیت روشن تـر دلیـل اسـت بـر حقیقـت       
ــنهم   ــاي راشــدین رضــی االله ع ــت خلف خلاف

 اجمعین.
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 نویسد: می و از مفسرین شیعه، علامه محسن کاشی در تفسیر صافی

في كتابه لولاة وعن الباقر: ولقد قال االله 
ُ ٱ وعََدَ ﴿ الأمر من بعد �مد خاصةً: َّ� 

ِينَ ٱ ْ مِنُ�مۡ  �َّ إلى  ]55النور: [ ﴾ءَامَنُوا

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ قوله:
ُ
  .﴾٥٥ لَۡ�سِٰقُونَ ٱفَأ

روایت است از امام باقر که االله تعـالی در کتـاب خـود     
خاص براي والیان امر که بعد از محمد (صلی االله علیـه  

ُ ٱ وعََــدَ ﴿ بودنــد فرمــوده کــه:وآلــه)  ِيــنَ ٱ �َّ ءَامَنُــواْ  �َّ
وَْ�ٰٓ�ـِــكَ هُـــمُ ﴿ إلى قولـــه: ]55النـــور: [ ﴾مِـــنُ�مۡ 

ُ
فَأ

 .﴾٥٥ لَۡ�سِٰقُونَ ٱ
 

باز همین مفسر در سوره تحریم از تفسیر قمی کـه مصـنف آن شـاگرد خـاص امـام      
 آرد که:  می معصوم است

ي� الخلافة  1فقال: إن أباب�ر
 بعدي ثم بعده أبوك.

فرمود رسول (بام المومنین حضرت حفصـه) کـه    
ابوبکر والی خلافت خواهد بود بعد از من و بعـد  

 او پدر تو
باز همین مفسر در همین مقام این روایت را بحوالـه تفسـیر مجمـع البیـان و تفسـیر      

                                                 
 إزالۀ الخفاءاین روایت درکتب اهل سنت هم باسانید متعدده مروي است حضرت محدث دهلوي در  -1

وعن ابن عباس قال: واالله إن إمارة أبي ب�ر وعمر لفي كتاب االله، قال االله «فرماید:  می در فصل سوم

َ�َّ  �ذۡ ﴿ تعالى:
َ
زَۡ�جِٰهِ  �َِّ�ُّ ٱأ

َ
قال لحفصة: أبوك وأبوعا�شة أولياء  ].3 التحريم:[ ﴾حَدِيثٗا ۦإَِ�ٰ َ�عۡضِ أ

 .». أخرجه الواحدي وله طرق، ذكر بعضها في الر�اض النضرة»الناس بعدي فإياك أن تخبري به أحداً 
َ�َّ  �ذۡ ﴿ترجمه: ابن عباس فرمود که واالله خلافت ابوبکر در کتاب االله مذکورست قال االله تعالی: 

َ
أ

إلی آخره. فرمود رسول خدا صلى االله علیه وسلم به حفصه که پدر تو و پدر عائشه والیان  ﴾...�َِّ�ُّ ٱ
امت خواهند بود بعد از من. خبر مکن باین امر کسی را. براي این حدیث سندهاست که بعض آن 
در کتاب ریاض النضرة مذکورست باز همین روایت را در فصل ششم از حضرت عائشه و حضرت 

  ن مهران و حبیب بن ابی ثابت وضحاك و مجاهد نقل کرده.علی و میمون ب
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تفسیر منهج الصادقین تحـت همـین   عیاشی از امام باقر آورده و علامه فتح االله کاشانی در 
 نویسد. می آیت

مومنان وفا نمود جزائر عـرب و دیـار کسـري و    ي  در اندك فرصتی حق تعالی بوعده
 بلاد روم بدیشان ارزانی داشت.

 روایات شیعه چندي در فصل پنجم خواهد آمد. ان شاءاالله تعالی.

 دهمسوره حج ـ پاره هف تفسیر آیت تمکین

ِينَ ٱ﴿ هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ �ضِ ٱإنِ مَّ
َ
قاَمُواْ  ۡ�

َ
لوَٰةَ ٱأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ ِ  لزَّ مَرُواْ ب

َ
وََ�هَوۡاْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

ِ َ�قٰبَِةُ  لمُۡنكَرِ� ٱ مُورِ ٱوَِ�َّ
ُ
 ].41الحج: [ ﴾٤١ ۡ�

ترجمه: این جماعت مهاجرین چنین کسـانند کـه چـون ایشـان را در زمـین تمکـین       
داد ایشان نماز قائم خواهند نمود و زکات خواهند داد و امر معروف و نهی منکر  خواهیم

بجا خواهند آورد و خداي راست انجام همه کارها، یعنی خداي راسـت علـم انجـام هـر     
 چیز، یاور اختیار خداست به انجام هر چیز.

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ ي: سلسله کلام از آیات ماسبق شروع شده، از کلمه  ]38الحج: [ ﴾يَُ�فٰعُِ  �َّ
ترجمه آن آیات کریمه این است: هر آئینه (عادت کریمه خداوندي است که) خدا 

کند کسی را که خیانت  نمی کند از مومنان (شر کافران را) هر آئینه خدا پسند می مدافعت
کنند باین سبب  می و ناشکري کند. اجازت جهاد داده شد آنان را که کفار با ایشان جنگ

و خدا بر نصرت ایشان قادرست. اجازت جهاد داده شد آنان را که اند  ایشان مظلومکه 
گفتند: (ربنا االله)  می خویش بناحق، جرم ایشان این بود کههاي  بیرون کرده شدند از خانه

یعنی پروردگار ما االله است. و اگر نبود دفع کردنِ خدا بعض را بذریعه بعض یعنی 
راهبان و عبادت هاي  ئینه مسمار کرده شد خلوت خانهاجازت جهاد داده شود هر آ

در آن نام خدا بکثرت، و ضرور  شود می یهود و نصاري و مساجد که یاد کردههاي  خانه
ضرور نصرت خواهد داد خدا کسی را که عزمِ نصرت دین او کند. هرآئینه خدا صاحب 
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 قوت و غالب است.
ق تعـالی فضـائل مهـاجرین بـه طـرز      این بود ترجمه آیات سابقه. درین آیه کریمه ح

این فضائل ارشـاد فرمـوده   ي  خاص بیان فرموده که توضیح آن دفترها میخواهد و بسلسله
که ازین جماعت هر کسی را که تمکین فی الارض یعنـی خلافـت حاصـل شـود از وي     

است به ظهور خواهد رسید. این مضمون از الفـاظ آیـت    1مقاصد خلافت که اقامت دین 
کنـیم   2. اگر بر همین قدر اکتفـا شود می از خارج بوضاحت تمام ظاهري  ضمیمه بغیر ضم

                                                 
اقامت دین ازین بهتر چه خواهد بود که نفس خود را هم پابند احکام شریعت نماید و دیگران را هم  -1

 ةصـلا  متبع احکام شرعیه سازد این هر دو چیز درین آیات مذکورست پابندي نفس خـود از اقامـت  

بند نمودن دیگران از امرمعروف و نهی منکر بیان فرموده شـد اقامـت   ظاهر کرده شد و پا ةوایتاي زکا

 جهاد هم در اقامت دین داخل است بلکه جزو اعظم آن ست.
شود که درین آیت صرف بر بیان اهلیت  می واگر برین قدر اکتفا نکنیم و دقت نظر بکار بریم واضح -2

مهاجرین براي خلافت راشده اکتفا نه فرموده بلکه وعده فرموده که جماعت مهاجرین را تمکین فی 

َ ٱإنَِّ ﴿الارض خواهیم داد و خلافت راشده بایشان عطا خواهیم فرمود. در صدر آیت فرموده که  َّ� 
ر کفار از مسلمانان سنت مستمره حق تعالی است. معلوم شد که مدافعت ش ].38الحج: [ ﴾يَُ�فٰعُِ 

ِ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿باز در کلمه  صورت مدافعت همین  ].٢٥١ة: البقر[ ﴾َ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ  �َّاسَ ٱ �َّ

کنیم تا که حفاظت دین وشعائر دین کنند. معلوم شد که همین  می فرموده که بعض را بر بعض مسلط
خواهد رسید. باز در آیت تمکین مظلومیت مهاجرین بابلغ وجوه بیان صورت اینجا هم به ظهور 

حق تعالی در پرده همین ي  فرمود معلوم شد که همین جماعت مراد الهی است و سنت مستمره
بروز خواهد نمود ازین سلسله کلام با حسن وجوه ظاهر شد که درین آیت جماعت  جماعت 

قصص براي ي  شده این همان مضمون ست که در سورهتمکین فی الارض داده ي  مهاجرین را وعده

مُنَّ َ�َ ﴿اصحاب حضرت موسی علیه السلام فرموده که  ن �َّ
َ
ِينَ ٱوَنرُِ�دُ أ ْ ٱ �َّ �ضِ ٱِ�  سۡتُضۡعِفُوا

َ
�ۡ 

ةٗ وََ�ۡعَلَهُمُ  �مَِّ
َ
نَ لهَُمۡ ِ�  ٥ لَۡ�رِٰ�ِ�َ ٱوََ�ۡعَلَهُمۡ أ �ضِ ٱوَُ�مَّ�ِ

َ
چنانکه این  ]6 -5القصص: [ ﴾ۡ�

آیت وعده است براي اصحاب حضرت موسی هم چنین آیت تمکین وعده است براي مهاجرین، و 
 شواهد آن در قرآن مجید بسیارست.
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براي ثبوت خلافت خلفاي راشدین کافی و وافی است زیراکه از بدیهیات اسـت کـه هـر    
سه خلفا از مهاجرین بلکه سرتاج آن جماعت بودند و نیز از بدیهیات است که ایشـان را  

آیت ضروري اسـت کـه از ایشـان مقاصـد     تمکین فی الارض حاصل شد پس بحکم این 
 راشد باشد.ي  خلافت حاصل شود و هر یکی ازیشان حسب منطوق این آیت خلیفه

کرد کـه در جماعـت مهـاجرین هـر کـس اهلیـت        می این آیت کریمه ببانگ بلند ندا
دارد وازین جماعت هر کس که خلیفه شـود از وي مقاصـد خلافـت حاصـل      می خلافت

خلافت راشده خواهد بود. العجب کل العجـب کـه ایـن چنـین     خواهد شد و خلافت او 
کننـد و خـود را    می صریح آیت در قرآن مجید موجود و باز انکار حقیت خلفاي راشدین

ازالـۀ الخفـاء   ند. حضرت شیخ ولی االله محـدث دهلـوي در فصـل سـوم     گوی می مسلمان

را بایراد احادیث  استدلال این آیت به بسط و تفصیل زیب رقم فرموده و مقصود این آیت
 :فرماید می کثیره روشن تر گردانیده باز در فصل ششم تحت این آیت

فقیر گوید عفی عنه: این آیات اول دلیل است بر خلافت خلفا زیراکـه ممکـن شـدند    

صـلوة و ایتـاي   بر ارض باتفاق موافق و مخالف و از مهاجرین بودند بلاشک پس اقامـت  

 وامر معروف و نهی منکر ازیشان متحقق گشت. و همین است معنی خلافت خاصه. زکوة
خدا نبود ي  ند که آن تمکین که حضرات خلفاي ثلاثه را حاصل بود دادهگوی می شیعه

خود را بیان فرموده ي  خود ایشان بود و درین آیت خدا تمکینِ دادهي  بلکه حاصل کرده

هُٰمۡ ﴿ که َّ� كَّ یعنی چون ما تمکین دهیم. جوابش این که در قرآن  ]41الحج: [ ﴾إنِ مَّ
یوسف جائیکه پادشاه مصر به ي  مجید این چنین استعمال بکثرت واقع شده مثلاً در سوره

مِٞ�  ۡ�َوۡمَ ٱإنَِّكَ ﴿ حضرت یوسف صدیق گفت که
َ
ۡ�نَا مَكٌِ� أ  ].54يوسف: [ ﴾٥٤َ�َ

 صدیق بجواب آن فرمود کهیعنی: تو مقرب ما و امین ما هستی و حضرت یوسف 

ٰ خَزَآ�نِِ  جۡعَلِۡ� ٱ﴿ �ضِ� ٱَ�َ
َ
یعنی: اي پادشاه،  ].55يوسف: [ ﴾٥٥إِّ�ِ حَفِيظٌ عَليِمٞ  ۡ�

دارم.  می خزائن ملک مصر در قبضه من بده که من حفاظت کننده ام و علم این کار
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را تمکین چنانچه پادشاه مصر زمام سلطنت بدست حضرت یوسف صدیق داد و آنجناب 
خدا نبود بلکه بکوشش حضرت ي  فی الارض حاصل شد. بقول شیعه این تمکین هم داده

ي  یوسف یا به عنایت پادشاه مصر حاصل شده بود مگر حق تعالی این تمکین را داده

نَّا ِ�ُوسُفَ ِ� ﴿ دهد، قوله تعالی: می خود قرار �ضِ ٱوََ�َ�لٰكَِ مَكَّ
َ
 مِنۡهَا حَيۡ  ۡ�

ُ
أ ثُ يتََبَوَّ

َّشَاءُٓ  یعنی: این چنین تمکین دادیم یوسف  ].56يوسف: [ ﴾�شََاءُٓۚ نصُِيبُ برَِۡ�َتنَِا مَن �
رسانیم رحمت خود  می گرفت در زمین هر جا که میخواست که می را در زمین که جاي

 خواهیم. می هر که را
از مهاجرین واگر شیعه عقل و شرم و حیا را بالاي طاق نهاده انکار بودن خلفاي ثلاثه 

کنند. پس جوابش اولاً: اینکه این انکار بدیهیات خواهد بود مانند آنکه کسی انکار کند که 
حضرت فاطمه دختر رسول صلى االله علیه وسلم نبود. ثانیاً: اینکه در روایات صحیحه 

ایشان از ائمه معصومین تصریح مهاجرین بودن این حضرات منقول است. ي  معتبره
صریح از اصح الکتب ایشان در فصل پنجم ان شاءاالله خواهد آمد.  چنانچه یک حدیث

 ثالثاً: اینکه بعد اخراج حضرات خلفاي ثلاثه از مهاجرین کسی در جماعت مهاجرین باقی
ماند بجز دو سه کس زیرا که همه هم عقیده و هم مشرب حضرات خلفاي ثلاثه  نمی

ف منقول شده که همه کس برضا و بودند چنانچه از کتاب احتجاج در تفسیر آیت استخلا
رغبت بر دست حضرت صدیق بیعت کردند و نیز از کتاب کافی منقول شده که کسانیکه 
بدست حضرت علی در ایام خلافت او بیعت کرده بودند همه احکام حضرت علی را در 

کردند که خلاف سیرت فاروقی نباشد. لهذا بوجه اخراج حضرات  می همین صورت قبول
ثه این همه جماعت از مهاجرین خارج خواهد شد. حالانکه نه صرف آیت خلفاي ثلا

کنند. رابعاً: اینکه بقول  می تمکین بلکه متعدد آیات قرآنیه کثرت جماعت مهاجرین ظاهر
شیعه حضرت علی مرتضی مصداق این آیت نبود زیراکه در ایام خود امر معروف و نهی 

اب منقول است که چه قدر مظالم قبیحه در کافی خود از آنجني  کرد در روضه نمی منکر
گشود پس این ترك امر معروف و نهی منکر اگر بلاعذر بود  نمی ایام او رائج بود و او لب
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عاصی گشت و مصداق این آیت هم نماند و اگر بعذر بود تاهم مصداق این آیت نشد و 
رف که خواهد تمکین هم رفت زیراکه معنی تمکین در قرآن مجید بیان فرمود که هر تص

 مِنۡهَا حَيۡثُ �شََاءُٓ ﴿ یوسف کلمهي  بکند در سوره
ُ
أ بیان همین  ].56يوسف: [ ﴾يتَبََوَّ

کند. المختصر، بر بناي مذهب شیعه حضرت علی مرتضی مصداق این آیت  می معنی
 1مصداق بی هرگز هرگز نبوده پس اگر حضرات خلفاي ثلاثه هم مصداق آیت نباشند آیت

 باالله منه. د. و نعوذگرد می
تفسیر آیت تمکین ختم شد. استدلال این آیت چه قدر سـهل الحصـول اسـت. مـدار     
استدلال صرف بر دو چیز است. اول: اینکه حضرات خلفـاي ثلاثـه از مهـاجرین بودنـد.     
دوم: اینکه این حضرات را تمکین فی الارض حاصل شد و این هر دو چیز از بدیهیات و 

 حیز امکان بیرون است.قطعیات است که انکار آن از 

 ست و ششمفتح ـ پاره بیي  سوره تفسیر آیت دعوت اعراب

عۡرَابِ ٱقُل لّلِۡمُخَلَّفَِ� مِنَ ﴿
َ
وۡ  ۡ�

َ
سٖ شَدِيدٖ تَُ�تٰلُِوَ�هُمۡ أ

ۡ
وِْ� بأَ

ُ
سَتُدۡعَوۡنَ إَِ�ٰ قَوٍۡ� أ

ْ يؤُۡتُِ�مُ  ُ ٱ�سُۡلمُِونَۖ فَإنِ تطُِيعُوا ۡتُم مِّن َ�بۡلُ  �َّ ْ كَمَا توََ�َّ ۖ �ن َ�تَوَلَّوۡا جۡرًا حَسَنٗا
َ
أ

 �ِ
َ
بُۡ�مۡ عَذَاباً أ  ].16الفتح: [ ﴾١٦ مٗاُ�عَذِّ

ترجمه: بگو: اي نبی، پس گذاشتگان را از بدویان که عنقریب دعوت داده خواهد شد 
مان شـوند پـس   شما را به سوي قومی سخت جنگ آور. کارزار کنید بآن قوم تا آنکه مسل

اگر فرمان برداري کنید (آن دعوت دهنده را) بدهد خدا شما را مزد نیک، و اگر روگردانی 
کنید (از فرمان برداري آن دعوت دهنده) چنانکه روگردانی کـرده بودیـد پـیش ازیـن (از     

                                                 
تمکین است چنانچه از سیاق و سباق مفهوم وعـده متحقـق اسـت    ي  در صورتی که درین آیت وعده -1

صـورتی کـه صـرف بیـان اهلیـت      بی مصداق گردیدن خلف وعد است. تعـالی االله عـن ذلـک و در    
مهاجرین درین آیت قرار داده شود بی مصداق گردیدن باین معنی است که وقوع این شرط وجزا در 

 خارج نشد و کلام الهی پاك است ازینکه چنین قضایاي فرضیه بیان فرموده شود.
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 فرمان برداري رسول) عذاب کند. خدا شما را عذاب درد دهنده.
قیت هر سه خلافت. لیکن قبل بیان اسـتدلال سـببِ   این آیه کریمه دلیلی روشن بر ح

آید تا مطلب آیت واضح تر گردد و اگرچه استدلال بر آن  می نزول این آیت بخیر نگارش
تحـت   ازالۀ الخفـا موقوف نیست. در این سببِ نزول این آیه کسی را اختلاف نیسـت. در  

 :فرماید می این آیت
دلالت سیاق و سباق آیات و بر طبق سبب نزول آیه بر وفق اجماع مفسرین و 

مضمون احادیث صحیحه آن است که آن حضرت صلى االله علیه وسلم در سال حدیبیه 
(یعنی ششم هجري) اراده فرمود که براي عمره بمکه رود (وچونکه در آن زمان شهر مکه 
در قبضه کفار بود) لهذا دعوت فرمود اعراب و اهل بوادي را تا درین سفر برکاب 

ناب صلى االله علیه وسلم سعادت اندوز باشند زیراکه احتمال قوي بود که قریش از آنج
که از جهت قتل بدر و احد و احزاب در قلوب هاي  دخول مکه مانع آیند و به سبب کینه

ایشان متمکن بود متعرض به حرب شوند و درین هنگام بحسب تدبیرعقل لابدست از 
نی حاصل شود بسیاري از اعراب دعوت آن استصحاب جمع کثیر تا از شر قریش ایم

حضرت صلى االله علیه وسلم گوش نکرده از این سفر تخلف نمودند و بعض باشغال 
ضروریه در اهل و مال تعلل کردند و مخلصین مسلمین که سرتا پا بشاشت ایمان ممتلی 
بودند مرافقت و موافقت را سعادت دانسته صحبت اختیار نمودند. چون نزدیک به 

 بیه رسیده شد قریش به حمیت جاهلیت مبتلا گشته مستعد قتال و جدال شدند. بعدحدی
والتی صلح مغلوبانه در آنجا اتفاق افتاد. بیرون مکه دم احصار ادا کردند و   از دو شب

بازگشتند. چون درین سفر اخلاص مخلصان مبرهن گشت و بر خواطر ایشان کرب عظیم 
صلح مغلوبانه حکمت الهی تقاضا فرمود که  مستولی شد بسبب فوت عمره واز جهت

جبر قلوب ایشان نماید بمغانم خیبر که عنقریب بدست ایشان افتد و آن مغانم را خاص 

سَيَقُولُ ﴿ بحاضرین حدیبیه گرداند غیر ایشان را اذن خروج نداد. قال االله تعالی:
لوُاْ كََ�مَٰ  نطَلَقۡتُمۡ ٱإذَِا  لمُۡخَلَّفُونَ ٱ ن ُ�بَدِّ

َ
خُذُوهَا ذَرُوناَ نتََّبعُِۡ�مۡۖ يرُِ�دُونَ أ

ۡ
إَِ�ٰ مَغَانمَِ ِ�َأ
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ِۚ ٱ ُ ٱقُل لَّن تتََّبعُِوناَ كََ�لُِٰ�مۡ قَالَ  �َّ َّ�  ْ َ�  مِن َ�بۡلُۖ فَسَيَقُولوُنَ بلَۡ َ�ۡسُدُوَ�نَاۚ بلَۡ َ�نوُا
 . (بعد ازین فضائل اهل حدیبیه بیان کرده1]15 الفتح:[ ﴾١٥َ�فۡقَهُونَ إِ�َّ قَليِٗ� 

) ونیز حکمت الهیه تقاضا نمود که تهدید متخلفین و تفضیح حال ایشان کرده فرماید می
 شود.

اینست سبب نزول آیت دعوت اعراب. و چون تهدید وتنبیه ایشان کما ینبغی فرموده 

ُ ٱكََ�لُِٰ�مۡ قَالَ ﴿ شد چنانچه در قرآن مجید به کلمه اشاره  ]15الحج: [ ﴾مِن َ�بۡلُ  �َّ
بآن فرموده شد. باز ارحم الراحمین برین متخلفان رحم فرمود و آیت دعوت اعراب فرو 
فرستاد. ودرین آیت ایشان را امیدوار وقتی دیگر گردانید که تلافی مافات کنند و باجر 

 حسن ممتاز شوند.

 آغاز استدلال
که در سفر حدیبیه از سعادت همرکابی سرور درین آیت دعوت اعراب آن بدویان را 

انبیا صلى االله علیه وسلم محروم شده بودند بشارت داد که عنقریب شما را دعوت جهـاد  
آن دعوت دهنده چنان عظیم الشان بیان فرمود که بر اطاعت او ي  داده خواهد شد و مرتبه

عذاب الیم نازل کرد.  وعده اجر حسن یعنی مزد نیک داد و بر انحراف از اطاعت او وعید
اگر نبوت بر آنحضرت صلى االله علیه وسلم ختم نشده بودي یقینـاً از تـلاوت ایـن آیـت     
ذهن باین جانب سبقت کردي که درین آیت پیشـین گـوئی ظهـور پیغمبـري اسـت بعـد       
آنحضرت صلى االله علیه وسلم زیراکه در قرآن مجید این شان رفیع براي غیر انبیا مـذکور  

اطاعت او وعده اجر حسن و بر انحراف از او وعید عذاب الیم باشد. لیکن به نشده که بر 

                                                 
ُ ٱفَإنِ رَّجَعَكَ ﴿اشاره است بسوي آیتی که در سوره توبه واقع است:  -1 َ�ٰ طَآ�فَِةٖ مِّنۡهُمۡ إِ  �َّ

ا ذَنوُكَ  ٔۡ سَۡ� ٱفَ  بدَٗا وَلَن تَُ�تٰلُِواْ مَِ�َ عَدُوًّ
َ
ترجمه:  ]٨٣ة: التوب[ ﴾للِۡخُرُوجِ َ�قُل لَّن َ�ۡرجُُواْ مَِ�َ �

را واپس رساند بسوي ایشان و ایشان اذن خروج طلب کنند پس اي نبی بایشان بگو که و چون خدا ت
 .هرگز خروج مکنید و همراه من در هیچ جهادي هرگز شریک مشوید در هیچ سفري همراه من
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سبب ختم نبوت این خطره در دل مومنی نخواهد آمد و البته متیقن خواهد شد که دریـن  
آیت بیان نفسی است بغایت مقدس که خلیفه کامل و نائب مکمل است آنحضرت صـلى  

 االله علیه وسلم را.
یم که آن دعوت دهنده که درین آیت چنین شان او بیان نموده اکنون باید که تفتیش کن

شده کیست؟ چهار علامات این دعوت درین آیت مبین شده. اول: اینکه دعوت براي آن 
بدویان باشد که در حدیبیه تخلف کرده بودند غیر ایشان را دعوت باشد یا نباشد. دوم: 

سٖ شَدِيدٖ ﴿ :اینکه دعوت جهاد بمقابله آن کافران باشد که به صفت
ۡ
وِْ� بأَ

ُ
الإسراء: [ ﴾أ

باشد. چهارم: اینکه این  2. موصوف بودند. سوم: اینکه دعوت بمقابله کفار غیر قریش1]5
دعوت براي جهادي باشد که آن جهاد بغیر قتال ختم نه شود الا اینکه آن قوم مسلمان 
شوند لهذا تفحص باید کرد که بعد نزول این آیت این چهار صفت در کدام دعوت یافته 
شد. درهر دعوتی که این چهار صفت را مجتمع بیابیم ما را یقین باید کرد که همین 

در آیت دعوت اعراب مرادست و آنکس که این دعوت ازوي به ظهور رسیده  دعوت
بر حق وي صلى االله علیه وسلم اطاعتش موجب اجر ي  نائبِ مطلقِ سیدالانبیاست وخلیفه

 جزیل است و انحراف ازو موجب عذاب وبیل.
سحاب ظاهر گردید کـه ایـن    بی پس چون در صفحات تاریخ نظر کردیم مانند آفتاب

حضرات خلفاي ثلاثه رضی االله عنهم بودند لاغیر. زیرا که بحسب احتمال عقلی این  داعی

                                                 
این لفظ سابقاً مذکور شد یعنی سخت جنگ آور. مقصود آنکه ازان پیشـتر باقومهـاي کـه مسـلمانان      -1

جنگ کرده بودند این قوم از همه سخت خواهد بود زیراکه شدت و ضعف امـر اضـافی اسـت پـس     
متعین نه فرمودنـد لهـذا معلـوم    آن را  به نسبت کسی خواهد بود ولامحاله این قوم را که شدید گفته 

شد که از همه آن اقوام که تا آن زمان با ایشان جنگ واقع شده بـود ایـن قـوم قـوي تـر و شـدیدتر       
    خوهد بود.

 راها  آن زیرا که لفظ قوم نکره آورده شده پس معلوم شد که این قوم غیر آن اقوام است که مسلمانان -2
 آید. می دانستند. نکره بمعنی شی غیر معلوم می
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داعی یا جناب رسالت مآب صلى االله علیه وسـلم اسـت یـا حضـرات خلفـاي ثلاثـه یـا        
 حضرت علی مرتضی یا بنی امیه یا بنی عباس.

حجاز و توانند شد زیراکه ایشان گاهی بدویان  نمی بنوامیه و بنوعباس هرگز این داعی
کما هو معلوم من التاریخ. حضرت علـی مرتضـی   اند  یمن را براي قتال کفار دعوت نداده

هم این داعی نیست زیراکه در عهد خلافت وي قتالی با کفار واقع نشد و در آیت کریمـه  
دعوت الی الکفار مذکورست در عهد خلافت وي سه جنگ بظهور آمد. اول حرب جمل 

وان. این هر سه جنگ با کلمه گویان اسلام بـوده، بلکـه   دوم حرب صفین سوم حرب نهر
در جمل و صفین هر دو جانب صحابه کرام و اکابر امت بودند که حضرت علی مرتضـی  

چنانچه ان شاءاالله در فصل پنجم از کتـب شـیعه    دانست می ایمان شان را برابر ایمان خود
بغاة مسلمین بود نیـز  منقول خواهد شد. این هر سه جنگ براي احکام خلافت و شکست 

 این هر سه جنگ با اهل عرب بود و در آیت دعوت به غیر اهل عرب است.
جناب رسالت مآب صلى االله علیه وسلم نیز این داعی نیست بدو وجه. اول: اینکـه از  
روي قرآن این بدویان از معیت سفر با آنجناب و جهاد و قتال بمعیت آنجنـاب صـلى االله   

باد ممنوع گشته بودند پس قطعاً ممکن نیست که آنحضـرت صـلى   علیه وسلم براي ابدالآ
االله علیه وسلم این بدویان را بعد منع قرآنی گاهی دعوت فرماید. علامه زمخشري که امام 

 نویسد: می لغت عرب است در تفسیر کشاف تحت این آیت

هذا دليل علي إمامة أبي ب�ر 
الصديق رضي االله عنه فإنهم لم 

في أيام رسول يدعوا إلي حربٍ 
االله ص� االله عليه وسلم 
ول�ن بعد وفاته، و�يف 
يدعوهم رسول االله ص� االله 
 عليه وسلم مع قوله تعالي:

این آیت دلیل است بر امام بـر حـق بـودن حضـرت      
االله عنـه زیراکـه آن بـدویان را    ابوبکر صـدیق رضـی   

رسـول خـدا   ي  دعوت براي هیچ جنگ نشد در زمانه
صلى االله علیه وسلم ولیکن بعد وفات نبوي ایشان را 
دعوت داده شد. وچگونه ممکن است که دعوت دهد 
ایشان را رسول خدا صـلى االله علیـه وسـلم بـاوجود     
ارشاد خداوندي که بگو: اي نبی، هرگز بیرون نیائیـد  
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بدَٗا ﴿
َ
ْ مَِ�َ � َ�قُل لَّن َ�ۡرجُُوا

ا ْ مَِ�َ عَدُوًّ  ﴾وَلَن تَُ�تٰلُِوا
 ]٨٣ة: التوب[

 من گاهی وهرگز قتال نکنید همراه من با دشمنی.با 

فتح مکه  -2غزوه خیبر  -1 اند: وجه دوم، اینکه بعد حدیبیه غزوات نبویه صرف چهار
 آیت صادقي  غزوه تبوك. و بریکی هم ازین چهار اوصاف مذکوره -4غزوه حنَین  -3

عرب بود و در آیت  آید زیرا که خیبر و فتح مکه و حنین درین هر سه جهاد با اهل نمی

سٖ ﴿ دعوت براي غیر اهل عرب مذکورست نیز درین هر سه فریق مقابل مصداق
ۡ
وِْ� بأَ

ُ
أ

هوازن ي  حنین فریق مقابل که قبیلهي  هم نبود بلکه در غزوه  ]5الإسراء: [ ﴾شَدِيدٖ 
بودند. بمقابله صحابه کرام که دوازده هزار مردان جنگی بودند.  1بودند نهایت اقل و اذل

تبوك پس دران قتالی واقع نشد و در آیت وقوع قتال مشروط است ي  باقی ماند غزوه
تبوك این است که رسول خدا صلى االله علیه وسلم از مدینه طیبه تا ي  غزوهي  واقعه

دارالسلطنت قیصر روم یک ماهه  تبوك که مسافت یکماهه بود تشریف بردند و از آنجا
راه بود جناب نبوي صلى االله علیه وسلم به قیصر پیغام فرستادند که براي جنگ بیاید مگر 
او چنان مرعوب شد که از جاي خود جنبش نکرد لهذا بغیر قتال از تبوك بمدینه منوره 

روم  تبوك بجز ایقاع رعب در قلوب اهل شام وي  مراجعت فرمودند. مقصود از غزوه

                                                 
عۡجَبَتُۡ�مۡ ﴿اقل و اذل بودن موازن از قرآن مجید ثابت است. قوله تعالی:  -1

َ
وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ

تُُ�مۡ  معلوم شد که مسلمانان درین غزوه بر کثرت خود ناز کرده بودند و ناز  ]٢٥ة: التوب[ ﴾كَۡ�َ

 بندد. نمی کردن بر کثرت خود بغیر اقل واذل بودن مخالف صورت
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 هیچ نبود پس قطعاً این دعوت مخصوصه موصوفه بصفات اربعه که در آیت دعوت
اعراب مذکورست از غیر خلفاي ثلاثه به ظهور نیامد. در کتب تاریخ دعوت این هر سه 

 در ازالۀ الخفا. شود می بزرگوار مذکورست که دران دعوت بلاشبهه اوصاف مذکوره یافته
جهاد ملک شام و نامه فرستادن باطراف یمن و  بعد ذکر دعوت حضرت صدیق براي

 .فرماید می حجاز
این نامه در دل مردم کاري کرد که از میزان عقـل معاشـی بیـرون اسـت تـا آنکـه در       

یرموك چهل هزار کس مجتمع شد و کوشش عجیب از دست ایشان بـروي کـار   ي  غزوه
بود ظهور نمـود. کشـود   آمد و فتح که هیچ گاه از زمان حضرت آدم تا این دم واقع نشده 

کار اضعافاً مضـاعف از کوشـش و اهتمـام ظـاهر گردیـد و ایـن فعـل حضـرت صـدیق          
قادسیه دعوت ي  دستورالعمل فاروق اعظم شد رضی االله عنهما به همین اسلوب در واقعه

. چون خبر رسید که عجـم  روضۀ الاحباب عند ذکر غزوة القادسیهاعراب فرمود، فی کتاب 
هی برداشتند و امور خود مهیا ساختند امیرالمومنین عمر رضی االله عنه به یزدگرد را بپادشا

هر یک از عمال خود نامه نوشت بدین مضمون که باید دران ناحیه هر کرا داند که اسـپ  
وسلاح دارد و از اهل نخوت و شجاعت و مقاتله بود ساختگی نمـوده بـه تعجیـل تمـام     

میرالمومنین عثمان براي کمـک عبـداالله بـن    بجانب مدینه روان سازد و هم چنین دعوت ا
ابی سرح چون در افریقه با ملک آنجا مقاتله در پیش گردید مشهورست. چون ثابت شـد  
که این خلفا داعی بودند به دعوت موصوفه فی القرآن ثابت شد که خلفاي راشدین بودند. 

 ـ       ول دعوت ایشان موجب تکلیف ناس شد و بـه قبـول آن مسـتحق ثـواب و بـه عـدم قب
 مستوجب عذاب گشتند.

آیت تواند کرد. ي  درین هر سه غزوات کیست که انکار یکی از اوصاف اربعه مذکوره
ي  یرموك که داعی آن حضرت صدیق بود مقابله به پادشاه روم بود و در غزوهي  در غزوه

قادسیه که داعی آن حضرت فاروق بود مقابله به پادشاه ایران بود و هم در قادسیه رسـتم  
افریقه کـه داعـی آن   ي  در شجاعت ضرب المثل است مقابل مسلمانان بود و در غزوه که
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شک نیست که ایـن هـر سـه     -1حضرت ذوالنورین بود مقابله به ملک اعظم افریقه بود. 
شک  -3وشک نیست که این هر سه اقوام غیر عرب بودند و  -2اولی باسٍ شدید بودند. 

مثال. و شک نیسـت   بی نظیر و بی شد و قتال هم نیست که درین هر سه غزوات قتال واقع
که درین هر سه غزوات بادیه نشینان که در حدیبیه محروم مانده بودنـد مـدعو شـدند و    
شرکت نموده تلافی مافات کردند. درین غـزوات کارهـاي عجیـب و غریـب و خـوارق      

در بـالا   عادات که از دست مسلمانان بظهور آمد و نصرتهاي غیبیه که کارهـاي ایشـان را  
ساخت اگر کسی بر تفصیل این همه اشیا اطلاع خواهد، باید که کتـب تـاریخ را مطالعـه    

 درین باب کافی است. ازالۀ الخفاکند. و مطالعه 
تفسیر آیه دعوت اعراب تمام شد. حق اینست که تاوقتیکه انکار قـرآن مجیـد نکـرده    

 شود انکار خلافت این بزرگواران ممکن نیست.

 مائده ـ پاره ششمي  سوره ال مرتدینتفسیر آیت قت

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ�  ۦءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ مِنُ�مۡ عَن دِينهِِ  �َّ

ۡ
ُ ٱفَسَوۡفَ يأَ بقَِوٖۡ� ُ�بُِّهُمۡ  �َّ

ذلَِّةٍ َ�َ   ٓۥوَُ�حِبُّونهَُ 
َ
ٍ� َ�َ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ عِزَّ

َ
ِ ٱيَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ  لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱأ وََ�  �َّ
ِ ٱَ�َافُونَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ�� َ�لٰكَِ فَضۡلُ  ۚ وَ  �َّ ُ ٱيؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ ة: المائد[ ﴾٥٤َ�سِٰعٌ عَليِمٌ  �َّ

٥٤.[ 
ترجمه: اي مومنان هر که مرتد شود یعنی برگردد از شما از دیـن خـود پـس بـزودي     

محب خدا باشند، تواضع کننـدگان  بیارد خدا گروهی را که خدا محب ایشان بود و ایشان 
باشند براي مسلمانان، و سخت و درشت باشند بر کافران. جهاد کنند (با این مرتـدان) در  
راه خدا و نترسند از ملامت هیچ ملامت کننده، این بخشش خداست خواهد داد بهـر کـه   

شـود) و   نمـی  خواهد و خدا صاحب وسعت است (که خزائن او را بخشش کـردن خـتم  
 علم است (که به هر که بخشش کند او اهل آن بخشش باشد. ولنعم ما قیل:صاحب 

ــت  ــرط نیسـ ــت شـ ــق را قابلیـ  داد حـ
 

 بلکـــه شـــرط قابلیـــت داد اوســـت    
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کریمه هم برهانی است قاطع بر خلافت خلفـاي ثلاثـه خصوصـاً حضـرت     ي  این آیه
دلالـت حـدیث   صدیق رضی االله عنهم اجمعین و دلالت این آیت برین مدعا بعینه ماننـد  

رایت است بر فضیلت حضرت علی مرتضی چنانکه سابقاً در تفسیر آیت استخلاف ذکـر  
 یافت.

 باید دانست که درین آیت حق تعالی بحاضرین وقت نزولِ ایـن آیـت خطـاب کـرده    
که هر کس که از شما مرتد شود بروي خدا گروهی را مسلط خواهد فرمود که  فرماید می

ت کامله: اول: آنکه آن گروه محبوب خدا باشـد. دوم: آنکـه   متصف باشد باین شش صفا
محب خدا باشد. سوم: آنکه براي مسلمانان متواضـع باشـد. چهـارم: آنکـه بـراي کـافران       
سخت باشد. پنجم: آنکه در راه خدا جهاد کند. ششم: آنکه درین کار از ملامت کسـی نـه   

 ﴾مِـنُ�مۡ ﴿ ل لفـظ ترسد. درین آیت هم تخصیص حاضرین است و برین تخصیص دلی
است که ضمیر حاضرست. دلیل دوم اینکه اگر تخصیص حاضـرین نکـرده شـود مفهـوم     

. در شـود  می زیراکه درهر زمانه بر مرتدان چنین قوم کجا مسلط شود می آیت خلاف واقع
 زمانه ما هزاران کس مرتد شدند و کسی بریشان مسلط نه شد.

مستقبل در حاضرین وقت نزول فتنه ي  درین آیت پیشین گوئی است باینکه در زمانه
ارتداد رونما خواهد شد و جماعتی چنین و چنین برروي کار خواهد آمد. تاوقتیکه فتنه 
ارتداد ظاهر نشده بود کسی ندانست که این جماعت کیست که چنین مناقب او در تنزیل 

ه را استیصال آن چشمها واگشت و همي  وارد شده لیکن بعد ظهور آن فتنه و مشاهده
متیقن شد که این دفتر مناقب که مافوق آن فضیلتی در شریعت الهیه نتواند بود براي خُدام 
و فرمان برداران حضرت صدیق است رضی االله عنهم اجمعین پس در خلافت راشده و 

نمانده ودرین آیت مامور بودن او به قتال مرتدین ي  امامت حقه حضرت صدیق شبهه
ي  اعظم مقاصد خلافت اقامت جهادست چنانکه در قصه مقصود را واضح تر ساخت چه

مَلِٗ� نَُّ�تٰلِۡ ِ� سَبيِلِ ﴿ حضرت طالوت که در تنزیل مذکورست ظاهرست. قوله تعالی:
ِ ٱ  ].٢٤٦ة: البقر[ ﴾�َّ
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واقعه قتال مرتدین علی وجه الاختصار اینست که در آخر عهد نبوي سه گروه مرتد 
کذاب ي  عنسی مدعی نبوت. دوم: بنوحنیفه قوم مسیلمهشدند: اول: بنو مدلج قوم اسود 

مدعی نبوت. سوم: بنو اسد قوم طلیحه مدعی نبوت. و بعد از وفات آنحضرت صلى االله 
علیه وسلم هفت گروه مرتد گشتند حضرت ابوبکر اولاً جیش اسامه را که رسول خدا 

اد. ثانیاً براي قتال صلى االله علیه وسلم حکم به روانگی آن بسوي شام فرموده بود فرست
مرتدین کمربست صحابه کرام درین امر با او موافقت نکردند و گفتند که اکثر مسلمین در 

اگر آن هم براي قتال مرتدین فرستاده شوند اند  جیش اسامه رفتند چندي که باقی مانده
مدینه مطهره خالی خواهد شد و درین وقت خلو مدینه خالی از خطرات نیست لهذا فی 

حال قتال مرتدین را ملتوي باید داشت. نوبت باینجا رسید که حضرت فاروق اعظم ال

رسول ي  یعنی اي خلیفه يا خليفة رسول االله تألف.حاضر خدمت شده عرض نمود که 

أجبار في الجاهلية «او برهم شد و فرمود که ي  اندکی نرمی کن. حضرت صدیق بگفته
یعنی: اي عمر در جاهلیت چنان تند مزاج بودي ودر اسلام چنین نرم  .»وخوار في الاسلام

یعنی: وحی الهی  ».قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص الدين وأنا حي«شدي و فرمود: 
. 1منقطع شد و دین کامل گشت آیا ممکن است که در حیات من رخنه در دین افتد

                                                 
راقم سطور گوید که این کلمه حضرت صدیق بس بلندست هرکس باین کلمه تکلم نتواند کرد. ازین  -1

ام منزلت بود. فرض کنید که کسی بمیرد و شود که حضرت صدیق در اسلام داراي کد می کلمه ظاهر
زیبد که بگویـد کـه ممکـن نیسـت کـه در       نمی اولاد متعدد داشته باشد هرگز ازان اولاد یک کسی را

حیات من متروکه پدر من بر ما درود بلکه خواهد گفت که در حیات ما همه و کسـی بمیـرد و بجـز    
بالشک آن یک فرزند او را میرسد کـه بگویـد    یک فرزند و دیگري وارث او نباشد نه پسر و نه دختر

ممکن نیست که در حیات همچو من فرزند یگانه میراث پدر بر باد شود. این کلمه حضـرت صـدیق   
دهنـد   می مانند همین فرزند یگانه ست و در حقیقت کارهاي او از بدو اسلام برین منزلت او شهادت

مـن شـاء فليطـالع إزالـة سـازند.   می تر او را روشنباز احادیث نبویه و کلمات صحابه کرام این منزلت 

 .الخفاء
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ن داعیه در قلب حضرت صدیق حضرت فاروق به مجرد استماع این کلمه بشناخت که ای

یعنی بشناختم که خدا شرح  .»فعرفت أنه شرح االله صدر أبي ب�ر«از کجاست وگفت: 
او را حاضر آوردند ي  صدر حضرت صدیق فرموده باز حضرت صدیق امر فرمود تا ناقه

شمشیر از نیام بیرون کرده بر ناقه بنشست و روانه گشت در آندم حضرت علی مرتضی از 
کرده زمام ناقه او را بگرفت و عرض نمود که یا خلیفه رسول االله کجا  همه سبقت

میروي؟ حضرت صدیق فرمود: براي قتال مرتدین. حضرت مرتضی عرض کرد که تنها؟ 
دارید.  می خلاف 1خلاف مصلحت میگوئید و راي آن را  فرمود که چه کنم شما همه

کردیم  می خود ظاهرحضرت مرتضی عرض کرد که حضرت، ما مشاورة فهمیده راي 
لیکن این نیست که اگر امر فرمائی کسی از ما در امتثال آن پس و پیش کند. حضرت 

او التفات نه فرمود پس حضرت علی ي  صدیق درین معامله چنان جازم بود که بگفته

أقول لك ما قد قال لك «مرتضی یک جمله عجیب گفت که فی الفور کارگر شد گفت که 
 یعنی ».عليه وسلم يوم أحد: يا أباب�ر، شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك رسول االله ص� االله

م سخنی که گفته بود به تو رسول خدا صلى االله علیه وسلم روز احد (چون در آن گوی می
روز بشوق شهادت شمشیر برهنه گرفته عزم میدان جنگ نمودي) که اي ابوبکر، شمشیر 

. حضرت صدیق با استماع این 2قرار مساز بی خود را در نیام کن و ما را به جدائی خود
کلمه شمشیر را در نیام کرد و از ناقه فرود آمد و فوج را ترتیب داده براي قتال مرتدین 
فرستاد. در اندك مدت این فتنه را از بیخ و بن برکند. بالاخره صحابه کرام این کارنامه 

                                                 
حـق تعـالی   آن را  این است ملامتی که از خویشان و یگانگان به حضرت صـدیق رسـید و برداشـت    -1

 درین آیت باین مرتبه ستود.
ي  این سخن هم بی نظیرست گاهی رسول خدا صلى االله علیه وسلم کسی را که بشوق شـهادت اراده  -2

جهاد کند از شهادت باز نداشته بلکه از صحابه کرام هم مثل آن منقـول نیسـت الا از حضـرت    میدان 

أملكـوا «روند فرمود کـه   می علی که نور نظر خود حضرت امام حسن را چون دید که به میدان قتال

 کما فی نهج البلاغه. »ع� هذا الغلام فإ� أخاف أن ينقطع �سل رسول االله ص� االله عليه وسلم



 319 فصل چهارم: در تفسیر آیات خلافت

كرهناه في الابتداء «: صدیقیه را بکلمات بلند ستودند. حضرت عبداالله بن مسعود گفت
یعنی در ابتدا این کار را ناپسند کرده بودیم و در آخر قابل ستایش  ».وحمدناه علي الانتهاء

یعنی ابوبکر صدیق در زمانه  »قام في الردة مقام الأنبياء« یافتیم و حضرت ابوهریره گفت:
فرمود که اگر  می ردت در مقامی ایستاد که آن مقام انبیاست. و حضرت فاروق اعظم

ابوبکر صدیق خدمات تمام عمر من گرفته بعوض آن عبادت یک شب خود و یک روز 

این بود واقعه ردت که  .»أما ليله فليلة الغار وأما يومه فيوم الردة«خود بدهد در نفع باشم 
در کتب تاریخ و سیرت به بسط وتفصیل مذکورست. اگر کسی گوید که پیشین گوئی این 

آن سرور صلى االله علیه وسلم وقوع یافته جوابش آن است که در زمانِ آیت در زمانه 
مبارك صلى االله علیه وسلم قلع و قمع فتنه ارتداد واقع نشده، و من ادعی فعلیه البیان، نیز 

 ﴾وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِ�ٖ ﴿ در زمان آن سرور ملامت از جانب مسلمانان متصور نیست لهذا
 چگونه صادق خواهد شد.  ].٥٤ة: المائد[

اگر شیعه گویند که این آیت در حق حضرت علی مرتضی است، او در ایـام خلافـت   
خود با مرتدان قتال نموده جوابش بچند وجه ست. اول: اینکه وقوع قتال با قوم مسیلمه و 
اسود وطلیحه مدعیان نبوت که ارتدادشان ناقابل انکارست در زمان حضرت صدیق واقـع  

هوم آیت این است که از حاضرین وقت نزول هر که مرتد شود و هرگـاه مرتـد   شده و مف
شود تسلط جماعتی که موصوف بصفات شش گانه باشد بر آن مرتد متحتم است، و ایـن  
قتال در زمانه حضرت علی واقع نشده. دوم: اینکـه باکسـانی کـه حضـرت علـی در ایـام       

نجم از کتب شیعه منقول خواهد شد خلافت خود قتال کرده هرگز مرتد نبودند در فصل پ
که خود حضرت علی به مومن بودن شان تصریح نموده بلکه ایمان شان برابر ایمان خـود  
قرار داده. سوم: اینکه بقول شیعه اگر صحابه کرام معاذاالله مرتد بودند پس چـرا حضـرت   

شـد. ایـن   علی با حضرات خلفاي ثلاثه قتال نه کرد. با بعض مرتدان قتال شد و با بعض ن
تکذیب آیت است. چهارم: اینکه در آیت مصرح است که جماعتی که با مرتدان قتال کند 
باوصاف شش گانه موصوف باشد وهمراهیان حضرت علی مرتضـی در ایـام خلافـت او    
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متعـدده موجودسـت کـه حضـرت     هاي  ازین اوصاف محروم بودند. در نهج البلاغه خطبه
ن را بزدل و متفرق عن الحـق گفتـه و اصـحاب    علی اصحاب خود را مذمت فرموده ایشا

 حضرت معاویه را بهتر ازیشان قرار داده و ایشان را دعاهاي بد بسیار داده.
و اگر شیعه گویند که در زمانه امام مهدي پیشین گوئی این آیت بظهور خواهـد آمـد   

کنـد.   مـی  تخصیص حاضرین نـزول  ﴾مِنُ�مۡ ﴿ پس آن صریح البطلان است زیراکه لفظ
حضرت صـدیق قطعـی اسـت و خـلاف آن هرگـز      ي  ختصر، صدق این آیت بر زمانهالم

 عندالعقل و النقل مسموع نیست. 

ِ� ﴿ اکنون شرح چند کلمات این آیه کریمه باید شنید.
ۡ
ُ ٱفسََوفَۡ يأَ  ].٥٤ة: المائد[ ﴾�َّ

ي  یعنی خدا خواهد آورد جماعتی را که بآن مرتدین قتال کند حالانکه آن جماعت آورده
خود قرار داد این ي  حضرت صدیق را حق جل شانه آوردهي  حضرت صدیق بود. آورده

تشریفی عظیم است براي حضرت صدیق که او را حق سبحانه مانند آله قرار داد براي 
 فعل خود این کلمه مانند آن است که در شان آنحضرت صلى االله علیه وسلم فرموده:

 چه خوب فرموده که: ازالۀ الخفادرین مقام در  ].17الأنفال:[ ﴾وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ ﴿
 اند، إتیان بقوم کذا و کذا فعل حق ست سبحانه و تعالی و حضرت صدیق کالجارحه

دران کدام منزلت بالاتر ازین منزلت خواهد بود بعد منزلت الانبیاء صلوات االله و سلامه 

ِ ﴿ علیهم و کدام کامل و مکمل مانند او باشد. ِ ٱكَ فَضۡلُ َ�لٰ  ﴾يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ  �َّ
 .]٥٤ة:المائد[

اولاً حق تعالی ایشان را محبوب خود فرمود. و ثانیاً محب خود  ﴾ ٓۥُ�بُِّهُمۡ وَ�ُحِبُّونهَُ ﴿
 نه مرید او. و شتان بین المرتبتین.اند  ارشاد نمود تا ظاهر شود که ایشان مراد حق

ذلَِّةٍ َ�َ ﴿
َ
ٍ� َ�َ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ عِزَّ

َ
این کلمه مانند آن کلمه است که در آیت  ﴾لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱأ

اءُٓ َ�َ ﴿ معیب براي اصحاب حدیبیه فرموده: شِدَّ
َ
ارِ ٱأ  ].29الفتح: [ ﴾رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡ  لكُۡفَّ

خوشا سعادت آنانکه در قتال مرتدین شرکت نمودند بعض ایشان غیر صحابه هم بودند و 
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بلا شبهه براي غیر صحابه این نعمتی ست غیر مترقبه که به طفیل حضرت صدیق حاصل 
 شد.

ملامت که از اغیار باشد برداشت کردن آن چندان کاري  ﴾وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِ�ٖ ﴿
قدر مدح و ستایش نیست البته ملامتی که از خویشان باشد برداشت عظیم ولائق این 

کردن آن آسان نیست و بلاشک لائق صد گونه ستایش است. اینجا در قتال مرتدین همین 
 قسم ملامت بود چه از جانب کفار نبود بلکه از جانب صحابه کبار.

ِ ٱَ�لٰكَِ فَضۡلُ ﴿ قتال مرتدین این کلمه محلی عظیم بعد فضائل  ﴾يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ  �َّ
مضطرب بود و در هر دل تمناي حصول این مراتب بود  ها دل دارد. گویا بعد استماع آیت

حق تعالی تسکین ایشان فرمود که منتظر عالم غیب باشید هر کرا خدا خواهد این فضائل 
بوت نصیب او خواهد شد. این کلمه هم مانند آن ست که در سوره جمعه بعد اظهار ن

گفتند نبوت از خاندان ما چرا بیرون  می آنحضرت صلى االله علیه وسلم بجواب یهود که

ِ ٱَ�لٰكَِ فَضۡلُ ﴿ رفت؟ فرمود:  شود می و لطف این کلمه در بالا ﴾يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ  �َّ

 وََ� ﴿ قوله تعالی: شود می نور در شان حضرت صدیق همین کلمه دیدهي  چون در سوره
 ْ وْلوُا

ُ
تلَِ أ

ۡ
عَةِ ٱمِنُ�مۡ وَ  لۡفَضۡلِ ٱيَ� وِْ�  لسَّ

ُ
ْ أ ن يؤُۡتوُآ

َ
یعنی کسانی که از  ]22النور: [ ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱأ

از دادن قرابت داران خویش قسم نخورند. درین آیت از اند  شما صاحبان فضل و وسعت
درین هم مجبور شده  1صاحبان فضل بالاجماع حضرت ابوبکر صدیق مراداند و شیعه

                                                 
چنانچه علامه فتح االله کاشانی در تفسیر منهج الصادقین همین قول را نوشته و مرتبط بآیت نموده و  -1

ْ ﴿بران قدح نکرده البته در معنی  وْلوُا
ُ
وْلوُاْ ﴿د: گوی می تاویل علیل نموده ].22النور: [ ﴾لۡفَضۡلِ ٱأ

ُ
أ

 ».درغنا و توانگريخداوند فضل بحسب حسب و نسب یا خداوند افزونی  ﴾مِنُ�مۡ  لۡفَضۡلِ ٱ
شرعاً اند  رکاکت این تاویل ظاهرست زیراکه علو حسب و نسب را در شریعت فضل نه قرار داده

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿فضل برایمان و عمل صالح است و بس. چنانچه در قرآن مجید فرموده: 
َ
ِ ٱإنَِّ أ َّ� 
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واقعه این بود که چون بر ام المومنین حضرت عائشه صدیقه  اند. مراد اختلاف نکرده
واقعه افک پیش آمد حضرت مسطح که قرابت دار حضرت صدیق بود و حضرت صدیق 

نمود و در افک باغواي منافقین شریک شده بود بعد از نزول آیات براءت  می او را کفالت
حضرت صدیق قسم خورد که مسطح را آینده هیچ ندهد و و طهارت درشان ام المومنین 

دست از کفالت او بردارد حق تعالی آیت فرو فرستاد که صاحبان فضل چنین قسم 
نخورند. معلوم شد که فضل خداوندي براي حضرت صدیق مثل جزو لاینفک بود ازین 

ِ ٱَ�لٰكَِ فَضۡلُ ﴿ جهت او را اولوالفضل فرموده شده.  .﴾ن �شََاءُٓ يؤُۡ�يِهِ مَ  �َّ
قتال مرتدین که درین آیت مذکورست حضـرت شـیخ   ي  به لحاظ همین فضائل غزوه

فصل سوم تحت همین آیت نوشته کلام او را خاتمه  در ازالۀ الخفاولی االله محدث دهلوي 

 که  فرماید می سازم می این تفسیر
از ي  که قتال مرتدین تلو غزوه بـدر و حدیبیـه بـود و نمونـه     شود می ازین جا معلوم

 مشاهد عظیمۀ القدر.
قتال مرتدین تمام شد. تا اینجا تفسیر چهار آیت که نوشته شد. این آیات ي  تفسیر آیه

کننـد. اینـک تفسـیر آن     می آن است کما اهل سنت ازان بر حقیت خلافت راشده استدلال
کنند  می فت بالافصل حضرت علی و امامت ائمه استدلالچهار آیات که شیعه ازان برخلا

 . و التوفیق من االله.شود می شروع نموده

 سوره مائده ـ پاره ششم تفسیر آیت ولایت

مَا﴿ ُ ٱوَِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱءَامَنُوا لَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ  لصَّ وهَُمۡ  لزَّ
َ ٱَ�تَوَلَّ  وَمَن ٥٥َ�كٰعُِونَ  ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ ْ فإَنَِّ حِزۡبَ  �َّ ِ ٱءَامَنُوا  ﴾٥٦ لَۡ�لٰبُِونَ ٱهُمُ  �َّ

 ].٥٦ -٥٥ة: المائد[
                                                                                                                              

ۡ�قَٮُٰ�مۡ 
َ
وافزونی در غنا و توانگري هم  صحیح نیست براي آن لفظ سعۀ  ].13الحجرات: [ ﴾�

  آید. نمی موجودست. دو لفظ براي یک معنی خلاف اصل است و فضل باین معنی هم
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ند که این آیت نص صریح سـت بـر خلافـت بلافصـل حضـرت علـی       گوی می شیعه
آیت از همه آیات روشن تـر اسـت.   ند که دلالت این گوی می مرتضی و امامت باقی ائمه و

و حقیقت این اسـت کـه خـواه مخـواه     اند  اهل سنت را دیده هوس استدلال بالقرآن کرده
مثـل مشهورسـت کـه کلاغـی     اند  خود را مبتلاي مصیبت و مذهب خود را نصیحت کرده

 این شد که رفتار خود هم فراموش کرد.اش  هوس رفتار کبک نمود نتیجه
ــو    ــک در گ ــگ کب ــی ت ــردکلاغ  ش ک

 

 تــگ خویشـــتن هــم فرامـــوش کـــرد   
 

بعـد ازان   شـود  می پیشتر ترجمه آیت موافق لغت عرب و مقصد صحیح او بیان کرده
 نوشته خواهد شد.اند  آنچه شیعه گفته

 ترجمه: جزین نیست که دوست شـما خداسـت و رسـولِ او و آن مومنـان کـه قـائم      
کنندگانند. و هر که دوسـتی کنـد    دهند زکات، ایشان عاجزي و فروتنی می کنند نماز و می

با خدا و رسولِ او ومومنان، پس هر آئینه (او در گروه خداست) گروه خدا (بـر دشـمنان   
 باشد. می خود اگرچه اکثر و اقوي باشند) غالب

کلام از آیات سابقه آغاز شده. اصل مقصد خداوندي درین آیات ممانعت ي  سلسله
اکیدست باین امر که مسلمانان بایکدیگر دوستی است از دوستی کفار یهود و نصاري و ت

دلیلی است برینکه دین اسلام دین کامل است. آغاز  1و محبت کنند و تعلیم این مقصد

هَا ﴿ این مقصد عظیم باین عنوان فرموده که: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَّخِذُوا  ۡ�هَُودَ ٱءَامَنُوا

َّهُم مّنُِ�مۡ فإَنَِّهُ  �ََّ�رَٰىٰٓ ٱوَ  وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� وَمَن َ�تَوَل
َ
ۘ َ�عۡضُهُمۡ أ وِۡ�اَءَٓ

َ
 ].٥١ة: المائد[ ﴾مِنۡهُمۡ  ۥأ

یعنی: اي مومنان دوستی مکنید با یهود و نصاري ایشان با هم با یکدیگر دوستی کنند و 
 شمار او در هر که از شما با یهود و نصاري دوستی کند پس او ازیشان است یعنی عنداالله

                                                 
زیراکه در فطرت انسان دو قوت ودیعت نهاده شده یکی قوت محبت دوم قوت نفرت هه حرکات و  -1

دهد که این هر دو قوت را  می دین اسلام تعلیمشود  می سکنات انسان ما تحت همین دو قوت صادر
تابع احکام شریعت باید ساخت و ظاهرست که عمل برین تعلیم هیچ نقصـانی و فسـادي در انسـان    

 باقی نخواهد گذاشت بهتر ازین تعلیم کامل دیگر چه خواهد بود.
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یهود و نصاري خواهد بود یا انجام این دوستی آنست که او مرتد شده بایشان ملحق 
ي ایشان بیماري (نفاق) است بسوي دوستی ها دل شود. بعد ازین فرمود که کسانی که در

ند که بوقت بد ایشان بکار ما خواهند آمد. حق گوی می کنند و می یهود و نصاري سرعت

َ ٱَ�تَوَلَّ  وَمَن﴿ ایشان داد کهي  مقوله تعالی جواب این یعنی بر مسلمانان  ]٥٦ة: المائد[ ﴾�َّ
وقت بد پیش نخواهد آمد بلکه مسلمانان غالب خواهند شد باز فرمود که خدا عنقریب 
مسلمانان را فتح دهد یا چیزي دیگر از غیب ظاهر کند آن هنگام این دوستی کنندگان 
پشیمان خواهند شد. بعد ازین آیت قتال مرتدین است که تفسیرش بالا گذشت و ربط آن 

هرست که چون دوستی یهود و نصاري را منجر بارتداد قرار داده شد لهذا از ماسبق ظا
درین آیت نتیجه ارتداد و علاج آن که در عالم غیب مقدر بود ارشاد فرمود، بعد آیت 

مَا﴿ قتال مرتدین بلافصل آیت ولایت است ُ ٱوَِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ بعد ممانعت  ].٥٥ة: المائد[ ﴾�َّ
بود که بیان فرموده شود که باز به که دوستی کنند لهذا دوستی یهود و نصاري ضرور 

درین آیت فرمود که دوست شما خداست یعنی بخدا دوستی کنید و به رسول او و بآن 

سوم:  زکاة.. دوم: ایتاي صلاةمومنان که متصف باین صفات سه گانه باشند. اول: اقامت 
کنند لیکن خود را صاحب  یم عاجزي و فروتنی. یعنی باوجودیکه چنین کارهاي پسندیده

در تعلیم انبیا علیهم  دانند می کنند بلکه خود را از همه کمتر نمی فضائل دانسته تکبر
ي  السلام این صفت عجیب و غریب است که کسی را که مجموعه فضائل و گنجینه

 . داند می کند و خود را از همه کمتر نمی سازند او در خود هیچ کمال محسوس می کمالات
 شاخ پر میوه سر بر زمین نهد

این بود سباقِ آیت ولایت. اینک سیاقِ آیت باید دید. بعد آیت ولایت، علی الاتصال 

هَا﴿ این آیت است: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَّخِذُوا ِينَ ٱءَامَنُوا ْ ٱ �َّ َذُوا دِينَُ�مۡ هُزُوٗ� وَلعَبِٗا مِّنَ  �َّ

ِينَ ٱ َّ�  ْ وتوُا
ُ
ارَ ٱمِن َ�بۡلُِ�مۡ وَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ وِۡ�اَءَٓ  لۡكُفَّ

َ
یعنی: اي اهل ایمان، با  ].٥٧ة: المائد[ ﴾أ

کنند از آنان که داده شدند کتاب قبل از شما و با کافران  می کسانیکه بدین شما تمسخر
دوستی مکنید. بعد از آن شرارتهاي ایشان و تمسخر ایشان باذان بیان فرموده و بریشان 
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و مسخ ایشان بصورت بوزنه و خنزیر بیان نموده و سلسله همین  نزول لعنت و غضب
مضمون تا اختتام پاره ششم جاري است. پس بملاحظه سباق و سیاق آیت ولایت صاف 
ظاهرست که مقصود این آیت ممانعت است از دوستی کفار و امرست بدوستی خدا و 

 رسول و آن مومنان که متصف بصفات مذکوره باشند و بس.
مَا﴿ این سباق و سیاق این هم ظاهر شد که آیت بملاحظه ُ ٱوَِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ة: المائد[ ﴾�َّ

هم در شان حضرت صدیق است یعنی او را و رفقاي او را حق تعالی ولی  ].٥٥
 مسلمانان قرار داده.

 :ندگوی می شیعه
 بالصـراحۀ که این آیت درشان حضرت علی مرتضی ست و بـر خلافـت بلافصـل او    

جـزین نیسـت کـه حـاکم شـما      «کند ومی گویند که ترجمه آیـت ایـن اسـت:     می دلالت
 کنند و درحالـت رکـوعِ نمـاز، زکـوات     می خداست و رسول او و آن مومنان که نماز قائم

. ازین ترجمه مخترعه هم مقصود ایشان حاصل نشد و هیچ معلوم نشد که ایـن  »دهند می
صه تصنیف کرده ضمیمه آیت ساختند آیت را به خلافت بلافصل چه ربطست لهذا یک ق

وآن اینکه حضرت علی در نماز بود که سائلی بر درِ مسجد آمد و سـوال کـرد، حضـرت    
علی آن وقت در رکوع بود همدرین حالت انگشتري از انگشت خود بـرآورده بـه سـائل    
داد، پس این آیت نازل شد. پس بانضمام این روایـت مقصـد آیـت واضـح شـد کـه اي       

 که در حالت رکوع زکوات یعنی انگشـتري بـه سـائل   اند  اکم شما آن مومنانمسلمانان، ح
دهند و این صفت بجز حضرت علی مرتضی در کسی نبود لهـذا او حـاکم مسـلمانان     می

 گردید و همین است معنی خلافت بلافصل.
این بود استدلال پر کمال حضرات شیعه، درین استدلال لطائف بسیارست لیکن اینجا 

 .شود می د ائمه اثنا عشر صرف بر بیان دوازده لطیفه اکتفا نمودهتبرکاً بعد
 لطیفه اول



 باقیات الصالحات   326

تعلق ساختند، این چنین قطع و برید آیات قرآنیه  بی ربط و بی آیت را از ماقبل و مابعد
 ازالـۀ الخفـا  بلاشبه حمله شدیدست بر اسلام. حضرت شیخ ولی االله محـدث دهلـوي در   

 :فرماید می فصل سوم بمشاهده این قطع و برید قرآن عزیز سخت متاذي و متالم شده
سباق وسیاق آیت را برهم زنند خداي تعالی اعضاي ایشان را ازهم جدا سازد چنانچه 

 را از هم جدا کردند. متسقۀ بعضها ببعضایشان آیات 

 لطیفه دوم
گاهی لفظ ولی بمعنی حـاکم  لفظ ولی را بمعنی حاکم گرفتند حالانکه در لغت عرب 

مستعمل نشده و لطف این است که در ماقبل و مابعد این آیت لفظ اولیاء که جمـع ولـی   
گیرند نه بمعنـی حـاکم، چنانچـه علامـه      می است وارد شده آنجا شیعه هم بمعنی دوست

 کاشانی در تفسیر منهج الصادقین در هر دو جا، دوستان ترجمه کرده. شیعه در اذان خـود 
دهیم اگر در اذان خود ولـی   می ند: أشهد أن علیا ولی االله پس انصاف بدست شیعهگوی می

دهیم که اینجا هـم بخوشـی    می بمعنی حاکم گیرند و گویند که علی حاکم خداست رضا
 بمعنی حاکم بگیرند.

 لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿ مثلا در قرآن مجید، در جاهاي بسیار لفظ ولی وارد شده،
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ 

َ
ند. در آیت گوی می آنجا شیعه هم بمعنی دوست ].٧١ة: التوب[ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

 ولایت چه مصیبت پیش آمد که لفظ ولی خلاف لغت بمعنی حاکم شد.
 لطیفه سوم

ِينَ ٱ﴿ لَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ  لصَّ  ].٥٥ة: المائد[ ﴾لزَّ
از الفاظ جمع شـخص واحـد یعنـی حضـرت علـی را مـراد        اند، و غیره کلمات جمع

گرفتند و ظاهرست که اطلاق جمع بر واحد مجازست و مجاز بغیر قرینـه صـارفه جـائز    
 نیست.

 لطیفه چهارم
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كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ ﴿ را صرف از ضمیر ﴾٥٥وَهُمۡ َ�كٰعُِونَ ﴿ جمله گیرند.  می حال ﴾لزَّ
جمله متناسفه اگر حال واقع شود از ضمیر هر دو حالانکه از روي قواعد نحویه بعد دو 

لوَٰةَ ٱيقُيِمُونَ ﴿ را از ضمیر ﴾٥٥وَهُمۡ َ�كٰعُِونَ ﴿ جمله باشد لهذا اینجا هم هم حال  ﴾لصَّ
کنند و در  می باید قرار داد و درین صورت معنی این بود که در حالت رکوع نماز ادا

کنند کلامی است  می وع نماز ادادهند و ظاهرست که در حالت رک می حالت رکوع زکات
 لغو و مهمل که معنی ندارد.

 لطیفه پنجم

رکوع را بمعنی رکوع نماز گرفتند حالانکه اینجـا قطعـاً    ﴾٥٥وَهُمۡ َ�كٰعُِونَ ﴿ در جمله
بمعنی رکوع نماز نیست بلکه به معنی لغوي است یعنی عاجزي و فروتنـی کـردن. اینجـا    

هـاي   کند چنانچه ظاهر شـد و از لطیفـه   می بمعنی رکوع نماز گرفتن معنی آیت را خراب
 آینده ظاهرتر خواهد گشت.

 لطیفه ششم

آن صدقه مفروضه را گویند که بر صاحب نصـاب   خاصۀًت زکات در اصطلاح شریع
و اینجا شیعه زکات را بمعنی صدقه نافله گرفتند زیرا  شود می بعد گذشتن یک سال فرض

که حضرت علی مرتضی در آن وقت بالاتفاق صاحب نصاب نبـود لامحالـه ایـن صـدقه     
 کنند. می نافله خواهد بود که بوي منسوب

 لطیفه هفتم
ند که اسـتدلال  گوی می انگشتري تصنیف کرده باین آیت ضمیمه کردند وقصه اعطاي 

حاشا ثم حاشا این استدلال بآیت نیست بلکه استدلال بروایت است، کـاش  اند  بآیت کرده
 آن روایت از ارذل اقسام خبر آحاد بود.

 هشتمي  لطیفه
اند  متفقکه اهل سنت هم اند  که الطف لطائف است اینست که علماي شیعه ادعا کرده
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براینکه این آیه در شان حضرت علی نـازل شـده و روایـت اعطـاي انگشـتري بروایـات       
صحیحه اهل سنت ثابت است و کسی درین اختلاف نکرده. چرا این چنین ادعاهاي کاذبه 
نکنند که کذب در مذهب شان عبـادت عظمـی اسـت. علامـه کاشـانی در تفسـیر مـنهج        

 نویسد: می تحت این آیت 355الصادقین مطبوعه ایران جلد اول ص 
باتفاق شیعه و اهل سنت تصدق در حالت رکوع از غیر او صادر نشده روایت تصدق 
در رکوع از طریقین به صحت پیوسته و کسی را دریـن نـزاع نیسـت و اصـحاب سـیر و      

و راي جمهور برین قرار یافتـه کـه متصـدق    اند  تفاسیر و تواریخ باین معنی تصریح کرده
ی در رکوع علی بن ابی طالب است نه دیگري. (و بفاصله چند سطر ازین باین وصف یعن

پیشتر نوشته) بدانکه جمهور مفسرین از علماي شیعه و اهل سنت برانند کـه ایـن آیـه در    
 شان علی بن ابی طالب نزول یافت.

و امام اعظم شیعه یعنی شیخ حلی در منهاج الکرامه نوشته که اجماع اهل سنت بر آن 
ین آیت در حق حضرت علی نازل شده. حالانکه این همه کذب محـض اسـت   است که ا

هرگز قصه اعطاي انگشتري بطریق اهل سنت به صحت نه پیوسته و نه نزول این آیـه در  
شان حضرت علی ثابت شده در تفاسیر اهل سنت هر که التزام روایات صحیحه کرده این 

نزلـت «: فرمایـد  می ن تحت این آیتشان نزول را ذکر هم نکرده چنانچه در تفسیر جلالی

یعنی این آیت در حق عبداالله بـن سـلام نـازل     »في عبدا� بن سلام لما هجره قومه اليهود
شد هرگاه که او را قوم او که یهود بودند مقاطعه کردنـد. و بدانکـه ائمـه فـن حـدیث و      

قصـه هرگـز   لهذا نزد اهل سنت این اند  تفسیر بر قصه اعطاي انگشتري جرح شدید کرده
 صحیح نیست بلکه موضوع و مجعول است. شـیخ الاسـلام ابـن تمییـه در منهـاج السـنه      

قد وضع بعض الكذاب� حديثاً مفتري أن هذه الآية نزلت في علي لمـا تصـدق «: 1فرماید می

                                                 
یکـه او انگشـتري   که این آیت در شان علی نازل شد وقتاند  بعض مردمان کذاب حدیثی دروغ نموده -1

خود در نماز صدقه کرد. و این حدیث باجماع عالمان نقل دروغ ست و دروغ بودن او بوجوه بسـیار  
 ظاهرست.
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و شـیخ   ».بخاتمه في الصلوة وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقـل و�ذبـه بـ� مـن وجـوه
ابن حجر عسقلانی در کتاب الشاف فی تخریج أحادیث الکشـاف  الاسلام حافظ الحدیث 

راوه الثعلـبي مـن حـديث أبي ذر مطـولاً «:  1فرمایـد  می متعلق این قصه اعطاي انگشتري
وليس يصح «: 2فرماید می و حافظ ابن کثیر در تفسیر خود تحت این آیت .»و�سناده ساقط

 امام فخرالدین رازي در تفسیر کبیـر و  ».شيء منها بالكية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها

و حضـرت شـیخ    ».وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو منوع«: 3فرماید می

 :فرماید می فصل سوم ازالۀ الخفاولی االله محدث دهلوي در 

را  ﴾٥٥وَهُـمۡ َ�كٰعُِـونَ ﴿ نه چنانکه شیعه گمان بردند و قصه موضوع را روایت کنند

كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ ﴿ حال از میگیرند و پرتافتن انگشتري بجانب فقیـري در حالـت رکـوع     ﴾لزَّ
 آرند و سباق و سیاق آیت را برهم زنند. می فرود

مَا﴿ درینجا شان نزول دو مطلب دارد، یکی آنکه در ،تنبیه مصـداق ولـی    ﴾وَِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ
ن حضرت صدیق و رفقاي کیست؟ یعنی که اولی باید دانست باین معنی نزول آیت درشأ

اوست. دوم اینکه مخاطب ضمیر (کم) کیست؟ باین معنی نزول آیـت در شـان حضـرت    

عامه  »علي ما نقله في الإزالـة«عبداالله بن سلام یا عباده بن صامت یا بقول حضرت امام باقر 

 مومنین است.
 لطیفه نهم 

 صلاةکند و در اقامت  می مضارع تکرار این فعل ظاهرهاي  آیت کریمه به سبب صیغه

تکرار ظاهرست پس باید که این فعل اعطـاي انگشـتري هـم متکـرر باشـد       زکاةو ایتاي 

                                                 
 ترجمه: این روایت را ثعلبی بسند ابوذر بطول تمام نقل کرده مگر اسنادش ساقط از اعتبارست. -1
بودن اسـانید آن، مجهـول بـودن    ترجمه: صحیح نیست هیچ روایتی باین مضمون کلیتاً بسبب ضعیف  -2

 راویان آن.
 ترجمه: ولیکن استدلال شیعه باین که این آیت در حق علی نازل شده لائق تسلیم نیست. -3
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 حالانکه در قصه مصنفه شیعه هم این فعل زیاده از یک بار منقول نیست.
 لطیفه دهم

چون در قرآن مجید برین فعل (یعنی اعطاي انگشتري در رکوع) مدح وارد شد بایـد  
فعل براي مسلمانان مستحب باشد حالانکه کسی از سنی و شـیعه قائـل   که کم از کم این 

باستحباب این فعل براي کافه مسلمین نیست بلکه درین فعل اگر حاجت بـه عمـل کثیـر    

است. عجیب لطیفه است که اگر حضرت علی آن فعل کند موجب مدح  صلاةافتد مفسد 
 شود و اگر ما کنیم موجب ذم گردد.

 لطیفه یازدهم
صه اعطاي انگشتري سخت توهین نماز حضرت علی مرتضی است، کمال درین ق

نماز او بلکه نماز جمیع عباد االله این است که در نماز کلیته توجه بسوي حق تعالی باشد 

رَّ�كَِ وَتبَتََّلۡ إَِ�هِۡ  سۡمَ ٱ ذۡكُرِ ٱوَ ﴿ و نسیان و تبتل از ما سواي حاصل گردد کما قال عزوجل:
آغاز کند و درعین نماز توجه  1نه آنکه سائلی آید و شعر خوانی ].8المزمل: [ ﴾٨تبَۡتيِٗ� 

بسوي او شود و در برتافتن انگشتري از انگشت و اعطاي آن به سائل مشغول شود، در 
حقیقت این هجو ملیح حضرت علی است. حاشا جنابه عن ذلک. نماز او رضی االله عنه 

احد تیري از جانب کافران آمد و بر تن  آنست که در کتب اهل سنت مروي است که روز
مبارکش رسیده تا پیکان فرو شد خون پاکش روان گردید لیکن او را احساسی نشد حتی 
که بعد نماز از حاضرین پرسید که این رنگ سرخ از کجا آمد که لباس من و مصلاي من 

ر همه رنگین شد؟ حاضران گفتند که رنگ نیست خون پاکت هست، تیري تا پیکان د
جسم شریف تو فرو رفته. شیعه چه دانند که شان حضرت علی مرتضی چیست، جمال 

                                                 
أتيتـك والعـذراء یک شعر یک قصیده اینست.  اند. شیعه قصائد متعدده از زبان آن سائل تصنیف نموده -1

فـدتك نفـوس القـوم يـا و یک شعر قصیده دیگر اینسـت:   .تبكي برنة= وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل

 .خير راكع ويا خيرشاءو يا خير بائع
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 یا کمال او از چشم اهل سنت باید دید.
 او را بچشم پاك توان دید چون هلال

 

 هر دیده جاي منظر آن ماه پاره نیست 
 

 لطیفه دوازدهم
علـی الفـور   بعد این همه قصه خوانی هم امامت باقی ائمه ازین آیت ثابت نشد لهـذا  

حدیثی تصنیف نمودند که این کار براي ایشان بسی آسان بود. که هر امام در وقت خـود  
در حالت رکوع اعطاي زکات نموده مگر زیاده از یکبار از هیچ امـامی تصـنیفی نکردنـد.    

 آرد: می 78ص  1کاش این هم کردندي تا که مطابق مفهوم آیت شدي در اصول کافی

مبلغ فكل من بلغ من أولاده 
الإمامة ي�ون بهذه الصفة مثله 

 فيتصدقون وهم راكعون.

پس هر کس کـه از اولاد حضـرت علـی بدرجـه      
شد باین صفت موصوف بود یعنـی   می امامت فائز

 دادند. می در حالت رکوع صدقه

 تفسیر آیت ولایت تمام شد. والحمدالله.

 سوره نساء ـ پاره پنجم تفسیر آیت اولی الامر

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ۡ�

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱَ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ حۡسَ  �خِرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 تأَ

 ].59النساء: [ ﴾٥٩
ترجمه: اي اهل ایمان، فرمان برداري کنید خدا را و فرمان بـرداري کنیـد رسـول را و    

                                                 
همدرین روایت قصه نو تصنیف آورده یعنی بجاي انگشتري اعطاي حله نقـل کـرده و گفتـه کـه آن      -1

سائل فرشته بود وقت نماز ظهر بود حضرت به نماز ظهر مشغول بود و دو رکعت خوانـده بـود کـه    
ا بلند کرد حضرت علی در آن وقت حله در برداشت که قیمتش یک هزار اشرفی بـود شـاه   سائل صد

حبش براي آنحضرت صلی االله فرستاده بود حضرت علی آن حله را از جسـم خـود فـرود آورده بـه     
شود که نماز فرض بود و پیش همـه نمازیـان    می سائل اشاره کرد که  این را بگیر. ازین روایت ظاهر

 حضرت علی برهنه گردد. أستغفراالله. در عین نماز
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صاحبان حکومت را که از شما باشند (یعنی مسلمان باشند) باز اگر با هم اخـتلاف کنیـد   
دارید بـر خـدا و    می بسوي خدا و رسول، اگر شما ایمانآن را  در چیزي پس رجوع کنید

آخرت (یعنی قیامت ضرور چنین خواهید کرد) این بهترست و خوب ترست باعتبـار  روز 
 انجام.

ترجمه لفظ (اولی الامر) صاحبان حکومت کرده ام، همین ترجمه مولوي فرمان علـی  
ل مجتهد شیعه در ترجمه خود که عندالشیعه بسی مقبـول اسـت نمـوده. و مولـوي مقبـو     

ترجمـه   »والیـان امـر  «ور بود در ترجمه خود خیلی مشه احمد شیعه که در نیرنک بازي 
نوشته و مولانا شـاه   »فرمان روایان«کرده. و مولانا شیخ ولی االله محدث دهلوي رحمه االله 

عبدالقادر محدث دهلوي در ترجمه خود (که عندالعلماء ملقب اسـت بـه امـام التـراجم)     
 نوشته. »صاحبان اختیار«

ضح است که مطلقاً حاجت تفسیر و توضیح بینی چندان وا می مقصد این آیت چنانکه
 .شود می مفهوم بالصراحۀنمیدارد بهر کیف ازین آیت دو چیز 

مسلمانان را باطاعت و فرمان برداري خود و  فرماید می اول این که حق تعالی امري
اطاعت رسول خدا صلى االله علیه وسلم و اطاعت اولی الامر، یعنی صاحبان حکومت که 

لفظ (أطیعوا) نه فرموده، ي  ر به کمال بلاغت براي اولی الامر اعادهمسلمان باشند مگ
چنانکه براي رسول فرموده ازینجا مفهوم شد که اطاعت اولی الامر مانند اطاعت رسول 
نیست. و چگونه مانند اطاعت رسول باشد که اطاعت رسول را در قرآن مجید عین 

طَاعَ  لرَّسُولَ ٱيطُِعِ  مَّن﴿ 1اطاعت خود قرار داده، قوله تعالی:
َ
َ ٱَ�قَدۡ أ  ].80النساء: [ ﴾�َّ

دوم: اینکه اطاعت اولی الامر على الاطلاق واجب نیست بلکه صرف در همـان امـور   
واجب است که مختلف فیها نباشد. در صورت اختلاف که میان رعیت و اولی الامر پیـدا  

رسول یعنی کتاب و سـنت  شود واجب است که رعیت و اولی الامر هر دو بسوي خدا و 

                                                 
 .ترجمه: هرکه اطاعت کند رسول را پس او بالیقین اطاعت کرد خدا را -1
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رجوع کنند و فیصله کتاب و سنت را هر دو قبول کنند. و این امر را چنان موکـد فرمـود   
که اگر ایمان بخدا و روز قیامت دارید ضرور همچنین کنید و باز این هم فرمود که درین 

 هرگونه فلاح و بهبودي براي شماست و انجامش بسیار خوب خواهد بود.

َ ٱ۞إنَِّ ﴿پیش از آیت اولی الامر علی الاتصال این آیت است:  ن تؤَُدُّواْ  �َّ
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
يأَ

َ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ِ  �َّاسِ ٱإَِ�ٰٓ أ  ب

ْ ن َ�ۡكُمُوا
َ
َ ٱإنَِّ  لۡعَدۡلِ� ٱأ ا يعَظُُِ�م بهِِ  �َّ  ۦٓۗ نعِمَِّ

َ ٱإنَِّ  درین آیت به حکام امر فرمود که پابندي  .1]58النساء: [ ﴾٥٨بصَِٗ��  َ�نَ سَمِيعَۢ� �َّ
عدل و انصاف کنند خلاف عدل و انصاف رعیت را حکم نه دهند و در آیت اولی الامر 
رعیت را امر فرمود که فرمان برداري صاحبان حکومت کنند و در صورت اختلاف 

 رفع اختلاف بیان فرمود.ي  طریقه
آیت یک نظر برین دو امر هم باید انداخت. اول: اینکـه مصـداق    بعد دانستن مقصود

اولوالامر کیست؟ دوم: اینکه در شریعت الهیه حکم به اطاعت اولی الامر چـرا داده شـد؟   
پس باید دانست که اولوالامر از روي لغت عرب کسی است که او را نـوعی از حکومـت   

ه چنانکه پادشاه را بر رعیت باشد، یکی حکومت عام می حاصل باشد و حکومت دو قسم
باشد جمیع رعیت را. دوم حکومت خاصه چنانکه افسـران فـوج یـا     می خود عام و شامل

باشد به فوج یا صوبه یا شهر  می حکام صوبه (ولایت یا استان) یا قاضیان را که مخصوص
و ظاهرست که حکومت عامه فرد کامل است. لهذا بوقت اطلاق اولی الامر ذهن به همان 

کند. بالجمله، تا وقتیکه قسمی ازین اقسام حکومت کسی را حاصل نباشد  می عنی سبقتم
بر آن کس اطلاق لفظ اولی الامر خلاف لغت عرب است و قطعاً جائز نیست. بـه همـین   

 سبب مفسرین بالاجماع در تفسیر این لفظ سه قول دارند:

                                                 
و هرگـاه کـه حکـم و    ها  آن ها را به اهل دهد شما را که برسانید امانت می ترجمه: هر آئینه خدا حکم -1

عـدل، هرآئینـه چـه خـوب      فیصله کنید در میان مردمان (یعنی حاکم ایشان شوید) پس حکم کنید به
 کند بآن. هر آئینه خدا شنوا و بیناست. می است این چیز که خدا نصیحت
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یر حضـرات شـیخین را   و بـر بنـاي ایـن تفس ـ    انـد.  خلفـا  1) اینکه مراد از اولـوالامر 1
 اند. بخصوصیت مصداق این لفظ قرار داده

 باشد. می که بر هر فوج اطاعت سردار خود لازماند  افواج مراد 2) سرداران2
 مرادند. و این قول اضعف اقوال است. اند  داخل 4 ةو فقها که در حکم قضا 3) علما3

ی که ازین سـه معـانی   درین هر سه قول تخالف و تناقض نیست. اولوالامر به هر معن

است. و شـک نیسـت کـه خلیفـه وقـت کـه او را        الاطاعۀخود واجب ي  باشد در درجه

                                                 
و از عکرمه آورده  »الامراء والولاة«چنانچه در تفسیر معالم التنزیل از حضرت ابوهریره آورده که هم  -1

 که اراد باولی الامر أبابکر وعمر.
و نسائی و ابن جریـر و ابـن المنـذر و ابـن ابـی حـاتم و       چنانچه بخاري و مسلم و ابوداود وترمذي  -2

نزلت في عبدا� بـن حذافـة بـن «که اند  بیهقی بواسطه ابن جریر از حضرت ابن عباس روایت کرده
یعنی: این آیات اولـی الامـر در شـان عبـداالله بـن       .»قيس إذ بعثه النبي ص� االله عليه وسلم في سر�ة

ی که او را نبی صـلى االله علیـه وسـلم در لشـکري سـردار فـوج       حذافه بن قیس نازل شده در هنگام
ساخته روانه فرموده بود. و ابن عساکر از میمون بن مهران روایت کرده که اصحاب السرایا علی عهـد  
النبی صلى االله علیه وسلم یعنی این آیت نازل شد درشان سرداران فوج کـه در زمانـه نبـی صـلى االله     

 .یافتند می علیه وسلم تقرر

إطاعـة االله والرسـول «کنند که  می چنانچه عبد بن حمید و ابن جریر و ابن ابی حاتم از عطاء روایت -3

یعنی مراد از اطاعت خدا و رسـول   ».اتباع الكتاب والسنة وأو� الأمر من�م قال: أو� الفقه والعلم
و ابن جریر و حاکم از ابن عبـاس   اند. اتباع کتاب و سنت است و مراد اولی الامر صاحبان علم و فقه

أهل الفقه والدين وأهل الطاعة الذين يعلمون النـاس معـا� «که یعنی اند  نیز این قول را روایت کرده
یعنی مراد از اولو العلم اصحاب فقه و دین اصـحاب   ».دينهم و�أمرونهم بالمعروف و�نهون عن المنكر

 نمایند. می کنند و امر معروف و نهی منکر می که مردمان را مسائل دین تعلیماند  عبادت

آمد همچنـان   می به عمل قضاةداخل بودن باین معنی ست که چنانکه بامر خلیفه تقرر  قضاةدر حکم  -4
کند که تعلیم دین و امر معروف و نهی منکر نمایند هـر کـس    می در قرون اولی تقرر علما و فقها هم

 به طور خود مجاز این امور نبود.
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 باشد اولی و احق است براي مصداق این لفظ. می حکومت عامه حاصل
باقی ماند امر دوم، پس بیانش آنکه اگر موافق قول سوم علما و فقها مراد باشند پـس  

دارند اگـر   نمی ي الناس که از فهم کتاب و سنت بهرهامر باطاعت شان باین است که عوام 
بسوي علما و فقها رجوع نه کنند و ازیشان تعلیم دین حاصل نه کننـد و بـر تعلـیم شـان     

 تعلق گردند لهذا امر باطاعت شان ضروري شد. بی عمل پیرو نه شوند از دین اجنبی و
د پس امر باطاعـت شـان   و اگر موافق قول اول و دوم مراد خلفا یا سرداران فوج باشن

 ازین جهت است که قیام نظام امت و انصرام امور سیاست بغیر این ممکن نیست.
در مشیت الهی از روز اول مقرر بود که بعثت سید الانبیا صلى االله علیه وسلم براي 
این مقصد خواهد بود که تمام ادیان و مذاهب پیش با سطوت و شوکت اسلام سرنگون 

بر همه غالب شود و پیروان دین اسلام محکوم کسی نباشند بلکه بر  شوند و دین اسلام

 .1]٣٣ة: التوب[ ﴾ُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ ﴿ عالم و عالمیان فرمان روائی کنند. آیه کریمه
براي شهادت این معنی کافی است، لهذا ضروري شد که در قرآن مجید هم چنانکه اصول 

تعلیم فرموده شد همین سان اصول سیاست و جهانداري هم عبادت و معاشرت و اخلاق 
ارشاد فرموده شود و در اصول سیاست و جهانداري اهم امور بلکه روح آن اینست که 
شیرازه قوم متحد باشد و همه در یک نظام منسلک باشند و این روح بغیر آن که یکی از 

شود چنانچه در  نمی کنند پیدا قوم فرمان روا باشد و تمام افراد قوم او را فرمان برداري

َ�اَ  ۡ�عَثۡ ٱ﴿ قرآن مجید به سلسله قصه حضرت طالوت اشاره به همین معنی فرموده که
ِ ٱمَلِٗ� نَُّ�تٰلِۡ ِ� سَبيِلِ   .2]٢٤٦ة: البقر[ ﴾�َّ

 بینـیم کـه نظـم یـک خانـه راسـت       می انتظام ملک یا شهر چیزي است بس عظیم، ما
از میان خود کبیر خود دانند و همه اهل آن خانه زیر حکـم او   شود بغیر اینکه یکی را نمی

                                                 
 ترجمه: فرستاد محمد صلى االله علیه وسلم را تا که غالب گرداند دین بر حق را بر همه ادیان. -1
ترجمه: بنی اسرائیل به پیغمبر خود گفتند که براي ما پادشاهی مقرر کن تا که در راه خدا قتال کنـیم.   -2

 تواند شد. نمی معلوم شد که بغیر پادشاه امور مهمه سرانجام
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باشند. پس همین اصل عظیم است که درین آیـت تعلـیم فرمـوده شـد و بـراي حـاکم و       
محکوم هر دو اصول کلیه ارشاد نموده آمد و به همین سـبب بـراي اطاعـت اولـی الامـر      

ایت رسـانیده شـده، دو   دفتري ست از احادیث صحیحه که دران تاکیدات شدیده را به نه
 :شود می سه احادیث صحیح بخاري و صحیح مسلم بطور مثال اینجا نوشته

عن أبي هر�رة قال: قال رسول 
من «االله ص� االله عليه وسلم: 

أطاع� فقد أطاع االله ومن 
عصا� فقد عصي االله ومن يطع 
الأم� فقد أطاع� ومن يعص 
الأم� فقد عصا� و�نما الإمام 

من ورائه و�تقي به،  جنة يقاتل
فإن أمر بتقوي االله وعدل فإن 
له بذلك أجراً و�ن قال بغ�ه فإن 

 (متفق عليه). ».عليه منه
عن  أم الحص� قالت: قال 

از ابوهریره که فرمود رسول خدا صلی روایت است  
االله علیه وسلم هر که اطاعت من کرد او اطاعت خدا 
کرد و هر که نافرمانی مـن نمـود او نافرمـانی خـدا     
نمود و هر که اطاعت امیر کرد او اطاعت من کـرد و  
هر که نافرمانی امیر کرد او نافرمانی من کرد و امیر و 

و  شـود  می ل کردهامام مثل سپرست که در پناه او قتا
. پس اگر او حکـم  شود می بذریعه او حفاظت نموده

به تقوي دهد و انصاف کند پس براي اوست ثـواب  
و اگرخلاف این کند بروي وبـال سـت. (بخـاري و    

 مسلم).
روایت است از ام حصـین کـه فرمـود رسـول خـدا      
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رسول االله ص� االله عليه وسلم: 
إن أمر علي�م عبد �دع «

يقود�م ب�تاب االله فاسمعوا 
 (مسلم). »له وأطيعوا

عن أ�س أن رسول االله ص� االله 
اسمعوا «عليه وسلم قال: 

وأطيعوا و�ن استعمل علي�م 
عبد حبشي كان رأسه 

 (بخاري). ».كالز�يبة
عن  ابن عمر قال رسول االله 
ص� االله عليه وسلم السمع 
والطاعة علي المرء المسلم فيما 
أحب و�ره ما لم يؤمر بمعصية، 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 

 .1 (متفق عليه) ».طاعة

صلی االله علیه وسلم که اگر حاکم کرده شود بر شما  
بریده و او شما را موافـق قـرآن   غلامی بینی وگوش 

رهنمائی کند پـس احکـام او را بشـنوید و اطاعـت     
 کنید. (مسلم).

روایت است از انس که فرمود رسول خدا صـلی االله  
علیه وسلم که احکام امیر خـود بشـنوید و اطاعـت    
کنید اگرچه بر شما غلامی حبشی (بد صورت) امیـر  
کــرده شــود کــه ســرش مثــل خشــک انگــور باشــد 

 ي).(بخار
روایت است از ابن عمر که فرمود رسول خدا صـلی  
االله علیه وسلم که شـنیدن (احکـام امیـر) و اطاعـت     
کردن بر مـرد مسـلمان لازم اسـت خـواه احکـام او      
موافق طبع باشد یا مخالف تا وقتیکه حکـم خـلاف   
شرع نباشد وهرگاه که خلاف شرع حکم کنـد پـس   

و  نشنیدن آن حکم لازم است نـه اطاعـت. (بخـاري   
 .2 مسلم)

وهمین است مفاد قول حضرت علی مرتضی که در نهج البلاغه مطبوعـه مصـر جلـد    
 آورده: 100اول ص 

                                                 
باشد و اطاعت غیـر معصـوم در احکـامی کـه خـلاف       نمی معلوم شد که خلیفه معصومازین حدیث  -1

 شریعت باشد جائز نیست.
شود که اگر چه اهلیت خلافت کما حقـه   می ازین هر سه احادیث این قدر تاکید اطاعت خلیفه ظاهر -2

 نداشته باشد تا هم بعد انعقاد خلافت اطاعت و ضروري است.
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مِ� برَّ   
َ
فإَِنَّهُ لاَبدَُّ للِنَّاسِ مِنْ أ

وْ فاَجِر، َ�عْمَلُ فِي إمِْرَتهِِ 
َ
أ

كَافرُِ، 
ْ
المُْؤْمِنُ، وَ�سَْتَمْتِعُ ِ�يهَا ال

�َجَلَ، وَُ�مَْعُ وَُ�بلَِّغُ االلهُ 
ْ
ِ�يهَا الا

 ، عَدُوُّ
ْ
فَيءُ، وَُ�قَاتلَُ بهِِ ال

ْ
بهِِ ال

بلُُ، وَُ�ؤخَْذُ بهِِ  مَنُ بهِِ السُّ
ْ
وَتأَ

، حَتىَّ  قَويِِّ
ْ
عِيفِ مِنَ ال للِضَّ

، وَ�سُْتَرَاحَ مِنْ  �حَ برٌَّ �سَْتَرِ
 .1فاَجِر

هرآئینه ضـروري اسـت بـراي مردمـان امیـري خـواه        
بدکار تا که کـار انجـام دهـد بسـبب      نیکوکار باشد یا

حکومت وي مومن و فائـده بـردارد در حکومـت وي    
کافر و کامل سازد خـدا میعادهـا و جمـع کـرده شـود      
بحمایت او مال غنیمت و جهاد کرد شود و با دشـمن  
و مامون شود بسبب حکومت او راهها و گرفتـه شـود   
بسبب او حق کمزور از زورآور تا آنکه راحت حاصل 

 .سبب او نیکوکار و نجات حاصل شود از بدکارکند ب

تفسیر این آیه هم به عنوان شایسته از علی مرتضی  96ودر نهج البلاغه جلد دوم ص 
 منقول است جناب ممدوح بنام مالک اشتر هر گـاه کـه او راحـاکم مصـر مقـرر فرمـوده      

 نویسد: می

                                                 
گفتند حکومت کسی بجز خدا جائز نیست. ارشـاد فرمـود کـه     می رج است کهاین ارشاد بجواب خوا -1

ذیل حاصل شود و این ضرورت باین مرتبه اهمیـت  ي  نصب خلیفه ضروري است تا مقاصد مذکوره
دارد که اگر شخصی نیکوکار میسر نشود غیر نیکوکار را خلیفه باید ساخت ابطال عصمت ازین بهتـر  

 .شیعه در فصل پنجم ان شاءاالله زیاده ازین خواهد آمدچه خواهد بود. منقولات کتب 
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 االله وَرسَُولِهِ 
َ

مَا  ١وَاردُْدْ إِلى
 ُ
ْ
طُوبِ، وَ�شَْتبَِهُ يضُْلِعُكَ مِنَ الخ

�مُُورِ، َ�قَدْ قاَلَ االلهُ 
ْ
عَليَكَْ مِنَ الا

حَبَّ إرِشَْادَهُمْ:
َ
 سبحانه لِقَوْم أ

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

َ ٱ طِيعُواْ  �َّ
َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
�ۡ 

ءٖ  مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
ِ ٱفَرُدُّوهُ إَِ�   ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ

 االلهِ:  .]59النساء: [
َ

فاَلرَّدُّ إِلى

 لأا
َ

خْذُ بمُِحَْ�مِ كِتاَبهِِ، وَالرَّدُّ إلِى
اَمِعةِ لأالرَّسُولِ: ا

ْ
خْذُ �سُِنَّتِهِ الج

قةَِ.  َ�ْ�ِ المُْفَرِّ

تـو را   رسول او تمام آن کارها کـه و رجوع کن به سوي خدا و  
در مشکل اندازد تمام آن کارها که مشتبه گردد بر تو زیرا که االله 
تعالی براي گروهی که هدایت کـردن شـان خواسـته (در قـرآن     
مجید) فرموده که اي اهل ایمان اطاعت کنید خدا را و اطاعـت  
کنید رسول را و صاحبان حکومت را که از شما باشند. باز اگـر  

آن  یان شما و صاحبان حکومت در امري نزاع واقع شود پـس م
رجوع کنید بسوي خدا و رسـول. رجـوع بسـوي خـدا ایـن      را 

است که به آیات محکمات کتاب او عمل کرده شـود و رجـوع   
او که تفرقه نیندازد  2بسوي رسول این است که به سنت جامعه

 عمل کرده شود.

و واضح شد که این آیت ابطـال مـذهب   اکنون که تفسیر صحیح این آیت نوشته شد 
سـازد بایـد دیـد کـه      مـی  کند و طلسم امامت و عصمت خانه ساز را پـاره پـاره   می شیعه

                                                 
صرف رجوع کردن بخدا و رسول فرمود چنانکه در آیت کریمـه اسـت رجـوع بـه سـوي اولـوالامر        -1

 ند.گوی می نیفزود چنانکه شیعه
دلالت میکند و مراد از سنت صراحۀً مراد از آیات محکمات ظاهرست که آیاتی که بر مدلول خود  -2

است که بر سنت بودن آن کلمه گویان اسلام یا سواد اعظم ایشان اجماع و اتفاق کرده  جامعه آن
باشند حضرت امام حسن اجماع تمام کلمه گویان را تصریح فرموده چنانچه در فصل پنجم منقول 
خواهد شد و حضرت علی اتفاق سواد را کافی دانسته. این هم در فصل پنجم در حاشیه حدیث 

نه بر اند  یکن صد حیف که شیعه برخلاف این هر دو امر بناي مذهب خود انداختهیازدهم میاید. ل
آیات محکمات عمل میکنند نه بر سنت جامعه. آیات صریحی را چیستان میسازند و سنت جامعه را 

ِينَ ٱوَسَيَعۡلَمُ ﴿آرند  نمی گاهی به سهو هم در نظر يَّ مُنقَلَبٖ ينَقَلبُِونَ  �َّ
َ
 .]227الشعراء:[ ﴾٢٢٧ظَلَمُوٓاْ أ
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 کنند. می حضرات شیعه چگونه ازین آیت استدلال

 :ندگوی می شیعه
که این آیت اولی الامر بر خلافت بلافصل حضرت علی و عصمت ائمه نص صـریح  

 ت صریح برین مدعا بعد آیت ولایت درجه همین آیت است.ند که در دلالگوی می است و
ند که درین آیت حق تعالی امر باطاعت اولی الامر فرموده چنانکه به اطاعت گوی می و

رسول و اطاعت غیر معصوم عقلاً قبیح و ناجائزست پس واضـح شـد کـه اولـوالامر هـم      
 بر روایات خانه ساز خودباشد. و بنا می مانند رسول معصوم و مانند رسول مفترض الطاعۀ

ند که اولوالامر بجز حضرت علی و باقی ائمه اثنا عشریه دیگري نیست پس ثابـت  گوی می
و مامور مـن االله و  اند  شد که این دوازده امام مثل رسول خدا صلى االله علیه وسلم معصوم

 استدلال شیعه.ي  مفترض الطاعۀ. این بود خلاصه

 :ندگوی می اهل سنت
استدلال بر دو لطیفه است، و هر دو خانه زاد ذریت ابـن سباسـت عقـل    که مدار این 

 کند. می صریح و نقل صحیح هر دو را باطل
 لطیفه اول

که درین آیت امر باطاعت اولی الامر مثل اطاعت رسول است و اند  اینکه آنچه گفته
یت اطاعت غیر معصوم قبیح است. معلوم نیست که مثلیت رسول از کجا فهمیدند در آ

مطلقه  1لفظی نیست که بر مثلیت دلالت کند و اطاعت غیر معصوم درین آیت اطاعت

                                                 
در شریعت اسلامیه اطاعت مطلقه مخصوص براي رسول است براي غیر رسول هر جا که حکم  -1

اطاعت آمده مانند آیت اولی الامر مقیدست. مثلا باطاعت والدین و حسن سلوك بایشان امر فرموده 

ٓ  ۦلكََ بهِِ �ن َ�هَٰدَاكَ لتُِۡ�كَِ ِ� مَا لَيۡسَ ﴿مگر باین حکم این هم فرموده که   ﴾عِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَا
و مثلاً حضرات مهاجرین و انصار رضی االله عنهم را متبوع و مطاع قرار داده مگر  ]8العنكبوت: [
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النساء: [ ﴾فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ﴿ نیست بلکه مقیده است به عدم مخالفت شریعت. کلمه تامه

بدو وجه، اول: اینکه با اولی الامر تنازع را  فرماید می إلی آخره، همین قید را بیان ]59
دهد اگر اطاعت مطلقه بودي هرگز تنازع جائز نبود چنانکه با رسول جائز  می جائز قرار

نیست. دوم: اینکه در صورت تنازع فیمابین رعیت و اولوالامر هر دو را امر فرموده که 
بسوي خدا و رسول رجوع کنند این چنین اطاعت مقیده غیر معصوم هرگز قبیح نیست و 

ان مفر ممکن است. امروز شیعه احکام مجتهدین نه انسان را در هیچ جاي و هیچ زمانی از
کنند آیا این اطاعت هم قبیح است یا مجتهدین خود را هم مثل ائمه  می خود را اطاعت

؟ روزانه در نماز پنجگانه که از اعظم ارکان دین و اجل معالم ایمان است دانند می معصوم
 ست یا امام نماز هم معصومکنند آیا این اطاعت هم قبیح ا می مقتدیان اطاعت امام نماز

رسیدند اطاعت نائبان ائمه  نمی باشد؟ بگذارید این را در زمانه ائمه کسانی که نزد ائمه می
کردند آیا این اطاعت هم قبیح است یا جمیع نائبان ائمه و  می و روایان احادیث ایشان

شود  نمی تراویان احادیث هم معصوم بودند؟ لهذا ازین آیت هرگز عصمت اولوالامر ثاب
بلکه این آیت بر عدم عصمت اولوالامر چنان دلیلی است روشن که کسی که ایمانش به 
قرآن مجید است بعد مطالعه این آیت هرگز هرگز ممکن نیست که به عصمت اولی الامر 

 قائل شود.
 لطیفه دوم

 و این ظلم عظـیم اند  این که مصداق اولی الامر حضرت علی و باقی ائمه را قرار داده
است بر لغت عرب، زیراکه معنی اولی الامر حسب لغت، صاحبان حکومت است چنانکه 
                                                                                                                              

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿باین قید که این اتباع در نیکی باید بود و قوله تعالی:  لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
�ۡ 

ِينَ ٱوَ  ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  �َّبَعُوهُمٱ �َّ این شان مخصوص به رسول  ]١٠٠ة: التوب[ ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ  �َّ

ست که اطاعت او اطاعت مطلقه ست هر حکم او در حال واجب گاهی با او در هیچ حکمی تنازع 

ما من «همه اهل ایمان که ي  فرماید و همین ست قول و عقیده می جائز نیست. حضرت امام مالک

 .»أحد إلا و�ؤخذ من قوله و�ترك إلا صاحب هذا القبر ص� االله عليه وسلم
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گذشت و ائمه اثنا عشر را گاهی حکومت حاصل نشده که ایشـان را صـاحبان حکومـت    
گفته شود و البته شیعه ایشان را مستحقان حکومت اگر گویند موافق عقیده شان گنجایش 

 دارد.
سی صفات هنوز بظهور نیامده لهـذا متعلـق شـان او    ازین ائمه اثنا عشر، یک ذات قد

چیزي گفتن قبل از وقت است. باقی ماندند یازده، ازین یـازده صـرف یـک ذات مبـارك     
شـدید   1حضرت علی را صاحب حکومت توان گفت مگر مذهب شیعه از آن هـم انکـار  

ت نمایند ومی گویند که آنجناب را هرگز حکومت حاصل نشده بـود، خلاف ـ  می بلکه اشد
خلافـت خـود مـذهب خـود را گـاهی ظـاهر       ي  نام رسیده بود در زمانـه  2بآنجناب براي

 نتوانستند کرد و نه گاهی امر معروف و نهی منکر توانستند نمود.
البته نزد اهل سنت حضرت علی مرتضی در ایام خلافت خود اولو الامر بـود و ائمـه   

مر نتوانستند بود. درینجا شـیعه  مابعد چونکه صاحبان حکومت نبودند لهذا مصداق اولوالا
نه جاي مانـدن نـه پـاي گـریختن، اگـر       اند. از هر جانب در مشکلات عدیده گرفتار شده

 ند که حضرت علی و دیگر ائمه اولوالامر نبودند قول علما و ائمه شان غلطگوی می بیچاره
 ند که این آیت نص صریح اسـت در اثبـات امامـت و عصـمت دوازده    گوی می که شود می

ند که این حضرات اولوالامر هستند پس این کوه گران را چگونه بر سر گوی می امام. و اگر
کند و تنازع و اختلاف را با اولـوالامر   می خود گیرند که این آیت ابطال عصمت اولوالامر

 اند. سنگ آمد و سخت آمد.گرد می جائز
وجوه نجات حاصـل  باري به برکت روح ابن سبا و بغایت ائمه ازین مشکل با حسن 

                                                 
شود  می وجه شدت انکار ظاهرست اگر حضرت علی را صاحب حکومت تسلیم کنند این قصه غلط -1

اخفا نهفت و ما را تعلیم مذهب شیعه در خلوت خاص به تاکید  می که آنجناب مذهب اصلی خود را
 و استتار فرموده.

چنانچه در صفحات سابقه تحت تفسیر آیه استخلاف از کتب شیعه اقوال علماي ایشان و خود قـول   -2
 حضرت علی مرتضی براي این همه مضامین منقول شده.
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گشت. ائمه معصومین علیهم السلام فرمودند که این آیت محرف اسـت یعنـی بـه همـین     
سبب براي شیعه مشکلات پیدا شده در آیت اصلی هیچ اشکالی نیست. در تفسیر صـافی  

 :فرماید می 216مطبوعه ایران جلد اول ص 

الق� عن الصادق قال: نزل فإن 
 تنازعتم في شيء فردوه إلي االله

 و�لى الرسول و�لي
أو� الأمر من�م. و� الكافي 
والعياشي عن الباقر أنه تلا هذه 
 
ً
الآية هكذا، فإن خفتم تنازعا

في أمر فردوه إلي االله و�لي الرسول 
و�لي أو� الأمر قال: كذا أنزلت، 
و�يف يأمرهم االله عزوجل 
بطاعة ولاة الامر و�رخص في 

  .تنازعهم

ایـت کـرده کـه فرمـود     قمی از امام جعفر صادق رو 

فـإن تنـازعتم « آیت اولی الامر چنین نازل شده بـود: 

ـــر  ـــول وإلي أولي الأم ـــردوه إلي االله وإلى الرس في شيء ف

و در کـافی و تفســیر عیاشـی از امــام بــاقر    .»مـنكم

آورده که او آیت اولی الامر را چنـین تـلاوت کـرد:    

 فإن خفـتم تنازعـاً في أمـر فـردوه إلي االله وإلي الرسـول«

امام باقر فرمود که هم چنین نـازل   .»وإلي أولي الأمـر

شده بود و چگونه ممکن است که خـداي عزوجـل   
باطاعت اولی الامر مردمان را حکم کنـد و اجـازت   

 دهد که با اولی الامر نزاع هم جائز است.

این روایت را مولوي مقبول احمد شیعی در ترجمه خود مطبوع مقبول پـریس دهلـی   
وده، این دو حدیث است یکی از امام جعفر صـادق و دیگـر از پدرشـان    نقل نم 138ص 

فرمایند که در آیت اولی الامر صرف در  می است پسر 1امام باقر. میان پدر و پسر اختلاف
 یک مقام تحریف شده و آن اینکه لفظ اولی الامـر از جـاي دوم سـاقط کـرده شـد. پـدر      

همین ودیگري اینکه خفتم تنازعاً فی امـرٍ   فرمایند در دو مقام تحریف وقوع یافته یکی می
بود، بجاي آن تنازعتم فی شیء کرده شد. مقصد اینکه در آیت اصلی اجازت نزاع بـاولی  

نزاع فیمابین رعیت بود و در صورت نزاع رعیت را حکم بود کـه  ي  الامر نبود بلکه تذکره

                                                 
باشد مگر به سبب تقیه وغیره خدا داند که این اختلاف بچه  نمی ند که میان ائمه اختلافگوی می شیعه -1

 شود. می است وحق این است که بطور اسرار امامت همه ناشدنیهاسبب 
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ا و رسـول. بعـد   بسوي خدا و رسول و اولی الامر رجوع کنند نه اینکه صرف بسوي خـد 
 تحریف مقصدي دیگر خلاف مقصد خداوندي پیدا شد و بر شیعه کار تنگ گردید.

الحمدالله که هر دوامام معصوم شیعه حضرت باقر و حضرت صادق اقرار کردنـد کـه   
مسـئله عصـمت    کنـد و  مـی  ابطال مـذهب شـیعه   آیت اولی الامر که در قرآن مجیدست،

د. وازین اقرار این هم مثل روز روشن واضـح گردیـد   رسان می فنا  به  سرداباولوالامر را
آید زیرا که ایشان بزعم شـیعه معصـوم بودنـد. بعـد ایـن       نمی که این آیت بر ائمه صادق

جواب، ما را ضرورت جواب الجواب نیست چه ما را کار به آیات قرآن است بامرویـات  
 .شود نمی خانه ساز ایشان چه کار. و بگفته ایشان قرآن مجید محرف

 .حسبنا كتاب االله وحسبهم مرويات ذرية ابن سبا

ــت    ــت دوس ــا و قام ــوبی وم ــو و ط  پت
 

ــت     ــت اوس ــدر هم ــس بق ــر ک ــر ه  فک
 

 والحمدالله اولاً وآخراً تفسیر آیت اولی الامر ختم شد. 

 ست و دومیاحزاب ـ پاره بي  سوره تفسیر آیت تطهیر

مَا يرُِ�دُ ﴿ ُ ٱإِ�َّ هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱِ�ذُۡهبَِ عَنُ�مُ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ ٗ��وَُ�طَهِّرَُ�مۡ َ�طۡهِ  ۡ�يَۡتِ ٱأ

 ].33الأحزاب: [
خواهد خدا (باین نصائح) که دور کند از شـما نجاسـت    می ترجمه: جز این نیست که

 را، اي اهل بیت (اهل خانه) رسول و پاك کند شما را چنانچه حق پاك کردن است.
آن را مانند معمی و چیستان درین آیت لفظ اهل بیت را شیعه تخته مشق خود ساخته 

 و طلسـمی عجیـب تیـار کـرده عـوام کالانعـام را فریـب       اند  قرار داده از کجا تا کجا برده
درین آیت مدار استدلال شـان   اند. ظلم خود نمودهي  دهند چنانکه لفظ آل را هم نشانه می

 بر همین لفظ اهل بیت است.

 ندگوی می شیعه
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وحضـرات   1حضـرت علـی و حضـرت فاطمـه    که باجماع مفسرین این آیت در حق 
نـد کـه از اولاد   گوی مـی  واند  حسنین نازل شده. پس مراد از لفظ اهل بیت همین حضرات
و اولاد حضـرت حسـن    انـد،  حضرت علی بجز حضرات حسنین همه از اهل بیت خارج

رضی االله عنه کلهم اجمعون از اهل بیت خارج، و از اولاد حضرت حسین رضی االله عنـه  
ام زین العابدین همه از اهل بیت خارج، و از اولاد امام زین العابدین بجز امام باقر بجز ام

همه از اهل بیت خارج، و علی هذا در اولاد هر امام صرف یک کس اهل بیت است باقی 
همه از اهل بیت خارج. و کسانی که از اولاد رسول مقبول صلى االله علیـه وسـلم از اهـل    

کنند که لرزه بر انـدام   می نین کلمات ناسزا و دشنامهاي ناروا یادبه چاند  بیت خارج نموده
پس  شود می ند که ازین آیت معصوم بودن حضرات ائمه ثابتگوی می افتد و می اهل ایمان

 امامت وخلافت بجز ایشان براي کسی جائز نیست.

 ندگوی می اهل سنت
لغت عرب، و تحریـف  که باین طریق معنی قرآن مجید بیان کردن ظلم عظیم است بر 

 معنوي است در آیات کریمه، أعاذنا االله منه. معنی الفـاظ قرآنیـه از لغـت عـرب فهمیـده     
واز سباق و سیاق و نیز از استعمال آن لفظ در جاهاي دیگر از قرآن مجیـد. لهـذا    شود می

که دلالت صریحه واضحه دارد برانکه مـراد از اهـل    شود می اولاً سباق و سیاق نقل کرده
صلى االله علیه وسلم، و غیـر ایشـان دریـن آیـت هرگـز      اند  ت ازواج مطهرات سیدالبشربی

                                                 
بلکه حق این است که بنابر مذهب شیعه حضرت فاطمه زهرا سلام االله علی أبیها وعلیها نیـز از اهـل    -1

یعنی اهل بیت  .»أهل بيت كل نبي أوصياؤه«که اند  بیت خارج است زیرا که حدیثی درین باب ساخته

باشند که وصی آن پیغمبر باشند و حضرت فاطمه از اوصیاء خارج است، یعنـی   می هر پیغمبر کسانی
امام نیست و دلائل دیگر هم در مذهب شان بر خـروج حضـرت فاطمـه از اهـل بیـت دلالـت دارد       

 رحمـۀاالله عیلـه   إزالـۀ العـین  بملاحظه همین معنی حضرت مولانا حیدر علی مصنف منتهی الکـلام و 
علی مـن أخـرج     صنیف فرموده که (اسم بامسمایش الا اهیه الحاطمهمستقل برین موضوع تي  رساله

 من أهل البیت فاطمه) است و در حیدرآباد دکن مطبوع گردیده.
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 نمایم: می تواند شد. سلسله کلام از جائیکه شروع شده نقل نمی هرگز مراد

هَا﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ إنِ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
قلُ ّ�ِ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱكُنُ�َّ ترُدِۡنَ  ُّ� 
مَتّعُِۡ�نَّ 

ُ
وَزِ�نتََهَا َ�تَعَالَۡ�َ أ

احٗا َ�يِٗ�  َ�ّحُِۡ�نَّ َ�َ
ُ
 ٢٨وَأ

َ ٱكُنُ�َّ ترُدِۡنَ  �ن  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
ارَ ٱوَ  َ ٱفإَنَِّ  �خِرَةَ ٱ �َّ عَدَّ  �َّ

َ
أ

جۡرًا 
َ
للِۡمُحۡسَِ�تِٰ مِنُ�نَّ أ

مَن  �َِّ�ِّ ٱ َ�نٰسَِاءَٓ  ٢٩عَظِيمٗا 
تِ منِ�ُ 

ۡ
بيَنَِّةٖ يأَ نَّ بَِ�حِٰشَةٖ مُّ

�  لۡعَذَابُ ٱيَُ�عَٰفۡ لهََا  ضِعۡفَۡ�ِ
ِ ٱوََ�نَ َ�لٰكَِ َ�َ   ٣٠�سَِٗ��  �َّ

 ِ ۞وَمَن َ�قۡنُتۡ مِنُ�نَّ ِ�َّ
وََ�عۡمَلۡ َ�لٰحِٗا نُّؤۡتهَِآ  ۦوَرسَُوِ�ِ 

ۡ�تَدۡناَ لهََا رزِۡقٗا 
َ
َ�ۡ�ِ وَأ جۡرَهَا مَرَّ

َ
أ

ِ  ٣١كَرِ�مٗا  لسَُۡ�َّ  �َِّ�ِّ ٱ سَاءَٓ َ�نٰ
حَدٖ مِّنَ 

َ
ۚ ٱإنِِ  لنّسَِاءِٓ ٱكَأ قَيُۡ�َّ َّ� 

 ِ َ�يَطۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱفََ� َ�ۡضَعۡنَ ب
ِيٱ مَرَضٞ وَقلُۡنَ قوَۡٗ�  ۦِ� قلَۡبهِِ  �َّ

عۡرُوفٗا  ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  وَقَرۡنَ  ٣٢مَّ
جَ   لَۡ�هٰلِيَِّةِ ٱوََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ

� ٱ وَ�ٰ
ُ
قمِۡنَ  ۡ�

َ
لَوٰةَ ٱوَأ وءََا�َِ�  لصَّ

خواهیـد زنـدگی دنیـا و     می اي نبی، بگو ازواج خود را که اگر شما 
پس بیائید تا دهم شما را متاع دنیا و آن را  زینت یعنی آرام و راحت

خواهیـد خـدا و    می رخصت کنم شما را باسلوب خوب. و اگر شما
رسول او را و دار آخرت را پس هر آئینه خدا تیار کرده است بـراي  
نیکی کنندگان از شما ثوابی عظـیم. اي ازواج نبـی، هرکـه مرتکـب     

حیائی صـریح را افـزوده شـود بـراي او عـذاب دو چنـد و        بی شود
هست این کار برخدا آسان و هر کـه اطاعـت کنـد از شـما خـدا و      

ایم  را ثواب المضاعف، تیار کرده رسول او را کند کار نیک بدهیم او
براي او روزي با عزت. اي ازواج نبی، نیستید شما مثل کسی دیگـر  
از زنان بشرطیکه تقوي گزینید پس نرمـی مکنیـد در سـخن گفـتن     
ورنه طمع و بدنیتی خواهد کرد کسی که در دلش بیماري (فسـق و  
فجور) است و بگوئیـد سـخن موافـق شـریعت و قـرار گیریـد در       

خود و بیرون مروید مانند بیرون رفتن در زمانـه جاهلیـت   هاي  خانه
پیشین، و قائم کنید نماز و بدهید زکـات، و اطاعـت کنیـد در همـه     

خواهد  می امور خدا و رسول او را، جز این نیست که (ازین نصائح)
نبـی، و  ي  خدا که دور کند از شما نجاست (گناهان). اي اهل خانـه 

ردن و یـاد داریـد آیـات خداونـدي و     پاك کند شما را حق پاك ک ـ
و یـاد داریـد    شـود  مـی  حکمت را(یعنی قرآن مجید را) که خوانـده 

 آیات خداوندي و حکمـت را(یعنـی قـرآن مجیـد را) کـه خوانـده      
شـما هـر آئینـه خداسـت     هـاي   د در خانهگرد می یعنی نازل شود می

 صاحب لطف و باخبر.
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كَوٰةَ ٱ طِعۡنَ  لزَّ
َ
َ ٱوَأ مَا  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ إِ�َّ
ُ ٱيرُِ�دُ  ِ�ذُۡهبَِ عَنُ�مُ  �َّ

هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱ
َ
وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  ۡ�يَۡتِ ٱأ

مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ�  ذۡكُرۡنَ ٱوَ  ٣٣ ٗ��َ�طۡهِ 
ِ ٱُ�يُوتُِ�نَّ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  َّ� 

َ ٱإنَِّ  ۡ�كِۡمَةِ� ٱوَ  َ�نَ لطَِيفًا  �َّ
 .]34 -28الأحزاب: [ ﴾٣٤خَبًِ�ا 

کسـی کـه از عقـل و حـواس      هاست آن بعد تلاوت این آیات که آیت تطهیر در میان
داشته باشد هرگز آیت تطهیر را بر غیر ازواج مطهرات فرود نخواهد آورد و هرگز ي  بهره

تواند  می در وهم او نخواهد آمد که از لفظ اهل بیت کسی دیگر بجز ازواج مطهرات مراد
ورق  ماند نـه ضـرورت   می شد. بعد این چنین دلالت واضحه صریحه حاجت تفسیر باقی

 -تحریف قـرآن   1و جوابی بجزاند  گردانی کتب لغت، شیعه هم ازین سباق و سیاق عاجز

                                                 
بـراي فـرود    »تـذکرة النسـوان  «چنانچه مولوي عبدالحسین پروفیسر جامعه سلطانیه لکهنو در رسـاله   -1

بظـاهر جـامع قـرآن    «د که گوی می گرفته آیت بر غیر ازواج مطهرات در دامن تحریف پناهآوردن این 
حضرت ثابث  تی یه  کاز روئی که هی  که آیت تطهیر که وان آیات کی در میان مین لا کهیرایی  تـا  
که حضرت عائشه ام المومنین که نمک خواري کاحق ادا کرد دین ورنه هر عاقل  سـمج سـکتا هـی     

اید  جبی جهوطی مـوتی سـونی کـی کهنـدطی     که آیت ماقبل مابعدین آیت تطهیر اینطور به نظر مى 
 ترجمه

اشـاعت یافتـه و بـاین     12نمبـر   5بر صفحات سهیل یمن لکهنو جلد  تذکرة النسوانواضح باد که رساله 
بظـاهر جـامع   «سبب اعتبار و استنادش در بالا گذشت. ترجمه این عبارت اردو در فارسی این است: 

نمایان کرده که آیه تطهیر را در میان این آیت کذاشـته  تـا   قرآن یعنی حضرت (خلیفه) ثالث این کار 
که حق نمک حضرت عائشه ام المومنین ادا شود (و وي داخل آیه تطهیر گردد) ورنه هر عاقل توانـد  

نماید که در گوهرهاي کاذبه (یعنی مصـنوعی)   می فهمید که در آیات ماقبل و مابعد آیت تطهیر چنان
 کلان از طلا نیستدانه 
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اسـت و بجـاي خـود     »عذر بدتر از گنـاه «ندارند لیکن این جواب مصداق  -معاذ االله منه
 دلیلی است روشن بر بطلان مذهب شان.

شـده و  بعد این سباق وسیاق، شان نزول این آیات را که در احادیـث صـحیحه وارد   
مطالعه باید کرد. و آن اینکه ازواج مطهـرات چـون   اند  همه مفسران بلا اختلاف بیان کرده

دیدند که ایام عسرت و تنگدستی بگذشت باب فتوحات و غنائم مفتـوح شـده در مدینـه    
هـاي   از مسلمانان نیست که از آسودگی و خوش حالی خالی باشد بجز خانهي  طیبه خانه

روزي همـه مجتمـع شـده بخـدمت      شـود  مـی  پـی در پـی  هـاي   قهما که بدستور سابق فا
سیدالمرسلین صلى االله علیه وسلم عرض حال کردند ودرخواست نمودند که نفقـه بقـدر   
کفایت مقرر شود. این قدر میل بسوي دنیا کـه بقـدر ضـرورت اسـت ودر حـق دیگـران       

االله علیه وسلم بلاشبهه جائز، لیکن از ازواج مطهرات آن هم پسند خدا و رسول وي صلى 
نیفتاد و آنحضرت صلى االله علیه وسلم تا یک ماه اندرون خانه قدم مبارك نـه نهـاد. بعـد    
یک ماه این آیت نازل شد که اي نبی از ازواج خود بپرس که ایشان زندگی دنیا و راحت 

اگر ایشان طالب دنیا باشـند   اند. خواهند یا طالبان رضاي خدا و رسول و دار آخرت می آن
ایشان را طلاق بده و بگو که متـاع دنیـا داده شـما را رخصـت خـواهم کـرد و ایـن         پس

رخصت کردن جمیل خواهد بود یعنی صرف تعلق زوجیت قطع خواهد شد و ناخوشـی  
باشد آن هم مختل شود. و  می و ناراضی درمیان نخواهد آمد که تعلقی که میان نبی و امت

ایشـان بفرمـا کـه دسـت از دنیـا راحـت آن       اگر ایشان طلبکار خدا و رسول باشند پـس ب 
 بشویند و براي ایشان در آخرت ثواب عظیم است.

بعد نزول این آیات، سرور انبیا صلى االله علیه وسلم نزد ازواج مطهرات رفت و ابتـدا  

                                                                                                                              
 عبارت رساله مذکوره خرابی ترتیب آیات که قسمی است از اقسام پنجگانه تحریف بالصـراحۀ معلـوم  از 

 شـود و مفهـوم   مـی  گردد و از اطلاق لفظ گوهرهاي کاذبه الحاق کلام انسانی در قرآن مجید ظاهر می
 گردد که نزد شیعیان آیات ماقبل و مابعـد کـلام انسـانی اسـت چـه بـر کـلام الهـی اطـلاق لفـظ           می

 شاید شیعه هم نخواهد کرد. »گوهرهاي کاذبه«
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از ام المومنین حضرت عائشه صدیقه کرد و فرمود که از جانب حـق تعـالی سـوالی از او    
شده باید که در جواب عجلت نه کنی بلکه از والد خویش مشاورت کـرده جـوابی دهـی    

فيم أشـاور أبي؟ إ� «ند. ام المومنین بمجرد استماع گفت: بعد ازان این آیات کریمه بر خوا
یعنی این چیست که در آن با پدر خود مشوره کنم مـن   ».أختار االله ورسوله والدار الآخرة

اختیار میکنم خدا را و رسول او را و دار آخرت را. بعد ازان رسول خـدا صـلى االله علیـه    
فت واین آیات کریمه تلاوت فرمـود، همـین   ازواج مطهرات ر 1وسلم فرداً فرداً نزد دیگر

مضمون این شـعر   »إ� أختار االله ورسوله والدار الآخرة«یک کلمه بر زبان هر یکی بود که 
 بر زبان شان بود.

ــی  ــخ مـ ــراق تلـ ــخن  از فـ ــوئی سـ  گـ
 

 هرچــه خــواهی کــن ولــیکن ایــن مکــن 
 

بهتر تواند شد در حقیقت کدامین دولت از همنشینی سرور انبیا صلى االله علیه وسلم 
که آن را اختیار کرده شود. و درین هم شک نیست که ازواج مطهرات کاري عظیم کردند 

متاع دنیا و آن هم غیر ي  بشري بالاتر بود. یک طرف پیش ایشان وعدهي  که از حوصله

مَتّعُِۡ�نَّ ﴿ محدود و چنانچه از کلمه
ُ
ظاهرست و با آن این اطمینان که عاقبت خراب  ﴾أ

احٗا َ�يِٗ� ﴿ د، چنانکه از کلمهنخواهد ش ظاهرست ودیگر جانب همان فقر و  ﴾٢٨َ�َ
و شرف زوجیت سیدالبشر وثواب آخرت که لانظیر له.  دانی می فاقه و همان زندگانی که

ایشان بتوفیق الهی و ببرکت صحبت رسالت پناهی متاع غیر محدود دنیا را پشت پاي زده 
ین امتحان خداوندي که سخت تر از سخت بود چنین خدا و رسول را اختیار کردند و در

 ].٧٢ة:التوب[ ﴾٧٢ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�لٰكَِ هُوَ ﴿ کامیابی حاصل کردند
سیدعالم صلى االله علیه وسلم از جواب ازواج مطهرات خود نهایت خوشنود شد و از 

شد که بارگاه رب العزت بصله این خوشنودي چنان عظیم الشان انعامات بایشان عطا 

                                                 
در آن وقت ازواج مطهرات نه بودند. عائشه صدیقه، حفصه، ام حبیبه، سوده، ام سلمه، صفیه، میمونه،  -1

 زینب، جویریه رضی االله عنهن أجمعین.
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مثال آن در شریعت الهی نیست. یکی از آن اینکه آنحضرت صلى االله علیه وسلم را از 
طلاق دادن شان ممنوع کرده شد تا که چشمهاي ایشان خنک گردد که از براي کسیکه 

ن َ�قَرَّ ﴿ متاع دنیا را پشت پا زدند اندیشه و دغدغه جدائی او نماند قوله تعالی:
َ
دَۡ�ٰٓ أ

َ
َ�لٰكَِ أ

 ۡ�
َ
و این فرمان واجب الاذعان از فوق عرش نازل شد که با  ]51الأحزاب: [ ﴾يُنُهُنَّ أ

ازواج مطهرات بعد وفات آن سرور کسی نکاح نتواند کرد و تا ظاهر گردد که بعد وفات 

وَمَا َ�نَ ﴿ هم تعلق زوجیت باقی است و در آخرت هم قایم خواهد ماند. قوله تعالی:
ن تؤُۡذُواْ 

َ
ِ ٱ رسَُولَ لَُ�مۡ أ زَۡ�جَٰهُ  �َّ

َ
ن تنَكِحُوٓاْ أ

َ
ِ  ۥوََ�ٓ أ بدًَ�ۚ إنَِّ َ�لُِٰ�مۡ َ�نَ عِندَ  ۦٓ مِنۢ َ�عۡدِه

َ
ِ ٱ� َّ� 

 2الهی شد که هر عملي  یکی از آن اینکه بایشان وعده و .1]53الأحزاب: [ ﴾٥٣عَظِيمًا 
نیک که ایشان کنند ثواب آن المضاعف خواهد بود مثلاً ام المومنین حضرت عائشه دو 
رکعت نماز گزارد و پدرش حضرت ابوبکر صدیق که باجماع قطعی افضل البشر بعد 
الانبیاست دو رکعت نماز گزارد ام المومنین ثواب دو رکعت از پدر خود المضاعف 

ا بشارت داده شد که اگر بر صفت تقوي قایم خواهد یافت. و یکی ازان اینکه ایشان ر
ایشان نخواهد بود. مرتبه ایشان عند االله ي  خواهند ماند هیچ کس از زنان مماثل و همرتبه

خواهد بود. اگر کسی گوید که دلیل این چیست که ایشان بر صفت  3از همه بالا و برتر

                                                 
نزدیـک   ترجمه شما را جائز نیست که رسول خدا را ایذا دهید و نکاح بکنید بازواج او بعـد او. ایـن   -1

 خدا گناه عظیم است معلوم شد که بعد وفات نبوي هم نکاح بایشان موجب ایذاي رسول است.
در آیت بعد هم فرموده که عذاب آن دو چند خواهد بود این مضمون براي اظهار عدل فرموده ورنـه   -2

 هرگاه که صاحب تقوي بودن ایشان ثابت گردید عمل بد از ایشان متصور نیست.

وارد  »سـيدة نسـاء أهـل الجنـة«در احادیث صحیحه که براي حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیهـا   -3

شده امهات المؤمنین بنابر قرآنی از آن مستثنی خواهند بود قطعاً یعنی حضـرت فاطمـه زهـرا سـواي     
ازواج مطهرات سرور باقی زنان جنت خواهد بود. چنانچه در حدیث صحیح براي حضـرت حسـنین   

ازین سرداري رسول خدا صلى االله علیه وسلم و حضـرت علـی   اند  ه که سردار جوانان جنتوارد شد

 .ما من عام إلا وقد خصدر اصول فقه مسلم شده:  اند. و سائر خلفاي راشدین مستثنی
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عیب جوئی بزرگان ضرب تقوي قایم بودند جوابش آنکه تا امروز کسی از دشمنان که در 
حرکتی خلاف تقوي یعنی خلاف این نصائح که درین آیات است ثابت نکرده. و اند  المثل

جوابی دیگر آنکه بر صاحب تقوي بودن بهتر ازین چه دلیل خواهد بود که آنحضرت 
صلى االله علیه وسلم درین آیات مامور شده باینکه هر که از ازواج مطهرات صاحب تقوي 

ی طالب دنیا بود او را طلاق دهد وآن حضرت صلى االله علیه وسلم کسی را نباشد یعن
ازیشان طلاق نداد این یک دلیل برابر هزارها دلائل است، بمطالعه سباق و سیاق و 

هۡلَ ﴿ بمطالعه این نزول مصداق لفظ
َ
چنان متعین شد که  ]33الأحزاب: [ ﴾ۡ�يَۡتِ ٱأ

احتمالی خلاف آن باقی نماند. نیز مقصد آیه تطهیر هم ظاهر گردید اصل این است که 
داب ناصح مشفق این است که چون نصیحت میکند میخواهد که منصوح از نصیحت او 

سازد که در ین نصیحت هیچ  می متاثر شود لهذا قبل نصیحت یا بعد آن این امر را واضح
ین نصیحت مقصود خالص نفع رسانی تست و بس. فطرت انسانی غرض من نیست از

است که بعد ادراك این امر که درین نصیحت غرض ناصح مشوب نیست ازان نصیحت 
 د. ولنعم ما قیل:گرد می و براي کاربند شود می متاثر

ــرض    ــود از غ ــالی ب ــه خ ــیحت ک  نص
 

ــرض    ــع م ــت دف ــخ اس ــو دادروي تل  چ
 

ب مشفقانه را بدرجه کمال مرعی داشته صدها حق تعالی در قرآن مجید این اسلو

 وجائی ]٥٤ة: البقر[ ﴾خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ ﴿ :فرماید می مثال این در قرآن مجید توان یافت. جابجا

ۡ� ﴿ فرماید می
َ
ٓ أ جۡرًا َٔ قلُ �َّ

َ
مَآ  قلُۡ ﴿ :فرماید می جائی .1]90الأنعام: [ ﴾لُُ�مۡ عَليَۡهِ أ

 �ۡ
َ
۠ مِنَ  َٔ أ ناَ

َ
� ٓ جۡرٖ وَمَا

َ
به همین اسلوب درین  ]86ص: [ ﴾٨٦ لمُۡتََ�فِِّ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

اند  آیات چون ازواج مطهرات را این چنین نصائح بلیغه که جامع جمیع صفات کمال

مَا يرُِ�دُ ﴿ فرمود ارشاد نمود که ُ ٱإِ�َّ یعنی  ]33الأحزاب: [ ﴾لرجِّۡسَ ٱِ�ذُۡهبَِ عَنُ�مُ  �َّ

                                                 
خواهم از شما براي تعلیم مزدي. این آیه جزویسـت از آیـه مـودت فـی      نمی ترجمه: بگو: اي نبی که -1

 رش بعد ازین خواهد آمد. ان شاءاالله تعالی.القربی که تفسی
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مقصود الهی ازین نصائح اینست که از باطن شما ظلمت و کدورت معاصی دور شود 
وکمال نورانیت و طهارت و تقدس در شما پیدا شود بجز این مقصدي دیگر ازین نصائح 

ربط  بی از کجا تا کجا برده کلام الهی را خبطآن را  نیست. اینست مقصد آیت تطهیر که
 اند. واضح تر بیان کرده 1مقصد آیت تطهیر را مفسرانکردند همین 

اکنون مواقع دیگر را که در قرآن مجید لفظ اهلیت وارد شده باید دید که در آنجا این 
هود بسلسله قصه حضرت ابراهیم علی نبینا ي  لفظ چه معنی دارد، از آن جمله در سوره

است که چون فرشتگان براي هلاك کردن قوم لوط علیه السلام  وعلیه الصلوة والسلام

آمدند و پیشتر بخدمت حضرت ابرایم حاضر شدند چونکه مشکلّ بشکل انسانی بودند 
حضرت ابراهیم ایشان را بنی آدم دانسته پیش ایشان طعام نهاد که در آن گوشت گوساله 

ابراهیم ترسید که شاید بریان بود. فرشتگان دست بسوي طعام دراز نکردند حضرت 
کنند. فرشتگان خود را ظاهر ساختند و  می ایشان دشمن من باشند که از طعام من پرهیز

از استماع این خبر حضرت ساره  ایم. گفتند که ما براي هلاك کردن قوم لوط آمده

تهُُ ٱوَ ﴿ حضرت ابراهیم شادمانی نمود قال عزوجل:ي  زوجه
َ
َ�هَٰا قآَ�مَِةٞ فضََحِكَتۡ فَ  ۥمۡرَ� ۡ بَ�َّ

ناَ۠ عَجُوزٞ وََ�ذَٰا َ�عِۡ� شَيۡخًاۖ إنَِّ  قاَلتَۡ  ٧١�إِسَِۡ�قَٰ وَمِن وَرَاءِٓ إسَِۡ�قَٰ َ�عۡقُوبَ 
َ
ِ�ُ وَ�

َ
َ�وَٰۡ�لََ�ٰٓ ءَأ

                                                 
 چنانچه علامه زمخشري که عندالکل امام لغت عـرب اسـت در تفسـیر کشـاف تحـت همـین آیـت        -1

ثم ب� أنه إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن لئلا يقارف أهل بيت رسـول االله صـ� االله عليـه «نویسد:  می

 بـاز بفاصـله قلیلـه    ».ل�نوب الرجس وللتقـوي الطهـروسلم المآثم وليتصوّنوا عنها بالتقوي. واستعار 

یعنـی بـاز بـاین     .»في هذا دليل بّ� علي أن �ساء النبي ص� االله عليه وسلم من أهـل بيتـه«: نویسد می
فرموده خدا که جز این نیست که نهی فرمود خدا ازواج مطهرات را (از بعض امور) و امـر کـرد (در   

تا که اهل بیت رسول خدا صلى االله علیه وسلم ارتکاب گناهـان   بعض امور) و ایشان را نصیحت کرد
نکنند و از گناهان محفوظ باشند بذریعه تقوي و استعاره کرد براي گناهان نجاست را، و براي تقـوي  
لفظ طهارت را، درین آیات دلیل واضح است بر اینکه ازواج نبی صلى االله علیه وسـلم از اهـل بیـت    

مت معاصی را به نجاست تعبیر کرد تا طبیعت از آن متنفر گـردد و تقـوي را   اویند . خداوند کریم ظل
 به طهارت تعبیر کرد تا بسوي آن رغبت پیدا شود.
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ءٌ عَجِيبٞ  ْ  ٧٢َ�ذَٰا لََ�ۡ مۡرِ  قاَلوُٓا
َ
َ�عۡجَبَِ� مِنۡ أ

َ
ِۖ ٱ� ِ ٱرَۡ�تَُ  �َّ هۡلَ  ۥوََ�رََ�تُٰهُ  �َّ

َ
عَليَُۡ�مۡ أ

ِيدٞ  ۥإنَِّهُ  ۡ�يَۡتِ� ٱ ترجمه: و زوجه ابراهیم ایستاده بود  ]73 -71هود: [ ﴾٧٣َ�يِدٞ �َّ
(باستماع خبر هلاکت آن قوم) تبسم کرد پس خوشخبري دادیم به اسحاق و بعد وي به 

ن یعقوب. زوجه ابراهیم گفت که من چنان خواهم زاد من پیر شده ام عقیمه هستم و ای
شوهر من نیز پیر شده است. فرشتگان گفتند که اي زوجه ابراهیم از قدرت خدا تعجب 
میکنی حالانکه رحمت خدا و برکات او برشماست اي اهل بیت هر آئینه خداست 

 صاحب حمد و صاحب بزرگی.
قدرت خداوندي تماشا کردنی است که شیعه هم درین آیت مفر نیافتند و همه 

که درین آیت لفظ اهل بیت بزوجه حضرت ابراهیم اطلاق یافته ند ا بالاتفاق اقرار کرده
حتی که مجتهد اعظم ایشان سلطان العلما مولوي سید محمد راه گریز مسدود یافته اقرار 

نویسد،  می نموده در کتاب خود بوارق که بجواب باب امامت تحفه اثنا عشریه است

ِ ٱرَۡ�َتُ ﴿ قوله تعالی:و ادخال حضرت ساره در «عبارتش بلفظه این است:   ۥوَ�َرََ�تٰهُُ  �َّ
هۡلَ 

َ
نه از حیثیت زوجیت حضرت ابراهیم است بلکه چون  ]73هود: [ ﴾ۡ�يَۡتِ ٱعَليَُۡ�مۡ أ

 ».داخل اهل بیت بوده باشنداند  بنت خاله یا بنت عم آنجناب، على اختلاف الروایات بوده
بعد اقرار اینکه حضرت ساره زوجه حضرت ابراهیم مصداق اهل بیت است، این قول 
جناب مجتهد که سبب این، زوجیت نیست بلکه فلان یا فلان است برکدام دلیل مبنی 

پرسم که اگر بنت خاله با بنت عم بودن  می است لیکن من ازین قطع نظر کرده از شیعه
سرور انبیا صلى االله علیه  1اله و بنات عمباعث دخول در اهل بیت است پس بنات خ

                                                 
وجود بنات خاله و بنات عم براي آنحضرت صلى االله علیه وسلم از نص قرآنی ثابت است در سوره  -1

هَا﴿احزاب فرموده عز شأنه:  ُّ�
َ
� زَۡ�جَٰكَ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
حۡلَلۡنَا لكََ أ

َ
ٓ أ ا ِٰ�ٓ ٱإِ�َّ جُورهَُنَّ وَمَا مَلكََتۡ  �َّ

ُ
ءَاَ�يۡتَ أ

فاَءَٓ 
َ
ٓ أ ا ُ ٱيمَِينُكَ مِمَّ تٰكَِ وََ�نَاتِ خَالكَِ وََ�نَاتِ َ�َٰ�تٰكَِ  �َّ  ﴾عَليَۡكَ وََ�نَاتِ َ�مِّكَ وََ�نَاتِ عَ�َّ

که این حضرات را از اهل بیت اند  نکرده حیف صد حیف که شیعه برین قدر اکتفا ].50الأحزاب:[

که معاذاالله ولد الزنا اند  خارج کنند بلکه عم نبی و ابن عم نبی چنان کلمات تذلیل و قبیح گفته
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نمائید؟! براي خدا  می که ایشان را از اهل بیت خارجاند  وسلم چه خطاي شما کرده
 انصاف کنید.

که جواب او چه قدر لغو و بیهوده است لهـذا بعـد    دانست می جناب مجتهد خود هم
ه که مناط فوز باهل بیت ومعهذا قرابت معنوی«: فرماید می این جواب جوابی دیگر تراشیده

حاصـل ایـن جـواب اینکـه      ».و سبب ازدواج در زمره اهل بیت هست نیـز متحقـق بـود   
حضرت ساره بسبب قرابت معنویه یعنی به سبب مومنه بودن مصداق اهل بیت شد. ما بر 

گوئیم که چشم ما روشن دل ما شاد. در امـت محمدیـه هـر مـومن و هـر       می این جواب
اهل بیت باید گفت و مصداق اهل بیت باید دانست خـواه قرابـت    مومنه را درین صورت

نسبی بآنحضرت صلى االله علیه وسلم داشته باشند یا نه. عداوت شیعه با خاصـان سـرور   
 انبیا صلى االله علیه وسلم باید که براي اخراج ازواج مطهرات از اهل بیت چه ناکردنیها که

 گویند. نمی کنند و چه ناگفتنیها که نمی
بعد طی کردن این مراحل و ثابت شدن اینکه در آیت تطهیر مراد الهـی از لفـظ اهـل    

حاجت تحقیق لغت نیست لـیکن کلمـات چنـد متعلـق ایـن هـم       اند  بیت ازواج مطهرات
. در لغت عرب ثابت و مقرر و شایع و ذایع است که لفظ اهل چون بسوي شود می نوشته

باشد مثلاً اهل مکه بمعنـی سـاکن مکـه،     یم آن مقام 1بمعنی ساکن شود می مقامی مضاف
اهل هند بمعنی ساکن هند و غیر ذلک. پس باین قاعده اهل بیت نبی کسانی باشند که در 

آنحضـرت صـلى   ي  خانه نبی سکونت داشته باشند و ظاهرست و مسلم است که در خانه
خصوص االله علیه وسلم بجز ازواج مطهرات سکونت کسی دیگر نبود لهذا لفظ اهل بیت م

                                                                                                                              
اند حالانکه رسول خدا صلى االله علیه  , غرض که هیچ زشتی  فرو نگذاشته اند  جهنمی گر فرموده

چنانچه زیر بحث  اند گرفته اهل بیت خویش فرمودهوسلم ایشان را باهتمام خاص زیر چادر خود 
 حدیث کساء ان شاءاالله خواهد آمد.

کنند که معنی لغوي همین است چنانچه در تحفه اثنا عشریه از ملاعبـداالله   می علماي شیعه هم تسلیم -1
 مشهدي نقل فرموده.
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 به ازواج مطهرات باشد. بر کسی دیگر اطلاق این لفظ مجاز خواهد بود نه حقیقت.
نـد ازواج  گوی مـی  اینجا سخنی دیگر است بس متـین، روزمـره مسـلمانان اسـت کـه     

مطهرات گویا لفظ مطهرات براي ازواج جزو لاینفک گشته، و این روزمره از زمانه سـلف  
. و شـک  شـود  مـی  لماي شیعه هم جا بجـا دیـده  تا امروز جاري است حتی که در کلام ع

ت از است از همین آیت تطهیر چه لفظ مطهرات مشتق اس ـ این روزمره  ماخوذنیست که 
 ست از لغتیعه الفظ تطهیر. این روزمره هم شب

و نیز دلالت میکند برانکه اجماع مسلمین کلهم اجمعین بر نیت که مصداق اهل بیت  
الهی از لفظ اهل بیت در آیه تطهیر بجـز ازواج مطهـرات کسـی    و مراد اند  ازواج مطهرات

 دیگر نیست.
یک دو عذر لنگ شیعه باقی است آن را هم بحول االله و قوته، هبـاء منثـورا گردانیـده    

 تفسیر این آیت ختم کرده خواهد شد.

 عذر تذکیر ضمائر

 ﴾عَنكَ ﴿ ند که در آیت تطهیر دو ضمیر مذکور وارد شدگوی می شیعه بصد طمطراقی

چنانکه در آیات ماقبل و ما بعد ضمائر مونث  ]33الأحزاب: [ ﴾وَُ�طَهِّرَُ�م﴿ و ]22ق:[
است درین آیت یک ضمیر مونث نیست ازین معلوم شد که درین آیت خطاب به ازواج 

(یطهرکن) بودي،  ﴾وَُ�طَهِّرَُ�م﴿ (عنکن) و بجاي ﴾عَنكَ ﴿ مطهرات نیست ورنه بجاي
این دو ضمائر مذکر دلیل روشن است برانکه در آیت تطهیر خطاب به ذکورست و آن 

و حضرت فاطمه و بودن حضرت فاطمه بنابر تغلیب مانع اند  حضرت علی و حسین
 تذکیر ضمیر نیست.

 جواب آن که

اي و براند  در لغت عرب چنانچه بعض کلمات باعتبار لفظ واحد و باعتبار معنی جمع
، ازین کلمات کلمه (مـن)  شود می این چنین کلمات ضمائر واحد و جمع هر دو مستعمل
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است که در قرآن مجید در آیت واحده براي آن ضمیر واحد و جمـع هـر دو وارد شـده.    
و براي این چنین کلمات اند  همچنان بعض کلمات باعتبار لفظ مذکر و باعتبار معنی مونث

یابد، لفظ اهل بیت هم ازین قبیل است لهذا براي  می تعمالضمائر مذکر و مونث هر دو اس
آن هر دو قسم ضمائر مستعمل است، و جوابی دیگر نفیس تر این است که در کلام عرب 

آرنـد. علامـه    مـی  باشد براي زنان ضمائر مذکر می جائیکه اظهار عظمت و محبت مقصود
هلیت را بطور شهادت پـیش  زمخشري در تفسیر کشاف این قاعده را بیان کرده اشعار جا

 کرده، چنانچه یک مصرع و یک شعر ازان اینست:

ــــواكم ــــاء س ــــت النس ــــئت حرم ــــإن ش  1ف
 

 وكـــــان  منكحـــــي النكـــــاح وإن تتـــــايمي
 

 .2وإن كنـــــــت أفتـــــــي فـــــــيكم أتــــــــيم
 

درین اشعار شاعر براي محبوبه خود ضمیر کم استعمال کرده و در شرح شواهد 

خوطبت المراة الواحدة بخطاب الجمع المذكر ر�ما «نوشته:  34کشاف مطبوعه مصر ص 
بقول الرجل عن أهله: فعلوا كذا مبالغة في سترها حتي لاينطق بالضم� الموضوع ها، ومنه 

هۡلهِِ ﴿ قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام:
َ
ْ ٱقاَلَ ِ� . ودور 3]29القصص: [ ﴾مۡكُثُوٓا

که خطاب بحضرت اند  اقرار کردهسوره هود که علماي شیعه هم ي  چرا، روند در آیه

ِ ٱرَۡ�َتُ ﴿ ساره است ضمیر جمع مذکر براي حضرت ساره وارد شده، قوله تعالی: َّ� 
                                                 

 ترجمه: پس اگر خواهی حرام کنم بر خود زنان را بجز شما. -1
 اگر نکاح کنی نکاح خواهم کرد و اگر بی نکاح باشی من هم بی نکاح خواهم ماند. ترجمه: پس -2
د مرد بابت زوجه خود که ایشان گوی می شود به جمع مذکر می بسا اوقات زن واحد مخاطب کرده -3

آرد. وازین  نمی براي مبالغه در پوشیدگی او که ضمیري که براي زن مقرست براي اواند  چنین کرده
ت قول حق تعالی که در قصه حضرت موسی علیه السلام آورده که به زوجه خود فرموده که قبیل اس

ْ ٱ﴿ یعنی اینجا توقف کنید. (حالانکه در زبان عرب براي زن واحد امکثی و براي زنان زیاده  ﴾مۡكُثُوٓا
 .بایست) می از واحد امُکثن
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هۡلَ  ۥوََ�رََ�تُٰهُ 
َ
عرب العرباء حق ي  پس موافق این محاوره ]73هود: [ ﴾ۡ�يَۡتِ ٱعَليَُۡ�مۡ أ

خداوندي ظاهر تعالی خواست که عظمت ازواج مطهرات و محبوبیت شان در بارگاه 
سازد لهذا در آیت تطهیر دو ضمیر مذکر براي ایشان نازل فرمود. پس ایراد ضمیر مذکر 
هرگز دلیل خروج ازواج مطهرات از اهل بیت نیست و هرگز باین عذر لنگ جائز نیست 

ربط کرده نظم کلام مختل نموده شود بلکه تذکیر ضمیر  بی که آیت را از ماقبل و مابعد
 شن بر رفعت شأن ازواج مطهرات رضی االله عنهن أجمعین. شیعهدلیلی است رو

 د و خدا میخواهد که بلندتر سازد.خواهند که شان ازواج مطهرات پس کنن می
ْ نوُرَ  ُٔ ِ�ُطِۡ�  يرُِ�دُونَ ﴿ ِ ٱوا فَۡ�هٰهِِمۡ وَ  �َّ

َ
ُ ٱبأِ َّ�  ِ  ﴾٨ لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ۦمُتمُِّ نوُرهِ

 .]8الصف:[

 کساء عذر حدیث
احادیث اهل سنت وارد شده که آنحضـرت صـلى   ترین  ند که در صحیحگوی می شیعه

آیت تطهیر حضرت علی و حسنین و حضـرت فاطمـه را زیـر     1االله علیه وسلم بعد نزول

ا�  هـؤلاء أهـل بيـتي فاذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم «چادر خود گرفته فرمود کـه  
که مصداق اهل بیت ازواج مطهـرات نیسـتند بلکـه     شود می . ازین حدیث معلوم2»تطه�اً 

 و در آیت تطهیر خطاب بایشان است و بس.اند  این چهار بزرگوار

 :جواب بچند وجوه است

                                                 
نزول آیت تطهیر واقعه حدیث کساء پـیش  مجتهد اعظم شیعه سلطان العلماء در بوارق نوشته که قبل  -1

آمده، بعد این دعاي رسول آیت تطهیر نازل شده مگر این کذب خالص اسـت در کتـب اهـل سـنت     
 یک روایت موضوع هم باین مضمون نیست.

پس ازیشان هم نجاست را دور فرما و ایشـان را هـم   اند  ترجمه: اي خدا، این کسان نیز اهل بیت من -2
 کردن.پاك کن حق پاك 
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چه معنی، این حدیث در ادنی درجه صـحت هـم نیسـت، از    ترین  اول: اینکه صحیح
 .شود می نفیسه تنقید حدیث کساء این امر بخوبی ظاهري  مطالعه رساله

: اینکه این حدیث هرگز دلالتی بر خروج ازواج مطهرات از اهل بیت ندارد. درین دوم
دعاي آنحضرت صلى االله علیه وسلم مذکورست براي ادخال این چهار بزرگـوار   1حدیث

 بینی که آخر این حدیث جمله ایست که شیعه بوقت استدلال آن را ذکـر  نمی در اهل بیت
المومنین حضرت ام سـلمه چـون واقعـه مفروضـه کسـاء      کنند و آن این است که ام  نمی

مشاهده کرد و بخدمت مبارك آن سرور عرض کرد که بفرما تا من هم زیر چادر بیایم آن 

یعنی: اي ام سلمه، بر جاي خود بـاش تـو    .»أنت علي مكانك، أنت علي خ�«: سرور فرمود

ذا براي تو حاجـت دعـاي   بر بهتر ازین حال هستی یعنی تو حقیقتاً از اهل بیت هستی، له
ي  ادخال در اهل بیت نیست. البته اگر شیعه گویند که این حدیث دعا نیست بلکـه جملـه  

خبریه است یعنی حق تعالی از معنی اهل بیت ناواقف بود آنحضرت صلى االله علیه وسلم 
اهل بیت من. درین صورت این حدیث دلیل مدعاي شیعه توانـد  اند  او را خبر داد که این

 (نعوذ باالله منه). شد.
سوم: اینکه دعاي که در حدیث کساء براي این چهار بزرگوار منقول است براي دیگر 

از سـنن بیهقـی    رحمۀ االله علیـه بزرگان هم در کتب اهل سنت مروي است، مصنف تحفه 
 نقل فرموده:

                                                 
و ظاهرسـت   »نزول آیه بعد دعاي پیغمبـر «دعا بودن این حدیث در بوارق هم تسلیم کرده و گفته که  -1

 که بجز دعا بر مطلبی دیگر این حدیث را هرگز محمول نتوان کرد.
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عن أبي اسُيد الساعدي قال: قال 
رسول االله ص� االله عليه وسلم 

: يا أبا للعباس بن عبدالمطلب
الفضل لا ترم م�لك أنت و�نوك 
غداً حتي آتي�م فإن لي ب�م 
حاجة فانتظروه حتي جاء بعد ما 
أضحى، فدخل عليهم فقال: السلام 
علي�م فقالوا وعليك السلام 
ورحمة االله و�ر�ته. قال: كيف 
أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا بخ�، 

يزحف  ،تقار�وا�مدا�. فقال لهم: 
حتى إذا   ،بعض�م إلى بعض

أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته ثم 
 ،هذا ع� وصنو أبي !يا رب :قال

وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار 
فأمنت  ،كستري إياهم بملاءتي هذه

أسكفة الباب وحوائط البيت 
 .آم� آم� آم� :فقالت

از حضرت ابو اسید ساعدي مروي است که فرمود رسـول   

خدا صلى االله علیه وسلم به حضرت عباس بن عبـدالمطلب  

که اي ابوالفضل، فردا از جاي خود مرو تو و پسران تو، تـا  

آنکه بیایم من نزد شما زیرا که مرا با شـما کـاري هسـت.    

چنانچه ایشان منتظر آنجناب بودند تـا آنکـه تشـریف آورد    

ماز چاشت پس داخل شد بر ایشان و فرمـود: السـلام   بعد ن

و بـاز   وعلیک السلام رحمۀاالله وبرکاتـه علیکم. ایشان گفتند: 

آنجناب پرسید که در چه حال صبح کردیـد شـما؟ ایشـان    

کنـیم. پـس    می گفتند که بخیریت صبح کردیم و شکر خدا

بایشان فرمود که با هم نزدیک نزدیک بنشینند. پـس ایشـان   

ردند و آنحضرت صلى االله علیه وسـلم ایشـان را   همچنین ک

در چادر خود گرفت باز گفت که اي پروردگار مـن، ایـن   

انـد   عم من است و برابر پدر من و ایشان همه اهل بیت من

پس ایشانرا از آتش پوشیده دار چنانکـه مـن ایشـان را در    

و        دروازه و پس آمین گفت  ام. در خود پوشیده کردهچا

 خانه همه گفتند: آمین آمین.هاي  اردیو و رد

آن را  این حدیث در سنن ابن ماجه هم بالاختصار مروي است ودیگـر محـدثان هـم   
این حدیث بر فضائل عظیمـه حضـرت عبـاس و ابنـاي او      اند. بطرق متعدده روایت کرده

 دلالت میکند و همه ایشان را در اهل بیت داخل میکند و از حدیث کساء که شـیعه پـیش  
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 1ها وارد و درحق حضرت سلمان فارسـی در کتـب فـریقین    کنند به هر حیثیت فوقیت می
ند که در حق حضرت سلمان بطور محبت مجازاً گوی می اطلاق لفظه اهل بیت آمده. شیعه

وارد شده پس همین وجه در حق دیگران هم باید فهمید و ازواج مطهرات را حقیقتاً اهل 
 بیت باید دانست.

و گویند کـه مـراد الهـی از     دانند می اً ازواج مطهرات را اهل بیتف: اهل سنت حقیقت
لفظ اهل بیت ایشانند و بس، و نیز حضرت فاطمه و حضرت علـی و حضـرات حسـنین    

را و حضـرت عبـاس و همـه    هـا   آن وتمام اولاد ایشان را و سائر بنـات طـاهرات و اولاد  
 م فـوق بعـض اعتقـاد   ند و حسـب مراتـب ایشـان بعضـه    گوی می فرزندان او را اهل بیت

 و دلیل آن بر مقام خود مذکور است. دارند می

 رجسي  عذر ازاله
توانند شـد   نمی ند که ازواج مطهرات مصداق آیت تطهیرگوی می این عجیب عذرست

کنـد و ازواج مطهـرات نـزد اهـل سـنت هـم        می رجس دلالت بر عصمتي  زیرا که ازاله
ازاله رجس بر عصـمت از مسـلمات اهـل سـنت     معصوم نیستند. سبحان االله، گویا دلالت 

 است.
کنـد   نمـی  رجس چنانکه از معنی لفظی او ظاهرست هرگز دلالت بر عصـمت ي  ازاله

نماید زیراکه ازاله چیزي مقتضی آن است که آن چیـز اولا   می بلکه بر عدم عصمت دلالت
 ـ   او چـه  ي  هآنجا موجود باشد باز از آنجا دور کرده شود. و چیزي که موجـود نباشـد ازال

و در وجـود   انـد.  ند که ائمه شان از مهد تا لحد از معاصی پاك بودهگوی می معنی؟ و شیعه

                                                 
إنما صار سـلمان مـن «از امام جعفر صادق آورده که فرمود:  253در اصول کافی مطبوعه لکهنو ص  -1

ي  ترجمه: جزین نیست کـه سـلمان از زمـره    ».منا أهل البيت، ف�لك �سبته إلي العلماء العلماء، امرء
علماء گشته باین سبب که او مردي است از اهل بیت ما پـس بـه همـین سـبب او را بسـوي علمـاء       

 منسوب کرده ام.
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 ایشان اصلاً رجس نبود.
الحمدالله که تفسیر آیه تطهیر تمام شد. و حسـب ذیـل امـور بـدلائل قطعیـه واضـح        

 گردید:
 لاغیر.اند  ) در آیت تطهیر از لفظ اهل بیت مراد الهی ازواج مطهرات1
 قرآنی اهل بیت کسی برغیر زوجه او اطلاق نیافته.ي  ) در محاوره2
 باشد. نمی ) در لغت عرب اهل بیت شخصی غیر زوجه او3
) تذکیر ضمائر که در آیت تطهیر است هرگز برین امر دلالت نمیکند ازواج مطهرات 4

 نیستند بلکه این تذکیر ضمائر بر رفعت منزلت ایشان دلالت میکند.
 مذکر وارد شده.هاي  مجید براي لفظ اهل بیت هرجا صیغه ) در قرآن5
) در روایت چنانکه براي حضرت فاطمه و حضرت علی و حسنین رضی االله عـنهم  6

لفظ اهل بیت وارد شده همچنان در احادیث براي حضرت عبـاس و فرزنـدانش و بـراي    
 حضرت سلمان نیز وارد شده.

دست ایشان بجز تحریف قرآن معاذاالله کند و در  می )آیت تطهیر ابطال مذهب شیعه7
 منه نیست.

 -1کند. ایشان  می ) آیت تطهیر براي ازواج مطهرات حسب ذیل فضائل عظیمه ثابت8
شرف زوجیـت   -3بصف تقوي موصوف بودند.  -2طالب حیات دنیا و زینت آن نبودند. 

 اولا کسی از زنـان همرتبـه ایشـان نیسـت. والحمـدالله      -4رسول براي ایشان ابدي است. 
 وآخراً.

 ست و پنجمیي پاره برشوي  سوره تفسیر آیت مودة القربی

 
﴿ �ۡ

َ
ٓ أ جۡرًا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�مۡ عَلَيۡهِ أ � ٱِ�  لمَۡوَدَّ  ۥوَمَن َ�قَۡ�فِۡ حَسَنَةٗ نَّزدِۡ َ�ُ  لۡقُرَۡ�ٰ

َ ٱ�يِهَا حُسۡنًاۚ إنَِّ   ].23الشوری: [ ﴾٢٣َ�فُورٞ شَكُورٌ  �َّ
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: تنبیه اول در تفسیر صـحیح ایـن   شود می این آیت بر سه تنبیهات تقسیم کردهتفسیر 
آیت. تنبیه دوم در کتابهاي شیعه که در شان سرورانبیا صلى االله علیه وسلم نموده ودریـن  

تنبیه سوم در بعض تعلیمات که ازین  اند. آیت تحریف معنوي کرده تهمتی ناپاك تراشیده
 .شود می آیه کریمه مستفاد

 نبیه اولت
م از شما برین (تعلیم و تبلیغ) مزدي بجز مودت فی خواه نمی ترجمه: بگو اي نبی که

کنیم براي او در آن کار نیـک حسـن و    می . و هر که به عمل آرد کار نیک را زیاده1القربی
 خوبی. هر آئینه خدا هست بسیار بخشنده (معاصی را) و بسیار قدر کننده (محاسن را).

 اند: فی القربی مفسرین چهار اقوال نوشته در تفسیر مودة
قول اول: اینکه مراد از قربی قرابت رسول خدا صلى االله علیه وسـلم اسـت. بطنـی از    
بطون قریش نبود که آن سرور در آن رشته قرابت نداشته باشد. پس معنی این بود کـه اي  

م بجز اینکه با من محبت کنید بسبب قرابت کـه بـا   خواه نمی نبی، بگو که من هیچ مزدي
شما دارم، مراد از محبت کردن اینکه مرا ایذا مرسانید و در تبلیغ احکام خداوندي مزاحم 

 .إلا المودة لي بسبب قرباي منكمنشوید درین صورت تقدیر عبارت این خواهد بود: 

ام المفسـرین حضـرت   این قول را امام بخاري در کتاب التفسیر از صحیح خود از ام ـ
در رسـاله   انـد.  عبداالله بن عباس روایت کرده و اکثر مفسرین همـین قـول را تـرجیح داده   

که کتابی است مستقل در تفسیر این آیـه از نـوزده کتـب تفسـیر و      مودة القربیتفسیر آیه 
 حدیث تفسیر این آیت نقل کرده شده، من شاء فلیطالعها.

بت صحابه کرام است اکثر و بیشتر مهـاجرین قرابـت   قول دوم: اینکه مراد از قربی قرا
م خـواه  نمـی  داران کفار مکه بودند. پس معنی این بود که اي نبی، بگو که من هیچ مزدي

محبت کنیـد. مـراد از   اند  بجز اینکه با قرابت داران خویش که اصحاب من نیز از آن زمره
                                                 

ینجـا نـه   همین لفظ درین آیت معرکۀالاول گشته در تفسیر آن چهار قول شده لهذا ترجمه این لفـظ ا  -1
 جداگانه خواهد بود.اش  نوشته شد که موافق هر قول ترجمه
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و در اقامت دین مخل نشوید  محبت کردن اینجا نیز همان است که ایشان را ایذا مرسانید

 .إلا المودة لأصحابي بسبب قرباهم منكمدرین صورت تقدیر عبارت این خواهد بود: 

چنانچه از مطالعه تفسیر ابن جریـر ظـاهر   اند  این قول را کمتر از مفسرین اختیار کرده
است و در حقیقت مقصد این قول از قول اول حاصل است زیراکـه هرگـاه ایـذا رسـانی     

 ت صلى االله علیه وسلم ترك میکردند ایذا رسانی صحابه کرام بدرجه اولـی تـرك  آنحضر
 شد، چه ایذاي ایشان عین ایذاي آنجناب بود. می

قول سوم: مراد از قربی اعمال مقربه است یعنی اعمالیکـه از آن تقـرب خـدا حاصـل     
 شود. قربی مصدر است و مصدر بمعنی اسم فاعل بکثرت مستعمل است. پس معنی ایـن 

م بجز اینکه محبت و رغبـت کنیـد بـآن    خواه نمی بود که اي نبی، بگو که من هیچ مزدي
کارها که شما را مقرب بارگاه الهی سازد. این قول مانند آنست کـه طبیبـی مشـفق بـراي     

م بجز اینکه نسخه را استعمال خواه نمی مریضی نسخه بنویسد و بگوید که من هیچ مزدي
حاصل گردد و درین صورت تقدیر عبارت این تو را  ئلهکن تا مرض تو زائل و صحت زا

 .إلي االله للمقربات إلا المودة خواهد بود که 

مجاهـد از امـام المفسـرین حضـرت ابـن      ي  این قول را امام ابن جریر طبري بواسطه
 عباس و از امام حسن بصري به سه اسانید روایت کرده است.

پس معنی  اند. ن رسول صلى االله علیه وسلمقول چهارم: اینکه مراد از قربی قرابت دارا
م هیچ مزدي بجز اینکه با قرابـت داران مـن محبـت    خواه نمی این بود که بگو اي نبی که

 .إلا المودة لأهل قربايکنید. و درین صورت تقدیر عبارت این خواهد بود. 

و حافظ الحدیث شـیخ الاسـلام ابـن     اند. این قول را جمهور مفسرین مردود قرار داده
وجوه مـردود بـودن    ».إسناده واه، فیه ضعیف ورافضی«حجر عقلانی در فتح الباري گفته: 

 این قول مردود عنقریب ان شاءاالله در معرض بیان خواهد آمد.

 تحقیق شریف
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ۡ� ﴿ اولاً: باید فهمید که مقصود این آیه کریمه چیست؟ و خطاب
َ
ٓ أ  ﴾لُُ�مۡ  َٔ �َّ

از کیست؟ پس مخفی مباد که مقصود این آیه نیز همان است که در آیه  ]90نعام: الأ[
خواهد که تعلیمات و نصائح که در  می تطهیر مذکور شد یعنی حق تعالی از غایت رحمت

ما قبل بیان فرموده قوي التاثیر گردد ولهذا فرمود که اي نبی، بایشان بگو که این تعلیمات 
م. تقاضاي خواه نمی شماست من برین هیچ مزدي و اجريو نصائح محض براي نفع 

که  شود می د و منصوح را معلومگرد می فطرت است که چون خلوص نصیحت متیقن
و رغبت عمل  شود می درین نصیحت هیچ غرض ناصح نیست آن نصیحت دل نشین او

د. بس همین است مقصود این آیت و این مقصود در قرآن مجید گرد می بر آن پیدا
نوانات مختلفه و عبارات متنوعه نازل شده. و این مقصود نزد حق تعالی چنان اهمیت بع

شعرا تلاوت کنید ي  دارد که براي پیغمبران پیشین هم ذکر آن باهتمام تمام فرموده سوره
که ذکر حضرت نوح و حضرت هود و حضرت صالح و حضرت لوط و حضرت شعیب 

ا فرموده و از زبان هر یکی ازیشان متفق اللفظ این جداجد علی نبینا وعلیهم الصلوة والسلام

ۡ� ﴿ آیت نقل فرموده:
َ
ٓ أ ٰ رَبِّ  َٔ وَمَا جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ

َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
 لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلُُ�مۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أ

م از شما برین مزدي، خواه نمی یعنی پیغمبر گفت که ]180 -109الشعراء:[ ﴾١٠٩
العلمین. درین یک سوره پنج جا این آیت واردست. و براي نیست مزد من مگر بذمه رب 

 ختم الانبیا صلى االله علیه وسلم باربار تکرار این مضمون در قرآن مجیدست.
ۡ� ﴿انعام فرموده: ي  مثلاً در سوره

َ
ٓ أ جۡرً�ۖ إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرَىٰ  َٔ قُل �َّ

َ
لُُ�مۡ عَلَيۡهِ أ

م از شما برین مزدي، خواه نمی یعنی: اي نبی، بگو که من ]90الأنعام: [ ﴾٩٠للَِۡ�لَٰمَِ� 

وَمَا ﴿ یوسف فرمود:ي  نیست این مگر نصیحت براي اهل جهان. و مثلاً در سوره
جۡرٍ� إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  َٔ �َۡ� 

َ
 یعنی: اي نبی، ]104يوسف: [ ﴾١٠٤لهُُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أ

زدي، نیست این مگر نصیحت براي اهل جهان. معلوم شد ی تو ازیشان برین مخواه نمی
شود. و مثلاً در  نمی که میان طلب مزد و نصیحت منافات است یکی با دیگري جمع
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ۡ� ﴿ سوره فرقان فرموده:
َ
ن َ�تَّخِذَ إَِ�ٰ رَّ�هِِ  َٔ قُلۡ مَآ أ

َ
جۡرٍ إِ�َّ مَن شَاءَٓ أ

َ
 ۦلُُ�مۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أ

م از شما برین مزدي بجز خواه نمی یعنی: بگو اي نبی، که ]57الفرقان: [ ﴾٥٧سَبيِٗ� 
اینکه هر کس که بسوي پروردگار خود راه اختیار کردن خواهد (او ازین تعلیم فائده 

 سبا فرموده:ي  بعینه همین مضمون است. و مثلاً در سوره مودة القربیبردارد). در آیت 

جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ ﴿
َ
جۡرٖ َ�هُوَ لَُ�مۡۖ إنِۡ أ

َ
ۡ�ُُ�م مِّنۡ أ

َ
ِۖ ٱقُلۡ مَا سَ� ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَهُوَ َ�َ
یعنی: بگو اي نبی که اگر خواسته باشم از شما مزدي پس آن  ]47سبأ: [ ﴾٤٧شَهِيدٞ 

مثلاً در سوره ، نیست مزد من مگر بذمه خدا و او بر هر چیز آگاه است. و 1براي شماست

ۡ� ﴿ ص فرموده:
َ
ناَ۠ مِنَ  َٔ قُلۡ مَآ أ

َ
جۡرٖ وَمَآ �

َ
 ]86ص: [ ﴾٨٦ لمُۡتََ�فِِّ�َ ٱلُُ�مۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أ

م از شما برین هیچ مزد، و نیستم من از تکلف خواه نمی یعنی: بگو اي نبی که من
مگر نصیحت کنندگان (که در دل خواهش مزد باشد و از زبان انکار کنم)، نیست این 

مۡ �َۡ� ﴿ طور فرموده:ي  براي اهل جهان. و مثلاً در سوره
َ
غۡرَٖ�  َٔ أ جۡرٗ� َ�هُم مِّن مَّ

َ
لهُُمۡ أ

ثۡقَلُونَ  خواهی ازیشان مزدي که ایشان  می یعنی: اي نبی آیا تو ]40الطور: [ ﴾٤٠مُّ
اتم الانبیا درین آیات متعدده به چنین اهتمام بلیغ از خ اند. بخیال دادن آن گران بار شده

صلى االله علیه وسلم نفی طلب هر گونه اجر فرموده جاي بصورت امر و جائی بصورت 
ماضی. پس قطعاً ي  مضارع و جائی بصیغهي  خبر و جائی بصورت استفهام و جائی بصیغه

 ممکن نیست که مفهوم آیه مودة القربی خلاف این آیات باشد. 
وسیاق آیت ظاهرست که خطاب به باقی ماند که خطاب از کیست؟ پس از سباق 

کفارست. قبل آیه مودة القربی انجام کار کافران و مومنان مذکورست و بشارت داده شده 
بمومنان مگر ایشان را مخاطب نفرموده بعد آن آیه مودةالقربی است. و بعد آن علی 

مۡ َ�قُولوُنَ ﴿ الاتصال فرموده:
َ
ىٰ ٱأ ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ و بالیقین این  ]24 الشوری:[ ﴾كَذِبٗا �َّ

                                                 
یکی آنکه مزدي که طلب کرده باشم نزد خود دارید مرا بدهید دوم آنکـه مـزدي    به دو معناست این  -1

 .فرقان مذکورستي  که طلب کرده باشم براي نفع شما خواهد بود چنانچه در آیه سوره
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ۡ� ﴿ مقوله کفارست پس معلوم شد که خطاب
َ
ٓ أ یقیناً به کفار است. و وجه  ﴾لُُ�مۡ  َٔ مَا

دیگر آن است که در قرآن مجید هر جا که نفی اجر فرموده در همه جا خطاب به 
کفارست چنانچه آیات متعدده در ماسبق منقول شده و مقتضاي عقل نیز همین است زیرا 

براي ترغیب ایمان است و مومنان را ترغیب ایمان تحصیل حاصل و فعل که نفی اجر 
 باعث. تعالی االله عن ذلک علواً کبیراً.

کـدامین قـول اولـی و    انـد   اکنون باید دانست که او چهار اقوال که مفسرین ذکر کرده
مردودسـت  انـد   جمهور مفسـرین رد کـرده  آن را  اقوي و انسب است پس قول چهارم که

 بچند وجوه:
زیبد که اجرت وعظ و تبلیغ خود طلب کند چه جائیکه انیبـا و   نمی ) با دهنی مومن1

 خصوصاً سیدالانبیا صلى االله علیه وسلم اجمعین وبارك وسلم.
) خلاف عقل است که کسانیکه ایمان بخدا و رسول ندارند ازیشان گفتـه شـود کـه    2

 بقرابت داران رول محبت کنید. ثبت العرش ثم انقش.
اجر خلاف روش انبیاي سابقین و علاوه ازینکه درین تنقیص شان  ) طلب3

آید، چه آنجناب مامور بود  می آنحضرت صلى االله علیه وسلم خلاف عقل امر الهی لازم

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ که اقتداي روش پیشینیان کند قوله تعالی:
ُ
يِنَ ٱ أ ۖ ٱهَدَى  �َّ ُ  ﴾ۡ�تَدِهۡ ٱفبَهُِدَٮهُٰمُ  �َّ

 .]90الأنعام: [
طلب اجر خلاف آن آیات کثیره است که در آن خاصـتاً از آن حضـرت صـلى االله     )4

فرقـان  ي  علیه وسلم نفی طلب اجر فرموده چنانچه از سوره انعام و سوره یوسف و سوره
صلى االله علیه وسلم و سوره طور منقول شده و اکثر این آیـات  ي  سباء و سورهي  و سوره

 ر آیات قرآنیه تخالف و تناقض باشد.مکی است . پس چگونه ممکن است که د
است لهذا هر دو را یـک بایـد    1باقی ماند سه قول، پس قول دوم در قول اول مندرج

                                                 
 عین ایذاي رسول است بلکه ایذاي او همه طرق ایذاست.زیرا که ایذاي صحابه کرام  -1
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و شک نیست که این قول از اکثر مفاسد اند  شمرد و این قول را اکثر مفسرین ترجیح داده
عدم محفوظ است. چه درین قول طلب اجر نیست و استثنا هم منقطع است و درخواست 

 1ایذا رسانی بوجه قرابت است نه بوجه تعلیم و تبلیغ لهذا شمار آن در اجر هرگز نه تواند
شد. اگرچه بعض مفسرین این را هم اجر قرار داده بوجه مخالفت آیات مذکوره که در آن 

 .2نفی اجرست آیه مودةالقربی منسوخ قرار داده اند
ز دغدغه نیست زیراکه از کفار لیکن چون بنظر دقیق دیده شد این قول هم خالی ا

درخواست این امر که مرا ایذا مرسانید با شان نبوت مناسبتی ندارد. در قرآن مجیدست که 
حضرت نوح با آن ایذاها که خود خداوند کریم آن را کرب عظیم فرموده بقوم خود 

ِ ٱَ�عََ� ﴿ فرمود که َ�ءَٓ  �َّ مۡرَُ�مۡ وَُ�َ
َ
ْ أ ۡ�عُِوٓا

َ
تُۡ فأَ مۡرُُ�مۡ عَليَُۡ�مۡ توََ�َّ

َ
ُ�مۡ ُ�مَّ َ� يَُ�نۡ أ

ةٗ �ُ  ْ ٱ مَّ ُ�مَّ  . وحضرت هود بقوم خود فرمود که3]71يونس: [ ﴾٧١إَِ�َّ وََ� تنُظِرُونِ  قۡضُوآ

تُۡ َ�َ  إِّ�ِ  ٥٥فَكِيدُوِ� َ�يِعٗا ُ�مَّ َ� تنُظِرُونِ  ۖۦ دُونهِِ  مِن﴿ ِ ٱتوََ�َّ  هود:[ ﴾رَّ�ِ وَرَّ�ُِ�م �َّ

. پس چگونه ممکن است که انبیاي سابقین این چنین فرمایند و سید و سرور 4]56 -55
از همه بهتر و برتر بقوم خود التجا نماید و درخواست کند که مرا ایذا مرسانید ازین هم 

 اعراف امر فرموده:ي  بالاتر چیزي بشنو، خود آنجناب صلى االله علیه وسلم را در سوره

                                                 
زیرا که اجر فعلی آن است که بسبب آن فعل واجب شود و عدم ایذا بسبب قرابت واجـب شـود نـه     -1

 بوجه تعلیم و تبلیغ.

وقائل این قول، از ائمه تفسیر ضحاك و حسـن   .»إن هذه الآية منسوخة«در تفسیر خازن است وقیل:  -2
 بن فضل را نوشته.

یونس است. ترجمه: پس بر خدا توکل کردم، پس استوار کنیـد کـار خـود را و    ي  این آیت در سوره -3
جمع کنید معبودان خود را، باز کار شما پوشیده نماند یعنی هیچ تدبیري فروگذاش نشود پـس خـتم   

 .شود که درخواست عدم ایذا منافی توکل است می را. ازین آیت معلومکنید بر من و مهلت مدهید م
هود است. ترجمه: پس بدي کنید با من عابد و معبود متفق شده باز مهلت مدهید ي  این آیه در سوره -4

 مرا من توکل کرده ام بر خدا که رب من و رب شماست. ازین آیت هم منافات توکل ظاهرست.
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ْ ٱقلُِ ﴿ ُ ٱوَ�  إنَِّ  ١٩٥َ�ءَُٓ�مۡ ُ�مَّ كيِدُونِ فََ� تنُظِرُونِ ُ�َ  دۡعُوا ِيٱ �َّ لَ  �َّ وَهُوَ  لۡكَِ�بَٰۖ ٱنزََّ
لٰحِِ�َ ٱَ�تَوَ�َّ  . و همین یک آیت نیست بلکه آیات 1]196 -195الأعراف: [ ﴾١٩٦ ل�َّ

گنجایشی نماند متعدده باین مضمون در قرآن مجید موجودست بمطالعه این آیات قطعاً 
که درخواست عدم ایذا بانحضرت صلى االله علیه وسلم یا امر آن بحق جل شانه منسوب 
کرده شود لهذا قول سوم اولی و اخري ست بشانِ نبوت و بلاشبه این قول بلندست از 
همه خدشات که شایان شان آنحضرت صلى االله علیه وسلم نیست و درین صورت آیت 

ۡ�  قلُۡ ﴿ فرقان کهي  یت سورهمودة القربی هم مضمون آ
َ
جۡرٍ إِ�َّ مَن  َٔ مَآ أ

َ
لُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

ن َ�تَّخِذَ إَِ�ٰ رَّ�هِِ 
َ
 . شود می . و دیگر آیات کریمه2]57الفرقان:[ ﴾٥٧سَبيِٗ�  ۦشَاءَٓ أ

اگر کسی گوید که قول اول در صحیح بخاري از ابن عباس مروي است آن را ترك 
باشد؟ جواب گویم که این بیش از آن نیست که در همین صحیح کردن چگونه درست 

 ]١٧ة: القيام[ ﴾عَليَۡنَا َ�ۡعَهُ  إنَِّ ﴿ قیامه از ابن عباس تفسیري  بخاري در تفسیر سوره

که  فرماید می در ازالۀ الخفاجمع فی الصدر مروي است و حضرت شیخ ولی االله محدث 
این تفقه ابن «نویسد که  می جمع فی المصاحف مرادست و درباره روایت صحیح بخاري

وحق اینست که در اصول حدیث و اصول فقه مسلم  ».عباس است حدیث مرفوع نیست
 و مقرر شده که در ما یدرك بالرأي قول صحابی حدیث مرفوع یعنی حدیث نبوي

از قبیل ما اند  تفسیر این آیت ذکر کردهباشد و ظاهرست که این همه اقوال که در  نمی
یدرك بالرأي است. و آخر این قول سوم که ما اختیار کردیم هم از ابن عباس مروي 
است. الحاصل قول سوم از روي درایت از قول اول و دوم ارجح و اقوي است ازان 

                                                 
» شریکان خود را بخوانید سپس در باره من حیله بـه کـار بریـد و مـرا مهلـت مدهیـد.      « ترجمه: بگو -1

تردید، سرور من آن خدایى است که قرآن را فـرو فرسـتاده، و همـو دوسـتدار شایسـتگان       بى )195(
 )196است. (

خـود  خواهم از شما برین مزدي بجز اینکه هر کس که بسوي پروردگـار   نمی بگو اي نبی، که ترجمه -2
 راه اختیار کردن خواهد (او ازین تعلیم فائده بردارد).
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 تجاوز نباید کرد.
 تنبیه دوم

لى االله علیه وسلم مامور است که ند که در آیه مودة القربی رسول خدا صگوی می شیعه
از قوم خود اجر رسالت طلب کند و آن اجر رسالت اینکه با قرابت داران او محبت کننـد  
گویند که چون این آیت نازل شد صحابه پرسـیدند کـه یـا رسـول االله، قرابـت داران تـو       
 کیستند؟ رسول االله صلى االله علیه وسلم فرمود که علـی و فاطمـه و حسـن حسـین ایـن     

آرند و امام اعظم شیعه شیخ حلـی   می روایت بر دروغ عجیبه رنگین کرده پیش اهل سنت
در منهاج الکرامه گفته که این روایت در صحیح بخاري موجودست حالانکه دروغ محض 
است در صحیح بخاري نامی و نشانی از آن نیست. شـیخ الاسـلام علامـه ابـن تیمیـه در      

أحدها المطالبـة بصـحة  ،والجواب من وجوه«: فرماید می منهاج السنه بجواب منهاج الکرامه
حمد موجـود أن هذا مسند فإ ،كذب بّ�  ،حمد روى هذا في مسندهأأن . وقوله: هذا الحديث

أن �و هذا في  :قوله وأظهر من ذلك كذباً  .به من النسخ ما شاء االله وليس فيه هذا الحديث
 ».الصحيح� وليس هو في الصحيح� بل فيهما و� المسند ما يناقض ذلك

شوري که آیه مودة القربی دران هست بالاجماع ي  و عجب تر این است که این سوره
مکی است و حضرات حسنین در مکه متولد هم نشده بودند بلکه نکاح حضـرت فاطمـه   

 آیت چه معنی دارد. هم نشده، پس ذکر ایشان در تفسیر این

 ندگوی می شیعه
که محبت اهل بیت اجر رسالت است و همین آیت مودت را دلیل و شـاهد خـویش   

دهند و این مقوله را به تدبیرهاي عجیب چنان شهرت دادند کـه بعـض ناواقفـان     می قرار
اهل سنت هم فریب خوردند لاریب که شیعه درین فن نهایـت مهـارت و نهایـت کمـال     

 دارند.
شده  ست که در نزد عوام شایع فریب خوردن اهل سنت در همچو مواقع این ا سبب
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که تعظیم و تکریم حضرت علی و حضرت فاطمه و حسـنین رضـی االله عـنهم اجمعـین     
شنوند  می مشترك است در میان فریقین، پس هرگاه که عوام اهل سنت فضائل این بزرگان

 کنند. می بلاتحقیق آن را قبول
 بود گرفتار شدیمدام همرنگ زمین 

باید دانست که هرگز این چیز مشترك نیست میان اهـل سـنت و شـیعه دریـن بـاب      
مشترك بودن بعید است. اگر کسی گوید که تعظیم و محبت حضرت عیسی علیه السـلام  

 ـ می مشترك است در میان اهل اسلام وعیسائیان، غلط د. عیسـائیان محبـت حضـرت    گوی
 او را خدا و پسر خـدا گوینـد و مسـلمانان ایـن را محبـت     عیسی این را دانند که معاذاالله 

ند که او را عبداالله و رسوله گویند و سیدالانبیا صلى االله علیه وسلم را از وي افضل گوی می
گفتن منافی محبت نمیدانند لـیکن عیسـائیان ایـن را تـوهین حضـرت عیسـی قـرار داده        

چنین شیعه محبت این حضرات نمایند. هم می مسلمانان را از محبان حضرت عیسی خارج
که این حضرات را همرتبه رسول و مثل وي در همه امـور گوینـد و اهـل     دانند می این را

سنت این حضرات را هرگز مثل رسول در هیچ امر نمیدانند وتفضیل انبیا علیهم السلام را 
ین را دانند. شیعه ا نمی بلکه تفضیل حضرات خلفاي ثلاثه رضی االله عنهم را منافی محبت

نماینـد   مـی  توهین این حضرات قرار داده اهل سنت را از محبـان ایـن حضـرات خـارج    
 اندرین صورت شرکت کجا است.

 ندگوی می شیعه
که هر که با اهل بیت محبت ندارد او اجر رسالت ادا نکرده و محبت اهل بیت این را 

امام خود دانند و امـام  گویند که تا قیام قیامت در هر زمانی یکی را از اهل بیت پادشاه یا 
دوازدهم را غائب یقین کنند و هر امام را در هر صف مساوي و مماثل رسول خدا صـلى  

 االله علیه وسلم و افضل از سائر انبیا علیهم السلام اعتقاد کنند. معاذاالله.
آنحضرت صلى االله علیه وسلم را طلبکار اجر رسالت گفتن تهمتی است نهایت ناپاك 
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سابق تا امروز احدي از کافران هم جرات ایـن  ي  سیار خطرناك. از زمانهو توهینی است ب
امر نکرده که آنجناب صلى االله علیه وسلم را طلبکار اجر رسالت گوید و بر دامن مقـدس  
ایشان لوث دنیا ثابت کند. درین تامل صادق باید کرد که چه قـدر اهانـت شـأن رسـالت     

 سازند. می میکنند بلکه رسالت را مشکوك
 تنبیه سوم

 :شود می از تعلیماتی که این آیه کریمه میدهد صرف دو تعلیم اینجا نگاشته
) بچیزهائی که ذریعه تقرب الی االله است یعنی ایمان و اعمال صالحه محبت و 1

 شاخهاي او خود بخود شود می مودت پیدا کنید. محبت ایمان اصل است چون اصل قائم
آناً فآناً ترقی میکند. حصول لذت در عبادات چنانکه ها  آن روید و سرسبزي و شادابی می

باشد و حصول یسر در اداي آن و اقامت و ادامت بر آن و نفرت از  می در وصال محبوب
کسی را که خداوند کریم کارساز محبت ایمان  اند. معاصی و مناهی ثمرات همین محبت

همین اوج کمال است که  عطا فرمود او را انعامی عظیم عطا شد که فوق همه انعامهاست.
به خصوصیت و اهتمام براي صحابه کرام در کلام ملک علام بیان فرموده شده، قوله 

ْ ٱوَ ﴿ تعالی: نَّ �يُِ�مۡ رسَُولَ  عۡلَمُوٓا
َ
ِۚ ٱأ مۡرِ ٱلوَۡ يطُِيعُُ�مۡ ِ� كَثِ�ٖ مِّنَ  �َّ

َ
َ ٱلعََنتُِّمۡ وََ�ِٰ�نَّ  ۡ� َّ� 

يَ�نَٰ ٱحَبَّبَ إَِ�ُۡ�مُ  هَ إَِ�ُۡ�مُ  ۥوَزَ�َّنَهُ  ۡ�ِ  لعۡصِۡيَانَۚ ٱوَ  لۡفُسُوقَ ٱوَ  لُۡ�فۡرَ ٱِ� قلُوُ�ُِ�مۡ وََ�رَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُ 

ُ
شِٰدُونَ ٱ مُ أ ِ ٱمِّنَ  فَضۡٗ�  ٧ ل�َّ ۚ وَ  �َّ ُ ٱوَنعِۡمَةٗ  -7الحجرات: [ ﴾٨عَليِمٌ حَكِيمٞ  �َّ

والعمل الذي یبلغنی اللهم إنی أسألک حبک وحب من یحبک «. و دعاي نبوي است که 1]8

                                                 
ترجمه: بدانید که میان شما رسول خدا موجودست اگر او بر هـر قـول شـما عمـل کنـد در مشـقت        -1

 خواهید افتاد (زیراکه شما از خطا وزلت معصوم نیستید) ولیکن االله ایمان را محبوب شما گردانیـده و 
اده از کفر و فسق و جمیع معاصی نفرت شما را عطا کـرده، ایشـانند راه   در دلهاي شما زینت دآن را 

یافتگان از فضل خدا وانعام او واالله علیم و حکیم است. این آیت نیز در فضائل صحابه بی نظیرسـت  
و بنابر مذهب شیعه حضرت علی مصداق ایـن آیـت نتواننـد شـد زیراکـه ایـن آیـت در حـق غیـر          

 اطل خود حضرت علی را معصوم میدانند.معصومین است و ایشان بزعم ب
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. بالجمله، محبت و مودت مقربات بارگاه الهی از اهم مهام و اعظم مقاصد دین 1 »حبک
 اسلام است.

) عالمان دین نائبان سیدالمرسلین صلى االله علیه وسلم را باید که اجرت وعظ و 2
 دهند وتبلیغ از مخلوق نخواهند و این کار را خالصاً و مخلصاً لوجه االله الکریم انجام 

ٰ ربَِّ ﴿ جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ
َ
جاگیر خود دانند. بحمد االله گروه  ]109الشعراء: [ ﴾١٠٩ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإنِۡ أ

باشکوه اهل سنت از چنین علماي ربانیین گاهی خالی نمانده و حق اینست که قیام زمین 
 و آسمان ببرکت وجود شریف همین عالمان حقانی است.

حکایتی بس زیبا از یکی  تحفۀ الأحرارحضرت عارف جامی در کتاب مستطاب خود 
از علماي ربانیین آورده که با تفسیر این آیت مناسبت تمام دارد لهذا آن حکایت را خاتمه 

 سازم. می این تفسیر
 هیچ بدو دست نداشت براه در رهی افتاد بچاهی درون عالمی از چاه ضلالت برون

 سایه شخصی بسر چاه دید سایه صفت در تگ چاه آرمید چو یوسف بچاه ماند دران راه
 پاي مروت به سر چاه نه از ره احسان و مروت مگرد نعره بر آورد که اي ره نورد

 دست بده اي به غم وآه جفت راه رو آمد به سر چاه و گفت از راه دهي  دست بافتاده
 گفت که شاگرد کمین توام گو خبري از لقب و نام خویش  گفت نخست از کرم عام خویش

 در زنم امروز بدست تو دست  گفت که حاشا که ازین چاه پست در ره دین خاك نشین توام
 کوششم از راه خداوندي است از غرض سود و زیان رسته ام من که به تعلیم میان بسته ام

 وز غرض آلودگی افزایمش کی به جزاي دگر آلایمش خاص پیِ فضل خداوند است
 علم چو بلند اوفتادي  پایه غرضی دستگیر بی تا شودم در تگ این چاه نشینم اسیر

 از شرف علم پسندي گرفت همت جامی که بلندي گرفت هر چه حز آنم نه پسند اوفتاد

                                                 
ترجمه: اي االله، سوال میکنم از تو محبت تو و محبت محبان تو و محبت کاریکه مـرا تـا محبـت تـو      -1

 رساند. این حدیث در جامع ترمذي و مستدرك حاکم است.
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 :فصل پنجم
 در احادیث معتبره شیعه

درین مقام تبرکاً به دوازده امام صرف دوازده حدیث کـه در اعتبـار و اسـتناد بدرجـه     
. شاید شیعه عظمت این عدد ملحوظ داشته این احادیث را شود می اعلی رسیده زیب رقم

اهل سـنت یـک حـدیث هـم     ي  العظیم اگر در کتب معتبرهبنظر انصاف مطالعه کنند. باالله 
چنین صریح که بر بطلان مذهب شان دلالت کردي موجـود بـودي یقینـاً تبـدیل مـذهب      

نمودنـد کـه همـه کتـب مـا غیـر معتبـر و مجموعـه خرافـات و           مـی  میکردند یـا اعـلان  
. واالله سوگند بمالک عرش عظیم که یکی از این دو چیز ضرور بظهور آمدي اند. مکذوبات

 علی ما نقول وکیل.
 حدیث اول

 آرد. می 4در نهج البلاغه مطبوعه مصر قسم دوم ص 
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ومن كتاب له عليه السلام كتبه 
 إلى معاو�ة:

ينَ باََ�عُوا أباَ  ِ
َّ

قَوْمُ الذ
ْ
إِنَّهُ باََ�عَِ� ال

وَُ�مَرَ وَُ�ثمْانَ عَلىَ مَا  بَْ�رٍ 
اهِدِ باََ�عُوهُمْ عَليَهِْ، فلَمَْ يَُ�نْ للِشَّ 

مَا  ، وَ��َّ نْ َ�تْاَرَ، وَلاَ للِغَائبِِ أنْ يرَُدَّ
َ
أ

�َنصَْارِ، 
ْ
ورىَ للِمُْهَاجِرِ�نَ وَالا الشُّ

وهُْ إمَِاماً  فإَنِِ اجْتَمَعُوا عَلىَ رجَُلٍ  وسََمَّ
رضًِى، فإَنِْ خَرَجَ َ�نْ  ١كَانَ ذلكَِ اللهِ 

وْ�دِْعَةٍ 
َ
مْرِهِمْ خَارِجٌ بطَِعْن أ

َ
وهُ  أ ردَُّ

 
َ

بَى قاَتلَوُهُ عَلىَ  إِلى
َ
مَاخَرَجَ منه، فإَنِْ أ

هُ  ا�ِّباَعِهِ َ�ْ�َ سَبِيلِ المُْؤْمِنَِ�، وَوَلاَّ
.

َّ
 االلهُ مَا توََ�

 نامه آنجناب یعنی حضرت علی علیه السلام بنام معاویه: 
بمن کسانیکه بیعـت  اند  هر آئینه حال این ست که بیعت کرده

عثمان به همان شرائط که بـآن  کرده بودند به ابوبکر و عمر و 
بیعت کرده بودند بایشان، پس نـه حاضـر را اختیارسـت کـه     
(کسی دیگر را) پسند کند و نه غائب را کـه (بیعـت مـرا) رد    

آن ي  کند. وجزین نیست کـه حـق انتخـاب خلیفـه ومشـوره     
مخصوص است براي مهاجرین و انصار. پس اگر ایشـان بـر   

زد کننـد آن شـخص   شخصی متفـق شـوند و او را امـام نـام    
خدا است باز اگـر کسـی از اجمـاع مهـاجرین و     ي  پسندیده

انصار مخالفت کنـد بوجـه اعتراضـی یـا چیـزي نـو سـاخته        
مسلمانان را باید کـه او را بازارنـد بـر همـان راه کـه او ازان      
بیرون رفته، پس اگر او انکار کند با او قتال کنند بسبب اینکه 

ه و خـدا او را بهمـان جـزا    او خلاف راه مومنان اختیـار کـرد  
 رساند که او اختیار کرده.

 

 :شود می ازین نامه مبارك حسب ذیل فوائد حاصل
) کسانیکه به حضرات خلفاي ثلاثه رضی االله عنهم بیعت کرده بودنـد بـه حضـرت    1

علی بیعت کردند ازین نامه معلوم شد که میان حضرت علی و حضرات خلفـاي ثلاثـه و   
 مذهبی اصلاً نبود. رفقاي شان اختلاف

) شرایط بیعت حضرت علی و حضرات خلفاي ثلاثه متحد بود. ازین معلوم شد که 2
حضرت علی مانند ایشان معاهده کرده بود که اتباع کتاب و سنت و اقتفاي سیرت شیخین 
خواهد کرد و شیعه آنچه گویند که حضرت علی اتباع سیرت شیخین را قبول نکرده بود، 

                                                 
این لفظ مبارك در نسخه مطبوعه ایران است و در نسخه مطبوعـه مصـر نیسـت بلکـه ذلـک رضـی        -1

 هست. بهرحال این لفظ باشد یا نباشد مراد همین ست.
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 دروغ محض است.
) حق انتخاب خلیفه مهاجرین و انصار را حاصل بود ازیـن معلـوم شـد کـه بـراي      3

خلافت و امامت منصوص من االله بودن شرط نیسـت و بـراي حضـرت علـی وصـیتی از      
جانب رسول نبود چنانکه شیعه گویند. ور نه حضرت علی ضرور نوشته بود، زیاده بـرین  

ار هم کردي لیکن حضرت علی چنین بیعت مهاجرین و انصي  نیست که بعد از آن تذکره
 نکرد و محض بیعت مهاجرین و انصار را دلیل خلافت خود قرار داد.

خداست هر کس را کـه مهـاجرین و انصـار    ي  ) انتخاب مهاجرین و انصار پسندیده4
انتخاب کنند براي خلافت و امامت او خلیفه برحق است. ازین بهتر تصریح خلیفه بر حق 

 گر چه خواهد بود.بودن هر سه خلفا دی
ف: حضرت علی مرتضی این مضمون را که حق انتخاب براي مهاجرین و انصارست 

و انصار نازل شـده اخـذ فرمـوده خصوصـاً از آیـه       1از آیات قرآینه که در مدح مهاجرین
 تمکین که تفسیر آن درین کتاب نوشته شد.

مام برحق اعتقاد کردن ) خلیفه که او را مهاجرین و انصار منتخب کرده باشند او را ا5
در شریعت الهیه واجب است. اگر کسی ازین واجب سرتابی کند او را فهمایش باید کـرد  
اگر فهمایش نتیجه ندهد با او قتال باید نمود و او را قتل باید کرد. خیـال بایـد کـرد کـه     
امروز اگر حضرت علی مرتضی موجود بودي با منکران حضرات خلفاي ثلاثه رضـی االله  

 چه کردي. عنهم
مهاجرین کند او را حضرت علی مرتضی متبع ي  خلیفه منتخب کرده 2) کسیکه انکار6

                                                 
رساله تفسیر آیات مدح  مهاجرین مطالعه باید کرد هر کس بعـد مطالعـه آن آیـات  بـه ایـن  نتیجـه        -1

 .به او خواهد رسید خواهد رسید. کسیکه اهلییت  خلافت داشته باشد  بدرجه اولی
دامنگیـر  ي  حضرت علی مرتضـی میکـرد او را شـبهه   حضرت معاویه رضی االله عنه که انکار خلافت  -2

ایـن بیعـت   انـد   شده بود که آن مهاجرین و انصار که بدست حق پرست حضرت مرتضی بیعت کرده
به طیب خاطر نیست بلکه بجبر و اکراه بلوائیان و یاغیان اسـت کـه در لشـکر حضـرت علـی خـواه       
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نساء و این اشاره را باز ي  غیر سبیل المؤمنین فرمود، و این اشاره بسوي آیه کریمه سوره

 «موکد فرمود از قول خود: 
َّ

هُ االلهُ مَا توََ�  لرَّسُولَ ٱ�شَُاققِِ  وَمَن﴿ و آن آیه این است: .»وَوَلاَّ
 ُ�َ َ ِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ ٰ وَنصُۡلهِِ  ۦنوَُّ�ِ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ  ۦمَا توََ�َّ

 ].115النساء: [ ﴾١١٥مَصًِ�ا 
پیروي کند ترجمه: کسیکه مخالفت رسول کند بعد از آنکه ظاهر شد بروي هدایت و 

خلاف راه مومنان را، بگردانیم او را بجانبی کـه او گردیـده اسـت و در انـدازیم او را در     
 جهنم و چه بدجائی است.

ازین اشاره که باین آیه کریمه فرموده معلوم شـد کـه حضـرت علـی مرتضـی منکـر       
و  مهاجرین باشد مخالف رسول و متبع غیر سبیل المومنیني  را که منتخب کردهي  خلیفه

 .داند می مستحق جهنم
 حدیث دوم

آرد کـه حضـرت علـی مرتضـی      مـی  253در نهج البلاغه مطبوعه مصر قسم دوم ص 
 فرمود: 

قَــــامَ 
َ
وَوَلِيهَُــــمْ وَال فأ

واسْـــتَقَامَ، حَـــتىَّ ضَرَبَ 
وحاکم شد بر مسلمانان حـاکمی کـه قـایم کـرد دیـن را و       

بزد دین فراز سینه خـود را بـر   استقامت اختیار کرد تا آنکه 

                                                                                                                              
خـود را در  ي  ه حضرت معاویه شبههیافت چنانچ نمی مخواه داخل شده و حضرت علی بریشان قابو

 ایران جز یـازدهم ي  جواب این نامه به حضرت علی نوشت.علامه ابن مسیم  ورخمرخ خود مطبوعه

وأجابه معاو�ة: أما بعد، فلعمري لو بايعك الذين بايعوك و انت بري مـن دم  «آرد که اولش اینسـت   می

ز جانب حضرت علی جـوابی شـانی بـاز    ا .»عثمان كنت كابي ب�ر و عمر و عثمان الي آخره لي�ن
نرسید لهذا شبه او قوي تر گشت حالانکه فی الواقع بیعت مهاجرین و انصار به طیـب خـاطر بـود و    

یافت که قصاص حضرت عثمان گیـرد انکشـاف واقعـات بعـد      نمی حضرت علی بر آن بلوائیان قابو
ضـرت معاویـه خلافـت حضـرت     ند لهذا انکار حگوی می مدتی به ظهور آمد. همین را خطاي اجتماع

 علی را مثل انکار شیعه نیست خلافت حضرات خلفاي ثلاثه را. فافهم وتدبر.
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رَانهِِ  ينُ بِجِ  زمین. الدِّ

نهد. همین محاوره  می ، فراز سینه خود را بر زمینشود می شتر چون سیراب و مطمئن
 درین حدیث مستعمل است، مقصد اینکه دین را کمال قوت و اطمینان حاصل شد.

اگرچه درین حدیث نام کسی نیست مگر پیش از حضـرت علـی همـین سـه خلیفـه      
شان مراد باشد براي ابطال مذهب شیعه کافی است و بعـض شـراح نهـج    بودند هر که ازی

که حضرت فاروق اعظـم مرادسـت، علامـه فـتح االله کاشـانی در      اند  البلاغه تصریح کرده
 ».والی ایشان شد والی که آن عمربن خطاب اسـت «نویسد:  می ترجمه فارسی نهج البلاغه

و اطمینان در زمانه وي رضـی االله   این قول اقرب بصواب است زیراکه دین را کمال قوت
عنه حاصل شده بود. و همین لفظ ضرب الدین بجرانه درشان حضرت فاروق در حدیث 

 نبوي هم آمده.
 حدیث سوم

در نهج البلاغه آورده که در مواقع که بسی پرخطر و نازك تـر بـود حضـرت فـاروق     
ص و راستی اعظم از حضرت علی مرتضی مشوره طلب کرده حضرت علی به کمال اخلا

او عمـل کـرد. اینجـا هـر دو مشـوره      ي  و محبت مشوره داد و حضرت فاروق بر مشوره
 .شود می بالفاظ مبارکه آنجناب زینت قرطاس

 241اول متعلق غـزوه روم در نهـج البلاغـه مطبوعـه مصـر قسـم اول ص       ي  مشوره
 طرازد: می
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وقد  ومن كلام له (عليه السلام)
شاوره عمر بن الخطاب في 

 بنفسه: الروم الخروج إلى غزو
ينِ  َ االلهُ لاِ�َهْلِ هَذا الدِّ وَقَدْ توََ�َّ
عَوْرَةِ، 

ْ
وَْزَةِ، وسََتْرِ ال

ْ
بإِِعْزَازِ الح

ي نصََرَهُمْ وهَُمْ قلَِيلٌ لاَ  ِ
َّ

وَالذ
ونَ، وَمَنعََهُمْ وَهُمْ قلَِيلٌ لاَ  ينَتْصَِرُ

 يمَتنَِعُونَ، حَيٌّ لاَ َ�مُوتُ.
 َ عَدُوِّ إِنَّكَ مَتَى �

ْ
 هذَا ال

َ
سِرْ إلِى

بنَِفْسِكَ، َ�تلَقَْهُمْ �شَِخْصِكَ 
َ�تنُكَْبْ، لاَ تَُ�نْ للِمُْسْلِمَِ� 
قصَْى بلاِدَِهِمْ، وَليَسَْ 

َ
كَانفَِةٌ دُونَ أ

َ�عْدَكَ مَرجِْعٌ يرَجِْعُونَ إلَِيهِْ، فاَْ�عَثْ 
، وَاحْفِزْ مَعَهُ �ر�اً إلَِيهِْمْ رجَُلاً 

َلاَ  هْلَ البْ
َ
ظْهَرَ أ

َ
ءِ وَالنَّصِيحَةِ، فإَنِْ أ

، وَ�نِْ تَُ�نِ  ِبُّ
ُ

االلهُ فذََاكَ مَا تح
�ُخْرَى، كُنتَْ ردِْءاً للنَّاسِ 

ْ
الا

 للِمُْسْلِمَِ�. وَمَثاَبةًَ 

این کلام جناب امیر علیه السلام است هرگاه که مشوره طلب  
 کرد از وي عمربن خطاب در غزوه روم که بذات خود برود:

ه ذمه دار شده االله براي اهل ایـن دیـن بـه عـزت دادن     هر آئین
جماعت ایشان و پوشیده داشـتن کمبـودي ایشـان و کسـیکه     
ایشان را نصرت داد در وقتیکـه قلیـل بودنـد و طاقـت انتقـام      
گرفتن نداشتند و محفوظ داشت ایشـان را در وقتیکـه ایشـان    
قلیل بودند قوت حفاظت خود نداشتند. زنده اسـت و گـاهی   

 ند مرد. لهذا مطمئن باید بود.نخواه
ایـن دشـمن بـروي، اگـر     ي  هرآئینه چون بذات خود بمقابلـه 

شکست خوري براي مسلمانان پناهی تا آخر شهرهاي ایشـان  
نخواهد ماند چه بعد از تو کسی نیست کـه بسـوي او رجـوع    
آرند پس رأي این اسـت کـه بفرسـت بسـوي ایشـان مـردي       

جفـاکش و مخلصـان را،   کارآزموده، و بفرست با وي مـردان  
 پس اگر او را االله تعـالی غالـب کـرد پـس همـین اسـت کـه       

خواهی و اگر صورتی دیگر روي نمود، تـو بـراي مردمـان     می
 مددگار و براي مسلمانان جاي پناه باشی.

 :شود می ازین کلام بلاغت نظام حسب ذیل نتائج حاصل
 ـ  1) میان حضرت فاروق و حضرت علی بغایت محبـت 1 ود و حضـرت  و اخـلاص ب

                                                 
حضرت علی مرتضی هر لفظ آن از محبت و اخـلاص پرسـت چیزهـایی کـه     ي  درین هر دو مشوره -1

درین هردو مشوره ذکر فرموده، این نیست که حضرت فاروق از آن چیزها بی خبـر باشـد. صـاحبان    
دانند که محبت علی مرتضی با حضرت فاروق مماثل ومشابه آن محبت بـود   می و بصیرت نیکبصر 
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چه در همچو اوقـات کسـی از غیـر مخلـص      دانست می فاروق او را محب مخلص خود
 د.خواه نمی مشوره
) حضرت علی شهادت میدهد که دینی که حضرت فاروق و تمـام صـحابه داشـتند    2

همان دین است که سیدالانبیا صلى االله علیه وسلم آورده بود زیرا که این اوصـاف همـان   
سر و سـامانی نصـرت ایشـان     بی ذمه دار عزت ایشان شده و در حالتدین است که خدا 

ند که صحابه کرام معـاذ االله از آن دیـن برگشـته بودنـد دروغ     گوی می نموده. و آنچه شیعه
 محض است.

) حضرت علی شهادت میدهد که جهادهاي حضرت فاروق خالصاً و مخلصاً لوجـه  3
 .االله بودند غرضی دیگر درین جهادها هرگز نبود

 مثال بی ) حضرت علی مرتضی ذات مقدس حضرت فاروق را براي مسلمانان نعمت4
و اعتقاد میداشت که بعد حضرت فاروق کسی نیست که مسلمانان در سـایه او   دانست می

 پناه گیرند.
ف: درین کلام جناب علی مرتضی آنچه ذمه داري خـدا بیـان فرمـوده ایـن از آیـات      

باین ذمه داري ناطق است. و شـار حـین نهـج البلاغـه بـا      قرآنیه ماخوذست. آیات کثیره 
کنند. علامـه ابـن سـیم بحرانـی در      می تخصیص آیه استخلاف را ماخذ این مضمون بیان

َ االلهُ «شرح این کلام تحت قوله:  ينِ لأوَقَدْ توََ�َّ  گوید: می »هْلِ هَذا الدِّ

                                                                                                                              
بدر آنحضـرت صـلى االله   ي  داشت. در غزوه می که حضرت صدیق با سرور انبیا صلى االله علیه وسلم

مناشدتك ربك يـا رسـول  كفاك«علیه وسلم را در اضطراب و التهاب دید به ایشان مشوره داده بود که 

 حالانکه آنحضرت صلى االله علیه وسلم داناتر بود باین امور. »االله
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وهذا الح�م من قوله 
 تعالي:

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ءَامَنُواْ  �َّ
 ْ لَِٰ�تِٰ ٱمِنُ�مۡ وعََمِلوُا  ل�َّ

�ضِ ٱلَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� 
َ
�ۡ 

ِينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱكَمَا  مِن  �َّ
َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ 

ِيٱ َ�َّهُم  رۡتََ�ٰ ٱ �َّ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ
مۡنٗا

َ
 ﴾مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ

 ].55النور: [

حکم (یعنی ذمه داري خدا) ماخوذست از قول او  و این 

ُ ٱ وعََدَ ﴿ تعالی: ترجمه: وعده داده است خدا آنان  ﴾...�َّ
را که ایمان آوردند از شما و کارهـاي نیـک کردنـد کـه     
ضرور ضرور خلیفه سـازد ایشـان را در زمـین چنانکـه     
خلیفه ساخته بود کسانی را کـه پـیش ازیشـان بودنـد و     

دهد براي ایشان دین ایشـان را، آن  ضرور ضرور تمکین 
دین که پسند کرده است براي ایشـان، و ضـرور ضـرور    

 تبدیل کند خوف ایشان را بامن. 

 
ازین تصریحات معلوم شد که حضـرت علـی مرتضـی خلافـت حضـرت فـاروق را       

اشـاره   مرةً بعد اخـري در کلام حضرت علی مرتضی  دانست می آیت استخلافي  موعوده
فارس هـم خواهـد آمـد.    ي  غزوهي  بآیه استخلاف واقع شده، چنانچه عنقریب در مشوره

تحـت آیـه   ازالـۀ الخفـا   ازینجاست که حضرت مولانا الشیخ ولی االله محدث دهلـوي در  

 :فرماید می استخلاف
اول کسی که از مفسرین صحابه این آیه را برین معنی فرود آورد و ایـن وعـده را در   

ت عمر رضی االله عنه منجنر دانست علی مرتضی است کرم االله وجهه، زیراکـه  زمان حضر
چون فاروق اعظم طلب مشاورت کرد از صحابه در باب رفتن بجانب عراق علی مرتضی 
به همین آیت متمسک شد. این جا با بداهه معلوم گردیـد کـه خلافـت فـاروق اعظـم از      

عدده ظاهر شـد هـم پـیش اهـل     جمله استخلاف موعودست و این قول مرتضی بطرق مت
 سنت و جماعت و هم پیش شیعه.
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ومن كلام له (عليه السلام) وقد 
استشـاره عمـر بـن الخطـاب في 

 :الشخوص لقتال الفرس بنفسه
هُ وَلاَ  �مَْرَ لمَْ يَُ�نْ نصَْرُ

ْ
إنَِّ هذَا الا

ةٍ  ةٍ  خِذْلاَنهُُ بَِ�ثْرَ ، وَهُـوَ وَلاَ بقِِلّـَ
ــرَهُ  ظْهَ

َ
ي أ ِ

َّ
ــنُ االلهِ الذ ــدُهُ دِي ، وجَُنْ

هُ، حَتىَّ بلَـَغَ مَـا  مَدَّ
َ
هُ وَأ عَدَّ

َ
ي أ ِ

َّ
الذ

نُْ عَلىَ 
َ

بلَغََ، وَطَلعََ حَيثُْ طَلعََ، وَ�
ــودٍ  ــزٌ  مَوعُْ ــنَ االلهِ، وَااللهُ مُنجِْ مِ

 وعَْدَهُ، وَناَصِرٌ جُندَْهُ.
�مَْرِ مَكَانُ النِّظَامِ 

ْ
قَيِّمِ باِلا

ْ
وَمَكَانُ ال

رََزِ َ�مَْعُـهُ 
ْ
هُ: فـَإنِِ  مِنَ الخ وََ�ضُـمُّ

قَ وذََهَبَ، ُ�ـمَّ  اْ�قَطَعَ النِّظَامُ َ�فَرَّ
عَـرَبُ 

ْ
بدَاً. وَال

َ
لمَْ َ�تَْمِعُ بِحَذَاِ�ِ�هِ أ

ــمْ  ــيلاً، َ�هُ ــوا قلَِ ــومَ وَ�نِْ كَانُ َ اليْ
ــزُونَ  ــلاَمِ، عَزِ� �ِسْ

ْ
ــُ�ونَ باَلا كَثِ

این کلام جناب امیر علیه السلام اسـت بـه عمـربن     
خطاب در حالیکه مشوره طلب کرد از جنـاب امیـر   

 خود: 1در باب رفتن به جهاد فارس بذات
هر آئینه این چیز (یعنی دین اسلام) نبوده است فتح 
و شکست او بسبب کثرت و قلت (مسلمانان)، و آن 

فوج لشکر  دین خداست که غالب کرد آن را، و این
خداست که مهیا سـاخت آن را، و مـدد کـرد آن را،    
تا آنکه رسید آنجا که رسید و نمودار شد آنجـا کـه   

خداوندي هستیم و خدا ي  نمودار شد، و ما بر وعده
وعده خود را وفا خواهد کرد و لشکر خود را یاري 
خواهد نمود. و کسیکه قیام بـاین امـر کنـد (یعنـی     

راي دانه یا کـه آن رشـته   خلیفه) بجاي رشته است ب
آمیزد آن را نهاد پس اگر آن  می کند و با هم می یکی

پراکنده گـردد و بـاز بـه هیـأت     ها  آن رشته بگسلاد
سابقه گاهی یکجا نه شود و امروز اهل عـرب اگـر   

مگـر بـه سـبب اسـلام (ماننـد)      انـد   (در تعداد) کـم 

                                                 
روم و فارس هر دو سلطنت عظیم بودند و هیبت ایشان بسیار بود و عرب را گاهی بـا چنـین افـواج     -1

شائسته شاهی سابقه نبود لهذا حضرت فاروق اعظم بنفس نفیس اراده فرمـود لـیکن حضـرت علـی     
 باز داشت.مرتضی بتقاضاي محبت ازین اراده 
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 باَلاجْتِ�مَاعِ!
ــا  ــتَدِرِ الرَّحَ ــاً، وَاسْ ــنْ ُ�طْب فَُ�

 
ْ
ــال ــارَ بِ ــكَ نَ ــلِهِمْ دُونَ صْ

َ
عَرَبِ، وَأ

رَْبِ، فإَِنَّكَ إنِْ شَخَصْـتَ مِـنْ 
ْ
الح

ــكَ  هــذِهِ الارَضِْ اْ�تَقَضَــتْ عَليَْ
ْ�طَارهَِـا، 

َ
طْرَافهَِـا وَأ

َ
عَرَبُ مِـنْ أ

ْ
ال

حَتىَّ يَُ�ونَ مَا تدََعُ وَرَاءَكَ مِـنَ 
ـا َ�ــْ�َ  هَـمَّ إلَِيـْـكَ مِمَّ

َ
عَـوْرَاتِ أ

ْ
ال

 يدََيكَْ.
ــكَ  إنَِّ  ــرُوا إلَِيْ ــمَ إنِْ َ�نظُْ الاَعَاجِ

عَـرَبِ، 
ْ
صْـلُ ال

َ
غَداً َ�قُولوُا: هذا أ

فإَِذَا اْ�تَطَعْتُمُوهُ اسْتَرحَْتُمْ، َ�يكُْونُ 
شَــدَّ لِكَلـَـبِهِمْ عَليَـْـكَ، 

َ
ذلـِـكَ أ

 وَطَمَعِهِمْ ِ�يكَ.
قَـوْمِ 

ْ
ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسِـِ� ال مَّ

َ
فأَ

ــلِمِ�َ  ــالِ المُسْ  قتَِ
َ

ــإنَِّ االلهَ إِلى ، فَ
ْ�رَهُ لمَِسِِ�هِمْ مِنكَْ، 

َ
سُبحَْانهَُ هُوَ أ

قدَْرُ عَلىَ َ�غْيِِ� مَا يَْ�رَهُ.
َ
 وَهُوَ أ

ا  ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ، فإَِنّـَ مَّ
َ
وَأ

ــلُ ِ�يَمــا مَضَىــ  ـَـمْ نَُ�ــنْ ُ�قَاتِ ل
مَا كُنَّا ُ�قَاتلُِ باِلنَّصْرِ  ةِ، وَ�ِ�َّ كَثْرَ

ْ
باِل

 ونةَِ!وَالمَْعُ 

 انـد.  و بسبب اتفاق باهمی (بر اعدا) غالـب اند  بسیار 
انند قطب باش (واز جاي خود جنبش مکـن)  پس م

ــردش آور، و     ــرب در گ ــلام را از ع ــیاي اس و آس
دیگران را در آتش جنگ انداز نـه خـود را، زیراکـه    
اگر تو از این سرزمین برخیزي اهل عـرب از تمـام   
اطراف و جوانب بر تـو بریزنـد (ماننـد پروانهـا بـر      
شمع) نتیجـه ایـن شـود مقـامی را کـه پـس خـود        

م گردد از آن مقـامی کـه بسـوي آن رخ    بگذاري اه
کنی و مصلحت دیگر آن هست. هرآئینه چون فـردا  

ببینند باهم گویند کـه ایـن اصـل و    تو را  اهل عجم
ریشه عرب است اگر این را قطع کنید راحـت دوام  

ایشـان را بـر تـو، دفـع     ي  یابید پس این خیال حمله
ایشان را براي قتل تو سخت تر گردانده. آنچه ذکـر  

دي که ایرانیان براي جنگ مسلمانان روان شده از کر
پس، هر آئینه االله سبحانه روان شدن ایشان را زیـاده  

آن را  از تو ناپسند میکند و بـر تبـدیل آن چیـز کـه    
ناپسند کند قادرست. درآنچه ذکر کردي کـه تعـداد   
ایرانیان زیاده است پس هر آئینه ما در زمانه گذشته 

ده) جهاد نمیکردیم بلکـه  بر کثرت خود (اعتماد نمو
 بر نصرت و معونت خداونـدي تکیـه کـرده جهـاد    

 نمودیم. می

 :شود می حسب ذیل فوائد حاصل تام ازین کلام صداقت 
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) دین حضرت عمر دین الهی بود و فوج او جنداالله یعنی فوج خدا بود. از کلمه 1

ازین  ]173الصافات: [ ﴾١٧٣ لَۡ�لٰبُِونَ ٱ�نَّ جُندَناَ لهَُمُ ﴿ جنداالله اشاره است بآیه کریمه:
 خداوندي مقصود است.ي  اشاره یاد دهانی وعده

) ذات مبارك حضرت فاروق اعظم را نظام مسلمین فرمود و ظاهر کرد که این نظام 2
 بعد حضرت فاروق گاهی نخواهد بود.

بیان  ) در زمانه حضرت فاروق قیام همه اهل عرب بر دین اسلام و اتحاد فیما بینهم3
 فرموده بنیاد مذهب شیعه را متزلزل ساخت.

 خدا فرمود.ي  ) شکست افواج حضرت فاروق را ناپسندیده4
) جان نثاري مسلمانان بر حضرت فاروق بیان فرمود که چون او بنفس نفیس بمیدان 5

جنگ رود از عرب کسی باقی نخواهد ماند همه در رکاب مقـدس او بـراي جـان نثـاري     
 خواهند رفت.

که جناب امیر آنچه فرمـوده  اند  در شرح این کلام هم شارحین نهج البلاغه نوشته ف:
خداست، این وعده از کجا دانست؟ علامه ابن میسـم بحرانـی در شـرح    ي  که از ما وعده

 نویسد: می خود تحت این کلام

وعدنا بموعود وهم النصر والغلبة 
 والاستخلاف في الأرض، كما قال:

ُ ٱوعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ْ مِنُ�مۡ  �َّ ءَامَنُوا
 ْ لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلُوا لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ

�ضِ ٱ
َ
 ]55النور: [ ﴾...ۡ�

وعده فرمـوده خـدا بـه نصـرت و غلبـه و       
ــود:   ــه فرم ــی الارض چنانچ ــتخلاف ف  اس

ُ ٱوعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وعََمِلُـواْ  �َّ
لَِٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱلَيسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ

َ
�ۡ...﴾ 

 
 حدیث چهارم

آورده که چون یاغیـان امیرالمـومنین    322در نهج البلاغه مطبوعه مصر قسم اول ص 
 حضرت عثمان را محاصره کردند حضرت علی مرتضی نزد او رفت و گفت:
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قوُلُ لكََ! مَا 
َ
دْريِ مَا أ

َ
وَوَااللهِ مَا أ

عْرفُِ شَيئْاً 
َ
دُلُّكَ عَلىَ أ

َ
هَْلهُُ، وَلاَ أ

َ
تج

مْر لاَ َ�عْرِفهُُ، إِنَّكَ لَتَعْلمَُ مَا َ�عْلمَُ، 
َ
أ

ء َ�نُخْبِركََ َ�نهُْ،   شَيْ
َ

مَا سَبَقْناَكَ إِلى
ء َ�نبُلَِّغَكَهُ، وَقدَْ  وَلاَ خَلوَْناَ �شَِيْ
ْ�ناَ، وسََمِعْتَ كَمَا 

َ
يتَْ كَمَا رَأ

َ
رَأ

(ص�  لَ االلهسَمِعْناَ، وصََحِبتَْ رسَُو
) كَمَا صَحِبنْاَ. وَمَا آلهاالله عليه و

ابِ  طََّ
ْ
بِي قُحَافةََ وَلاَ اْ�نُ الخ

َ
اْ�نُ أ

قرَْبُ 
َ
نتَْ أ

َ
قَِّ مِنكَْ، وَأ

ْ
 بعَِمَلِ الح

َ
وْ�

َ
بأِ

 رسَُولِ االلهِ 
َ

(ص� االله عليه  إِلى
وآله) وشَِيجَةَ رحَِم مِنهُْمَا، وَقدَْ 

 َ�ناَلاَ. نلِتَْ مَنْ صَهْرِهِ مَا لمَْ 

سوگند به خدا نمیدانم که با تو چه گویم! نمیدانم  
ندانی، وترا آگاه نتوانم کرد بـر  آن را  چیزي که تو
بر ایم  نه شناسی، سبقت نکردهآن را  چیزي که تو

بآن خبر دهیم در خلوت تو را  تو در هیچ چیز که
تبلیـغ  تـو را   کهایم  چیزي از رسول حاصل نکرده

ي  کـه تـو هـم رسـول را دیـده     آن کنیم هر آئینـه  
چنانکه ما دیدیم و تو نیـز صـحبت رسـول خـدا     

چنانکـه مایـافتیم. و   ي  صلی االله علیه و سلم یافته
نبود ابن ابی قحافه و نـه ابـن خطـاب در اهلیـت     
عمل کردن بر حق از تو زیاده وتو ازیشان قریـب  
تر هستی با رسـول خـدا صـلى االله علیـه وسـلم      

(شرف) دامادي رسول کـه  ي  باعتبار نسب و یافته
 ایشان نیافته بودند.

 :شود می ازین کلام مبارك حسب ذیل امور واضح
 .دانست می ) حضرت علی مرتضی در علم دین حضرت عثمان را مساوي خود1
دانسـت. در   نمی ) حضرت علی در هیچ چیز خود را از حضرت عثمان سابق و فائق2

علیه وسلم که اصل همه نیکـی هاسـت   دیدن رسول و صحبت و همنشینی وي صلى االله 
فرمود ظاهرست که این مثلیت وقتی متحقق خواهـد شـد    می حضرت عثمان را مثل خود

که چنانکه حضرت علی بحالت ایمان کامل دیدار رسول و شـرف صـحبت وي دریافتـه    
حضرت عثمان هم چنین باشد ورنه دیدن منافقی با کافري (معاذاالله) با دیدن مومنی کامل 

 مساوي خواهد بود؟! چگونه
 ) حضرت علی حضرت عثمان را در استحقاق و اهلیت عمل بالحق کـم از شـیخین  3
 .شود می دانست ازینجا عامل بودن شیخین بر حق بدرجه اولی ظاهر نمی
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) حضرت علی حضرت عثمان را داماد پیغمبر فرمود و این واقعه تاریخی است و 4
غیره مذکورست که دو نور نظر سیدالبشر  در کتب متعدده ایشان مثل حیات القلوب و

حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم یکی بعد دیگري در زوجیت حضرت عثمان بودند و 
ازین جهت او را ذوالنورین لقب شد لیکن شیعه در عداوت مهاجرین و انصار چنان 

بینند که ازین انکار تکذیب  نمی نمایند و می که انکار دامادي حضرت عثماناند  مخمور
 آید بلکه ازین هم بالاتر اینکه می کتب ایشان و تکذیب حضرت علی مرتضی لازم

ند که بجز یک حضرت فاطمه دیگر دختر رسول نبود و این قول صریح خلاف گوی می

هَا﴿ احزاب فرموده:ي  نص قرآنی است در سوره ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
 ﴾قلُ ّ�ِ

 آید. می بنات جمع بنت است، و در لغت عرب جمع براي زائد از دو ]59الأحزاب: [
 حدیث پنجم

آرد که حضرت علـی مرتضـی در    می 252در نهج البلاغه مطبوعه مصر قسم دوم ص 
 مدح انصار فرمود:

(عليه السلام) في مدح  وقال
ـــوا  ـــمْ وَااللهِ رَّ� ـــار: هُ الانصَ
فَلـُوُّ مَـعَ 

ْ
�ِسْلاَمَ كَمَا يرَُ�َّ ال

ْ
الا

ــباَطِ  َ�نـَـائهِِمْ  يـْـدِيهِمُ السِّ
َ
 بأَ

لاَطِ. لسِْنتَِهِمُ السِّ
َ
 وَأ

وفرمودنــد حضــرت علیــه الســلام در ســتایش انصــار  
(رضی االله عنهم): سوگند بخدا ایشان پـرورش کردنـد   

بچـه اشـتر    شـود  مـی  اسلام را چنان که پرورش کـرده 
مستغنی بودن ایشان (پـرورش کردنـد اسـلام     1باوجود

 باسخاوت خود و زبانهاي شدید خود.  2را) از دستهاي

االله اکبر حضرت علی مرتضی انصار را (رضی االله عنهم اجمعین) پرورش کننده اسلام 
و بالفاظ دیگر پروردگار اسلام فرماید و شیعیان علـی بغـض و عـداوت و سـب و شـتم      

                                                 
یعنی باوجودیکه ایشان را حاجت دنیایی داعی به پرورش اسـلام نبـود. ایـن جملـه شـهادت هسـت        -1

 باخلاص ایشان.
  یعنی خدمات مالیه اسلام به نهایت بجا آورده و بزبانهاي خود نیز مدافعت از اسلام نمودند. -2
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 انصار را جزو ایمان خود سازند.
 حدیث ششم

 آرد. می 118در نهج البلاغه قسم دوم ص 

 (عليه السلام) له ومن كتاب
يقص الأمصار إلى أهل كتبه 

فيه ما جرى بينه و�� أهل 
 :صف�

َقَينَْا  نَّا التْ
َ
مْرِناَ �

َ
وََ�نَ بدَْءُ أ

اهِرُ  امِ، وَالظَّ هْلِ الشَّ
َ
قَوْمُ مِنْ أ

ْ
وَال

نَّ رَ�َّناَ وَاحِدٌ، وَنبَِيَّناَ وَاحِدٌ، 
َ
أ

دَةٌ، لاَ وَاحِ  الإسلامِ ودََعْوََ�ناَ فِي 
�دُهُمْ فِي  بااللهِ  الإيمانِ �سَْتَزِ

(ص� االله  وَالتَّصْدِيقِ برِسَُولِهِ 
�دُوَ�ناَ، سلمعليه و )، وَلاَ �سَْتَزِ

�مَْرُ وَاحِدٌ، إلاَِّ مَا اخْتلَفَْناَ ِ�يهِ 
ْ
الا

نُْ مِنهُْ برََاءٌ!
َ

 مِنْ دَمِ ُ�ثمْانَ، وَ�

لام این (فرمان گشتی) مکتوب حضرت علی علیه الس 
است که بسوي باشـندگان شـهرها نوشـته بـود بیـان      
فرموده درین مکتوب ماجراي آن (جنگ) که میـان او  
و اهل صفین (یعنی حضرت معاویه و رفقایش) پیش 

 آمد:
ابتداي کار ماباین طور شد که ما و جماعتی از اهـل   

شام با هم جنگ کردیم و ظاهرست که خـداي مـا و   
شـان نیـز یکـی اسـت     ایشان یکی است و نبی ما و ای

ودعوت ما و ایشان در اسلام یـک اسـت. مـا زیـاده     
ازیشان نیستیم در ایمان بخدا تصدیق برسول او صلی 
االله علیه وآله وسلم ورنه ایشـان از مـا (دریـن امـور)     
زیاده هستند پس جمع امور ما و ایشـان یکـی اسـت    
بجز اینکه در خون عثمان با هم اختلاف پیش آمده و 

 دامن هستیم. ما ازین پاك
ف: شان حضرات خلفاي ثلاثه و شأن سائر مهاجرین و انصار بس ارفع و اعلی است، 
درین مکتوب حضرت معاویه را حضرت علی مرتضی در دین و ایمـان مثـل خـود قـرار     

که میان من و اهل شام اخـتلاف مـذهبی قطعـاً نیسـت الامـر       فرماید می میدهد و تصریح
ه این فرمان گشتی را که جناب امیر باهتمـام تـام در تمـام    واحد. حضرات شیعه را باید ک

نـد مـروي   گوی می شیعه کتاب امیر علیه السلامآن را  شهرها فرستاده و در نهج البلاغه که
است بنظر عبرت مطالعه نمایند و خود انصاف کنند که آیـا اتبـاع حضـرت علـی ایشـان      
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 میکنند یا اهل سنت؟
 حدیث هفتم

آرد کـه بعـد شـهادت حضـرت      مـی  198مطبوعه مصر قسم اول ص در نهج البلاغه 
عثمان رضی االله عنه مردمان نزد حضرت علی مرتضـی آمـده درخواسـت بیعـت کردنـد      

 حضرت ممدوح بجواب ایشان فرمود که

ا  ـتَمِسُوا َ�ـْ�ِي; فإِنّـَ
ْ
دَعُو� وَال

لوَْانٌ; 
َ
ُ وجُُوهٌ وَأ

َ
مْراً له

َ
مُسْتَقْبِلوُنَ أ

 ُ
َ

قُلوُبُ، وَلاَ تثَبْـُتُ  لاَ َ�قُومُ له
ْ
ال

فـَاقَ قـَدْ 
ْ
عُقُولُ، وَ�نَِّ الا

ْ
عَليَهِْ ال

ـــدْ  ةَ قَ ــــمَحَجَّ
ْ
ـــتْ، وَال غَامَ

َ
أ

رَتْ.  َ�نَكَّ
ـــتُُ�مْ  جَبْ

َ
�ِّ إنْ أ

َ
ـــوا � وَاعْلمَُ

صْغِ 
ُ
عْلمَُ، وَلمَْ أ

َ
رَِ�بتُْ بُِ�مْ مَا أ

عَاتبِِ، 
ْ
قَائلِِ وََ�تبِْ ال

ْ
 قَوْلِ ال

َ
إِلى

 
ْ
حَـدُِ�مْ; وَ�نِْ ترََ�

َ
ناَ كَأ

َ
تُمُوِ� فأَ

طْـوعَُُ�مْ 
َ
سْـمَعُُ�مْ وَأ

َ
وَلعََ�ِّ أ

ناَ لَُ�ـمْ 
َ
مْرَُ�مْ، وَأ

َ
تُْمُوهُ أ

َّ
لِمنْ وَلي

مِ�اً!
َ
 وَزِ�راً، خَْ�ٌ لَُ�مْ مِ�ِّ أ

بگذارید مرا و بجوئید دیگري را زیراکـه مـا را آینـده     
چنــان احــوال پــیش آمــدنی اســت کــه در آن چنــان 

ي مردمان آن را ها دل رنگها خواهد بود که صورتها و
برجا نخواهنـد مانـد و    ها عقل تحمل نخواهند کرد و

هرآئینه همه آفاق غبارآلود گشته و راه اجنبی شده. و 
بدانید که اگر من درخواست شما قبـول کـنم موافـق    
علم خود با شما کار خواهم کرد و هرگز بسوي قـول  

ت و اگـر  کسی و ناراضی کسی گوش نخـواهم داش ـ 
بگذارید مرا پس مانند یکی از شما (مطیع اولـوالامر)  
خواهم بود شاید که من از شما زیاده سمع واطاعـت  
آنکس کنم کـه شـما او را اولـوالامر خـود سـازید و      
وزارت من در حق شما به نسبت خلافت مـن زیـاده   

 مفید وبهتر است.

 ف: درین کلام مبارك سه چیز قابل غورست:
رت علی شهادت حضرت عثمان را براي اسلام و مسلمانان چـه قـدر   اول: اینکه حض

کنـد و مطلـع    نمی برپاست که عقول در آن کارها  که فرمود فتنه دانست می مصیبت عظمی
 غبار آلود گشته و راه متغیر گشته. 

 دوم: اینکه از خلافت خود انکار فرموده و براي انتخاب شخصی دیگر امر نموده. 
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 سوم: اینکه وزارت خود را براي مسلمانان مفیدتر و بهتر از خلافت خود فرموده. 
 ـ می از حضرات شیعه باید پرسید که حضرت علی مرتضی را درین ارشاد صادق د دانی

یا کاذب؟ و آیا انکار حضرت علی از خلافت خود منصوصیت خلافت و امامت را ماننـد  
بودي هرگـز نـه گفتـی کـه مـرا بگذاریـد و       کند یا نه؟ اگر منصوص  می حرف غلط محو

 د:گوی می دیگري را انتخاب کنید. علامه ابن میسم بحرانی در شرح این کلام

أي كنت كأحد�م في 
الطاعة لأم��م لع� أ�ون 
أطوع�م له لقوة علمه 

 بوجوب طاعة الإمام.

شـما  ي  یعنی: من مثل شما طاعـت امیـر تجـویز کـرده     
زیاده اطاعت او کنم. این  خواهم کرد بلکه شاید از شما

بسبب آن فرمود که جناب امیـر علیـه السـلام وجـوب     
 .دانست می طاعت امام را خوب

 
 :فرماید می »لعلی«باز همین علامه در شرح کلمه 

لأنه علي تقدير  »لع�«و�نما قال: 
أن يولوا أحدا �الف أمرا� لا 

 ي�ون أطوعهم بل أعصاهم.

در صورتی که اینچنین و شاید براي آن فرمود که  
کسی راه اولوا الامر سازند که خلاف حکـم خـدا   
کند جناب امیر ازیشان زائـد اطاعـت او نخواهـد    

 کرد بلکه از همه زائد نافرمانی او خواهد نمود.

ف: چنانکه از کلام امیر ثابت شد که انتخاب خلیفه و امام کار مسلمانان است هر کـه  
. این اطاعت در شود می اولوالامر سازند اطاعت او واجب را مسلمانان منتخب کرده امام و

صورتیکه اولوالامر خلاف شریعت حکم کنـد واجـب نیسـت. همچنـان از کـلام شـارح       
 توضیح این مقصد کما حقه حاصل گردید.

 حدیث هشتم
 مناجات حضرت علی مرتضی نقل کرده که: 288در نهج البلاغه قسم اول ص 
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نَّهُ لمَْ يَُ�نِ  اللَّهُمَّ إِنَّكَ َ�عْلمَُ 
َ
�

ي كَانَ مِنَّا مُناَفَسَةً فِي سُلطَْانٍ  ِ
َّ

، الذ
وَلاَ الْ�ِتمَاسَ شِيء مِنْ فضُُولِ 
طَُامِ، وَلِ�نْ لَِ�دَِ المَْعَالمَِ مِنْ 

ْ
الح

�صِْلاَحَ فِي 
ْ
دِينِكَ، وَُ�ظْهِرَ الا

مَنَ المَْظْلوُمُونَ مِنْ 
ْ
بلاِدَِكَ، َ�يأَ

لةَُ مِنْ عِباَدِكَ، وَُ�قَامَ المُْ  عَطَّ
 حُدُودِكَ.

که آنچه بظهور آمـد از مـا    دانی می اي خدا هر آئینه 
(یعنی قبول کردیم خلافت را) این چیز بسبب طمع 
پادشاهت یاطلب ذخارف دنیـا نیسـت بلکـه بـراي     
اینست که از معالم دین تو سیراب شویم و خوبیهـا  

از  1در شهرهاي تو ظاهر کنیم که تا ستم رسـیدگان 
بندگان تو امن یابند و آنچه از حدود تو معطل شده 

 قایم کرده شود.

کند کما هو ظـاهر. اگـر    می ف: این مناجات هم منصوصیت خلافت و امامت را باطل
حضرت علی منصوص بودي هرگز این کلمات بر زبان او نیامدي که خداوند این کار که 

بـراي مقاصـد دینیـه کـرده ام زیـرا کـه       از من صادر شد براي پادشاهات دنیـا نکـرده ام   
او نبود بلکه کرده رسول بود، لهذا بایستی که ایـن  ي  درصورت منصوصیت، هیچ کارکرده

گفتی که خداوندا من خلیفه منصوص رسول تو ام در فلان فلان امور دینیه مدد من کـن.  
خطبه خود بار بار فرموده چنانچه یک هاي  حضرت علی مرتضی این مضمون را در خطبه

 این است: 345در همین جلد نهج البلاغه ص 

ِلافَةَِ رَْ�بةٌَ، 
ْ
وَااللهِ مَا كَانتَْ لِي فِي الخ

وَلاَ فِي الوِْلاَيةَِ إرَِْ�ةٌ، وَلكِنَُّ�مْ 
 .دَعَوُْ�مُوِ� إلَِيهَْا، وحََمَلتُْمُوِ� عَليَهَْا

سوگند بخدا نبود مرا بسوي خلافـت رغبتـی و    
یکن شما مـرا بسـوي   بسوي امامت حاجتی، و ل

خلافت و امامت خواندید و مرا بـراي قبـول آن   
 آماده ساختید.

د و میگوئیـد  دانی می از شیعه باید پرسید که آیا شما سوگند حضرت علی را هم دروغ

                                                 
برکسانیکه ستمها رسیده آن مظلومان را غالباً مراد این است که از دست یاغیان قاتلان حضرت عثمان  -1

امن داده شود از قاتلان حضرت عثمان قصاص که یکی از حـدود اسـت گرفتـه شـود مگـر مشـیت       
 خداوندي که جناب ممدوح درین اراده کامیاب نه شد.
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که حضرت علی خواهش خلافت داشت و براي حصول آن کوششهاي بسیار کـرد مگـر   
 حضرات خلفاي ثلاثه او را مغلوب کردند؟

 تگـــاپوي بهـــر ایـــن مطلـــوب   در 
 

 همــــه غالــــب شــــدند و او مغلــــوب 
 

ــادانی   ــن زنـ ــم وطـ ــین وهـ ــا چنـ  بـ
 

 اســـــــداالله غـــــــالبش خـــــــوانی   
 

 حدیث نهم
 آرد که حضرت علی مرتضی فرمود: می 341در نهج البلاغه قسم اول ص 

هَا النَّاسُ  ُّ�
َ
حَقَّ  !�

َ
إنَّ أ

قوَْاهُمْ 
َ
�مَْرِ أ

ْ
النَّاسِ بهِذَا الا

مْرِ االلهِ 
َ
عْلمَُهُمْ بأِ

َ
عَليَهِْ، وَأ

شَاغِبٌ  ِ�يهِ، فإَنِْ شَغَبَ 
بَى قوُتلَِ.

َ
 اسْتعُْتِبَ، فإَنِْ أ

وَلعََمْرِي، لئَِنْ كَانتَِ 
�مَِامَةُ لاَ َ�نعَْقِدُ حَتىَّ 

ْ
الا

ةُ النَّاسِ، فمَا  هَا عَامَّ َ�ضُْرَ
 ذلك سَبِيلٌ، وَلِ�نْ إِ 

َ
لى

هْلهَُا َ�كُْمُونَ عَلىَ مَنْ 
َ
أ

غَابَ َ�نهَْا، ُ�مَّ ليَسَْ 
نْ يرَجِْعَ، وَلاَ 

َ
اهِدِ أ للِشَّ

نْ َ�تْاَرَ.
َ
 للِغَائبِِ أ

اي مسلمانان! هر آئینه مستحق تر از همـه مردمـان بـاین     
امر (یعنی خلافت) کسی است که در قوت ایـن کـار از   

ر علم باحکام الهی متعلقه بآن از همه فائق همه زیاد و د
باشد (چون چنین کسی منتخب شود) پس اگـر خـلاف   
وي کسی شور کند او را باید فهمانید باز اگر نفهمد با او 
قتال باید کرد وسوگند بمالک جان خویش اگـر امامـت   
منعقد نشود بغیر اینکـه همـه مردمـان در بیعـت حاضـر      

بلکه مسئله این است  1شوند پس درین بسیار دشوارست
که فیصله اهل حل و عقد براي غائبان هم کافی اسـت و  

ماند کـه از   می بعد فیصله ایشان نه حاضر را اختیار باقی
بیعت رجوع کند و نه غالب را که کسی دیگر را اختیـار  

 نماید.

                                                 
 38مگر این دشوار براي حضرت صدیق آسان، چنانچه از کتاب احتجاج طبرسی مطبوعـه ایـران ص    -1

شد که کسی از مسلمانان نبود که بر دست مبارك او بیعت نکـرده باشـد و صـرف پـنج      سابقاً منقول
کس باکراه و باقی همه برضا و رغبت بیعت نموده بودند و ادعاي اکراه پنج کس از مزعومـات باطلـه   

 ابن سباست چنانچه از ارشادات حضرت علی مرتضی ظاهرست.
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ف: این ارشاد فیض بار بنیاد مذهب شیعه را چنان متأصل میکند که نامی و نشـانی از  
باقی نمیگذارد و همین است مسلک اهل سنت در باب امامت که نصب امام بـر امـت    آن

حاجـت نـص    شـود  مـی  خدا، و تقرر امام از بیعت اهل حل و عقدي  فرض است نه بذمه
 نیست.

 حدیث دهم
 آرد که حضرت علی مرتضی بمردمان فرمود که: می 463در نهج البلاغه جلد اول ص 

اسْتثِقَْالاً فِي حَقّ ِ�يلَ لِي،  بي وَلاَ َ�ظُنّوا
وَلاَ الْ�ِتمَاسَ إِْ�ظَام لِنفَْسِي، فإَِنَّهُ مَنِ 
عَدْلَ 

ْ
وْ ال

َ
ُ أ نْ ُ�قَالَ لهَ

َ
قََّ أ

ْ
اسْتثَقَْلَ الح

بر من ایـن کـه بـر خـاطر مـن       1وگمان مبرید 
گران گذرد سخن حق که بمن گفته شـود نـه   
اینکه من طالب عظمت خود هستم هـر آئینـه   

                                                 
 و اهل سـنت بـدل و جـان از صـد زبـان تصـدیق آن      ین ارشاد مبارك آنچه از حال خود خبر داد در -1

کنند و اوراق تاریخ شهادت آن میدهند که  بارها در ایام خلافت او سرور بار مردمان او را سـخن   می
حق گفتند ومشوره عدل دادند و او رضی االله عنه ذره برابر سرکه بر آبرو نیاورد. یک واقعـه را ازیـن   

 فرماید: می وستان نظم فرموده ابیات دلکش آوردهواقعات کثیر حضرت عارف شیرازي در ب
 علــی پــیش بــرد شــکلی بــه

 

مـنجل  راکند مگرمشکلش
 ي

 

 امیرعددبندکشورگشاي
 

و سرعلم از بگفت جوابی
 راي

انجم دران شخصی که شنیدم
 ن

 

الـح  ابا یا نیست چنین بگفتا
 سن

نامجو حیدر ازو رنجید نه
 ي

 بـه  به ازین توانی ار بگفت
 گوي

 پـاکیزه  و دانست آنچه بگفت
 گفت

نه نشاید خود چشمه گل به
 فت

جو مردان پسندیدازوشاه
 اب

اوبـر  برخطـابودم  مـن  که
 صواب  

گر امروز بـودي خداونـد   
ــاه  جــــــــــــــــ

 

ن زي کبـرو  از خود نکردي
 گـــــــــــــــــاه

 

حاج بارگه از راندي همی
ــش  تـــــــــــــ

 

ــا   ــدي بنـ ــز تنـ فردگـ
ــبش  واجــــــــــ

 

 اینچنین واقعات در کتب تاریخ بسارست.
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عَمَلُ بهِِمَا 
ْ
نْ ُ�عْرَضَ عَليَهِْ، كَانَ ال

َ
أ

ْ�قَلَ عَليَهِْ.
َ
 أ

وْ 
َ
وا َ�نْ مَقَال بِحقَّ، أ فلاََ تَُ�فُّ

، فإَِ�ِّ لسَْتُ فِي َ�فْسِي بعَِدْلٍ  مَشُورَة
خْطِىءَ، وَلاَ آمَنُ ذلكَِ مِنْ 

ُ
نْ أ

َ
بفَِوْقِ أ

 .فعِِْ� 

عـدل بـر وي   ي  کسی که سخن حق یا مشوره 
کردن بر حق و عدالت بـروي  گرانی کند عمل 

زیاده گران خواهـد بـود. پـس بـاز نمائیـد از      
سخن حق گفتن پیش من و مشوره عدل دادن 
بمن زیراکه هر آئینه من نیستم بـالاتر از خطـا   
کردن در نفـس خـود مـامون نیسـتم از خطـا      

 کردن در فعل خود.
اینچنین بیان صریح هر ف: در ابطال عصمت بیانی ازین واضح تر چه خواهد بود بعد 

که حضرت علی را معصوم گوید و بـراي امامـت عصـمت را شـرط قـرار دهـد بلاشـبه        
. درین حدیث خطا را بـدو قسـم تقسـیم فرمـوده     داند می حضرت علی مرتضی را کاذب

خطاي نفسی و خطاي فعلی، مراد از خطاي نفسی خطاي علمی اسـت مقصـود اینکـه در    
کن است و علاوه این ارشاد در کتب شیعه صدور ایـن  علم و عمل هر دو خطا از من مم

 هر دو قسم نیز از حضرت علی ودیگر ائمه مروي است.
 حدیث یازدهم

در فروع کافی جلد اول کتاب الجهاد حدیثی طولانی از حضرت امـام جعفـر صـادق    
واقع شده. درین حدیث دفتري  613و اختتامش بر ص  609مروي است آغاز این از ص 

فضائل و مناقب حضرات خلفاي ثلاثه و سائر مهاجرین و انصار رضی االله عـنهم.  است از 
و حقیقت هر سه خلافت. این حدیث از ابوعمرو زبیري مروي است. حاصل این حدیث 

د که من از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم کـه  گوی می آن است که ابوعمرو مذکور
ي هـرکس جائزسـت یـا قـومی بـراي ایـن کـار        دعوت الی االله و جهاد فی سبیل االله بـرا 

مخصوص است. امام فرمود که بـراي هـرکس جـائز نیسـت بلکـه جمـاعتی بـراي ایـن         
 مخصوص است.

راوي مذکور گوید که باز پرسیدم که آن جماعت کدام است؟ امام فرمود که آن 
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جماعتی است که به شرائط جهاد موصوف باشد و آیات متعدده از قرآن مجید تلاوت 
ه فرمود که هر قدر اوصاف کمال مومنین صالحین که درین آیات مذکورست این همه کرد

�بُِونَ ٱ﴿ در آن جماعت موجود باشد از آن جمله این آیت هم تلاوت کرد: ٰٓ  ﴾لَۡ�بٰدُِونَ ٱ ل�َّ
و با این همه اوصاف کمال این هم شرط است که مظلوم باشند. چنانچه  .]١١٢ة: التوب[

ذنَِ ﴿ در آیت:
ُ
ْۚ  أ هُمۡ ظُلمُِوا َّ�

َ
ِينَ يَُ�تَٰلوُنَ بِ� براي ایشان اذن جهاد مذکور  ]39الحج: [ ﴾لِ�َّ

شود تا وقتیکه مظلوم نباشد و مظلوم  نمی است. و کسی را منجانب االله اذن جهاد حاصل
یافته  1شود بغیر این که در وي شرائط ایمان نمی نمیشود بغیر اینکه مومن باشد و مومن

شود زیراکه آنکس که در شرائط ایمان کامل نباشد او خود ظالم است. بر مومنان واجب 
 است که با این کس جهاد کنند. این چنین کس را هرگز منجانب االله اذن جهاد حاصل

 شود. نمی
ذنَِ ﴿ راوي گوید که باز پرسیدم که آیت

ُ
ِينَ يَُ�تَٰلوُنَ  أ در حق آن مهاجرین نـازل   ﴾لِ�َّ

بود که بریشان کفار مکه ظلم کرده بودند پس چگونه باشد حال آن کسان که عـلاوه   شده
کفار مکه با دیگر قبائل عرب جهاد کردند و با کسري (پادشاه ایران) و با قیصـر (پادشـاه   
روم) جهاد کردند. زیراکه از دیگر قبائل عرب و نیز از کسـري و قیصـر هـیچ ظلمـی بـر      

ذنَِ ﴿ لهذا از آیت مذکوره یعنیمسلمانان بوقوع نیامده بود 
ُ
ِينَ يَُ�تَٰلوُنَ  أ براي ایشـان   ﴾لِ�َّ

 2لـيس«اذن جهاد مستنبط نخواهد شد. امام جعفر صادق علیه السلام بجواب من فرمـود:  

                                                 
تفصیل شرائط ایمان ده صفات مذکورست که هیچ درجه از کمال بعـد آن ده  درین حدیث به سلسله  -1

 ماند. نمی صفات باقی

نقل فرمـوده   بصارة العینحضرت مولانا حیدرعلی مصنف منتهی الکلام طرفی ازین حدیث در کتاب  -2
هر بودند در آن ایام لکهنو دارالسلطنت شیعه بود و از مجتهدین کرام هر کوچه و  بـاز او  رشـک ش ـ  

اشاعت این حدیث قیامت کبري قایم شد در مجتهـدین عظـام خـواب و      نمود  به  مجرد می سبز را
خور حرام گردید هر یک درین فکر بود که جوابی معقول ازین حدیث مهیـا کـرده از پادشـاه در آن    
انعامات ذاخره و خلعتهاي فاخره حاصل کند. مشکلی عجیب پیش آمد نه یاراي آن کـه از صـحت و   
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كما ظننت ولا كما ذكـرت ول�ـن المهـاجر�ن ظلمـوا مـن جهتـ� ظلمهـم أهـل مكـة 
باخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم باذن االله لهم في ذلك وظلمهم كسري وقيصر ومن 
كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم ما كان المؤمنون أحق به منهم. فقـد 

 .»م في ذلك وبحجة هذه الآية يقاتل مومنوا كل زمانقاتلوهم بإذن االله عزوجل له
 ترجمه حدیث مذکور: 

امام جعفر صادق فرمود که حقیقت این نیست که تو گفتی. بلکه بر مهاجرین دو قسم 
ظلم واقع شد. یکی آنکه اهل مکه بریشان ظلـم کردنـد کـه ایشـان را از خانهـاي ایشـان       

ذن خدا با اهل مکـه جهـاد کردنـد و ظلـم دوم     واموال ایشان بدر کردند. لهذا مهاجرین با
ئیکه مسـتحق  ها نعمت آنکه کسري و قیصر و دیگر قبائل عرب و عجم برایشان کردند که

آن مومنین بودند در قبضه خود کردند لهذا مهاجرین بـا کسـري و قیصـر و دیگـر قبائـل      
ده بود وبدلیل عرب و عجم جهاد کردند بسبب اینکه االله عزوجل ایشان را باین جاد اذن دا

 همین آیت مسلمانان هر زمانه جهاد و قتال خواهند کرد.

                                                                                                                              
از کتاب کافی پسند معتبر منقـول بـود در گنجـائش آن کـه تاویـل و      اعتبار حدیث انکار کنند زیراکه 

تسویلی بکار آرند و بقول سلطان العلماء چنین اوقـات حضـرت امـام غائـب نـزد مجتهـدین شـیعه        
فرمایند لیکن دریـن مشـکل آنجنـاب هـم دسـتگیري نـه فرمودنـد.         می تشریف آورده حل مشکلات

تهد اعظم درتشید  المبانی آنچه در جواب ایـن حـدیث   بالاخره سلطان العلماء مولوي سید محمد مج
فرمودند بر بدحواسی و پریشانی خود و دیگـر مجتهـدین مهـر تصـدیق ثبـت کردنـد ازیـن جـواب         

شـود   مـی  فرمایند: نهایت آنچه ازین حدیث ظـاهر  می المبانی خاموشی هزار درجه بهتر بود. در تشید
ر بودنـد و حقیـت خلافـت خلفـا از آن اصـلا      این است که مهاجرین مأذون به جهاد کسري و قیص ـ

فرماینـد کـه کسـی     مـی  شود. شیعه خود ببینند که این چه جواب است. امام جعفر صادق نمی مستفاد
ي  شود تا وقتیکـه ده صـفات مـذکوره در وي نباشـد و آن ده صـفات در خلیفـه       نمی ماذون به جهاد

شود اگـر ایـن را جـواب     نمی ثابت غاصب  وظالم کجا؟ و مجتهد صاحب فرمایند که حقیت خلافت
نام نهند در دنیا هیچ چیزي لاجواب نخواهد ماند. تفصیل این اجمال در رساله تفسیر آیه تطهیر بایـد  

 دید که در آن فوائد دیگر بسیارست.  
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درین حدیث کسانی را که در ایران و روم جهاد کردند مهاجرین فرموده شد و مظلوم 
و موصوف بده صفات کامله اهل ایمان قرار داده شـد. و ظاهرسـت کـه جهـاد کننـده بـا       

بود. در همین کتـاب کـافی اقـرار    کسري و قیصر بجز حضرات خلفاي ثلاثه کسی دیگر ن
این امر هم موجودست که جهاد ایران در عهد حضرت عمر فاروق بود. پس ازین واضـح  
تر بیان مناقب حضرات خلفاي ثلاثه و بیان حقیت خلافت بیانی دیگر چـه خواهـد بـود.    

 فالحمدالله.
 حدیث دوازدهم

 ه:فرمان عالی شان سید المسلمین حضرت حسن بن علی رضی االله عن
آرد که در دربار حضرت معاویه  می 137در کتاب احتجاج طبرسی مطبوعه ایران ص 

رضی االله عنه روزي اجتماع اهل علم بود از آنجمله حضرات حسنین و حضـرت عبـداالله   
بن عباس و فضل بن عباس و عمر بن ام سلمه و اُسـامه رضـی االله عـنهم أجمعـین هـم      

 ن علی فرمود:بودند. درین مجمع اهل علم سیدنا حسن ب

لأقولن كلاماً ما أنت أهله، 
ولك� أقول لتسمعه بنو أبي 
هؤلاء حو� أن الناس قد 
اجتمعوا علي أمور كث�ة ليس 
بينهم اختلاف ولا تنازع ولا 
فرقة، علي شهادة أن لا � إلا 
االله وأن �مداً رسول االله 
وعبده والصلوات الخمس 
والز�ة المفروضة وصوم شهر 

البيت، ثم أشياء رمضان وحج 
كث�ة من طاعة االله لا �صي 

ي که اي معاویه تـو اهـل آن   ها سخن مگوی می هر آئینه 

م تـا  گوی می کننیستی (یعین تو مخاطب آن نیستی) ولی

که بشنوند آن را برادران و خویشان من کـه گـرد مـن    

بر اشیاي بسیار کـه  اند  هرآئینه مسلمانان متفقاند  نشسته

نیست در میان ایشان در آن اشیا اختلافی و نه نزاعی و 

بـر شـهادت لا الـه الا االله     انـد)  نه افتراقی، (مثلا متفق

ت مفروضـه  محمد رسول االله و نمازهاي پنجگانه و زکا

و روزه ماه رمضـان و حـج بیـت االله و ماسـواي ایـن      

چیزهاي بسیارست از اطاعت خداوندي کـه شـمار آن   

بر حرمت زنـا  اند  بجز خدا کسی نمیداند. همچنین متفق

و دزدي و دروغگوئی و قطع قرابت و خیانت و عـلاوه  
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ولا يعدها إلا االله واجتمعوا 
علي تحر�م الزنا والسرقة 
والكذب والقطيعة والخيانة 
وأشياء كث�ة من معاصي االله 
لا �صي ولايعدها إلا االله، 
واختلفوا في سن اقتتلوا فيها 
وصاروا فرقاً يلعن بعضهم 
بعضاً و� الولاية و�قتل 

بعضاً أنهم أحق وأو�  بعضهم
بها إلا فرقة تتبع كتاب االله 

این چیزهاي بسیار است از گناهان که شـمار آن بجـز   

هـاي   در طریقـه اند  ختلاف نمودهخدا کسی نمیداند و ا

و هـا   چند که بـاهم کـارزار میکننـد بـراي آن طریقـه     

کند بعض ایشـان   می و لعنتها  بسبب آن فرقهاند  گشته

بعض را و آن چیز اختلافی مسـئله امامـت اسـت کـه     

کشـد و خـود را    مـی  بسبب آن بعض ایشان بعـض را 

مگر گروهی کـه پیـروي    داند می مستحق و لایق امامت

کنـد (ازیـن فتنـه بـري      مـی  ب خدا و سنت نبی اوکتا

است) پس هرکس را که آن چیزها را اختیار کنـد کـه   

و اختلافی در آن نیست و اند  تمام اهل قبله بر آن متفق

 1حواله بخدا کند علم آن چیزهـا کـه دران اهـل قبلـه    

                                                 
حضرت علی مرتضی کرم االله وجهه براي امور مختلف فیها نیز هدایتی روشن ارشاد فرموده. در نهـج   -1

 آرد: می 261م اول ص البلاغه قس
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وسََيَهْلِكُ فِيَّ صِنفَْانِ: ُ�ِبٌّ مُفْرِطٌ 
 ، قَِّ

ْ
 َ�ْ�ِ الح

َ
بُُّ إلِى

ْ
يذَْهَبُ بهِِ الح

ُغْضُ  وَمُبغِْضٌ مُفْرِطٌ يذَْهَبُ بهِِ البْ
، وخََْ�ُ النَّاسِ فيَّ حَالاً  قَِّ

ْ
 َ�ْ�ِ الح

َ
إلِى

زَمُو
ْ
زَمُوهُ، وَال

ْ
�َوسَْطُ فاَل

ْ
مَطُ الا

َّ
ا الن

وَادَ الاَْ�ظَم فإَنَِّ يدََ االلهِ مَعَ  السَّ
فُرْقَةَ! فإَنَِّ 

ْ
مََاعَةِ، وَ�يَِّاُ�مْ وَال

ْ
الج

نَّ 
َ
يطَْانِ، كَمَا أ اذَّ مِنَ النَّاسِ للِشَّ الشَّ

ئبِْ. غَنَمِ لِ�ِّ
ْ
ةَ مِنَ ال اذَّ  الشَّ

عَارِ   هذَا الشِّ
َ

لاَ مَنْ دَعَا إلِى
َ
فاَْ�تُلوُهُ،  أ

تَْ عِمَامَتِي هذِهِ وَلوَْ كَانَ 
َ

 .تح

من دو گروه، یکی آنکـه بـا   ي  هلاك (یعین دوزخی) خواهند شد درباره 
من محبت زائد کند آن محبت او را بـه جانـب خـلاف حـق ببـرد.      
دیگري آنکه با من بغض زائـد دارد کـه آن بغـض او را بـه جانـب      

مـن اعتقـاد   ي  خلاف حق ببرد. و بهترین مردمان آنست کـه دربـاره  
ط دارد. و پس اي حاضرین، شما همین اعتقـاد متوسـط را بـر    متوس

خود لازم دانید و متابعت سواد اعظم اسلام را لازم شمارید چـه بـر   
جماعت دست خداسـت و از افتـراق بـین المسـلمین پرهیـز کنیـد       
زیراکه هر کس از جماعت جدا شـد شـکار افکـار شـیطان خواهـد      

 ود شـکارگرگ گشت. چنانکه گوسفندي که از گلـه خـود جـدا ش ـ   
شود. آگاه باشید هر که شما را براي مخالفت سـواداعظم و بـراي    می

افتراق بین المسلمین دعوت دهد او را قتل کنیـد اگرچـه زیـر ایـن     
 عمامه من باشد. (یعنی اگرچه من خودم باشم).

و  ف: این ارشاد حضرت علی مرتضی در نهج البلاغه در مقامات متعدده بعبـارات متنوعـه منقـول اسـت    
نهج البلاغه در کتب دیگر هم مروي است، و در کتب اهل سنت نیز این مضمون از حضرت ي  علاوه

 ممدوح ماثور است.
ازین ارشاد على رضی االله عنه دو چیز به غایت وضاحت هویدا شد. اول: آنکه در محبت حضـرت علـی   

بـالا بـردن موجـب هلاکـت و     شـود   می غلو کردن و او را از مرتبه که براي او از کتاب و سنت ثابت
درجـه  ي  موجب عذاب جهنم است و شک نیست که جمیع فرق شیعه درین غلو مبتلا هستند. فرقـه 

د مانند فرقه نصیریه، فرقه دیگر درجه اولی در غلو دارد که او گوی می اعلی در غلو دارد که او را خدا
لم و افضـل از سـائر انبیـا میدانـد     را همه صفات کمال مماثل و مساوي سیدالانبیا صلى االله علیه وس ـ

مانند فرقه اثنا عشریه. دوم: آنکه در امور مختلف فیها که (حسب تصریح سیدنا حسن بن علی مساله 
امامت بزرگترین این امورست) پیروي سواد اعظم باید نمود. و براي سود اعظـم لفـظ جماعـت هـم     

سواد اعظم گـروه باشـکوه اهـل سـنت و      استعمال فرمود تا ظاهر گردد که مراد وي رضی االله عنه از
جماعت است. و در حدیث دیگر که آن هم در کتب شیعه مانند احتجاج طبرسی و غیره مروي است 
لفظ اهل سنت هم استعمال فرموده. و درین امر تاکیـد را بـاین نهایـت قصـوي رسـانید کـه کسـیکه        

داد فرمود که (بفرض محال) بخلاف مذهب اهل سنت و جماعت دعوت کند او را واجب القتل قرار 
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وسنة نبيه، فمن أخذ بما عليه 
أهل القبلة الذين ليس فيه 
اختلاف ورد علم ما اختلفوا 
فيه إلي االله سلم و�ا من النار، 

 ودخل الجنة.

محفوظ خواهد مانـد و از  ي  آن کس از فتنهاند  مختلف

در جنت داخـل خواهـد   دوزخ نجات خواهد یافت و 

 شد.

 درین فرمان رفیع البنیان سه امور مهم عالی شأن ارشاد فرمود:
و بعضـی از  انـد   اول: اینکه بسیاري از امور دینیه است که تمام اهل قبله بـر آن متفـق  

چیزهاست که در آن اهل قبله اختلاف دارند و در مثال امور مختلف فیها تصـریح مسـاله   
 امامت نمود که بسبب آن مابین کلمه گویان اسلام بازار قتل و قتال گرم است. 

دوم: اینکه هرکس که امور متفق علیها را اختیار کند و مختلف فیها را تـرك نمایـد از   
 ت و در جنت خواهد رفت. دوزخ نجات خواهد یاف

کند پسند نمـود و   می سوم: اینکه گروهی را که اتباع کتاب االله و اتباع سنت رسول االله
او را از امور اختلافیه بالاتر فرمود و درین ضمن این هم ظاهر فرمود که بجز قرآن مجیـد  

شـیعه   و سنت پیغمبر صلى االله علیه وسلم چیزي دیگر واجب الاتباع نیست. بنیاد مذهب
بلکه بـا سـنت    دانند می از بیخ و بن برکنده شد، چه ایشان اقول ائمه را مانند سنت پیغمبر

پیغمبر کاري ندارند در کتب ایشان حدیث نبوي شـاذ و نـادر اسـت. همـین اقـوال ائمـه       
 ند.گوی می خصوصاً حضرت امام باقر و جعفر صادق را حدیث

مه نزاعات و اختلافات سنی و شیعه از اگر شیعه برین فرمانِ سید مجتبی عمل کنند ه
جهان معدوم گردد و چه مبارك ساعت باشد که هر دو با هم متفق شده خدمت دین پاك 

و شـعر حضـرت   انـد   کنند. اهل سنت براي اینگونه مصالحت فیما بین همـه وقـت آمـاده   
 :دارند می خواجه حافظ بطور فال نیک ورد زبان

 فتـاد شکر ایزد که میان من و او صـلح  
 

 حوریان رقص کنان سـاغر و پیمانـه زدنـد    
 

                                                                                                                              
 اگر من به خلاف مذهب اهل سنت و جماعت دعوت دهم قتل من هم واجب است.



 
 
 

 خاتمه در بیان محبت اهل بیت

اهل بیت  لیلتوهین و تذدر آغاز این تکمله بخاطر داشتم که در کتب شیعه هر چه از 
درین خاتمه یکجا سازم. لیکن این تکمله بـاوجود اختصـار   بنظر این قاصر رسیده همه را 

باین مقدار رسید که درین وقت وسعت اتمام آن اراده باقی نماند، ان شاءاالله تعـالی بـراي   
 آن تصنیفی مستقل خواهم پرداخت ودفتري دیگر خواهم ساخت.

 بهــــر آن دفتــــري ز نــــو ســــازم   
 

ــردازم   ــر بپـــــ ــتانی دگـــــ  داســـــ
 

کنم  می حرفی چند از آن حواله قلم »ما لا يدرك كله لايترك كله«اند  لیکن چنانکه گفته
کنیم که معنی اهل بیت چیست  می واالله ولی المؤمنین. باید دانست که اینجا قطع نظر ازین

انیم که ساخته و پرداخته گرد می و مصداق حقیقی آن کیست، سخن را بر همان معنی دائر
 حضرات شیعه است.

 الله وجهسیدنا علی مرتضی کرم ا
حضرات شیعه باجناب موصوف آنچه کردند تفصیلش ناگفته بِه، لهذا خود بـر اقـوال   

 .شود می آنجناب و آن هم یکی از هزار اکتفا نموده
آرد که حضـرت علـی مرتضـی بـه      می 42در نهج البلاغه مطبوعه مصر قسم اول ص 

 شیعیان خود فرمود:
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 ، وَ�مَِعْصِيتَُِ�مْ إمَِامَُ�مْ في الحقَِّ
طَاعَتِهِمْ إمَِامَهُمْ في الَباطِلِ، وَ 

 صَاحِبِهِمْ 
َ

�مََانةََ إِلى
ْ
دَائهِِمُ الا

َ
وَ�أِ

وخَِياَنتَُِ�مْ، وَ�صَِلاحَِهمْ في بلاِدَِهِمْ 
حَدَُ�مْ 

َ
وَفَسَادُِ�مْ، فلَوَ اْ�تَمَنتُْ أ

نْ يذَْهَبَ  عَلىَ َ�عْبٍ 
َ
شَِيتُ أ

َ
لخ

 بعِِلاقَتَِهِ. 
لتْهُُمْ وَمَلُّو�، اللَّهُمَّ إِ�ِّ قَدْ مَلِ 

 
ْ
بدِْل

َ
ِ� بهِِمْ وسََئِمْتهُُمْ وسََئِمُو�، فأَ

مْ 
ُ
بدِْله

َ
،  بي خَْ�اً مِنهُْمْ، وأ اً مِ�ِّ شَرَّ

اللَّهُمَّ مِثْ قلُوَُ�هُمْ كَمَا ُ�مَاثُ المِْلحُْ 
 فِي المَْاءِ.

کنیـد امـام خـود را و اصـحاب      می شما نافرمانی 
خود را در امور ناحق، معاویه اطاعت میکنند امام 

و امانت داري میکنند باصحاب خود، شما خیانت 
میکنید و ایشان در شهرهاي خود کارهاي خـوب  

کنید حتی که اگـر امانـت    می میکنند و شما فساد
ترسـم کـه    مـی  نهم نزد کسی از شما یـک تعـب  

 دستی آن ببرد. 
خداوندا، من ایشان را عـاجز و رنجیـده کـردم و    

دند پس مرا بعوض ایشان بهتـر  ایشان مرا رنج دا
ازیشان عطا کن وایشان را بعـوض مـن بـدتر از    

ي ایشـان را چنانکـه   هـا  دل من، خداونـدا بگـداز  
 نمک در آب. شود می گداخته

ف: درین ارشاد شیعیان را نافرمان و خائن و مفسد فرمود و دعـاي بـد بـراي ایشـان     
 کرد.

 علی مرتضی فرمود: آرد که حضرت می 77و در نهج البلاغه قسم اول ص 

قاَتلََُ�مُ االلهُ! لقََدْ مَلاَ�ُْ�مْ قلَبِْي 
َ�يحْاً، وشََحَنتُْمْ صَدْريِ َ�يظْاً، 

ْ�فَاساً 
َ
ْ�تُمُوِ� ُ�غَبَ التَّهْمَامِ أ  .وجََرَّ

لعنت کند خدا شما را هرآئینه پر کردید دل مرا از  
مرا از غـیظ و نوشـانیدید   ي  ریم و پر کردید سینه

 غم بتدریج پی در پی.هاي  مرا جرعه

 ف: درین ارشاد هم بد دعاي مرتضوي و ایذا رسانی شیعیان قابل عبرت است. 
 آورده که حضرت علی مرتضی فرمود: 203ودر نهج البلاغه قسم اول ص 
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نَّ مُعَاوَِ�ةَ صَارَفَ� 
َ
لوَدَِدْتُ وَااللهِ أ

خَذَ 
َ
رهَْمِ، فأَ يناَرِ باِلدِّ بُِ�مْ صَرْفَ الدِّ

ْ�طَاِ� رجَُلاً 
َ
ةً مِنُْ�مْ وَأ مِ�ِّ عَشَرَ

 مِنهُْمْ!

ي  سوگند بخدا آرزو دارم که کاش معاویه معاملـه  
کرد بمن، بعوض شـما (کسـان خـود را     می مبادله

 میداد) بآن طریـق کـه دینـار بعـوض درهـم داده     
یعنی از من ده نفر شـما میگرفـت و مـرا     شود می

 داد. می یک نفر از کسان خویش
درین ارشاد حقیقت شیعیان کما حقه واضح فرمود و بسوگند گفت که مـن آرزو  ف: 

دارم که کاش معاویه مبادله کسان خود با شما بکند ویک کس خود بعوض ده کس شـما  
 بدهد. (مگر حضرت معاویه کی برین مبادله راضی تواند شد).

 المختصر، حضرت علی مرتضی شیعیان را حسب ذیل القاب عطا فرمود:
 رمانناف -1

 وفا بی -2

 بزدل -3

 خائن -4

 مفسد -5

 موذي -6

 ساز حیله -7

 بدعهد -8

 ناقابل اعتماد -9

 غیرت، بی -10
 در خطبات نهج البلاغه بتفصیل و توضیح این همه القاب موجودست.

اگر شیعه گویند که همه شیعیان چنین نبودند بعضی ازیشان با اخـلاص و جـان نثـار    
است. در نهـج البلاغـه   هم بودند پس براي تسلی ایشان یک ارشاد جناب مرتضوي کافی 

 آورده: 63قسم اول ص 
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َ�نظََرْتُ فإَذَِا ليَسَْ لِي مُعٌِ� إلاَِّ 
هْلُ بيَتِْي، فضََنِنتُْ بهِمْ عَنِ 

َ
أ

 .المَوتِْ 

پس چون غور کردم معلوم شد کـه کسـی مـددگار     
من نیست بجز اهل بیت من، پس بخل کردم بایشان 

اد از موت (یعنی نخواستم که ایشـان را بـراي جه ـ  
 بفرستم).

 معلوم شد که بجز اهل بیت یک نفر هم از القاب مذکوره مستثنی نبود.

 الله عنهماسیدنا حسن بن علی رضی ا
بدسلوکی شیعیان پاك با حضرت ممدوح تا باینجا رسید که همه متفق شده برین کار 
کمر بستند که حضرت ممدوح را دست و پا بسته به حضرت معاویـه بدهنـد یـا بالفـاظ     

ر بدست حضرت معاویه بفروشند، حضرت ممـدوح بسـیار صـائب الـراي و روشـن      دیگ
ضمیر بود و چرا نباشد که بهترین انبیا صلى االله علیه وسلم او را مشابه خود فرمـوده بـود   
هم در صورت و هم در سیرت. لهذا بر مکنون شیعیان پاك متنبه شد و با حضرت معاویه 

ید. شیعیان پاك بسی غضبناك شـدند کـه شـکار از    صلح کرده خود را از پنجه ایشان رهان
قتل او کردند مگر مقدر نبود و خیمه او تاراج کردند که حتی کـه  ي  دست رفت پس اراده

مصلی از زیر پاي او ربودند و همه اموال او بغارت بردنـد و او را مـذل المـومنین (ذلیـل     
یامت محروم کردنـد. ایـن همـه    کننده مومنان) خطاب دادند. اولاد او را از امامت تا قیام ق

 .شود می مضامین در کتب معتبره شیعه مذکور است بطور مثال قدر قلیلی از آن منقول
 آرد. می 138در احتجاج طبرسی مطبوعه ایران ص 
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عن ز�د بن وهب الجه� قال: لما 
طعن الحسن بن علي بالمدائن 
أتيته وهو متوجع فقلت: ما تري 

الناس يا ابن رسول االله! فإن 
متح�ون؟ فقال: أري واالله 
معاو�ة خ�اً لي من هؤلاء 
يزعمون أنهم شيعتي ابتغوا قت� 
ونهبوا ثق� وأخذوا مالي واالله 
لأن أخذ من معاو�ة عهداً حقن 
به د� وأمن به في أه� خ� من 
أن يقتلو� فتضيع أهل بيتي 

 .وأه�

روایت است از زید بن وهب جهنی که گفت: چون  
زخمی کرده شـد حضـرت حسـن در شـهر      به نیزه

مدائن، نزد او رفتم و او مبتلاي درد و الم بـود، بـاو   
گفتم که اي فرزند رسول خدا، چه راي داري درین 
امر زیراکه مردمان متحیراند؟ فرمود: سـوگند بخـدا   

دانم. ایشان  می معاویه را من ازیشان براي خود بهتر
تل من کردنـد  و اراده قاند  کنند که شیعه من می ادعا

و سامان مرا بغارت بردند و مال من در قبضه خـود  
کردند. سوگند بخدا اینکه از معاویه عهدي بگیرم و 
ذریعه آن خون خود را محفوظ سازم و بـراي اهـل   
خود امن حاصل کنم بهترست از آنکـه ایشـان مـرا    

 قتل کنند و اهل بیت من و اهل من ضایع شوند.

 نویسد: می و علامه باقر مجلسیس در جلاءالعیون 
خـاص) بخـدمت   ي  ابن بابویه بسند معتبر روایت کرده است که سدیر صیرفی (شیعه

امام محمد باقر گفت که چگونه امام حسن امام شد و حال آنکـه خلافـت را بـه معاویـه     
 گذاشت؟ حضرت فرمود که بس کن او داناتر بود بآنچه کرد.

اج روایت کرده که چون حضرت امام حسـن صـلوات االله علیـه بـا     و در کتاب احتج
معاویه صلح کرد مردم بخدمت آنحضرت آمدند و بعضی او را ملامت کردنـد بـر بیعـت    

 معاویه.
وایضاً روایت است که چون خنجر بحضرت امام حسن صلوات االله زدنـد در مـدائن   

لم بود گفـت: چـه   زید بن وهب جهنی بخدمت آنحضرت رفت و آن حضرت در درد و ا
درین کار؟ حضـرت فرمـود   اند  یا ابن رسول االله، بدرستیکه مردم متحیر دانی می مصلحت
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که بخدا سوگند که معاویه از براي من بهترست ازیـن جماعـت کـه دعـوي میکننـد کـه       
قتل من کردند و مال مرا غارت کردند. نیز درجلاءالعیون است که ي  و ارادهاند  مني  شیعه

بسند معتبر از حضرت امام محمدباقر علیه السلام روایت کرده است که روزي شیخ کشی 
گفتند و  می علی بی آمد که او را سفیاني  حضرت امام حسن بخانه نشسته بود ناگاه سواره

 گفت: السلام علیک اي ذلیل کننده مومنان. نیز در جلاءالعیون است.
بـا او غـدر و مکـر کردنـد و     پس با پسرش امام حسن بیعت کردند و بعـد از بیعـت   

خواستند که او را به دشمن دهند و اهل عراق بر روي او ایستادند و خنجـر بـه پهلـویش    
را غارت کردند حتی که خلخالهاي کنیزان آنحضرت را از پاهاي ایشـان  اش  زدند و خیمه

بیرون آوردند و او را مضطر کردند تا آنکه با معاویه صلح کردند، خونهـاي خـود و اهـل    
بیت خود را حفظ کردند و اهل بیت او بسیار اندك بودند. پس بیسـت هـزار کـس اهـل     
عراق با حضرت امام حسین علیه السلام بیعت کردند و آنهاي که با او مبایعت کرده بودند 

آنحضـرت در گـردن ایشـان بـود کـه او را      هاي  شمشیر بر روي او کشیدند و هنوز بیعت
 شهید کردند.

همین شیعیان پاك حضرت ممدوح را زهـر خورانیـده هـلاك     و تحقیق این است که
 کردند رضی االله تعالی عنه وأرضاه.

 سیدنا حسین بن علی رضی االله عنهما
سلوك شیعه با حضرت ممدوح حاجت بیـان نـدارد، و در همـه عـالم مشـهور و بـر       

این که شیعیان پاك حضرت ممدوح را پـی  اش  زبانهاي خاص و عام مذکورست. خلاصه
پایان و اخلاص بیکران اظهـار نمـوده او را    بی اشتیاقها  فرستادند در آن نامهها  ی نامهدر پ

نگذاشتند که در مدینه منوره که جاي امن بود بماند بکوفه طلب کردنـد چـون بـه کـربلا     
رحمی بـه تیـغ کشـیدند و     بی رسید او را و فرزندان و برادران و برادرزادگان او را بغایت

حسین یعنی زین العابدین که در آن ایام بیمار بود و صغیر السـن   سواي حضرت علی بن
هم بود کسی را از جنبش مردان زنده نگذاشتند و بعد قتل همه خاندان ماتمهـا نمودنـد و   
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هنوز جاري است، اول مـاتمی کـه بـراي حسـین     اش  گریه و زاري آغاز کردند که سلسله
 کرده شد بحکم یزید در خانه او بود.

ــاتم  ــودرســــم مــ ــا یزیــــد نمــ  بنــ
 

 هرکـــه آمـــد بـــران مزیـــد نمـــود     
 

بعد قتل حسین سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن بخنه که علماي شیعه ایشـان را  
با دیگر شیعیان قاتلان حسین در یک خانه جمع شدند و گفتند اند  از شیعیان خاص نوشته

دنیا و آخرت نصیب ما شد که بعد از آنکه امام حسین را طلب داشتیم تیغ  1که در خسران
کنـیم   مـی  وفائی ما رسید باو آنچه رسیده و گفتند که مـا توبـه   بی بر روي او کشیدیم تا از

کتـب شـیعه و نقـل    ي  وخود را به لقب توابین شهرت دادند. این همـه مضـامین بحوالـه   
قـاتلان  «براي همین موضوع تالیف یافتـه کـه نـامش     که مستقلاًي  در رسالهها  آن عبارات

است منقول شده. درین رساله اقرار علماي شیعه و کلماتی کـه   2»حسین کی خانه تلاشی
در آخر وقت از زبان مبارك حضرت حسین بحق شیعیان باصفا صادر شده و کلماتی کـه  

یان پـاك  از زبان مبارك حضرت زین العابدین و حضرت زینب بنت حسین بخطاب شـیع 
شهادت ظهور یافته قابل دید و لایق صد هزار عبـرت اسـت. إنـاالله إنـا إلیـه      ي  بعد واقعه
 راجعون.

 ماسیدنا علی بن حسین رضی االله عنه

                                                 
 لفظ این فقره عبارت مجالس المؤمنین است. -1
این رساله سه بار طبع شده تا وقتیکه از جانب مجتهدین لکهنو جواب این رساله بظهور نیامده بود،  -2

در دلها خلجان بود که علماء شیعه چه جواب خواهند داد آیا انکار این عبارات خواهند کرد یا کتب 
باري بحمدالله این منقول عنها را غیر معتبر خواهند گفت، یا تاویل این روایات و اقوال خواهند کرد. 

خلجان هم رفع شد و از جانب علماي شیعه جواب این رساله شایع گردید که بدیدن آن لاجوابی 
این رساله ناقابل انکار گشت. جواب الجواب هم در طباعت ثالثه باین رساله ملحق کرده شد. 

ُ ٱوَ ﴿سالهاست که آن جواب الجواب اشاعت یافته لیکن بعد آن صداي برنخاست.  َ� َ�هۡدِي  �َّ
ٰلمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱ  .]٢٥٨ة: البقر[ ﴾٢٥٨ ل�َّ
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یافتنـد تـا هـم در خـدمتگزاري حسـب       توفیـق  بر حضرت ممدوح شـیعیان باصـفا   
استطاعت خود تقصیري نکردند از آن جمله اینکه مشهور کردند که امـام زیـن العابـدین    
خون بهاي شهیدان کربلا را از یزید قبـول فرمـود، چنانچـه در جـلاء العیـون روایـت آن       
موجودست. و قابل عبرت این است که خون بهاي این همه بزرگان صرف دوصد اشرفی 

 کورست.مذ

 بعد حضرت زین العابدین
تا حضرت حسن عسکري امامی نیسـت کـه او و اولاد او از دسـت و زبـان شـیعیان      
باصفا محفوظ مانده باشد، حضرت زین العابـدین یـازده فرزنـد داشـت، ازیـن جماعـت       

ند، خصوصـاً در  گوی می و باقی همه را بد دانند می صرف حضرت محمدباقر را شیعه امام
در کتـب ایشـان خاصـتاً در اصـول کـافی      اند  ادبیها کرده بی شهید آنچه شان حضرت زید

انـد   ند در حق او هم کمـی نکـرده  گوی می مذکورست. و حضرت محمد باقر که او را امام
چنانچه بحث کردن زراره، صاحب بحث امام موصـوف را جاهـل قـرار دادن، در اصـول     

زندان او صرف امـام جعفـر   مذکورست بعد حضرت امام محمد باقر از فر 556کافی ص 
کنند و در شان حضـرت امـام    می ند باقی همه را بالفاظ ناشائسته یادگوی می صادق را امام

 ی قلبی علیـه لعنـۀ  فف جعفر گویند زراره صاحب فرمایند که اماجعفر صادق که او را امام 
ربیـع  چنانچه در رجال کشی این قول زراره صاحب موجودست. و از همه فایق تر اینکه 

که یکی از شیعیان با اخلاص بود امام جعفر صادق را گرفتار کرده سر و پا برهنه در دربار 
منصور خلیفه عباسی براي قتل برد و لیکن مشیت خدا نبود منصور بـر عـاجزي و پیرانـه    
سالی امام جعفر صادق رحم کرده دست از قتـل او برداشـت ایـن واقعـه در جلاءالعیـون      

 باتفصیل مذکورست.
و با اند  لمختصر، با هر امام و فرزندان او همین معاملات شیعه خود در کتب شیعه مذکورا

اولاد حضرت امام حسن عناد خاص دارند. چنانچه در احتجاج طبرسی مطبوعه ایران ص 
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 آورده که حضرت امام جعفر صادق فرمود: 192

ليس منا أحد إلا وله عدو من 
أهل بيته، فقيل له: بنو الحسن لا 

رفون الحق. قال: ب�، ول�ن يع
 �ملهم الحسد يمنعهم.

نیست از مـا کسـی کـه دشـمن او از اهـل بیـت او        
نباشند. کسی پرسید که آیا اولاد امام حسن مـذهب  
 حق را یعنی مساله امامت را نمیدانند. امـام فرمـود:  

کند  می لیکن ایشان را حسد برین کار آماده دانند می
 و از قبول حق باز میدارد.

 از امام جعفر صادق آورده که او فرمود: 193باز در همین کتاب ص 

لو تو� الحسن بن علي علي الزنا 
والر�ا وشرب الخمر�ن خ�اً ما 

 تو� عليه.

اگر حسن بن علـی بـر زنـا کـاري و ربـاخواري و       
مرد بهتر از آن حال بـودي کـه در    می شراب نوشی

 آن مرد (یعنی انکار امامت).
اولاد حضرت علی مرتضی مانند حضرت ابوبکر و حضرت عمـر و حضـرت   بادیگر 

عثمان که با برادر خود حضرت حسین در میدان کـربلا شـربت شـهادت چشـیدند و بـا      
اولاد او بود بعد حسنین) آنچه کردنـد هـم در   ترین  حضرت محمدبن حنیفه (که محبوب

 کتب ایشان مرقوم است.
امام المفسرین حضرت عبداالله بن عباس کـه   اکنون به مختصر بغایت اختصار از حال

آن سـابقاً بـر   ي  کنیم که وعـده  می پسر عم سید انبیاست صلى االله علیه وسلم، این را ختم
زبان قلم رفته بود. حضرت عباس را آنچه گفتند و دشنامهاي ناپاك در حـق او اسـتعمال   

ق پسر وي مطالعه کردند در ترجمه آیات بینات در صفحات گذشته نوشته شد اینک در ح
 باید کرد.

از امام باقر منقول است که آنجناب روزي نشسـته بـود کـه     150در اصول کافی ص 
خودبخود در خنده آمد بعد ازان فرمود که مرا این وقت یک گفتگوي ابن عباس یاد آمـد.  

حضـرت علـی   ي  شب قدر بحث کرد و فرمودهي  ابن عباس روزي با علی مرتضی درباره
ود پس فرشته ظاهر شد و پرهاي خود زده چشـم او را کـور کـرد مـن از وي     را انکار نم
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 گفتم:

إن حجدت لها بعد ما سمعتها من 
رسول االله ص� االله عليه وآله 
فأدخلك االله النار�ما أع� بصرك 
يوم حجدت لها علي علي بن أبي 

 طالب عليه السلام.

از ي  اگر این را انکار کنـی بعـد از آنکـه شـنیده     
ا صـلی االله علیـه وآلـه پـس داخـل      رسول خـد 

در دوزخ چنانکـه کـور   تـو را   خواهد کرد خـدا 
آن روز که انکار کرده بودي آن تو را  کرد چشم

 را پیش علی بن ابی طالب علیه السلام.

 این روایت قدري طویل است بعد عبارت منقوله این است که امام باقر فرموده:

ثم تر�ته ذلك اليوم لسخافة عقله، 
لاقيته فقلت يا اين عباس! ما ثم 

 ت�لمت بصدق مثل أمس.

پس بگذاشتم عبداالله بن عباس را آن روز بسبب  
سخافت عقل او و بعد از آن ملاقـات کـردم بـا    
ــروز   ــاس، چنانکــه دی ــن عب ــتم: اي اب وي و گف
راست گفتی ایـن چنـین راسـت گـاهی نگفتـه      

 بودي.
و در آخر این روایت اسـت کـه حضـرت امـام بـاقر ابـن عبـاس را فرمـود: هلکـت          
وأهلکت. علامه خلیل قزوینی در صافی شرح کافی ترجمه این جمله آخري باین عبارت 

. یعنی: اي ابن عباس (معاذ االله) تو خـود دوزخـی   »جهنمی شدي و جهنمی کردي«کرده: 
 سازي.  می هستی و دیگران را هم دوزخی

 که دانند می بالاي لطف اینست که شیعه این کردارهاي خود را چنان مستحسنلطف 

وَهُمۡ ﴿ خواهند. صدق االله تعالی: می کنند بلکه داد آن می تکلف برملا اظهار و اقرار آن بی
هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا  َّ�

َ
 .]104الكهف: [ ﴾١٠٤َ�ۡسَبُونَ �

بن ابی طالـب طبرسـی در اکـابر    در کتاب احتجاج طبرسی که مصنف آن شیخ احمد 
 :فرماید می مطبوعه ایران به نهایت فخر و مباهات 258متقدمین شیعه معدودست در ص 
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ـــة لا  ـــرون أن الإمامي أو لا ي
تلتفــت إلي مــن خالفهــا مــن 
العــترة وحــاد عــن جادتهــا في 
الديانة و�جتها في الولايـة ولا 
ــدح  ــن الم ــء م ــمح له �شي �س
والتعظــيم فضــلا عــن غايتــه 

 منـه  صي نها يتـه بـلوأق
ً
تـبرأ

ــع  ــه في جمي ــر ب ــه وتج وتعادي
الأحكام �ري مـن لا�سـب له 
 ولاحسب ولا قرابة ولا علاقة.

بینند که امامیه بسـوي آن عتـرت    نمی آیا (اهل سنت) 
رسول التفاتی نمیکنند کـه مخـالف امامیـه شـده واز     
طریق مذهبی امامیه منحرف گشته و از مسلک امامیـه  

گشـته. و امامیـه بـراي اینچنـین      در باب امامت جـدا 
کننـد بلکـه    نمی از مدح و تعظیمي  عترت رسول ذره

کننـد بـا چنـین عتـرت      می امامیه از چنین عترت تبرا
دارنند و چنین عتـرت را در تمـام احکـام     می عداوت

مانند آن کس قرار میدهند که (او را با رسول) نسـبی  
 نه باشد و نه صاحب حسب بود نه قرابتـی و تعلقـی  

 (با رسول) داشته باشد.

دارند بلکه با مذهبی  نمی حاصل این عبارت این است که شیعه با عترت رسول محبت
و هر که در مـذهب ایشـان نیسـت اگرچـه از      اند. مشغوفاند  که از ابن سبا بمیراث یافته

عترت باشد تخته مشق بغض وعداوت و هدف سهام تبرا و لعنت ایشـان اسـت. تـا امـام     
علاوه دوازده امام شـاید   اند، حسن عسکري قریب دو هزار نفوس از عترت رسول گذشته

ه هفت یا هشت کس را در مذهب خود ادعا خواهند کرد. اگرچه ادعاي ایشـان بـر دوازد  
ست کس محبوب و آن هـم بـآن   یامام هم افتراست، پس از دو هزار نفوس زاید از زاید ب

 حسن سلوك که مذکور شد و باقی همه مبغوض، اینست حقیقت محبت اهل بیت.

 أعاذنا االله عنه. هذا آخر ما أردت إيراده في هذا المقام والحمدالله أولا وآخراً. 

ــان رســید   ــه پای ــه ب ــن نام ــه ای  شــکر ک
 

ــه  ــید   نحی ــان رس ــه دام ــه ب ــن خرق  ي ای
 

آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن  یخير خلقه سيدنا محمد وعل یاالله عل یوصل

 الحمدالله رب العالمين.

 اعلان واجب الاذعان
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شائبه تعصب و اعتساف  بی کسی که مذهب شیعه و کتب معتبره ایشان را بنظر انصاف
بلزوم بین و آن هم اند  لازمه مذهب شیعهي  که امور ذیل خاصه داند می مطالعه کند و نیک

باصطلاح منطق بالمعنی الأعم. بلکه اعلان و اظهار این امور از جانب اهل اسلام تا حـدي  
رسیده که آن لزوم از خیر خود عروج نموده تا باوج التزام رسیده بر ارباب خبرت ظهـور  

 الطور، و آن امور این است. قلۀتام نموده کظهور النور علی 
) بنیاد مذهب شیعه بر عداوت قرآن مجیدست، عداوتی که گاهی کسی را با کسی یا 1

با چیزي نبوده باشد، قدماي شیعه آنچه سعی نامشکور در معدوم و مشکوك کردن قـرآن  
 از یهود و نصاري و سائر منکران اسلام عشر عشیر آن ظهور یافته.اند  کریم بکار برده

ه اثبات نبوت آنحضرت صلى االله علیـه وسـلم بـه    ) بعد تسلیم حقانیت مذهب شیع2
هیچ وجه ممکن نیست، چه ناقلان دلائل نبوت و راویان معجزات و تعلیمـات آن سـرور   
یعنی صحابه کرام همـه بـلا اسـتثناي احـدي از روي مـذهب شـیعه کـاذب بودنـد و بـا          

در  نمودنـد. چنانکـه   مـی  وجودیکه کثرت شان بحد تواتر رسیده بود اتفاق علـی الکـذب  
 اکابر علماي شیعه از کتب ایشان بپایه ثبوت رسیده.ي  امر بمواجهي  مناظره
بر انکار ختم نبوت  وان مبنی  مذهب شیعه است  از اصولامامت که ي  ) بنیاد مساله3
بینی که بعد آن سرور صلى االله علیه وسلم نـه یـک کـس و دو کـس را بلکـه       نمی است.

هر وصف کمـال مسـاوي و مماثـل آن سـرور قـرار      دوازده اشخاص را بجبارت تمام در 
و اختیار تحلیل و تحریم بدست ایشان داده و نزول کتـب سـماویه بـر سـر یکـی      اند  داده

 اند. ازیشان تراشیده
هـیچ مـذهبی    اي حضرت علی مرتضی و دیگر ائمه هـدي ) بر بناي مذهب شیعه بر4
گفت که این حضـرات مسـلم    توان نمی شود و نه اسلام و نه غیر اسلام، هرگز نمی متعین

بودند یا غیر مسلم یا یهودي بودند یا نصرانی یا بر مذهب آباي خود یعنی مشرکین قریش 
که حضرت مولانا شیخ ولی االله محدث دهلوي که آیتی بـود از   (معاذاالله منه). ازینجاست

ز پنجگانـه  توان گفت که اظهار اسلام و نما می طرازد: و می ازالۀ الخفاآیات الهی در کتاب 
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مسلمین بود و شک نیست تنفر قوم بـه تـرك   خواندن و از دوزخ ترسیدن همه بنابر تقیه 
 و برخاست چه جاي امامت.اسلام منجر میشد  و  تنفر از  شیخین پس امن از اسلام ر

) چیزهاي که در همه مذاهب دنیا (قدیماً و حدیثاً) بلکه نـزد کسـانی کـه بـه هـیچ      5
ق صد هزار مذمت و نفـرت بلکـه ننـگ انسـانیت قـرار یافتـه در       مذهب مقید نیستند، لای

هـاي بیشـمار و    افعال است بر ارتکاب آن ثوابترین  مذهب شیعه بهترین اعمال و ستوده
دانی که دروغگوئی و فریب دهی در همه  نمی بر تارك آن وعیدهاي بسیار ورود یافته. آیا

تـرین   عبـادت و افضـل  ترین  اعلیعالم چه قدر مذموم و مقبوح است. و در مذهب شیعه 
 . آیـا شود می ایمان گفته بی دین و بی بهره بود او را بی طاعت وکسیکه ازین عبادت عظمی

بینی که زنا در چه مرتبه زشت و ناشایست است و در مذهب شـیعه عـزت آن بـاین     نمی

ي او موسوم گشته و هر که یکبار متعـه کنـد بـرا    متعۀ النساءمرتبه رسیده که باسم شریف 
درجه امام حسین و در دو بار به درجه امام حسن و در سه بار درجه حضرت علـی و در  

 چهارم بار به درجه رسول خدا نامزد گشته.
 این پنج امور که در پنج زیب رقم شده مشتی است از خروار و یکی است از هزار.

تحـدي  حیف صد حیف که علماي شیعه باین نتائج مذهب کما ینبغی آگاهی دارند و 
شـوند و از عـذاب    نمی علماي اسلام هم پی در پی بگوش ایشان میرسد لیکن اصلاً متنبه

 نمایند. می آخرت ناترسیده کتمانِ حق

 ﴾٥رَبِّ إِّ�ِ دَعَوۡتُ قوَِۡ� َ�ۡٗ� وََ�هَارٗ� ﴿
 ﴾٦يزَدِۡهُمۡ دَُ�ءٓيِٓ إِ�َّ فرَِارٗ�  فلََمۡ ﴿

 

 عافاه مولاهکتبه أفقر عباد االله محمد عبدالشکور 
 هـ1364غره شعبان سنه 
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